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  گفتار پيش
  

يي  طور کلي، در کشورهاي ديکتاتوري کار ساده به ۱پژوهش و مطالعه تاريخ      
رسي به منابع دست اول، مستند و مستدل کار آساني نخواهد  نيست، چون دست

                                                 
، در بخش مختص به بحث »ايدئولوژي آلماني«بار در کتاب  براي اولين» ساختنِ تاريخ«اصطلاح «-  ۱

گي کند تا بتواند  انسان بايد در شرايطي زنده«گويد  مارکس مي). ۱۹۷۸b, p. 153(تاريخ استفاده شد 
ند خوردن، آشاميدن و گي مادي انسان مان جا مارکس به ضرورت نيازهاي زنده در آن. »تاريخ بسازد«

او مفهوم ساختن تاريخ را بدون توضيح رها . چيزي بسازد" اصلا] بتواند[که  پردازد تا اين خوابيدن مي
مارکس مدعي . کند دهد تشريح مي چه که تاريخ و کنش تاريخي را تشکيل مي کند و در ادامه آن مي

. ي انکشاف نيروهاي توليد است خ نتيجهرفت تاري است مادامي که محتواي تاريخ توليد مادي است، پيش
کند،  ها، ماهيت جامعه را تعيين مي انبوه نيروهاي مولد در دسترس انسان«چنين، مارکس معتقد است  هم
» بايد هميشه در رابطه با تاريخ صنعت و مبادله مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد» تاريخ بشريت«رو  اين از
).Marx, 1978b, p. 157 ( کند که تاريخ را بايد بر حسب روابط توليد فهميد و  استدلال ميمارکس

» ساختن تاريخ«برخلاف اولين کاربرد . خواني وجود دارد ي جامعه با سطح صنعت و مبادله هم بين مرحله
هايي در  کشد؛ در دومين مورد، مارکس سرنخ يعني جايي که مارکس محتواي تاريخ را به تصوير مي

. »تاريخ بسازد«خواهد  طور که مي تواند آن کند انسان نمي او استدلال مي. دهد ست ميمورد معناي آن به د
شان يا تحت شرايطي که  خواه سازند، اما نه به دل شان را مي ها خود تاريخ انسان«: گويد مارکس مي

ها  به آناز گذشته " دهند که مستقيما اند؛ آنان اين کار را تحت شرايطي انجام مي خودشان انتخاب کرده
  Marx, 1978c, p. 595.(8cx-https://wp.me/p2GDHh(» رسيده است

https://wp.me/p2GDHh
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ده و سري بندي ش هاي طبقه که اسناد و مدارکي را به بايگاني بود، به اين دليل 
رس نخواهد بود، تا زماني که عمر آن حاکميت سياسي  شود و در دست ارسال مي
  .به پايان برسد

تر مواقع،  گزين حاکميت قبلي، در بيش از طرف ديگر، حاکميت جديد جاي      
. گيري خواهد کرد همان روال کار حاکميت قبلي را با شکل و شمايل ديگري پي

ي ليبرالي پوتيني  وايي دولتي روسيه استاليني با روسيهنمونه؛ تعويض حاکميت بورژ
و تزاريسم با نقاب پوتين در » آب از آب تکان نخورده«است که به قول معروف 

  .عرصه جهاني خود را به نمايش گذاشته است
، اکنون براي اکثريت مردم ايران ۱۳۳۲مرداد  ۲۸که در مورد کودتاي  يا اين      

ها  ها و آمريکايي که، کودتاگران به وسيله انگليسيمشخص و معين شده است 
گونه سندي در اين رابطه براي  شدند، اما تا چند سال پيش هيچ هدايت و کنترل مي

گويد؛  محققين وجود نداشت، به طوري که حتا، فرد پر مدعايي مانند کاتوزيان مي
  ».نبود ها آوردن رضاشاه هم كار انگليسي«و » ها نيست كار، كارِ انگليسي«

ها و  بايد به جناب کاتوزيان گفت؛ خير جناب کاتوزيان، كار، كارِ انگليسي      
ها بود و هنوز هم حاضر نيستند اسنادشان را از بايگاني خارج کنند تا  آمريکايي

، حتا الان ۱۳۳۲مرداد  ۲۸سال از کودتاي  ۷۰با گذشت ! جناب عالي قانع شويد
اش را در اين کودتا به رسميت  حاضر نيست نقش ، دولت بريتانيا نه تنها)۱۴۰۲(

  .کند که بر سر راه انتشار اسناد مرتبط با اين رويداد مانع ايجاد مي بشناسد، بل
، بار ديگر با مخالفت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸موضوع انکار دست داشتن در کودتاي       

ر فاصله رو شده؛ از جمله دويد اوون که د هاي سابق بريتانيايي روبه برخي مقام
سي فارسي  بي وزير خارجه بريتانيا بوده است، در مصاحبه با بي ۵۸تا ارديبهشت  ۱۳۵۵

  .از دولت کشورش خواسته که نقش خود را در کودتا به پذيرد) ۱۴۰۲مرداد (
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ها  بنابراين به آقاي کاتوزيان و امثال او، بايد گفت از زمان قاجار تاکنون، دولت      
ها و آمريکايي با مردم ايران  ها، روسي يستي مانند انگليسيهاي امپريال و حاکميت

دهند که حکومت مورد نظر  داشته و دارند و به مردم ايران اجازه نداده و نمي» کار«
بخواهي جريان اصلي  نگاري دل اين فقط يک نمونه تاريخ. شان را داشته باشنددخو

  .استثمارگر است
سازي جريان اصلي، خود يک نوع  بارزه با تاريخبنابراين فعاليت افشاگرانه و م      

  . مبارزه طبقاتي است
، معروف به ژينا، اثبات گرديد، که بسياري از )۱۴۰۱(اما در جنبش جاري       
در رابطه با " گان، از حافظه تاريخي بسيار نازلي برخوردارند، مخصوصا سوژه
اريخ را برجسته کرد، و لازم است، اين ت. گان عصر پهلوي گي اجتماعي سوژه زنده

شود، افشا و  طلبان، پنهان و يا وارونه جلوه داده مي حقايقي را که توسط سلطنت
  .روشن گردانيد

خواهد در شبانه روز؛ به  ها فارغ از هرگونه تفکر ماوراطبيعه، مي طبيعت انسان      
وراک، خ(پوشد، بعد از تامين اين سه نياز اصلي  خوابد و به خورد، بياشامد، به
ها با انجام  آن. گي دارد ، نياز به آزادي براي لذت بردن از زنده)پوشاک، مسکن

ها  انسان«دهند به قول مارکس؛  گي واقعي خود را شکل مي کار روزانه تاريخ زنده
خواه آنان است و نه تحت شرايطي  يي که دل سازند، اما نه به شيوه تاريخ خود را مي
کنيم در طول تاريخ اين جوامع طبقاتي، اين  م اضافه ميما ه» .اند که خود برگزيده

که  اتفاق افتاده، بل" ها را نه آن طور که واقعا طبقه حاکمه بوده است که تاريخ توده
نمونه . آن طور که شاه، شيخ و يا فئودال خواسته است، به نگارش در آمده است

ن به رضاشاه و گا ها وابسته ي آن هاي تاريخي عصر پهلوي است که همه کتاب
ارزش تاريخي ندارند و خرواري دروغ، " اند که اصلا ها را نوشته محمدرضاشاه آن

  .جعل و وارونه کردن حقايق، بيش نيستند
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سازند، اما نه آن  بنابراين تاريخ واقعي را طبقات توليدکننده استثمار شده مي      
طبقات حاکمه در  ي طبقاتي، در طول تاريخ جامعه. خواهند طور که خودشان مي
خواهند، بنويسند، که  طور که خود مي اند که تاريخ را آن هر عصري تلاش کرده

اند، چرا که هم ثروت و هم قدرت  در اين زمينه تا حدود بسياري هم موفق بوده
اند که با آن هر نيروي مخالفي را سرکوب کرده و تاريخ مورد نظر خود را  داشته
ر ايران هم تاکنون، تاريخ را طبقه حاکمه با زور سرنيزه در تاريخ معاص. اند نگاشته

  .نويسند نوشته و مي
يي که نيروي  يعني طبقه. افکار طبقه حاکم در هر دوران افکار حاکم هستند«      
. ي معنوي آن نيز هست ي مادي جامعه است، در عين حال نيروي حاکمه حاکمه
ارد، در نتيجه وسايل توليد ذهني را يي که وسايل توليد مادي را در اختيار د طبقه

هايي که فاقد وسايل توليد ذهني  نحوي که افکار آن تحت کنترل خواهد داشت، به
ها به عنوان يک طبقه حکومت  بنابراين مادام که آن... هستند در کل تابع آن است

نمايند، بديهي است که  ي يک دوران تاريخي را تعيين مي کنند و حدود و دايره مي
آورند، لذا به عنوان متفکران، به عنوان  عمل مي ابعاد آن به  ي ن کار را در همهاي

هاي عصر  کنند و توليد و توزيع انديشه گان افکار نيز حکومت مي توليدکننده
  ».۲سان افکار آنان افکار حاکم آن دوران است بدين: نمايند خويش را تنظيم مي

کوشند آن را به  با تحريف در تاريخ ميگان  خودکامه« :اسد سيف نوشته است      
به تاريخ در هر رژيم توتاليتري که رجوع شود، در نگاه . تسخير خويش درآورند

در واقع . اند شوند که جاي واقعيت نشسته ها يافت مي هايي در آن نخست دروغ
هاي خويش را  کوشند دروغ ها از تاريخ، مي هاي توتاليتر با حذف واقعيت رژيم

 .لوه دهندواقعيت ج

                                                 
 ۶۱-۶۰ئولوژي آلماني صفحات  ايده: مارکس و انگلس - ۲
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نويسي رسمي ايران، از آغاز جنبش مشروطه تا کنون، اين موضوع  در تاريخ      
هايي از تاريخ کشور  به همين علت هميشه بخش و يا بخش. هميشه رخ داده است

چه از  از سوي ديگر ذهن پيشامدرن افراد، در جامعه سنتي، آن. يابيم ها نمي را در آن
اين پديده به اين . نهد ارد، از تاريخ کنار ميحوادث تاريخي را که دوست ند

بخشي از آن را به ذوق . داند معناست که انسان سنتي خود را وارث تمام تاريخ نمي
هاي  براي نمونه از جنبش. کند و سليقه و يا باورهاي عقيدتي و سياسي، حذف مي

و از هاي کارگري علاقه ندارد، يا چپ است  آيد و يا به جنبش ديني خوشش نمي
هاي چپ  ست و به جنبش همين نگاه، به مذهب اعتنايي ندارد و يا مذهبي

 .طلب اگر باشد، تنها به عظمت و اقتدار شاهان دل خوش دارد سلطنت. اعتناست بي

خواهد و  ست که رهبر مي خواه آن چيزي هاي تماميت حقيقت در رژيم      
در اين . ي تغيير کندي م و ارادههر لحظه و با هر تصمي تواند اين حقيقت مي. گويد مي
جا که ساختن  از آن. نشينند شوند تا جاي واقعيت به ها بازسازي مي ها دروغ رژيم
. گيرد هاست، ساختن هويتي نو نيز در برنامه کار قرار مي هدف اين رژيم» انسان نو«

شود براي  شده به ابزاري تبديل مي در کار معماري اين انسان، تاريخ بازسازي
جاست که عقل شکاک و نقاد، استقلال خويش را از  اين. خير ذهن و زبان انسانتس

و . ماند جويي بازمي شود و از حقيقت دهد، از سرشت خويش تهي مي دست مي
 »۳.ست هاي تاريخي وجوي واقعيت چنان در جست چنين است که تاريخ ايران هم

ليد غالب در روستاها، ، در ايران شيوه تو۱۳۴۱در عصر قاجاريه و تا سال       
يا  ۴، دهقانان ي توليد فئوداليسم بوده است، چون توليدکننده اصلي جامعه شيوه

                                                 
۳ -https://p.dw.com/p/4kwsr 
او تهيدست، «: دهقان ايراني را چنين توصيف کرده است  مدار انگليسي، لرد کرزن سياست – ۴
يي به  کيسه" چون گاو نر پر زور است، معمولا بنيه است؛ هم سواد و خوددار، اما در ظاهر خوش بي

https://p.dw.com/p/4kwsr
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اند و توسط  داده ي روستايي را تشکيل مي جامعه% ۸۰اند که حدود  بودهها  رعيت
بنابراين دهقانان از يک طرف و در طرف ديگر؛ . اند شده يي فئودال استثمار مي عده
. اند داده در آن مقطع را تشکيل مي  يخ و شاه، دو نيروي متضاد جامعه،ها و ش فئودال

اند و طبقه  ها بوده ، دهقانان يا همان رعيت ي توليدکننده ثروت جامعه يعني طبقه
  .، فئودال و شيخ و شاه۵گر و استثمارگر حاکمه غارت

طبيعت در تمام جوامع بشري تاکنون خلق ثروت ناشي از موادخام موجود در       
اکبر دهخدا به  علي. ها و کارگران بوده و هست گان، رعيت ي، کار برده به اضافه

بگيري،  چشمان خود ديده که اين شاه و شيخ عصر قاجار است که از طريق رشوه
وگويي  کنند، در گفت اندوزي مي دزدي و غارت و چپاول منابع طبيعي ثروت

پدر «دازد، و او را در خور لقب پر چالشي، با آدام اسميت مي" خيالي و ظاهرا
داند و محمدعلي شاه قاجار را، در برخورداري از اين مقام،  نمي» اقتصادسياسي

او در ستون چرند و پرند نشريه ! دهد تر از اقتصاددان اسکاتلندي تشخيص مي لايق
دوره دوم نشريه، چاپ سوييس  ۲و در شماره  ۱۹۰۹صور اسرافيل در هشتم مارس 

  :نويسد مي

                                                                                                                 
که در ناداني فاحشي به سر  با آن. کند پشت دارد، و به ندرت از کسي چيزي درخواست مي

گر چه نه انتظار و کند، و ا برداري مي برد، با مهارت ابتدايي خود از منابع محدود طبيعت بهره مي
هاي اقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت  پيشينه/».نه آرزوي بهروزي دارد، صبور و خوددار است

 ۸۶و انکشاف سوسيال دموکراسي، نوشته خسرو شاکري، ص
اند به عنوان  ها چيزي نداشته رعيت[ها،  الدوله حاکم خراسان به جاي ماليات از رعيت آصف - ۵

هاي روسيه فروخته بود و  ختران خردسال قوچاني را گرفته و به ترکمند] ماليات پرداخت کنند
. کردند پناه در خاک روسيه اسباب عيش و نوش اربابان خود را فراهم مي اين دختران بي

اکبر  علي./ الدوله حاکم کرمانشاه هم براي سه قران دستور داده بود که سر جواني را ببرند اعظم
 .۴۶االله دروديان ص  شش وليدهخدا؛ چرند و پرند؛ به کو
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يک کمي نگاه ... يي آي آدام اسميت که اسمت را پدر علم اکونومي گذاشته«      
خجالت بکش و بعد " کن به علم اکونومي پادشاه ايران و آن وقت پيش خودت اقلا

نه عزيزم آدام اسميت، تو ... از اين خودت را اول عالم علم اکونومي حساب نکن
داني که غير از طبيعت و کار  هنوز نمي تو. علم تو هنوز ناقص است!! يي اشتباه کرده

  » .۶شود و سرمايه، ثروت به چيزهاي ديگر هم توليد مي
بعد از انقلاب کبير فرانسه، شعار " از طرف ديگر؛ در اروپا، و مخصوصا      

در برابر قانون » آزادي، برابري، برادري«راديکال و انقلابي در مبارزه با فئوداليسم، 
قانون فقط . ايران عصر قاجار و پهلوي وجود عملي نداشتبود، اين شعار در 

اما به تدريج از طريق روابط بازرگاني، . نظرات شخصي فئودال، شيخ و شاه است
بازرگاناني که کار تجارت، يعني انتقال و صادرکردن موادخام ايران و واردکردن 

هم اثرات اجتماعي دادند، در کنار آن  مصنوعات کالايي از اروپا، به ايران انجام مي
در برابر قانون در اروپا را به ايران انتقال » آزادي، برابري، برادري«و رواني شعار 

روسيه، بر  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵هاي  اروپا و انقلاب ۱۸۴۸هاي  و نيز تاثير انقلاب. ۷دادند
که يک انقلاب ضد  ۸طبقات اجتماعي عصر قاجار زمينه را براي انقلاب مشروطيت

                                                 
۶ -https://p.dw.com/p/4VG0o  
سال به انقلاب  ۳۶را نوشت هنوز » يک کلمه«خان مستشارالدوله، رساله  هنگامي که ميرزا يوسف – ۷

و مرد و شاه و گدا بايد در تمامي مردم ايران اعم از زن «: نويسد اش مي او در کتاب. مشروطيت مانده بود
قانون اساسي فرانسه که براي   يي است از مقدمه برگي، ترجمه ۲۵اين کتاب » !.مقابل قانون مساوي باشند

 !داند رسد و ترقي کشور را فقط در يک کلمه يعني قانون مي اولين بار به زبان فارسي به ايران مي
گيري شاه توسط يک سري قوانين و  ر و تصميممشروطيت يعني محدود و محصورکردن فضاي اختيا -  ۸

هاي  مشروطيت، مقامات حکومتي را تابع محدوديت«مند علوم سياسي،  يا بنا بر نوشته ديويد فلمن، دانش
هاي  پسندند، انجام دهند و بايد به محدوديت چه را مي دهد هرآن ها اجازه نمي کند و به آن قانوني مي

بنابراين توصيف، حکومت مشروطه همان حکومت مبتني بر » .بگذارندقدرت و روندهاي قانوني احترام 
 عباس بيگدلي. قانون است

https://p.dw.com/p/4VG0o


۸ 

يي آن برقراري  ، فراهم کرد و اهداف اصلي و ريشه۹خواهانه بود زادياستبدادي و آ
  .قانون و آزادي براي عموم شهروندان بود که به طور کامل به آن دست نيافت

در مقطع انقلاب مشروطيت، انگلستان در جهت تامين منافع خود به منظور       
ر قاجاريه نفوذ بسيار کسب بازار فروش کالاهايش و تامين موادخام لازم، در دربا

ي اهداف اقتصادي و سياسي خود را از طريق رشوه به  به طوري که کليه. داشت
البته بايد . ۱۰برد بالاترين مقام که شاه و شيخ باشد تا آبدارچي دستگاه، به پيش مي

که در  گيري نه تنها در عصر قاجار و عصر پهلوي، بل دهي و رشوه گفته شود رشوه
تري هم ادامه داشته و دارد و حالا حالاها هم،  حدت و شدت بيش ا حتا با.عصر ج

  . هاي در ايران پاک شدني نيست خواري به اين زودي اين فرهنگ رشوه
. قانوني است ي توليد فئودالي و آسيايي در کشورهاي شرق، بي طبيعت شيوه      

از او،  را شاه و بعد  چيز جامعه  همه. قانون در کشورهاي شرق، يک شخص است
دولتي وجود نداشته است و اگر هم . کنند شيخ و و سپس فئودال، تعيين تکليف مي

تصميم گيرنده اصلي . اند وجود داشته مانند عصر دو پهلوي، دکوري بيش نبوده
ها  رضاشاه و يا محمدرضاشاه بوده است و کسي هم جرئت نداشته، در تصميم آن

  .کاري انجام دهدبه غير از بله قربان گفتن و دست بوسي، 

                                                 
بدون توضيح اين مسئله . ي اساسي هر انقلاب مسئله قدرت حاکمه در کشور است مسئله«-  ۹
» .طريق اولي از رهبري آن صحبت کرد گونه شرکت آگاهانه در انقلاب و به توان از هيچ نمي

 )۳۷۷صفحه . دوگانه ـ لنين ـ منتخب آثاردرباره قدرت (
 ۱۲۹۸/ ۱۹۱۹منصب کم مايه فاسدي بود که در سال  الدوله صاحب يک نمونه مستند آن وثوق – ۱۰

به ازاي دريافت رشوه  ۱۲۹۸/۱۹۱۹زاده فيروز، در سال  راه شاه خورشيدي به مقام صدراعظمي رسيد به هم
نهادند، که ايران را به طور کامل  ۱۹۱۹قرارداد ننگين  ي انگليس، امضاي خود را پاي از وزارت خارجه

 G.Waterfield:گيري نگاه کنيد به براي جزييات اين رشوه. داد ها قرار مي تحت کنترل انگليسي
professional Diplomat, Sir percy Loraine of Kirkharle Bt., 1880-1961, London, 1973, pp 

53,65. 



۹ 

عباس ميلاني به قول مارکس . اما مجيزگوهاي تاريخ عصر پهلوي کم نيستند      
اش خدمت  کشد، و تمام هم و غم يدک مي» مورخ«، که با خود، نام »کله خر«اين 

به سلطنت پهلوي بوده و به اصطلاح کراوت دموکرات منشي را به گردن يابو بسته، 
  .۱۲خواند را متجدد مي ۱۱رضاشاه» به شاهنگاهي «به تلويح در کتاب 

قهرمان «طلب که رضاشاه را  سلطنت» مورخ«چنين ماشااالله آجوداني ديگر  هم      
مند و مقتدر مشروطيتي بود  قهرمان توان«رضاشاه : کند تلقي مي» انقلاب مشروطه

  » .۱۳که دموکراسي در آن، در پاي درخت استقلال و اقتدار ايراني قرباني شده بود
طلب کنوني از زبان  يي و سلطنت مجيزگوي ديگر؛ علي ميرفطروس، قديم توده      

خواست  يي داشت و وقتي مي العاده پدرم به رضاشاه ارادت فوق«: گويد پدرش مي
اش اشاره  فروشي ي کتاب گي ملّي حرف بزند، به بيرون مغازه بسته که از مدارا و هم

ي ما موسيو پطرس ارمني است که با  وي مغازهببين پسرم روبر«گفت  کرد و مي مي
سمت چپ ما هم . فروشي شهر را دارند ي عرق ترين مغازه مادام پطرس، بزرگ

من . ي شرکت پپسي کولاست ي آقا عبداالله يوسفي است که بهايي و نماينده مغازه
بيني که چه روابط انساني و خوبي با هم  هم که حاج سيدمحمدرضا هستم، ولي مي

ها جزو  اين. کنيم ديگر را ضمانت مي هاي يک وام  ي ها، سفته و حتا در بانک داريم
  ».۱۴رضاشاه ما را آدم کرده است. دستاوردهاي دوران رضاشاه است

                                                 
زاده  پسر مهتر و قاطرچي«قبل از شروع جنگ جهاني دوم، رضاشاه را هاي آمريکا  روزنامه – ۱۱

 ۵۴، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳-۱۳۷۴(خاطرات سياسي دکتر کريم سنجابي/ ».خطاب کردند
از چند جنبه، سبک و سرنوشتي سخت آموزنده و شگفت » مازندران  سفرنامه«:عباس ميلاني  – ۱۲
يي، مانيفست  و به گونه» پهلوي«ترين اسناد دوران  از برجسته گمانم يکي اين کتاب به. دارد

 »واير ايران« ./و دودمان او است» رضاشاه«تجددخواهي 
 ۴۴۱آجوداني، مشروطه ايراني، ص ماشااالله  – ۱۳
 ۱۸۵به نقل از مسعود لقمان؛ ايران در گذر روزگاران، ص  - ۱۴



۱۰ 

سي  بي وگو با بي او در گفت. بعدي، تورج اتابکي است» مورخ«مجيزگوي       
عمار ايران بود، هم اگر آتاتورک معمار ترکيه بود، رضاشاه هم م«گويد  فارسي مي

  »۱۵.رضاشاه کاري کرد کارستان... بنّا بود، هم کارگر بود، 
اما در . همين مقدار که نمونه آورديم کافي است. مورخين آبکي زياد داريم      
جا گفته باشم، اينان اگر بخواهند دانش لازم را در زمينه تاريخ کسب کنند، بايد  اين

گونه حتا  ه کنند و آثار او را مطالعه کنند، که چهزند مراجع به دکتر خسرو شاکري
براي صحت و سقم يک نام، کلي زمان صرف کرده است چه رسد به بررسي 

  .هزاران اسناد تاريخي
هاي امپرياليستي  رضاشاه و آتاتورک هر دو حاصل و محصول سياست      

ماري اند که در سياست استع بوده) خورشيدي ۱۳۰۰(ها در آن زمان  انگليسي
چون اين دو ديکتاتور در دو محيط . اش تغييراتي ايجاد کرده بود امپرياليستي

رضاشاه به . توانستند همانند هم عمل نمايند نمي" بودند، طبيعتا  متفاوت بزرگ شده
ايران تبديل   ترين فئودال سايد به يکي از ديکتاتورها و بزرگ دستور ژنرال آيرون

آورد،  زي را به طروق مختلف به مالکيت خود در ميهاي کشاور ترين زمين شد و به
ي توليد فئودالي، يک از موانع  که در فکر و مخيله او بگذرد که شيوه بدون اين

  .رفت و ترقي ايران است اساسي در راه پيش
حتا زنان . ترين فئودال ترکيه تبديل نشد دانيم آتاتورک به بزرگ جايي که مي اما تا آن      

حق رأي يافتند اما زنان ايراني با رفرم ارضي محمدرضاشاه در  ۱۳۱۳سال  در ترکيه در
  .، اجازه داشتند در انتخابات فرمايشي شاهنشاه شرکت کنند۱۳۴۱سال 
شاه که اتابک اعظم صدراعظم و  در يکي از سفرهاي خارجي مظفرالدين      
ر پاسخ به اند، شاه د کرده الملک نقاش دربار او را در سفر همراهي مي کمال

                                                 
 . سي برنامه پرگار بي بي - ۱۵



۱۱ 

هاي عالي نقاشي در فرانسه را کرده  الملک که درخواست گذراندن دوره کمال
، ما که  همه چيزمان بايد به همه چيزمان بيايد، اتابک بدش نيايد:  بود، بيان داشت

طوري  باشي آن نداريم که نقاش] مند؟ باهوش و قدرت[صدراعظم مثل بيسمارک 
  .هم داشته باشيم

ي شرقي با تمدن و  شود که طبقه حاکمه نه تاريخي نشان داده ميدر اين نمو      
چرا که منافع آنان از طريق جهل عمومي و . اند مخالف بوده" رفت ذاتا پيش
  .شده است تر تامين مي تر و آسان به  گي جامعه مانده عقب
اما چرا بسياري از کشورهاي شرقي از جمله ايران، نسبت به کشورهاي غربي،       
  اند؟ ب ماندهعق

مارکس براي پاسخ به پرسش بالا، مدتي از وقت خود را صرف مطالعه و       
يي که او به دست آورد اين بود  نتيجه. تحقيق در مورد کشورهاي شرق نموده است

گي، و در برخي رشد نباتي، کشورهاي شرق ناشي از شيوه  مانده که علت عقب
ه توليد آسيايي برخلاف کشورهاي غربي مالکيت در شيو. توليد آسيايي بوده است

گونه  بدين صورت که در کشورهاي شرقي عموم طبقات اجتماعي هيچ. بوده است
بوده است،   ها مالکيتي بر زمين که منبع اصلي تامين خوراک و پوشاک و مسکن آن

  .مالکيت فقط از آن؛ شاه و شيخ، يا رئيس قبيله، بوده است. اند نداشته
مالکيت در طول تاريخ ملل شرق، با اعمال ديکتاتوري و نظرات فردي گونه  اين      

اند، چرا که ابداع، سبب  خود، از رشد و تکامل هرگونه ابداعي جلوگيري کرده
  .شده است مي  ها تضعيف حاکميت بلامنازع آن

هاي اجتماعي اقتصادي گذشته، و حتا در تاريخ  به بياني ديگر؛ در فورماسيون      
ها  آن اساسي گي ويژه ايم که بوده هايي حکومت شاهد واره ران، هممعاصر اي
يي به  مانده دست فرد عقب در قدرت تمرکز و گي، ديکتاتوري عريان خودکامه



۱۲ 

 !شاهان شاه که بوده يي گونه به ها حکومت اين ساختاريعني . است بوده پادشاه اسم
 تعريف فرازميني يموجوديت و خود را قرار داشته مراتب قدرت سلسله رأس در
کرده، که فکر  قدر اين موضوع در ذهن خود تکرار مي کرده است؛ و اين مي
خود بالاتر از هر موجودي   در نتيجه. راست راستي چنين است" کرده واقعا مي
 و به. ديده و طبقات اجتماعي کشور خود، رعايا يا رعيتي بيش نبوده و نيستند مي
جزء  بوده و خواهد بود، وي حاکميت ذيل در چه هر آن که کرده يي فکر مي گونه

 و ناموس مال جان، مورد در گيري تصميم و حتا حق شده مي دارايي شاه محسوب
توسط او بايد انجام  کشور هاي گيري تمام تصميم و بوده او اختيار در زيردستان همه
  .شده است مي

د، عزل و نصب ش کلام شاه قانون تلقي مي«در عصر قاجار و دو پهلوي،       
اعم از وزراي دربار، حاکمان ولايات، روساي قبايل، روستاها و مناصب _مقامات
گيري  ها، اعطاها يا بازپس گيري سمت چنين واگذاري يا پس و هم_ تر پايين

شاه تمام کشور را ملک . امتيازات و افتخارات و القاب ويژه در اختيار وي بود
  »۱۶.ي اموال و املاک شود عي همهتوانست مد دانست و مي شخصي خود مي

، هدفي به جز ۱۷پناه ي شريعت بودند و اسلام شاهان قاجار و پهلوي که کمر بسته      
، چيز ديگري در بود ۱۸گي ثروت و زن بارهرسيدن به اميال شخصي که در کسب 

                                                 
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۲۸ميان؛ تاريخ ايران مدرن؛ ص يرواند آبراها – ۱۶
تر شاه عباس صفوي با پاي پياده به زيارت بارگاه امام هشتم شيعيان رفته بود و مسجد  پيش – ۱۷

بنگريد به روايت . معروف گوهرشاد را هم گوهرشاد خاتون همسر امير شاهرخ تيموري بنا نهاد
يا صاحب «خواند  خوان با صداي پرسوز نوحه مي وقتي روضهشاه از کربلا که  زيارت ناصرالدين

تاب و فرياد زنان کلاه از سر برداشته و از شدت  بي» ...ناصرت آمده..هل من ناصر ينصرني 
 043Jbhttps://asriran.com/0!رود سيما از حال مي کوبد و خونين احساسات سرش را بر ضريح مي

https://asriran.com/0
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، شاه با اختيار کردن بيش از يک هزار همسر فتحعلي«به عنوان نمونه . اند چنته نداشته
هاي سرشناس ولايات ارتباط  برجاگذاشتن چند صد فرزند، بين خود و خانواده

. تر بود؛ او تنها هفتاد بار ازدواج کرد شاه در اين زمينه معتدل ناصرالدين. برقرار کرد
  ».۱۹شد يي بود که هميشه شنيده مي ، اين کنايه»جا ريخته زاده همه کک و شتر و شاه«

کرده است و در هيچ  تمام ايران محسوب مي محمدرضاشاه هم خود را مالک
يي براي فرد و يا طبقه اجتماعي خاصي، غير از دربار، ارزش قائل نبوده است  زمينه

در  ۱۳۵۷حسين فردوست، دوست دوران مدرسه و يار محمدرضاشاه تا سال 
  :نويسد خاطرات خود مي

علاء، وزير : بود به اين شکل) مصدق(با نخست وزير ) محمدرضا(ارتباط شاه «      
. رفت هاي مختلف به ديدن مصدق مي دربار، هر روز صبح با چمدان حاوي نامه

امور حتا مسائل ارتش   همه. گذشت شد و امور به اين ترتيب مي مسائل رد و بدل مي
سپس برخي فرامين که طبق قانون اساسي . رسيد به تاييد مصدق مي" بايست بدوا مي

رساند و فرداي آن  شد و او به امضاء مي به علاء تحويل ميبايد به امضاي شاه برسد 
به اطلاع مقامي که " گاه مطالبي بود که علاء شفاها. داد روز به مصدق تحويل مي

کرد و به  مايوس و ناراحت مي" اين وضع شاه را شديدا. رساند خواست مي مي
ني دارد و گفت که با اين وضع سلطنت چه مع ها، مي خدمت يان، حتا پيش اطراف

                                                                                                                 
، فرمودند، هستند کلفت لب فتهيش شاهنشاه چون و فرمودند ملاحظه، دهيرس ميبرا يمهمان« - ۱۸
 با شاهنشاه روزه همه يبستر هم چون[شدم مانيپش "واقعا من. نميبب قطعاً را او ديبا ظهر از بعد

  ). ۴۲ ص. ۶ ج، علم خاطرات اسداالله(»]...است مضر شان يسلامت يبرا جوان دختران
 يها قرص اديز مصرف ليدل به شاه« :ديگو يممحمدرضاشاه  يبهدار ريوز، آرا رزم نوچهرم

 ناصري قلي، ايادي عبدالکريم، علم مشکوک مرگ علت و! مرد و گرفت سرطان جنسي تقويت و جواني
 »...بود جنسي تقويت داروي همين از استفاده، شاه درباريان و وزرا از دانشور حسين و
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۳۸-۳۹راهاميان؛ تاريخ ايران مدرن؛ صيرواند آب – ۱۹



۱۴ 

نيز همين  ۲۰السلطنه در زمان نخست وزيري قوام! ماندن من در کشور چه فايده دارد
ديگر آن شخص قبلي ] ۱۳۲۵[اما شاه پس از فتح آذربايجان . ياس در شاه ايجاد شد

که قدرت  او به محض اين. اش کم شده بود اش بسيار بالا رفته و تحمل نبود، توقع
ناراحت و سپس مايوس و به ماندن در ايران  کرد خود را ضعيف احساس مي

کاره و يا هيچ   در او اين تناقض به وجود آمده بود که بايد همه. شد علاقه مي بي
ولي چون . نطفه اين طرز تفکر و روحيه از قبل هم در او وجود داشت. کاره باشد

نشيني  اش امکان نداشت، عقب تحقق آن در زمان پدرش و در اوايل سلطنت
کرد  اين دوره سپري شده بود و شاه احساس مي ۱۳۲۵رد، ولي پس از سال ک مي

  » ۲۱.باشد» چيز  همه«تواند و بايد  که مي
طور کلي به  طلبان و به دانم که اين تذکر را به سلطنت جا لازم مي و در اين      
کردن اوضاع اجتماعي، اقتصادي و  داران شاهان پهلوي بدهم که مقايسه طرف

ران رضاشاه با دوران قاجار، بدون اسناد و مدارک مستند اقتصادي و سياسي دو
ي  چون جامعه پديده. کننده است اشتباه و ناشي از ناآگاهي روايت" اجتماعي، کاملا

هنگامي که . ثابت و بدون تحرکي نيست، که براساس ميل افراد چرخانيده شود
تاثير خود را بر  رفت و ترقي و دگرگوني است، ي جهاني در حال پيش جامعه

  .تر توسعه يافته خواهد گذاشت جوامع کم

                                                 
ترين و  السلطنه، از مهم قوام ملقب به )تهران۱۳۳۴تير  ۲۸ /تهران۱۲۵۶دي  ۸( احمد قوام - ۲۰

پنج بار به نخست  و پهلوي مداران ايراني بود که در دوران قاجار ترين سياست معروف
و سه بار هم در زمان حکومت محمدرضا  حمدشاهدو بار در زمان حکومت ا(رسيد  وزيري
گرانه داشت و نقش اصلي در شيره  خواهان دستي توانا و حيله  او در سرکوبي آزادي.) پهلوي

 .از شمال ايران شد ۱۳۲۵ماليدن بر سر استالين داشت که سبب خروج نيروهاي شوروي در سال 
 .حسين فردوست؛ خاطرات ۱۷۰ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول ص - ۲۱



۱۵ 

تر حدود بيست برابر، از  در ضمن درآمدهاي مالياتي و نفتي رضاشاه بسيار بيش      
توانست حتا برابر به اوضاع اقتصادي اجتماعي ترکيه دوران  شاهان قاجار بود، او مي

يي اگر با  هر جامعهرفت  چرا؟ چون پيش. آتاتورک پيش رود، اما چنين نشد
تواند توسعه يابد و در نطفه خواهد  راه نباشد، نمي هاي دموکراتيک هم آزادي
ا به اندازه دوران .رفت و ترقي است، ج هاي عمراني سبب پيش اگر فعاليت. خشکيد

قاجار و دوران دو شاه پهلوي، فعاليت عمراني انجام داده است، اما از رفاه اجتماعي 
گي  ميليون نفر، در زير خط فقر زنده ۴۰تر از  نيست و بيشخبري   در جامعه

رضاشاه امنيت برقرار کرد، نه . رفت جامعه است کنند، اين خود نشانه عدم پيش مي
که به خاطر  کردند، بل گي مي که در روستاها زنده  به خاطر اکثريت افراد جامعه

د کالاهاي صادراتي خود ها که به آساني و با امنيت خاطر بتوانن ها و روس انگليسي
در شهرها بود، برسانند و موادخام را براي صنايع " را به مراکز مصرف که عمدتا

  .کشور خود ارسال کنند
بندي آمده را،  شود در اين سلسله نوشتارها، عناويني که در فهرست تلاش مي      

  .هيمپوشي و شفاف، ارائه د مندان، تاريخ معاصر ايران، بدون پرده به علاقه
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶ 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل يکم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷ 

  
  
  
  
  

  عصر قاجار اجتماعي ، سياسي،اوضاع اقتصادي
  

گاه دو کشور استعماري  جولان ،يلاديي نوزدهم م سدهايران در نيمه دوم       
در جهت تامين منافع استعماري خود، از هيچ کوششي   ها انگليس و روس بود، آن

وهاي نظامي و کالاهاي صادراتي خود را در خواستند نير مي. کوتاهي نکردند
به قول . جا کنند گي و بدون مزاحمت ديگران، جابه سراسر خاک ايران، به ساده

. دادند ز انجام ميينرا به نفع خود و با هزينه ايران » !فعاليت عمراني«خودشان حتا، 
 و خطوط تلگراف و امنيت ۲۲آهن شمال به جنوب هاي شوسه، و راه احداث راه

ها را از طريق  هزينه. زينه ايرانخواستند، اما با ه براي خود مي  و همه  ها را، همه راه
کشان  و زحمت ها تيماليات بر مواد خوراکي و محصولات کشاورزي رع بستن

                                                 
دفاع از (آهن که براي انگلستان داراي کاربرد نظامي  جنوبي راه - اما رضاشاه بر مسير شمالي -  ۲۲

کدام  هيچ! داشت، پاي فشرد و اين مسير نه صرفه اقتصادي براي ايران داشت و نه مسير ارتباطي) هندوستان
کرد و  هم وصل نمي را به) کرمانشاه تبريز، اصفهان، مشهد، همدان، رشت، شيراز و(از هفت شهر بزرگ 

ي ديگر کره زمين ارتباط  شد که با هيچ نقطه بست، بندر گز، گم و گور مي بدتر از همه، در انتها در بن
آمريکا، کانادا، " ؟ را با مبدا و مقصد کشورهايي مثلا!کافي است مبدا و مقصد راه آهن رضاشاه! نداشت
 !ي مستقلي از خود نداشت، پي ببريد لجاجت مخصوص اين ديکتاتور که اراده مقايسه کنيد تا به عناد و...روسيه



۱۸ 

ي ساخت  با بستن ماليات بر چاي و شکر، هزينه«رضاشاه . کردند شهري تامين مي
وه بر خط جنوب، که مرا از خرمشهر به راه آهن سراسري را تامين کرد، که علا

  ».۲۳کرد تهران منتقل کرد، پايتخت را به بندر شاه در ساحل درياي خزر متصل مي
. مايلي سراسري در واقع به هدر دادن منابع بود ۸۵۰احداث اين خط آهن       

هاي اقتصادي  زا بود و هدف طرحي پر هزينه که بر دوش مردم فقير افتاد، تورم
ي کشور به جز تهران،  براي ايران نداشت و از هيچ يک از شهرهاي عمده چنداني
  .هزار پوند استرلينگ آن زمان هزينه داشت ۳۵احداث هر مايل آن . کرد عبور نمي

آهن جنوب به شمال نه با هدف رفاه اجتماعي مردمان  در حقيقت خطوط راه      
صرفي و نظامي و خدمات به که با هدف نقل و انتقال کالاهاي م ساکن ايران، بل

طوري که اين خط در جنگ  شورهاي امپرياليستي ساخته شد، بههاي ک ارتش
رگ حياتي براي رساندن خون و اکسيژن به کالبد در حال  جهاني دوم به عنوان شاه

  .احتضار نيروهاي متفقين از جمله شوروي امپرياليستي، عمل نمود
گلستان بر دربار قاجار تسلط کامل داشت ي نوزدهم ان هاي آخر سده در سال      

بنابراين بر مبناي نياز خود، حق ايجاد خطوط تلگرافي در سراسر کشور دريافت 
 ۱۸۷۲در . تري داشته باشد  تر و آسان کرده بودند، تا لندن بتواند با هند تماس بيش

اج آهن و استخر بارون جوليوس دو رويتر بريتانيايي، امتياز انحصاري احداث راه
بعدها لرد کرزن وزير خارجه انگليس . کليه معادن ايران را به دست آورد" تقريبا

ي منابع صنعتي  ترين نوع واگذاري در بست کليه کامل«: امتياز مزبور را چنين ناميد
هاي خارجي که نظير آن هرگز به وهم و گمان احدي در  يک کشور به سرمايه

  ».نيامده و در تاريخ نداشته است

                                                 
 ۱۴۱ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۲۳



۱۹ 

رقابت شديد ميان دو قدرت بزرگ استعماري انگليس و روسيه تزاري ادامه       
هاي گوناگون  در جنبه" ي نوزدهم هردوي آنان عميقا يافت و در پايان سده

يي مورد تنفر مردم  اين مداخلات به نحو گسترده. گي ايرانيان درگير شدند زنده
کوي ايران را به دست ها، انحصار فروش تنبا قرار داشت و هنگامي که انگليسي

آوردند تظاهرات و اعتراضات بزرگي صورت گرفت و طبقه حاکمه قاجار ناچار 
  .شد امتيازنامه آن را لغو کند

. ها، به پيروزي رسيد ، انقلاب اکتبر به رهبري بلشويک۱۹۱۷/ ۱۲۹۶در سال       
ي جهان ي کشورها ي قراردادهاي استعماري روسيه تزاري را با همه ها همه بلشويک

هايي که به  ي ضرر و زيان و از جمله ايران، به طور يک جانبه، لغو کردند و همه
و نيروهاي قزاق مستقر در ايران را، از ايران . ايران وارد شده بود، جبران کردند

  .ها پيوستند يي که ماندند به انگليسي ها خارج کردند و آن
و سراسر ايران را به اشغال خود در  ها از اين موقعيت استفاده کردند انگليسي      

با شاهان قاجار بودند که با  ۱۲۹۸/۱۹۱۹آوردند، و سپس در صدد بستن قرارداد 
اعتراض گسترده طبقات اجتماعي ايران روبرو شدند، که متاثر از انقلاب فرانسه 

.   روسيه، بودند ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵اروپا، و دو انقلاب  ۱۸۴۸هاي  ، انقلاب)۱۷۹۹-۱۷۸۹(
اگر اين قرارداد به تصويب . ، به تصويب نرسيد۱۲۹۸/۱۹۱۹نتيجه قرارداد در 
داري و  رسيد، سراسر خاک ايران، از منابع طبيعي و توليدات کشاورزي و دام مي

  . گرفت ها قرار مي غيره، در اختيار انگليسي
در بخش شرقي  ۱۳۱۶/۱۹۳۷جان کالويل ديپلمات انگليسي که در سپتامبر       

ي  حوزه عمليات اداره: کرد، بعدها نوشت ارجه انگليس انجام وظيفه ميوزارت خ
کننده بود چون رضاشاه  مسائل مربوط به ايران تا اندازه خسته. من ترکيه و ايران بود

بايست به خاطر منافع  ما مي. رفت پهلوي ديکتاتوري بود که زود از جا در مي



۲۰ 

با او مودبانه رفتار " مخصوصا سرشاري که در شرکت نفت انگليس و ايران داشتيم
تسليم فشار " اند و ناچارا و هرگاه هم که لازم شده بر او فشار آورده» . ...کنيم

  . ۲۴ي با قرارداد نفت نمونه در رابطه. ها شده است انگليسي
ي شانزدهم در اروپا،  داري در سده ي توليد سرمايه زمان با آغاز شيوه هم" تقريبا      

گذار از اقتصاد . يابد ترش ميم در ايران عصر صفوي به تدريج گسروابط تجاري ه
کردن زمان طولاني زيادي  ايي فئودالي به اقتصاد کالايي در ايران با طيخوداتک

در ابتدا فقط موادخام توليدي توسط تجار ايراني به اروپا صادر . همراه بوده است
ها و  انگليسي" عمدتا ها مصنوعات ساخت کشورهاي اروپايي شد و واردات آن مي

کاري در ميان دهقانان و  همين عمل سبب افزايش ميزان بي. روسيه تزاري بود
  .راه بود هاي مالي هنگفت تاجران جزء هم وران شد که با زيان پيشه
که  ي محوري عبارت شد از اين فکران و بازرگانان مسئله براي بسياري از روشن      
هاي انقلاب  هاي اروپايي نوسازي کرد؟ ريشه شيوهتوان کشور را به  گونه مي چه

هاي ساختاري، اقتصادي و اجتماعي در  توان در اين دگرگوني مشروطه را مي
  .وجو کرد ي بيستم جست ي سده آستانه

ي پاياني عمر سلسله قاجار، شاهان قاجار در دو جنگ نابخردانه با  در نيم سده      
و  ۱۱۹۲/۱۸۱۳نامه تحقيرآميز گلستان در سال روسيه تزاري که منجر به دو پيمان 

  .۲۵را از بين بردها  آنگرديد، ابهت و ارزش اجتماعي  ۱۲۰۷/۱۸۲۸چاي  ترکمان
                                                 

 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۴
از مجتهدين که از سرنوشت شيعيان در قفقاز تحت تسلط روسيه نگران ، گروهي ۱۲۰۵تير/۱۸۲۶در جولاي « - ۲۵

به اردوگاه نظامي فتحعلي شاه در نزديکي سلطانيه  -ها را دسته جمعي تبعيد کند چون ممکن بود روسيه آن -بودند 
. تداران آنان سيدمحمد طباطبايي، بود که بعدها مجاهد لقب گرف يکي از سردم. حرکت کردند) اراک امروز(

آنان شوراي جنگ به سرپرستي . راه اين اردو شد مجتهد پر آوازه اصفهان نيز هم) ۱۷۶۷ -۱۸۴۱(محمد باقر شفتي  
چنين شاه و مقامات او  آنان هم. را تصويب کند] ۱۸۲۸چاي ترکمان[شاه را تحت فشار قرار دادند تا جنگ با روسيه 

خواهند  کرده و از فرستاده روسيه يعني ژنرال الکسي يرمولوف بهرا، در تنگنا قرار دادند تا مذاکره با دشمن را رها 



۲۱ 

هاي زيادي از ايران را به روسيه تزاري واگذار کردند،  که بخش علاوه بر اين      
س و ي دو کشور انگلي باقيمانده ايران را به صورت غيرمستقيم در سيطره" عملا

هاي شاهان قاجار  چرا که اين دو کشور استعمارگر به نقطه ضعف. روس قرار دادند
  .پي برده بودند و از آن طريق، به غارت و چپاول ايران ادامه دادند

روسيه سبب شد که شوروي لنيني از غارت و چپاول ايران  ۱۹۱۷انقلاب اکتبر       
ها به اشکال و  ها باز شد و آن آمريکايي "ها و بعدا کنار بکشد، اما راه براي انگليسي

  .  ادامه دادند ۱۳۵۷طرق مختلف زيرکانه به غارت و چپاول ايران تا سال 
  :نويسد خسرو شاکري زند مي      
ي گلستان و از  گي آغاز کرد به معاهده شاه بدون آماده جنگي که فتحعلي«      

يران حق انحصاري عمليات افزون بر آن، ا. دست دادن قلمروهاي وسيع انجاميد
شاه، زير فشار فتواي روحانيت . هاي جنگي روسيه را در درياي خزر پذيرفت کشتي

شيعه که از ترس از دست دادن نفوذش، خواستار جهاد عليه روسيه مسيحي شد، 
که با اهالي مسلمان قلمروهاي از دست رفته بدرفتاري کرده بود، تن به ماجراجويي 

 ۱۲۰۷تا  ۱۲۰۵اين جنگ از . داد و به جنگ دوم دست زد عاري از خرد ديگري
باري شکست خورد و تبريز، مقر  طول کشيد، که طي آن ارتش ايران به طرز خفت

  ».ي صلح را ديکته کردند ها يک بار ديگر، شرايط معاهده روس. وليعهد، اشغال شد

                                                                                                                 
طلبي  گان قاجار را روح مبارزه چنان بود که گويي نخبه. يي جز موافقت نداشت دولت چاره. اردوگاه را ترک کند
  )۲۳۹ت، ص تاريخ مدرن ايران، نوشته عباس امان(» .پرستي با شور مذهبي ولي از اساس سست نوعي وطن: تسخير کرده بود

افتاد؟ آيا  ورزيدند، چه اتفاقي مي رفتند و بر جهاد اصرار نمي اگر دو مجتهد اصولي به اردوگاه اراک نمي: پرسش«
تشيع و روحانيت آن دچار  :کردند؟ پاسخ سال بعد، باز هم بابيان عليه همين مجتهدين شورش مي ۲۵تر از حدود  کم

پا و آخوندهاي مدافع مردم کوچه بازار، شروع شد و  تجار خردههاي دهقاني و زارعين و  انشعاب شد و شورش
جنبش بابيه چنان گرفت و در قلعه زنجان، قلعه طبرسي و بازار تهران، ظرف يک سال حدود چهار هزار آدم به اتهام 

هاي سنگين و غرامتي که پس از شکست دوم  گري به اشکال فجيع کشته شدند، زيرا مردم زير بار ماليات بابي
 رامين مستقيم: مترجم» .ديدند پردازد له شدند و همه را از چشم مجتهدين مي بايست به حکومت قاجار مي



۲۲ 

که از  ام نشد، بلهاي ديگر تم ي دوم تنها به قيمت از دست رفتن سرزمين معاهده«      
را به روسيه واگذار ) کاپيتولاسيون(تر ايران مجبور شد حق قضاوت کنسولي  آن مهم
چه . تري بود که پيامدهاي مهلکي براي اقتصاد ايران داشت ي جدي اين ضربه. کند

ي اين معاهده،  خانمان براندازترين ماده. ايران از آن پس استقلال خود را از دست داد
بود که براساس آن تمام کالاهاي عبوري از » تجارت و امنيت اتباع«ط به ي مربو ماده

ي پنج درصدي برحسب  پارچه مشمول عوارض يگانه و يک«مرزهاي ايران به روسيه 
] غرامت جنگي] ميليون منات ۲۰[راه با ده ميليون تومان  هم و نيز. [شد مي» ارزش

به زور سرنيزه از ايران کسب «، ۱۲۱۵در ها، به قول يک مقام بريتانيا  امتيازاتي که روس
به اين ترتيب، ايران به مدار اقتصاد . ها نيز واگذار شد ، به زودي به انگليسي»کردند

  »۲۶.درآمد» ي شرق مسئله«جهاني کشانده شد و به صورت بخشي از 
ها به ايران  مارکس و انگلس هم مقالاتي در مورد ملل شرق دارند که در آن      

يي ناسيوناليست ترک، در کانال  اما علي مرادي مراغه. اند ه کردههم اشار
انگلس در يکي از مقالات خود گفته «: اش بدون ذکر منبع بيان داشته است تلگرامي
  »...چاي ايران را دست نشانده و مستعمره روسيه ساخته است قرارداد ترکمن«: است
  :نويسد مي) ايران(مارکس در مورد پارس       

براي اولين بار به پارس  Pierre le Grand» ير کبير پي«روسيه در عهد «      
الکساندر اول از او خوش . آورد کند ولي امتياز زيادي به دست نمي حمله مي
تر است و با عهدنامه گلستان، پارس را با تصرف دوازده شهر قطع عضو  اقبال
  .در جنوب قفقاز واقع شده بودند" کند که غالبا مي

که با عقد معاهده  ۱٨۲۶-۱٨۲۷نيز به نوبه خود در جنگ  Nicolasنيکلا       
چاي پايان گرفت، چندين ايالت ديگر را از پارس جدا کرد و علاوه بر اين  ترکمن

                                                 
  ۴۹-۴۹هاي اقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسي،خسرو شاکري، صص پيشينه– ۲۶



۲۳ 

حتا در . را نيز از پارس سلب کرد) درياي کاسپين(راني در درياي خزر  حق کشتي
  .سواحل خودش

هاي جديدي  قه خويش در گذشته، محدوديتخاطره از دست دادن حقوق ح      
هاي متعددي  گي انگيزه بايست تحمل کند و ترس از تجاوزات جديد، جمله که مي

  ».۲۷داد بودند که مملکت پارس را در تقابل مرگ آسايي با روسيه قرار مي
کردن پشت  ي هجدهم در خليج فارس براي محکم ها از سده حضور انگليسي      

ها به قاجارها به خاطر رهاکردن هرات سبب شد کل  و فشار آن جبهه هندوستان،
ي تحقيرآميز و ننگين ديگري در  ، مطابق با معاهده۱۲۳۶/۱۸۵۷افغانستان در سال 

  .پاريس، واگذار کنند، مارکس در مقاله ياد شده، به اين مورد هم پرداخته است
در ايران هميشه به شمشير  حق«: شاه قاجار که به سرجان ملکُم گفته بود فتحعلي      

در چنين اوضاع و احوالي قاجارها، تسليم  شمشير » .۲۸تعلق داشته و خواهد داشت
سبب  )کاپيتولاسيونمعاهده اول، دوم و ( ها شدند و اين سه واقعه روسيه و انگليسي

هاي خارجي ارزش و  گرديد براي هميشه شاهان قاجار پشيزي از طرف قدرت
توانست در اين يغما  د در نتيجه هر کشوري دوست داشت مياعتبار نداشته باشن
ترين آن اين بود که امتيازات تجاري و سياسي مانند کاپيتولاسيون  کم. سهمي ببرد

گري خود را با قدرت داير و  گان خود يعني کنسول گرفتند که طي آن نماينده مي
، کسب ثروت هاي ناچيز گمرکي از پرداخت عوارض کالاهاي خود از طريق تعرفه

  .کردند مي
ت، يمجبور بودند، به قول صادق هدا" تر شاهان قاجار، اجبارا به بيان ساده      

 -ماتحت خود را در اختيار سران و ماموران ديپلماتيک کشورهاي بيگانه قرار دهند،

                                                 
 ۱٨۵۷ژانويه  ۱۴ ،۴۹۳۷ي  تريبون شماره کارل مارکس؛ نيويورک ديلي؛)ايران(جنگ عليه پارس  -  ۲۷
 ۵۷دموکراسي، خسرو شاکري، ص اقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال هاي پيشينه – ۲۸



۲۴ 

ها  ها و آمريکايي چنان که رضاشاه و محمدرضاشاه هم همين کار را در مقابل انگليسي هم
  !تا آنان هرچه لازم داشتند از جمله، ميخ طويله در آن فرو کنند - دادند انجام
هاي گمرکي  ي نوزدهم و تعرفه از بين رفتن توليدات داخلي در نيمه دوم سده      

شدن توليدات داخلي،  تحميل شده در جهت ورود کالاهاي ارزان اروپايي و گران
  .ر را به تباهي کشانداقتصاد خوداتکايي فئودالي عصر فئوداليسم قاجا

ور، باعث بروز  خانه خرابي فزاينده تجار ايراني، و از پي آن اصناف پيشه«      
خورشيدي  ۱۸۴۴/۱۲۲۳در " مثلا. هاي پي در پي از جانب آنان شد اعتراض
وران کاشان  تجار و پيشه«ابوت، کنسول بريتانيا در تبريز گزارش داد که .اي.ک

ت شاه تقديم کردند و خواستار حمايت از عرض حالي به حضور اعليحضر
ي کالاهاي اروپايي به کشورشان  ي عرضه گفتند در نتيجه شان شدند که مي تجارت

  » ۲۹.آسيب ديده است
ها در نيمه دوم  رعيت" مخصوصا  گي طبقات فرودست جامعه شرايط اسفناک زنده      

بر دوش گرفته و با پاي سده نوزدهم ميلادي، به منظور ادامه بقا، خورجين خود را 
پياده، رو به ممالک ديگر از جمله آسياي ميانه، قفقاز به ويژه باکو، استانبول، دمشق، 
  .حلب، بغداد، هندوستان، زنگبار واقع در تانزانيا، هرات، مسقط، کراچي  رو بياورند

راه  ي بلووا، اکثر مهاجران مردم فقيري بودند که صدها کيلومتر پياده به گفته«      
ايراني بينوايي : نويسد فرماندار اليزاوتپل مي. پيموده و مخفيانه از مرز گذشته بودند

اش نيست،  حتا يک پول سياه در جيب" اش دولت او را چاپيده و غالبا که در وطن
داند  شود مطمئن نيست که در طول روز بتواند چيزي بخورد، و نمي صبح که مي

يي که در مسيرش به  گي کشيده بينواي گرسنه چنين مرد. شب که شد کجا بخوابد
آيد، وقتي مايوس و درهم شکسته از مرز، رود  روسيه به ندرت لقمه ناني گيرش مي

                                                 
 ۹۲-۹۱ص وانکشاف سوسيال دموکراسي،خسروشاکري اقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت هاي پيشينه- ۲۹



۲۵ 

باغ، گنجه،  گردد، يعني کار در قره اش مي گذرد، به دنبال هدف رويايي ارس، مي
  ».۳۰نوهو، و غيره

استعماري امپرياليستي توسط دو کشور " سياست، اقتصادي تحميل شده، عمدتا      
تر از آن کرده بود که بتوانند در حمايت از  روسيه و انگليس، شاهان قاجار را ناتوان

توليدات داخلي اقدامي عملي انجام دهند، اما اين يک سر قضيه است، سر ديگر به 
اندوز بر  لياقت و در عين حال، دزد و فاسد و مال عرضه و بي خود حاکمان بي

کردن ايران نداشتند،  يي در جهت صنعتي افکار و انديشه تنها خود گردد که نه مي
شد در اين زمينه فعاليتي انجام دهد، به علت عدم پشتيباني از  اگر هم فردي پيدا مي

طرف طبقه حاکمه، قادر به رقابت با صنعت نوپا و رو به رشد اروپا نبود، و بعد از 
  .شد اش، ورشکست مي عتيکي دو سال، با کلي هزينه براي زيرساخت  صن

موادخام مورد نياز صنايع اروپا، نظير پنبه، ابريشم، " در عصر قاجار عمدتا      
ي نيازها شامل  شد و بقيه تنباکو، پوست و برنج و فرش و ترياک صادر مي

مصنوعات فلزي و نساجي و قند و شکر و نفت سفيد و ادويه و چاي و قهوه از 
  .شد وارد ايران ميکشورهاي اروپايي و آسيايي 

بيرون " ، ايران از اقتصاد جهاني تقريبا۱۱۸۰/۱۸۰۰در سال «به گفته آبراهاميان       
در مسير ادغام در " ، ايران کاملا۱۲۸۰/۱۹۰۰اما صد سال بعد يعني در سال . بود

  » .۳۱اقتصاد جهاني قرار گرفته بود
جاري و سياسي ايران با ي نوزدهم، پيوندهاي ت ي دوم سده در واقع در نيمه      

تر آغاز شده بود،  گي اقتصادي را که پيش ي وابسته کشورهاي اروپا، روند توسعه
  . تسريع کرد

                                                 
 ۱۲۱خسرو شاکري، صاقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت وانکشاف سوسيال دموکراسي؛ هاي پيشينه- ۳۰
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۷۸يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  - ۳۱



۲۶ 

، به بعد، به سبب بهبود سيستم حمل و يديخورش ۱۸۸۰/۱۲۵۹ي هشتم،  از دهه      
هاي بخار در  نقل خارجي، ايجاد خطوط جديد تلگراف به اروپا، رفت و آمد کشتي

خزر و خليج فارس، و به خصوص افتتاح کانال سوئز، تجارت ايران با اروپا  درياي
تقاضاي پنبه، برنج، ميوه، ابريشم و ترياک در اروپا، تاثير مهمي در . چند برابر شد

تري از زراعت  کشاورزي ايران گذاشت و زراعت محصولات کالايي، جاي بيش
ي دو دولت انگليس و روس در هاي مال افتتاح سازمان. معاشي و خودکفا را گرفت

تجارت با روس از يک ميليون پوند استرلينگ در . ايران نيز به تجارت شتاب بخشيد
. رسيد ۱۹۰۴/۱۲۸۳ميليون پوند استرلينگ در   ۵.۵تا  ۳.۷۵به  ۱۸۷۵/۱۲۵۴سال 

ميليون پوند  ۳تا  ۲.۵به  ۱۸۷۵ميليون پوند استرلينگ در  ۱.۷تجارت با انگليس از 
در شمال پنبه و برنج به منظور تجارت با روسيه . افزايش يافت ۱۹۰۴ر استرلينگ د
در جنوب ايران، هم براي مصرف " شد، در حالي که ترياک عمدتا کشت مي

ها توسط تاجران  داخلي و هم براي صدور به خاور دور براي معتاد کردن چيني
ت، موجب خصوص منسوجا ورود مصنوعات اروپايي، به. آمد انگليسي، به عمل مي
اين امر به . هاي ابريشمي ايران شد ي نخي و پشمي و بافته کاهش صادرات پارچه

ي  نشينان و دهقانان بود، زيرا محصولات توليد وران، کوچ گي پيشه زيان صنايع خانه
شد،  تري که از خارج وارد مي توانست با اجناس فراوان و ارزان ها نمي دستي آن
و  ۱شاه رفتند تاجران و اصناف به تظّلم نزد فتحعلي ۱۸۳۰/۱۲۰۹حتا در. رقابت کند

  .شود از او خواستند تا مانع ورود کالاهاي ساخته شده خارجي به ايران به

                                                 
زيرا در طبيعت . است  خواهي از طبقه حاکمه نتيجه ناآگاهي طبقات فرودست جامعه تظلم – ۱

کو در قضيه امتياز تنبا. طبقه حاکمه گنجانده نشده که منافعي غير از منافع طبقه خود داشته باشد
مند ناصرالدين  السلطان فرزند قدرت خورشيدي تجار اصفهان از ظل ۱۸۹۲/۱۲۷۱رژي در سال 

عرض حال شما از «: او پاسخ داد. يي ارسال کردند شاه و حاکم اصفهان عرض حال معترضانه



۲۷ 

هاي تجاري روس و انگليس  چاي، و پيمان در حقيقت قرارداد گلستان، ترکمن      
براساس  که با حاکمان قاجار، نه براساس منافع متقابل کشورهاي طرف قرارداد، بل

منافع . شدند ي دو دولت روس و انگليس بسته مي گرانه ي غارت ميل و خواسته
گونه قراردادها بوده  تجاري، نظامي، و سياسي روس و انگليس، اولويت اصلي اين

کشور ثالتي حضور ندارد به غير از دو کشور  ۱۲۸۶/ ۱۹۰۷در قرارداد . ۳۲است
                                                                                                                 

تان بر  سزاوار آن هستيد که احضار شويد و عواقب گستاخي. طريق امام جمعه به دستمان رسيد
اش بايد گردن شما را زد تا ديگر کسي  خوريد، و راست شود، يعني کتک مفصلي بهشما معلوم 

اعليحضرت همايوني شاه ارباب ساکنان ايران و . ... جرئت نکند در کار دولت چون و چرا کند
شما حق نداريد چنين اعتراضاتي . است» رعيت«داند چه به نفع  تر مي مايملک آنان است و به

ها نکنيد و وارد چنين اموري  ار خودتان باشد و ديگر از اين گستاخيسرتان توي ک. بکنيد
 ۹۶سوسيال دموکراسي،خسروشاکري، ص وانکشاف مشروطيت جنبش اقتصادي،اجتماعي هاي پيشينه».نشويد

ها  سررشته داران کشور ايران که از اين پس قدرت عظيم تزار را که پشت گوش آن« - ۳۲
دهند بدون جنگ و ستيز خود را به او واگذارند  کنند، ترجيح مي تر حس مي تر و بيش ايستاده، به

دهد که  تزار نيز ترجيج مي. و در قبال فروش ايران و مردم آن وضع خود را حفظ و تثبيت کنند
از اين پس روسيه با لگام زدن . هاي نبرد ايران را در سر ميز و با پيغام خلع سلاح کند تا در ميدان

آورد و پس از زماني  يي به دست مي و متنفذين ايران هر لحظه جاي پاي تازهداران  بر دهان زمام
اندازد و آسيابان را در  ي ايران پنجه مي کوتاه چون شتري که تمام آسياب را اشغال کند بر پهنه

: ها چپاول )۳۵باقر مومني، ايران در آستانه انقلاب مشروطيت ص(» .دهد زير شکم خود جاي مي
به دست  ۱۸۸۴ي آستارا تا اترک را در سال  از صيدماهي رودخانهلياتازروف امتي

هايي که به  ي رودخانه تاز مرداب انزلي و کليه سال يکه ۵۰جازطروس و شرکاء براي .آورد مي
 ۱۸۹۰شود که بانک رهني در  ژان پليتاکوف مجاز مي. شود ، مي۱۸۸۷ريزد در  بحر خزر مي
ي اروميه،  راه جلفا تا همدان، کشتيراني در درياچهساولان خان امتياز کشيدن . تاسيس کند

سال به  ۹۹ها و استفاده از مصالح بنايي را براي مدت  استخراج معادن، بريدن چوب از جنگل
راه ) شرکت بيمه حمل و نقل(کمپاني روس و ايران . دارد ، دريافت مي۱۸۹۱عنوان باج سبيل در 

هايي به دهان  ند و بانک استقراضي روس با پستانکک ، قبضه مي۱۸۹۳خليج انزلي و قزوين را در 
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، سه کشور تبت، ۱۹۰۷/۱۲۸۶رداد ها در قرا آن. امپرياليستي روس و انگليس
طوري  به! کنند افغانستان و ايران را مايملک خود حساب کرده و بين خود تقسيم مي

شود و جنوب ايران از آن انگليس و منطقه  که شمال ايران از آن روسيه تزاري مي
کنند  کنند، و هردو کشور موافقت مي طرف اعلام مي وسط را به ظاهر، منطقه بي

ي  نتيجه. ديگر در پي امتيازهاي سياسي و تجاري نباشند طقه مايملک يککه در من
ي  که شيوه عملي اين قراردادها فروپاشي اقتصاد خوداتکايي فئودالي بود، بدون اين

  .مدرن به جاي آن رشد نمايد  داري توليد سرمايه
 ۱۲۶۴/۱۸۸۵[سال  ۲۵در عرض «زاده معتقد است که  از طرف ديگر سلطان      
-دواندن روابط پولي ، فرايند فروپاشي اشکال اقتصاد طبيعي و ريشه]۱۲۸۹/۱۹۱۰تا

ساخت، که شاه  کالايي در کشور، در برابر سلسله قاجار، مسائلي را مطرح مي
  »۳۳.ديد قدرت حل آن را در خود نمي

                                                                                                                 
، صورت قانوني ۱۹۰۱گذارد تسلط خود را بر راه جلفا در  متنفذين کودک صفت ايراني مي

به علاوه طبق معاهدات رسمي فعاليت بازرگانان روسي . سازد را عبد خويش مي  دهد و همه مي
طبق . شود از حقوق گمرکي معاف مي" در ايران آزاد و حتا ورود و صدور کالاهاي آنان عملا

شود و بدين ترتيب  استرآباد به روسيه واگذار مي-لر يک قرارداد امتياز کشيدن تلگراف چکش
 ۱۸۹۳و در سال . يابند ، فرمانروايي مطلق مي۱۸۸۱ماموران دولتي روس در طول اين خط در سال 

ه تزاري حتا بر قشون ايران نيز روسي. شود فيروزه و قسمتي از نواحي مرزي به روسيه داده مي
پس از مسافرت . گيرد اندازد و امتياز تعليم يک بريگارد قزاق را از دولت ايران مي دست مي

ي ايران به دست نوز بلژيکي و در حقيقت به  خانه و ماليه مظفرالدين شاه به اروپا؛ گمرک، ضراب
براي مسافرت شاهان قاجار داده هايي که  بانک اسقراضي روس به جاي وام. افتد دست تزار مي

باقر (» .دارد بود، درآمد گمرکات کشور به استثناي خليج، و شيلات و تلگراف را به گرو بر مي
گويد عين شبيه همين امتيازات،  باقر مومني مي)  ۳۰-۲۹-۲۸مومني، ايران در آستانه انقلاب مشروطيت؛ ص

 .دارند ها از جنوب دريافت مي انگليسي
 ۸ ص:۱۳۸۳:زاده نسلطا.آ - ۳۳
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شود که به جاي اقتصاد  رشد گردش کالا باعث مي«افزايد که  زاده مي سلطان      
اقتصادي -ليکن، ستم اجتماعي. پولي معمول گردد_ کال اقتصاد کالايي طبيعي، اش

  »۳۴.گردد و ستم طبقاتي، بيش از پيش محسوس مي
 در انگلستان و تزاري ي امپرياليستي روسيه هاي دولت که زاده معتقد بود سلطان      
 نيروهاي و تکامل صنايع رشد ي اجازه بيستم ي سده و اوايل ۱۹و  ۱۸هاي  ي سده
 مانع اين خود هاي سياست با يعني. اند نداده را ايران و شهرهاي در روستاها مولده

 کشاورزي مناسبات و نکرده رشد شهرها در داري سرمايه در نتيجه .اند رشد شده
باور  اين بر آمارها اساس بر او .است مانده عقب وسطا قرون نيز مانند اروپاي دوران

و  دارند قرار مالکين يوغ زير ايراني دهقان رنف ميليون ۱۰چيزي حدود  که است
  .گيرد مي صورت ها کار آن از يي استثمار وحشيانه

آرام  ورود به توجه با ميلادي ۱۹ي  سده ۸۰ي  دهه از است معتقد زاده سلطان      
رفته  بالا شده صادر کشاورزي محصولات قيمت جهاني، به اقتصاد ايران اقتصاد
خواران  نزول و تجاري داري سرمايه لذا .يابد مي مين افزايشز ي بهره نرخ نتيجه در
و  تجاري بورژوازي توضيحات اين با .روي آوردند روستاها در زمين خريد به
از  پس دوره يک تنها. تبديل گرديدند جديد» داران تيول«به  بازاري خواران نزول
د غيردولتي افرا به )هاي سلطنتي زمين(خالصه  اراضي اعطاي مشروطيت انقلاب
  .گرديد ممنوع

اشاره  روحانيون و اشراف به موقوفه و خالصه املاک واگذاري به زاده سلطان      
ها   املاک رعيت اين در اروميه، که ي حومه مناطق و ديلمان کوه جمله کند، از مي
  .گردند مي استثمار يي طرز وحشيانه به

                                                 
 ۱۸ص:پيشين - ۳۴
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هاي تجاري  ت قشون، خريد محمولهگي براي تقوي نياز به نقدينهاز طرف ديگر،       
هاي رژيم قاجار، سبب تسريع  راه با ريخت و پاش ي کشور، هم از اروپا، و نيز اداره

شاه  ناصرالدين. ظرف ده سال اراضي بسياري فروخته شد. فروش اراضي خالصه شد
که به مدت پنجاه سال سلطنت کرد، در اواخر حکومت خود فرمان داد که تمامي 

ي  بررسي اقتصادي سده. جزء در اطراف پايتخت، فروخته شود ه، بهاملاک خالص
ي نخستين حزب کمونيست  زاده تئوريسين برجسته نوزدهم توسط آوتيس سلطان

  ايران، و ديگران، مويد اين امر است که افزايش املاک خصوصي و توليد
عظيمي  گي شمار بود، اما زنده تجارمحصولات کالايي به نفع بازرگانان بزرگ يا 

در رقابت با تجار بزرگ، بدتر   ها و کارگران تيوران، رع پا، پيشه از تاجران خرده
 . گذاري در املاک خصوصي کشاند ي تاجران را به سرمايه چنين شرايطي طبقه. شد

هاي اروپايي در مراکز تجاري کشور،  با افزايش رقابت خارجي و استقرار شرکت
درآمدي رفتند و به اراضي مزروعي روي وجوي منابع جديد  تاجران به جست

در . دار شدند و تبديل به فئودال گرديدند زمين" ها کلا ي زيادي از آن عده. آوردند
نتيجه تقاضاي خارجيان براي موادخام، و بازار پر سود ترياک که سياست 
امپرياليستي انگلستان مبتکر آن بود، و ساير توليدات کالايي، اقتصاد کشور را 

تر موادخام متکي شد و تجارت  اقتصاد ايران به صدور بيش. ن کرددگرگو
. جزء فرش به دليل شکست در رقابت به شدت کاهش يافت مصنوعات داخلي به

تر شد، و حکومت ميل شديدي به فروش اراضي  هاي کشاورزي بيش ارزش زمين
تثمار فروش اراضي دولتي سبب اس. ها شد داران بزرگ يعني فئودال خالصه به زمين
. ها انجاميد تر کشاورزان ايران و نيز کمبود مواد غذايي و ترقي قيمت و بيگاري بيش

الضرب،  جزء چند تاجر بزرگ، نظير محمد حسن امين در اين رقابت امپرياليستي به
پا، هم بازارهاي خارجي و هم بازارهاي داخلي را در برابر  اکثر تاجران خرده
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هاي  ي شرکت ز دست دادند و به کارگزار و عملههاي روسي و بريتانيايي ا شرکت
  .۳۵اروپايي تبديل شدند

 ۲۷در حدود  ۱۸۵۷/۱۲۳۶ي چنين سياستي براي ايران اين بود که در سال  نتيجه      
داد،  هاي ابريشمي تشکيل مي درصد صادرات ايران را گندم، جو، پنبه، پشم و بافته

اين اقلام فقط يک درصد صادرات  کار به جايي رسيد که ۱۹۱۱/۱۲۹۰اما در سال 
ي صفويه مرکز تجارت  به اين ترتيب، ايران که در دوره. داد ايران را تشکيل مي
ي نوزدهم اين موقعيت را از دست داد و در  رفت، در اواخر سده منطقه به شمار مي

  . ۳۶قرار گرفت  داري ي بازار جهاني سرمايه حاشيه
بار جو و گندم را از خارج  يستم، براي نخستيني ب طوري که در آغاز سده به      

زيرا سياست استعماري انگلستان سبب شده بود که در جنوب و غرب . واردکردند
کشور کشت ترياک به جاي کشت گندم و جو صورت بگيرد و اين خود از علل 

، و قحطي ۱۸۷۲/۱۲۵۱و  ۱۸۷۱/۱۲۵۰هاي  ي قحطي موادغذايي در ايران سال عمده
در جهت اثبات موضوع فوق . در ايران گرديد ۱۲۹۸/۱۹۱۹تا  ۱۲۹۶/۱۹۱۷بزرگ 

جورج لوکاس مأمور انگليس (دقت کنيد که مجريان سياست استعماري انگلستان، 
  :چنين نوشت ۱۸۷۵/۱۲۵۴در سال ) در بوشهر

توجه ايرانيان  ۳۷سود تجارت ترياک ۱۲۴۷-۱۸۶۸/۱۲۴۸-۱۸۶۹چندسال پيش «      
امي اراضي مناسب در يزد، اصفهان و نقاط ديگر به کشت تم" را جلب کرد و تقريبا

... خشخاش اختصاص يافت و کشت انواع غلات و محصولات ديگر متوقف شد
                                                 

 ۳۸-۳۷:ايران ي مشروطه انقلاب:آفاري ژانت - ۳۵
 ۳۸ص:پيشين - ۳۶
ي لازم، کشاورزان ايراني را به  ها با ايجاد انگيزه انگلستان با يک تير دو هدف را نشانه گرفته بود؛ آن - ۳۷

ها را از کشت گندم  و هم ايراني کردند ها را معتاد مي کشت ترياک ترغيب نمودند، با اين عمل هم چيني
 .تا هر دو کشور از منظر اقتصادي به خود وابسته نمايند. که غذاي استراتژيک بود، محروم کردند
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تلاش مردم براي کسب ثروت از راه زراعت و کشت يک قلم تجاري يعني ترياک 
سالي و  راه با خشک ها در تامين ضروريات معيشت يعني غلات، هم و غفلت آن
  ».۳۸منجر شد۱۲۵۰-۱۸۷۲/۱۲۵۱-۱۸۷۱ر، به قحطي شرايط ديگ

قحطي بزرگ . ها در اين فاجعه است نقش انگليسي  تر از همه عجيب«      
در زماني اتفاق افتاد که سراسر ايران در اشغال نظامي  ۱۲۹۸/۱۹۱۹تا  ۱۲۹۶/۱۹۱۷
به ها نه تنها هيچ کاري براي مبارزه با قحطي و کمک  اما انگليسي. ها بود انگليسي

تر کرد و سبب مرگ  ها اوضاع را وخيم کرد آن که عمل مردم ايران نکردند، بل
درست زماني که مردم ايران به دليل قحطي نابود . ها نفر از ايرانيان شد ميليون
ها مشغول خريد مقادير عظيمي غله و موادغذايي از بازار  شدند، ارتش انگليسي مي

شد و  ش شديد قيمت موادغذايي را سبب ميايران بود و با اين کار خود هم افزاي
ها مانع  تر اين که انگليسي جالب. کرد هم مردم ايران را از اين مواد محروم مي
به علاوه، در زمان . النهرين به ايران شدند واردات موادغذايي از امريکا، هند و بين

اف ها از پرداخت پول درآمدهاي نفتي ايران استنک چنين قحطي عظيمي انگليسي
بايد جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت به شمار " چنين اقداماتي را قطعا. ورزيدند
يي  کشي به عنوان وسيله ها از قحطي و نسل هيچ ترديدي نيست که انگليسي. آورد

  »۳۹.کردند براي سلطه بر ايران استفاده مي
ي تجارت  ورود ايران به بازار جهاني، توسعه«: نويسد زاده مي آوتيس سلطان      

هاي دهقان تا  خارجي، و رواج مناسبات پولي و کالايي سبب تشديد استثمار توده
داران بزرگ و کوچک به هر طريق  از سويي زمين. بالاترين درجه شده است

اند، و از سوي ديگر افزايش نياز  ممکن به تصاحب اراضي دهقاني و مشاع پرداخته
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تر بر اقتصاد  ها و عوارض سنگين الياتداران را به وضع م به منابع پولي، زمين
عمال حکومت شاه در اين قضيه نيز مانند قضاياي ديگر از . دهقانان کشانده است

  ».اند ها حمايت کرده و دعاوي آن] ها فئودال[ها  خان
شدند  کند که روحانيون نيز از اين روند منتفع مي زاده سپس اضافه مي سلطان      
اند قسمتي از  ن براي حفظ موجوديت خود مجبور شدهبخشي از دهقانا«: زيرا
الارض خود را به مساجد تقديم کنند تا خود را از تعديات مالک يا ارباب  سهم
اين . هاي اضافي و کمرشکن خلاص شوند کنند و از پرداخت ماليات  حفظ

  ».مقتضيات سبب گسترش مالکيت مساجد شد و اين روند هنوز ادامه دارد
ه، با وجود آن که در زمان نادرشاه بسياري از اراضي مساجد مصادره در نتيج      

هاي  ي نوزدهم روحانيون زمين ي سده شده و به تملک شاه در آمده بود، در نيمه
چنان عوايد سرشاري را از روستاها وصول  وقفي بسياري را در دست داشتند و هم

  .کردند مي
وران گرديد  سبب بدتر شدن وضع پيشه قوانين گمرکي به نفع کالاهاي وارداتي      

هاي اعتراضي و حمايت از توليد کالاهاي  ي لازم براي جنبش و اين خود زمينه
هاي  ها در سال اين اعتصاب. وري و تجارت و بازار گرديد پيشه داخلي در صنايع 

  .در گرفت ۱۹۰۶/۱۲۸۵و  ۱۹۰۵/۱۲۸۴
ن نفر بوده است که به قول ميليو ۱۰جمعيت ايران حدود  ۱۲۲۹/۱۸۵۰در سال       
  يعني توليد. دادند درصد اين جمعيت را دهقانان تشکيل مي ۸۰زاده حدود  سلطان

ي  ها کليه که آن علاوه بر اين. داد ي اقتصادي دهقانان را تشکيل مي خوداتکايي، پايه
ن درصد ساکني ۲۰ي  خود، تغذيه  کردند از فروش مازاد توليد مي  نيازهاي خود را توليد
هاي ارتباطي بين روستاها و حتا در  و نيز به علت نبودن راه. نمودند شهر را نيز تامين مي

کرد که از منظر  بين شهرها، اجبار به زيستن، ساکنين شهرها و روستاها را مجبور مي
  . ايستند و به خود متکي باشند اقتصادي روي پاي خود به
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جدا افتاده و از نظر اقتصادي مستقل " کاملاتر اين روستاها، قبايل و شهرها  بيش«      
و مصرف   ي صنايع دستي و کالاهاي کشاورزي را خودشان توليد بودند و بخش عمده

  »۴۰.کردند مي
ارضي   ي توليد خوداتکايي فئودالي تا قبل از اصلاحات طوري که اين شيوه به      
در خراسان پنبه، . محمدرضاشاه در مناطق روستايي ايران حاکم بود ۱۳۴۱/۱۹۶۲

پروري، گندم، جو و در شيراز و اصفهان و بقيه  ابريشم، گندم، جو، در کرمانشاه دام
  .خودکفا بودند" و عملا  ي نيازهاي مادي خود را توليد نقاط ايران به همين تربيت کليه

ي کره، پنير، ماست، روغن،  زنان بلوچ به کارهاي خانه، دوشيدن شير، تهيه«      
حتا روستاييان مرفه اطراف شهرهاي . پرداختند رش، گليم و کرباس ميبافتن ف

کردند و از بازارهاي محلي  ي موادغذايي را خودشان تهيه مي بزرگ، بخش عمده
آرتور کونولي از . خريدند فقط مقدار ناچيزي نمک، فلفل، تنباکو و لوازم خانه مي

هاي گرگان  ه ترکمننويسد ک مي ۱۲۱۰/۱۸۳۰ي  کمپاني هند شرقي نيز در دهه
کردند و فقط مقدار ناچيزي کالاي لوکس مانند  مي  شان را خودشان توليد هاي لباس

  ».۴۱خريدند ادويه، شکر و تنباکو مي
" مثلا. است  داري ي توليد سرمايه اقتصاد خوداتکايي مانعي بر سر رشد شيوه      

  ته از منظر سرمايههاي شوسه و اسفال راني و راه آهن و کشتي گسترش خطوط راه
زماني قابل توجيه و سودآور است که تجارت و بازرگاني از رونق زيادي برخوردار 

ها نه از منظري اقتصادي  کشيدن خط آهن جنوب به شمال به فرمان انگليسي. باشد
هاي نظامي  که از منظري نظامي و سياسي بود که هدف از آن انتقال نيروي بل

  .ل بودانگلستان از جنوب به شما

                                                 
 ۱۷ص: ۱۳۹۷:ميانيرواندآبراها - ۴۰

 ۱۸ص: ۱۳۹۷:يرواندآبراهاميان - ۴۱
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انداز و وضعيت احداث  گذاران انگليسي، که چشم آرتور آرنولد، از سرمايه«      
تر از آن است که  کرد، متوجه شد که حجم تجارت بسيار کم آهن را بررسي مي راه

  » ۴۲.هايي را تضمين کند سودآوري چنين طرح
و چپاول واره مورد تعرض  حاصل توليدات کشاورزي دهقانان عصر قاجار هم      
  .گرفت قرار مي نيز يان مندان و دولتي قدرت

يي پرت يا محلي دور از  هايي است که در دره ترين روستاها آن در ايران، مرفه«      
گيرند، زيرا  هاي اصلي فاصله مي روستاييان از جاده. هاي اصلي واقع شده است جاده
. ستانند ازايي مي نوع ما بهها را بدون پرداخت هيچ  کالاهاي آن" مردان معمولا دولت
خيز به علت نزديکي به  هاي حاصل يي از زمين طوري که نواحي گسترده به
گان شرور دولتي و دزدي  هاي اصلي باير مانده است، زيرا با وجود گماشته جاده

ترين امنيتي نخواهد  ها را کشت کند کم قبايل، فرد کشاورزي که اين زمين
  ».۴۳داشت

روي همين دليل هم . يخ، نان جزء غذاي اصلي ايرانيان بوده استدر طول تار      
در عصر . يي بوده است براي چپاول، غارت و تحت فشار قراردادن مردم وسيله

  .هاي فراواني در مورد نان پيش آمده است قاجاريه حکايت
يکي از «: نويسد او مي. احمد کسروي نگاهي انداخته است به مقوله نان      

داراني گندم و جو را  گي انبارداري بوده که هميشه ديه هاي زمان خودکامه گرفتاري
اين . تر فروختندي گاه به بهاي بيش نفروختندي تا نان کمياب و گران شدي، و آن

تر  هاي پيش از مشروطه در آذربايجان رواج بسيار يافته بوده و بيش کار، در سال
بايست  پرداختند، و دولت که مي ن به آن ميها و بازرگانا داران از ملايان و اعيان ديه

                                                 
 ۱۹ص: ۱۳۹۷:يرواندآبراهاميان - ۴۲

 ۲۰ص: ۱۳۹۷:يرواندآبراهاميان - ۴۳
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داشت و او نيز از گراني  زيرا خود محمدعلي ميرزا ديه مي. گرفت جلو گيرد، نمي
ها پر از  ي اين، نان هميشه کمياب و جلو نانوايي در نتيجه. گرديد مند مي غله بهره

يک  اين. انبوه زن و مرد بودي، که فرياد و هياهوي آنان از دور شنيده شدي
چيز شده بود و چند بار آشوبي پديد آورد که يکي از  گرفتاري براي مردم کم

هاي  خورشيدي و تاراج خانه ۱۸۹۸/۱۲۷۷ها آشوب خونين مرداد سال  آن
  ».الملک و ديگران بود العلما و علاء نظام
ت هايي که از آسمان باريده و از زمين روييده و غله به فراواني به دس در سال«حتا       

هاي  زنان بچه. بايست نان را با رنج و اندوه به دست آورند مردم مي] باز هم[آمده بود، 
مردان . ايستند خود را در خانه گذارده براي گرفتن نان چهار و پنج ساعت در جلو دکان به

. کارگر تا شام کوشيده و پولي به دست آورده و از نيافتن نان تهيدست به خانه باز گردند
گان در خانه خود  دارنده[نوايان بودي،  چيزان و بي براي کم  ها در بازار بيش از همه نانوايي
  ».بودند و آنان هم با اين رنج و سختي دچار مي.] پختند نان مي

سو نان را  فروختند، و از يک سو بهاي نان را بالا برده گران مي نانوايان از يک«      
به   آميختند، و پس از همه ديگر به آن ميناپخته بيرون آورده و جز آرد چيزهاي 

يک من : نانوايان آشکار گفتندي. دادند تر مي که کم جاي يک من، سه چارک بل
انجمن ايالتي تبريز در هنگام حاکميت خود .[ما سه چارک است مردم بدانيد

گاني  ي زنده به انديشه] مردم[روي هم رفته .]... ي وزن نان را حل کرد مسئله
  ».يافتند که خود بايد به چاره کوشند کم اين در مي گرديدند و کم مي تر نزديک

. بودند از ملايان نخست امام جمعه، و سپس مجتهد با انبارداري شناخته مي«      
زاري نمودي و گناه را به گردن پسرش حاجي ميرزا مسعود  مجتهد خود بي

  ».۴۴کشي هم نياز نديدي ولي امام جمعه به اين پرده. انداختي

                                                 
 ۱۸۶ص:تاريخ مشروطه ايران :احمدکسروي - ۴۴
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خورشيدي در خراسان  ۱۹۰۵/۱۲۸۴در سال «افزايد،  کسروي سپس مي      
ها بار نداده بود مردم به شاه نامه نوشته و دادخواهي  خواري شده و کشت ملخ

الدوله گوش نداد و  ولي عين. کردند و شاه گفت کسي براي بازرسي فرستاده شود
ده ماليات خواستند و مردم و کارکنان او فشار آور] حاکم خراسان[الدوله  آصف

آباد  ايرانيان مقيم عشق. ها خريدند ناگزير شده دختران خود را فروختند که ترکمان
  :سان تلگرامي به مجلس فرستاده بودند بدين

آباد مثل گوسفند و  ها را در عشق ما به چشم خود ديديم که اطفال قوچاني«      
  ».۴۵ي نبود دادرسي نمايدفروختند و کس ساير حيوانات به ترکمانان مي

 دست در قدرت که زماني تا مساله اين "ظاهرا«زاده معتقد است؛  اما سلطان      
 به ها فئودال نابودي تنها پيروزمند، تنها انقلاب .يافت تغييري نخواهد است ملاکان
 شرايط شده هم حدي اگر تا ولو که داد خواهد را اين امکان ايراني رعيت
 دور را صد ساله چند اسارت يوغ و سازند تر به را خود مشقت بار گي زنده جهنمي
 روحانيون، عمال و ملاکان که نيست اين در تنها ايراني مصيبت رعيت ولي .افکنند
 از اش گرده بر سوار ديگر خور مفت هزار صدها و ارتش ماموران دولت، و شاه
 خارجي داران سرمايه استثمار معرض در او اين بر افزون .۴۶خورند او نان مي قبل
 صنايع پيدايش موجب اروپايي کشورهاي در داري اگر انکشاف سرمايه .دارد قرار
 کار به توليد در را خود کار نيروي تا داد امکان را اين به دهقانان و شده ملي

                                                 
 ۲۶۵ص :پيشين - ۴۵
ها  شود که رعيت راني شاکي مي هاي نماينده مجلس اول، در يک سخن يکي از فئودال – ۴۶
بريدند و  ها مثل گوسفند سر مي رعيت" گويد که بله قبلا زاده در پاسخ مي تقي. اند هشد» سرکش«
خواهند  وبايستي ساکت وآرام مانند گوسفند باشند، اما حالا که ميحق عدم تمکين نداشتند ها آن

 !اند شده» سرکشي«کشند در نتيجه  ها سر خود را کمي به عقب مي سر رعيت را ببرند، رعيت
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 صنايع رشد راه در مانع بزرگي تنها نه انکشاف اين ايران برعکس در گيرند،
 را آنان و تر ساخت سريع هم را وران پيشه عمومي فقر انکه جري بل گرديد، داخلي
  ».۴۷راند کشور از خارج به کار ارزان نيروي عنوان به

ي  کننده معرفي اش مادي و بسترهاي کارگري جنبشِ به زاده پرداختن سلطان      
 .شود محسوب مي نيز ايران داري اقتصاد سرمايه] تکامل و توسعه[عدم انکشاف دلايل
ژوييه  ۲۱شده در  اقتصادي منتشر در بخش نظام» معاصر ايران«به  موسوم کتابدر  او

  :شمارد کشور مي اقتصادي عدم انکشاف دليل را عامل ، پنج۱۳۰۰تير ۱۹۲۱/۳۰
  خارجي، کالاهاي با ايراني کالاهاي رقابت توانايي عدم .۱      

  ،]جو و گندم جمله از[ کالاها قيمت بر آن تاثير و ايران هاي بد راه وضعيت .۲       
  کالا، صادرات بر اول جهاني بار جنگ زيان اثرات .۳       
  .گرديد منتهي به کسر بودجه که  ۱۹۲۱/۱۳۰۰سال  بحران اقتصادي .۴       
هاي  وام به دليل اخذ تزاري روسيه و انگلستان به مالي شديد گي وابسته .۵       

انگلستان  از ۱۹۲۱سال  در طلا روبل زاره پانصد گرفتن را آن که آخرين[سنگين 
 مختلف جزوات و مقالات به ۵ي  شماره عامل مورد زاده در سلطان.] نمايد مي ذکر
  . داند مي اساسي و مهم انکشاف در عدم را عامل خارجي و کند مي تکيه
ايران در مبارزه «در کتابي تحت عنوان که زاده  هاي سلطان بررسيي  بر پايه      
تا  ۱۹۰۰/۱۲۸۰هاي  انجام داده است، اقتصاد ايران در طول سال» ستقلالبراي ا
پنبه، . ي موادخام امپرياليسم انگليس و روس بوده است کننده ، تامين۱۹۲۸/۱۳۰۷

هاي نخي، اتومبيل،  شده و پارچه بار، پشم، و برنج صادر مي نفت، قالي، خشک
از انگليس و روس وارد ... و  ۴۸رنگ، مشروبات الکلي، شيشه، کبريت و قند و شکر

                                                 
 ۸۳-۸۲:جلدچهارم اسنادتاريخي :زاده نسلطا - ۴۷
کنيم که قند و شکر از  مشاهده مي«]:۱۹۰۱آوريل  ۲۳[ نخستين رئيس بانک شاهنشاهي ايران ژوزف رابينو  - ۴۸

بار  ها پنبه، برنج، پشم و خشک حال براي پرداختن بهاي آن شود و درعين هاي کيف، و نفت از باکو وارد مي کارخانه
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 ۴۹الدوله توسط مزدور انگليس به نام وثوق ۱۹۱۹/۱۲۹۸انعقاد قرارداد . شده است مي
ي صرف، مصرف  با دولت انگلستان در حقيقت گسترش و تحکيم اين رابطه

داشتن ايران از منظر رشد صنعت و تکنولوژي روز  کالاهاي انگليسي و عقب نگاه
دانست تا زماني که حکومت  انگلستان به خوبي مي«زاده  به قول سلطان. بوده است

  ».تواند با آن سازش کند فئودال است، دير يا زود مي_ايران در دست اليگارشي مالک
بر اثر فشار جنبش انقلابي نتوانست به سرانجام  ۱۹۱۹/۱۲۹۸هر چند که قرارداد       

 حرف در و د در شعارتوانسته بو زاده معتقد بود که رضاخان سلطان. خود برسد
 چنين مترقي و هم ضد اشرافي يي چهره خود از ساخته خود را مجذوب يي عده
حقيقت  در که حکومت رضاشاه کند مي ثابت اقتصادي نظر از آن پس از .بسازد

                                                                                                                 
آباد از طريق  هاي ايراني از سلطان رسد و بعد قالي يي انگليس به ايران مي هاي پنبه پارچه. ودش به روسيه صادر مي

شود بر اساس  عوارضي که در ايران وضع مي. شود کنگ صادر مي استانبول به لندن يا ترياک از شيراز به هنگ
در . شود ها عوارض اعمال مي درصد ارزش آن ۵است که بر واردات و صادرات  ۱۸۲۸/۱۲۰۷ چاي  قرارداد ترکمان

درصد قرارداده  ۶درصد و عوارض واردات را  ۲ ي عوارض صادرات را تجارت با ترکيه ولي يک قرار جداگانه
شود به  اما هرگز عوارضي که وضع مي .درصد تعيين شده است ۷۵  است، ولي براي تنباکو و نمک ميزان عوارض 

داري در دو سال  درآمد ناشي از اجاره. درصد است ۳تا  ۲وسط طور مت رسد و درآمد دولت به دست دولت نمي
پوند بود و امسال هم  ۳۰۰۰۰۰پوند نبود اما در سال گذشته که اين نظام تغيير کرد درآمد ۲۲۰۰۰۰گذشته بيش از 

ترين کوشش براي  استفاده از اين نظام به حدي است که کوچک سوء. تر خواهد شد درآمد دولت بيش" احتمالا
 ».توجهي خواهد داشت ح آن پي آمدهاي قابلاصلا

گيرد تا ايران را با  هزار تومان رشوه از انگلستان مي ۴۰۰الدوله هم  نخست وزير خود ايران يعني وثوق -  ۴۹
ي انگلوفيل که ايرانيان را به  الدوله البته در مقابل وثوق. فروشد جا به انگلستان به يک ۱۹۱۹قرارداد 

اصغرخان اتابک هم به عنوان  گان روسيه مانند علي وخت، کثيري از سرسپردهفر انگلستان ارزان مي
ها  الدوله به انگليسي تر از آن مبلغي که وثوق حتا ارزان. فروختند ها مي روسوفيل، ايرانيان را به روس

الدوله  الدوله وزير ماليه، نصرت وزير، صارم الدوله نخست وثوق:گان امضاکننده«! فروخته بود
هزارتومان رشوه دريافت کردند که قرارداد را به تصويب مجلس برسانند و  ۴۰۰ها  آن. مورخارجهوزيرا

ها دريافت کردند در صورت وخامت اوضاع سياسي ايران، به انگلستان پناه  نامه از انگليسي يک امان
 )۱۲۰-۱۱۹ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،.(ببرند
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داشتن  نگه انگلستان در جهت عقب داري سرمايه مدون ي برنامه ي ادامه دهنده
. است ايران صرفي براي کالاهاي انگليسي دراقتصادي و تبديل آن به يک بازار م

 انباشت سرمايه که در نوظهور است فئودال يک زاده معتقد بود که رضاشاه سلطان
 و به جلدهاي اول او ضمن ارجاع .داشته است فراوان تاثير بخش کشاورزي در
  :کند مي کارل مارکس ثابت» سرمايه«کتاب  سوم
و  سرمايه ديگر اشکال باشد جامعه قدرت داشته در ربايي ي سرمايه زماني که«      
تر  قوي و يافته حيات ي ربايي اما سرمايه رود، مي بين از داري ماقبل سرمايه حتا
] داري زمين بخوانيد[کشاورزي  به بخش تجاري ي سرمايه وقتي طرفي از شود مي
 که معتقد است مارکس که چرا .اقتصاد است گي مانده عقب از نشان شود ريخته
در  که دارد تر مترقي ]اش اشکال به ديگر نسبت[يا  تر رفته پيش شکل زماني سرمايه
صورت  بخش اين در سرمايه يعني انباشت .شود گذاري سرمايه صنعتي بخش
بزرگ  هاي زمين ي مصادره و خواري رضاشاه خصلت زمين به با اشاره او .پذيرد

 ارزان املاک اشراف خريد يا ]خان تنکابني هاي فئودال محمدولي مانند زمين[
مترقي  نه تنها او دهد نشان مي ...]و ميرزا نصراالله الدوله، عين جمله از[قاجاري 
  :ندارد عهده بر را بورژوا يک نقش حتا که بل نيست

اشاره  اند کم بسيار شده انباشته هاي سرمايه ايران در که مساله اين به" قبلا من«      
/ ۱۹۲۰تا  ۱۹۰۰/۱۲۷۹سال  از ايران تجاري ي ازنامهتر چيست؟ آن اما علت .کردم
 روبل ميليون ۵۰۰آن  مقدار که بود بدهکار و سال منفي ۲۰مدت  يعني براي ۱۲۹۹
 جبران  زياد نيروي کار صدور ي به وسيله کسري اين از بخشي. است بوده
 شرايط که امکان نداشت وضعي، چنين با که، است واضح" کاملا .گشت مي

 ي پايه که بتواند طوري به آيد، وجود به ايران در صنايع ي و توسعه مايهسر انباشت
مشترکي  وجه هيچ رضاخاني کودتاي بنابراين .گردد ايران اقتصاد آتي انکشاف



۴۱ 

 طور به رضاخان کودتاي عکس بر .است نداشته ايران در داري انکشاف سرمايه با
 اين تمام زيرا .داد جاتن کامل مرگ از را دار زمين اشرافيت و عيني، ارتجاع

 فشار ترين کوچک با که بود رسيده يي مرحله به قاجار ي در زمان سلسله سيستم
   ».۵۰ريخت هم مي در هاي مردم توده
 ۱۲۶۵/۱۸۸۶يي که در سال  هربرت در گزارش محرمانه«: نويسد احمد سيف مي      

الدوله  فهان سامالسلطان را در اص زاده ظل ي املاک شاه همه«: تهيه کرد، نوشت
او به نوبه خود اين املاک را به شخص ديگري اجاره داده، اين . اجاره کرده است

کند  گذاري مي شخص هر بهار به اين املاک سرکشي کرده و محصولات را ارزش
در پاييز شخص . گمارد که کارها مطابق ميل انجام شوند و سپس فرد ديگري را مي

هاي مختلف بايد چيزي  تمام اين آدم. شود زام ميآوري اجاره اع ديگري براي جمع
ي اين به  گيرند، بديهي است که همه گيرشان بيايد و چون مزدي هم نمي

  »۵۱.ها بايد از کيسه زارعين تامين بشود زدن جيب
ي نوزدهم، از کدخدا و آخوند ده گرفته، تا ميراب و پاکار و  در ايران سده«      

در [ان حاکم گرفته تا سربازان منظم و غيرمنظم، از مالکان گ مباشر ارباب، از نماينده
گان و نمود  زاده جز و کل گرفته تا شاه] هاي کوچک و بزرگ حقيقت فئودال
براي غارت دهقانان کيسه   و همه  ي استبداد سياسي، يعني شاه، همه شخصي شده

ي بخور نمير گ دوخته بودند و به عناوين گوناگون و يا هزار و يک ترفند، به زنده
  ».۵۲کردند ها دست درازي مي آن

خور و غارت و چپاول به حساب رعيت در دو عصر  خور به پاش و به ريز و به به      
راه خود  طالبان که بايد هم ي ننگيني است بر دامان سلطنت ها، لکه قاجار و پهلوي

                                                 
 ۴۶-۴۵صص:انکشاف اقتصادي: زاده سلطان.آ - ۵۰
 ۸۰ي نوزدهم، احمد سيف ص اقتصاد ايران در سده – ۵۱
 ۱۰۶ص:پيشين - ۵۲



۴۲ 

که يکي از  ۵۳افرمانفرم. گر رذالت شاهان گذشته ايران باشد داشته باشند، تا تداعي
هاي خود را از فرانسه سفارش  هاي عصر قاجار است و کفش ترين فئودال بزرگ
  :داد؛ و در اسناد خود فرمانفرما آمده است مي

 ۷۳نفر کلفت و  ۷۴کردند که از اين تعداد  نفر در خدمت او کار مي ۷۰۱"کلا«       
نفر،  ۲۲نفر، باغبان  ۱۲فراش «شماري ديگر بدين قرار است » .نفر هم نوکر بودند

از اين تعداد، . نفر ۷نفر، مهتر  ۸نفر، آشپز  ۸نفر، الله  ۹چي  نفر، کالسکه ۱۲دار  اتاق
 ۲۴فرزند و  ۱۱عيال،  ۴نفر در منزل شخصي او ساکن بودند و اين رقم شامل  ۲۱۵

  ».۵۴شود کلفت آقاي فرمانفرما هم مي
در پشت " رو کاخ و دقيقا سوارههاي زنان فرمانفرما در دو طرف  گاه اقامت«      

گي  ديگر زنده زنان پدرم در صلح و صفا با يک. ديوارهاي اندرون قرار داشت
ها، که زياد  هاي سني و مقامي آن ام، با وجود تفاوت در دوران کودکي. کردند مي

نخستين همسر پدرم، شاهزاده . ها نشدم گاه متوجه حسادت ميان آن هم بود، هيچ
تر بود و اصل نسب خالص  له، تنها پانزده سال از پدرم کوچکالدو خانم عزت

اش با او  مين و آخرين همسرش، که درست پيش از مرگ هشت. سلطنتي داشت
با اين حال، پدرم . تر و يک پرستار بود سال از او کوچک ۶۵ازدواج کرد، نزديک 

. ... کنداش را به يک چشم نگاه  ي زنان مراقب بود که براساس دستور قرآن، همه

                                                 
متولد شدم، پدرم شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، پنجاه و ] منوچهر فرمانفرماييان[زماني که من  – ۵۳

وشش  گي پدر سي اش در هشتاد و يک ساله م مرگاو که هشت زن داشت و به هنگا. هشت سال داشت
کاران از جا  اش، خدمت ترين اشاره با کوچک...کرد  اش را با دست آهنين اداره مي فرزند بود، حرم

ها،  ها، منشي پايان الله صف بي. کردند هايش تعظيم مي ها و بچه شد، زن هر وقت نمايان مي. پريدند مي
شدند، در حضور او به خود  هاي ما روان مي که هر روز از دروازهاش،  کدخداها و ساير مستخدمين

 )۵۶-۵۵ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،. (شدند لرزيدند و سراسيمه مي مي

 ۲۷۹ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۵۴



۴۳ 

مادرم چهارده ساله و  .با هم ازدواج کردند... در استان کرمانشاه ... مادرم بتول خانم، 
  ».۵۵ي اشراف کُرد محلي بود مادرم از يک خانواده. ساله بود ۵۳پدرم 
» مساعده«هزار پوند رشوه تحت عنوان  ۱۶۰ها مبلغ  فرمانفرما از طرف انگليسي      

بعدها به خاطر . را به سرانجام برساند ۱۲۹۸/۱۹۱۹داد دريافت کرده بود که قرار
  .ها جرئت نداشت به لندن سفر کند دريافت اين پول از انگليسي

  :کرد گونه آمريت پيدا مي محمدعلي شاه قاجار نيز اين      
رعيت را چه به سرکشي، رعيت را چه به استنطاق صاحبقران، رعيت را چه به «      

سايه ! رعيت گوسفند و ما شبانيم! کند ما را نخواهد غلط مي رعيت! طلبي فرياد حق
ماييم که آبرو ! کند کند و دفع بلا مي دهد، نعمت ارزاني مي ماست که آرامش مي

کند  رعيت غلط مي! ست آزادي«جواب » خون«! ماييم که مالک ايرانيم! دهيم مي
د ما را که کن کند ديوان مظالم بخواهد، رعيت غلط مي اعتراض کند، غلط مي

ها،  ايم به قزاق به خداي احد و واحد قسم، دستور داده! زينت کشوريم محکوم کند
اش  خواهي سر داد پوست هر که فرياد مشروطه. اش ندهند هرکه نافرماني کرد امان
گو  ما رعيت بله قربان. خواهيم ما رعيت سر به زير مي! را کنده و از کاه پر کنند

  ».۵۶خواهيم و کور مي ما رعيت کر. خواهيم مي
احمد سيف که در کارهاي پژوهشي فعال است، اما حاضر نيست از واژه       
دارد  برد، بيان مي به کار مي» سالاري سرمايه«داري استفاده کند و به جاي آن  سرمايه

که فساد سياسي و اقتصادي در عصر قاجار به حدي گسترده و علني است که هيچ 
ا رکن .يي که در عصر پهلوي و ج گي گيرد، ويژه م نميکاري بدون رشوه انجا

جا  ها با دادن رشوه جابه فئودال. اصلي اعمال و کردار، طبقه حاکمه بوده است

                                                 
 ۶۳- ۶۲ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، -  ۵۵
 انقلاب مشروطه ايران   ژانت آفاري، - ۵۶



۴۴ 

خواست در زمان  حتا گزارش شده که وقتي يک فرد خارجي مي. شوند مي
بايستي از شاه اجازه  شاه بذر جديدي را به ايران بياورد و کشت کند، مي فتحعلي

اين مرتجعين » دهند؟ مي ۵۷قدر پيشکش به من چه«: گرفت و شاه هم گفته است
جنگل مازندران را به دويست «مانده و جاني، حتا تصميم داشتند که  عقب

طبقه حاکمه مشغول فروختن طبيعت ايران بودند که بخورند » .هزارتومان به فروشند
وض طبقه رعايا در فقر مطلق اند و در ع شان بلول سراي و شکم گنده کنند و در حرم

  .کردند دست و پنجه نرم مي
گي و پريشاني خودتشکي  از گرسنه... رعايا «به گفته فيروز ميرزا در بمپور       
و نه در سر کلاه و نه در پاي کفش، لوت و عور . خوردند نمودند و علف مي مي

داد، تصميم  يها رقت دست م او مي افزايد چون ملاحظه حالات آن» .مثل حيوانات
خواهيم، پول  گفتند پول نمي«. شان تقسيم کند شاهي ميان ۵گرفت که بيست تومان 

ي  و چه گندم و جو بدهيد که همه... توان خورد به ماها خوراکي چه ذرت  را نمي
  »۵۸...رويم عيال و اطفال و خود ماها از ميان مي

فهمد که ظلم  دش کند ميانسان اگر دهات ايران را گر«: و حاج سياح نوشته      
شان به قيمت جل يک  گان سوخته و برشته در يک خانه تمام لباس يعني چه؟ بيچاره
ها از گل ساخته،  ظرف. يک ظرف مس براي طبخ ندارند. اسب آقايان نيست

خودشان با اين که شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب کارند نان جو 
شان  ل به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنسا. به قدر سير خوردن ندارند

                                                 
رفتند،  هنگامي که به ديدن ارباب خود مي" شود که رعايا معمولا اربابانه به هدايايي گفته مي - ۵۷

زار بود، مانند مرغ  ي کشت گي يا فرآورده انهاين هدايا از محصولات خ. بردند براي پيشکش مي
 .ها رس، بره و بزغاله، روغن حيواني و کره و مانند اين و خروس، تخم مرغ، نان، برنج تازه

 ۳۲-۳۱،صص۱۳۴۲فيروزميرزا؛ سفرنامه، تهران - ۵۸



۴۵ 

از خوف هر وقت يک سواري يا تازه لباسي به لباس آخوندي يا سيدي . رسد نمي
  ».۵۹لرزند که باز چه بلايي بر ايشان وارد شده است بينند، مي يا ديواني مي

  :نويسد در خاطرات خود مي ۶۰شاه اعتمادالسلطنه وزير ناصرالدين      
جايي رسيده که حتا در مراسم رسمي در دربار،  قر و انحطاط دولت بهف«      
گان سر راه  زاده امروز در کنگاور يکي از شاه. ... دزدند هاي مدعوين را مي کفش

بندي از حال ما که  اش را به خود جواهر مي همه! ايستاده بود فرياد کشيد پادشاها
  ».۶۱و حبس نمودند او را گرفته چوب زدند. خبري نان شب نداريم بي

                                                 
 ۱۳۷،ص۱۳۴۶خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، تهران، -  ۵۹
شمسي آغاز شد؛ او در اين سفر ابتدا به  ۱۲۶۸به اروپا در فروردين سال  سومين سفر ناصرالدين شاه - ۶۰

اين خاطره مربوط به . هاي آلمان، هلند، بلژيک، انگلستان و فرانسه شد روسيه رفت و سپس عازم کشور
شاه در جريان سومين سفر  شمسي است؛ در آن زمان، ناصرالدين ۱۲۶۸شنبه هفدهم مرداد سال  روز پنج
رسيديم به خيابان، دو ... در ساعت نُه سوار کالسکه شديم. برد وپا، در شهر پاريس به سر ميخود به ار
شانتان اولي، پياده شديم جمعيت زيادي نشسته بودند و  شانتان در اين خيابان است، اول رفتيم به کافه کافه

تند و بنا کردند به هورا شانتان شديم، مردم که ما را ديدند تمام برخاس خواند، وارد کافه يک دختري مي
هر چه اصرار ... خوان هم ديگر نخواند و مجلس به هم خورد  گفتن، دختر آوازه» ويولو شاه«کشيدن و 

سوار شده رفتيم براي آن يکي کافه ... جا نشست  توان اين ديديم خير نمي... کرديم بنشينند ننشستند 
باز مردم ما را شناختند ... مردي روي صندلي نشستم پهلوي يک زن و ... جا ديگر توي مجلس نرفتيم  آن...

از آن ... آمديم بيرون ... توان نشست  جا هم نمي و بلند شدند و کلاه برداشتند و هورا کشيدند، ديدم اين
زدند ويولو شاه و اين فرياد  شانتان هم ده پانزده نفر الواط و بچه عقب ما را گرفته بودند، فرياد مي کافه
طوري که  جمعيت ريخت روي ما به... کرد که شاه آمده است  ثل جار بود، همه را خبر ميها هم م آن
ها عقب ما هستند  باز الواط و جمعيت و بچه... به هزار زحمت بيرون آمديم ... توانستيم راه برويم  نمي

بالاي برج ايفل ... ي غريبي داشت، آسمان صافي بود  ليزه، ماه هم امشب جلوه آمديم رسيديم به شانزه...
هاي اطراف  خانه ها و قهوه هاي کافه ليزه، چراغ هاي شانزه هم چراغ الکتريسيته روشن کرده بودند، چراغ

 .جا يک عالم غريب و حالت مخصوص و جلوه خاصي داشت خيابان و اين وضع و اين
 ۹۴۶ص...خاطرات اعتمادالسلطنه - ۶۱



۴۶ 

يک از ادارات شاه منظم نيست نه   وضع طوري شده که هيچ«: نويسد اعتمادالسلطنه مي      
خانه و نه هيچ چيز  دارخانه، نه کالسکه خانه، نه قاطرخانه، نه آب اصطبل دارند نه فراش

باز ... .هاي متفرقه شدند امروز زنان حرم چون نه کالسکه بود و نه اسب، سوار اسب. ديگر
خواهند از  امروز وزرا احضار شدند و حساب خزانه در ميان است از قراري که شنيدم مي

  ».عدد قشون و نوکر کم کنند تا خرج و دخل مساوي شود
هاي عظيم طبقه حاکمه  آور از مردم؛ حفره و چون ماليات گرفتن سرسام      

  :نويسد کند، اعتمادالسلطنه مي ارتجاعي را پر نمي
که  امروز پادشاه با خشم گفت من پادشاه ده ميليون رعيت ايران نيستم بل«      

امروز شاه به خانه يک صرافي . ... ها هستم ها و گنجشک ها و قورباغه پادشاه شپش
از . تر عايدش نشد اما دويست تومان بيش. رفته بود براي گرفتن دو هزار تومان

  »۶۲...جا خانه امين حضور رفته براي صد تومان  آن
شاه  اما در چنين اوضاع و احوال اجتماعي اقتصادي آن زمان، مظفرالدين      
او براي . خواهد ميخ ارتجاع را در بلاد کفر به کوبد و به سفر شش ماهه برود مي

گيرد در مقابل  درصد از روسيه وام مي ۵ميليون روبل با بهره  ۲۲تهيه هزينه سفر 
ظهيرالدوله که خود جزو ملتزمين . ۶۳دهد ار ميتمامي عوايد گمرکي وثيقه آن قر

  :نويسد اين سفر بوده در زمان عبور از زنجان در مورد فقر مردم مي
                                                 

 ۹۷۸ص...خاطرات اعتمادالسلطنه - ۶۲
ماه طول کشيده از  ۶مدت  ، آغاز و به۱۹۰۳آوريل /۱۲۸۲دوم مظفرالدين شاه در فروردين ماه سفر  - ۶۳

شاه خاطرات و مشاهدات خود را بصورت . اتريش، آلمان، بلژيک، فرانسه، ايتاليا و انگلستان بازديد کرد
ح ساعت هشت از الثاني، صب شنبه، بيستم ربيع«: روزشمار با زبان خيلي ساده نوشته است به عنوان مثال

جناب اشرف اتابک . خواب برخاستيم نمازمان قضا شده بود نماز خوانديم قرآن خوانديم و آمديم پايين
توسط دکتر آدکاک از لندن  دو تفنگ دولوله هم که به. کرديم اعظم آمدند رفتيم اتاق بيليارد بازي مي

خيلي تفنگ . اش را خريديم ره هم فشنگصد ليره خريديم ده لي را به يک خواسته بوديم آورده بودند يکي
سفرنامه .(رفتيم کنار دريا چند تا ليموي ترش آوردند نشانه گذاشتيم اغلب را زديم. اعلاي خوبي است
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آساتر عورت و گدا  سخت و بي" بيچاره اهل خمسه از فقر و بدبختي غالبا«      
خوردند و در اين کار از  بودند به طوري که از توي پهن اسب، جو برچيده مي

  »۶۴.گرفتند قت ميديگر سب يک
هيچ " و ذاتا" سال گذشته، عملا ۱۲۰طبقه حاکمه تاريخ معاصر ايران، طي       

اند، گرايش اصلي  اعتقادي به آزادي و دموکراسي از نوع بورژوازي آن نداشته
شان مقدور بوده است،  بنابراين اگر هر زماني براي. ها فرهنگ فئودالي بوده است آن

                                                                                                                 
در جايي ديگر مظفرالدين شاه در خاطرات سفر خود ) ۵۲ص...کوشش احمد خاتمي مظفرالدين شاه به

خورديم پس از آن آمده قدري گردش کرديم، چون  امروز که پنجشنبه بود صبح رفتيم آب«: نويسد مي
جا بودند قدري گوش  فخرالملک و وزير دربار آن... يک قدري از آب مانده بود دوباره رفته خورديم 
وزير دربار تلگرافي به ما داد که تفصيل عمل بواسير . فخرالملک را کشيده سر به سر وزير دربار گذاشتيم

چون شب جمعه بود آسيدحسين . ل شديم ناهار خورده استراحت کرديمحا الدوله بود خيلي خوش صديق
السلطنه خواهر شاه در خاطرات  تاج) همان منبع(»...روضه خواند گريه کرديم نماز را خوانده خوابيديم

پس از مراجعت شاه از «: نويسد خود ضمن انتقاد از اوضاع نابسامان مردم با اشاره به سفر برادرش مي
 هاي هرکسي جيب...العاده اسباب زحمت شده بود فوق پولى برهم و بى] و[ورات خيلى درهم فرنگستان، ام

دار من هم مشغول كار خودش  برادر تاج... خود را مملو از طلا نموده، و رعايا را در كمال سختى فشرده 
از  .در يك خواب غفلت عميقى غرق بود. نمود هوده مى روز خودش را صرف حركات بي بود و شبانه
خواب  يك گردى از فرنگستان با خود آورده بود كه به قدر بال مگسى اگر در بدن كسى يا رخت: جمله

ازين گرد " دوما. اتصال بدن خودش را بخاراند] طور به[و مجبور بود  خوابيد ، تا صبح نمىريختند كسى مى
، حركات مضحك به حركت آمده ها آن. ريخت خلوت مى ى خواب عمله را آورده، اتصال در رخت

هاي شاه از  السلطنه در انتقاد از سوغاتي تاج) ۹۳ص... السلطنة خاطرات تاج(» ...خنديد و او مى كردند مى
خيلى اين مسافرت اروپاى برادر من شبيه مسافرت پطركبير است؛ و همان نتايجى «: نويسد سفر فرنگ مي

عظيم  هاى درخت. ى كه سوغات آورده بود؛ از اين مسافرت چيزهاي" مثلا. كه او برد، اين برعكس برد
پس از چندين  ها لكن، درخت. داده شد ها گزاف پول آن هاى مبالغ. آهن فراوان هاى بزرگ و لوله ى الجثه

چيزى . خورد آهن در فرح آباد يك كنار ريخته و به درد نمى هاى خشك شد؛ و لوله]  مخارج[هزار تومان 
 )همان منبع]....(افزود[گى ايران  ر آلودهاين مسئله شد، مبلغى ب ى كه نتيجه

 ۱۱۴ص...خاطرات و اسناد ظهيرلدوله - ۶۴
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ا باطل کرده و راس هرم قدرت که شاه باشد، را به جاي ي قوانين موجود ر همه
ي آن به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه قاجار  يک نمونه. اند قانون گذاشته
  .بوده است

رضاشاه . زماني هم که قدرت به دست رضاخان افتاد، مجلس را طويله ناميد      
بعد از خلع يد رضاشاه  .کرده است واره باب ميل خود مهندسي مي اين طويله را هم

توسط دو کشور امپرياليستي شوروي و انگليس، دوباره همان بزمي که رضاشاه در 
برد، اين بار توسط محمدرضاشاه و دربار  چين شده به کار مي مورد مجلس دست

ي  از پيش همه" محمدرضاشاه دقيقا. کردند او، مجالس فرمايشي را مهندسي مي
کرد، و به مردم در يک روز،  شورا را خود انتخاب مي گان دو مجلس سنا و نماينده
  !ها راي بدهيد گفتند بياييد به اين مي
صادق هدايت آن زمان، به اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زمان شاهان       

توپ «هايش مانند  ي نظرات خود را در کتاب پهلوي اشراف کامل داشت که همه
  :، همراه با طنزي گزنده، به زيبايي بيان داشته است»نورايي هايش به نامه«و » مرواري

يي به راي دادن  حتا مردم علاقه. ... دو روز است که انتخابات شروع شده«      
که  اند به عنوان اين مصدق و چندتا آخوند و بازاري به دربار متحصن شده. ندارند

حتا از شما چه پنهان . نشيند من از تمام اين جريانات عقم مي. انتخابات آزاد نيست
کافه فردوسي » بست«در همان . خوانم فرستم خودم نمي هايي که برايتان مي روزنامه

وقتي طالع ! اين هم آخر و عاقبت ما شد. گذرانم ترين جوري مي وقت را به کثيف
  ».۶۵يي ندارد  به برج ريغ است هيچ چاره

جلس دوران پهلوي است با اين همان م" ا هم دقيقا.مجلس در دروه جديد ج      
در مجالس دوران قاجار، . تفاوت، به جاي پوشش سلطنت، پوشش اسلامي دارد

                                                 
 ۸۰، ص۱۳۲۵دي ۲۳، دوشنبه ۱۶صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره -  ۶۵
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و محمدمصدق، در  ۶۶پهلوي و اسلامي تنها افراد معدودي مانند فرخي يزدي
هايي ايراد نمايند، که  اند، صحبت ها توانسته مقاطعي و از موضع اقليت در مجلس

ن امر نتوانسته است، ثمره اجتماعي براي ياست، اما ابرخلاف جريان حاکم بوده 
گان حزب توده در مجلس هم، فقط  حتا نماينده. مردم تحت ستم داشته باشد

  :کارشان نوکر صفتي براي شوروي استاليني بود و به قول صادق هدايت
خواهيد ديد رهبران حزب به ] مردم حزب توده[که در روزنامه  در حقيقت چنان«

ي خود هنوز  گرچه خيال تصفيه دارند اما در مرام آينده. اند دچار شدهگُه گيجه 
کنند و روز ديگر  از خدا و شاه و ميهن دفاع مي" يک روز تقريبا. الرأي نيستند متفق

. شان چه از آب در خواهد آمد بايد ديد از تشکيل کنگره. تقاضاهاي سابق را دارند
  ».۶۷نخواهد داشت چيزي که مسلم است حناي آقايان ديگر رنگي

هاي شوراي ملي و سنا، چه در عصر قاجار و چه در عصر هر دو  بنابراين مجلس      
ها را  يي در دست طبقه حاکمه بودند که به ميل خود، آن پهلوي، ابزار فرسوده

                                                 
خورشيدي فرخي يزدي به عنوان نماينده مجلس شوراي ملي در دوره هفتم، از طرف ۱۳۰۷در سال  -  ۶۶

که تمامي  با توجه به اين. راه محمود رضا طلوع، جناح اقليت را تشکيل دادند يزد انتخاب شد و به هممردم 
شنيد و حتا يک بار حيدري،  از ساير وکلا ناسزا مي" بقيه وکلا حامي دولت رضاشاه بودند، فرخي مرتبا
؟ نيز !در کانون عدل و دادکه حتا  از آن پس با اظهار اين. نماينده مهاباد او را آماج ضرب و شتم کرد

وي از طريق . امنيت جاني ندارد، ساکن مجلس شد و پس از چند شب، مخفيانه از تهران فرار کرد
که از آن حزب کمونيست ايران بود، افکار انقلابي » پيکار«ي  شوروي به آلمان رفت و مدتي در نشريه

تاش داشت، فريب وعده او را خورد و از اما در ملاقاتي که با عبدالحسين تيمور. خود را منتشر ساخت
اندکي بعد به بهانه بدهي به يک . طريق ترکيه و بغداد به تهران بازگشت و بلافاصله تحت نظر قرار گرفت

اسائه ادب به «يي با اتهام  زمان پرونده هم. کاغذفروش ابتدا به زندان ثبت و سپس به زندان شهرباني افتاد
ماه و پس از تجديد نظر به سي ماه زندان محکوم شد و  ۲۷ابتدا به . گرديدبراي وي تشکيل » مقام سلطنت

به زندان قصر منتقل گرديد و به دستور مستقيم رضاشاه، فرخي در بيمارستان زندان، به وسيله تزريق آمپول 
 .هوا توسط پزشک احمدي جان باخت

 ۸۰، ص۱۳۲۵دي ۲۳، دوشنبه ۱۶صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره - ۶۷
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ن از انقلاب يگان مجلس نماينده" گوسفندوار تحت کنترل و نظارت داشتند و اصلا
ها همواره توسط طبقه حاکمه گزينش  آن. اند يي نبوده مشروطيت تاکنون، کاره

اند، به طوري که  ارزش بوده قدر از منظر طبقه حاکمه بي اين. شدند شده و مي
رضاخان که هنوز رضاشاه نشده بود که . ناميده بودطويله رضاخان آن مجالس را 

در  بالاخره روزي«: گفت گذشت مي وقتي با کالسکه از کنار ساختمان مجلس مي
  !»اين طويله را خواهم بست

همانند دوران قاجار که خودشان نماينده شهرها را تعيين " رضاشاه شخصا      
تا مجلس سيزدهم  ۱۳۰۵کردند، بر انتخابات و نتايج آن از مجلس پنجم در سال  مي

  .کرد، تا طويله مورد نظر خود را ايجاد کرده باشد ، نظارت مي۱۳۱۹در سال 
، مجلس چنان ۱۳۳۲مرداد ۲۸داران ادامه پيدا کرد، و با کودتاي  طويلهطويله و       

به قهقرا رفت که در ديکتاتوري محمدرضاشاه، رئيس مجلس مهندس رياضي 
  :گفت مي

ترين افتخار ما اين است که منويات اعليحضرت را در قالب قانون  بزرگ«      
  »...!ريزيم مي

رفت و ترقي ملل شرقي، ترويج و  ندي پيشگي و يا ک مانده يکي از علل عقب      
گسترش افکار متعصبانه و خرافاتي توسط طبقه حاکمه به نفع خود، در طول تاريخ 

. گيرد گي مورد غارت و استثمار قرار مي فرد جاهل، و ناآگاه به ساده. ۶۸بوده است
                                                 

اثر احمدعلي خداداده که از نخستين » روز سياه کارگر«راوي رمان : اسد سيف نوشت - ۶۸
گويد که در  گاني مي هاي ادبيات ايران است، در روايت سفر خويش به کربلا از مرده رمان
راند که در  يي سخن ميها او از تابوت. اند راه کاروان در راه گان به هم راه زنده هايي هم تابوت

شب پدرم براي قضاي حاجت  نيمه«: گاه يافت نشدند و يا گذر از رودخانه به زير آب رفتند و هيچ
رفتم . خورد، به گوشم رسيد که جو مي چنان گفت که صداي دهن يابو، مثل اين. رفت و برگشت

استخوان پوسيده را تا ته ، سر به ميان او نموده،  مطلع شوم، ديدم دو يابو جعبه جنازه را شکسته
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عي اند که به طور طبي از همين زاويه است که مردمان ملل شرق گرفتار جهالتي شده
اند،  هاي اجتماعي، آموزشي و پزشکي پرداخته در ابتدا به مبارزه با هرگونه نوآوري

ها مشهود و حتا توليد و بازتوليد  که آثار و بقاياي آن هنوز هم در ميان ملت
کنند و  دختران و پسران را از دسترسي به آموزش خلاقانه منع مي. شود مي
ها به سختي صورت  ويدئو و امثال اينها به اينترنت و ماهواره و  رسي آن دست
ي زنان و دختران را از تحصيل محروم و  حتا اگر توانايي داشته باشند همه. گيرد مي
  :اند هاي تاريخي فراوان نمونه. فرستند ها را به کنج آشپزخانه مي آن

. دهد ي ادامه مي مقابله با تزريق واکسن هنوز هم به بقاي خودش در جامعه      
. واکسن کشف شده، واکسن آبله بود که کاشف آن ادوارد جنر بود نخستين

واکسن آبله زماني به طور بسيار محدود براي تزريق به افراد طبقه حاکمه وارد ايران 
. رفت آن شد گير طبقه حاکمه بود، مانع از پيش يي دامن شد، جهل و خرافه

اکسن زدن باعث راه مرتجعين وابسته به طبقه حاکمه، در شهر شايعه کردند که و
  !شود يافتن جن به خون انسان مي

محمدعلي ميرزا دولتشاه، والي کرمانشاه نيز شخصي ارامنه ۱۸۵۵/۱۲۳۴در سال       
وي مردمِ شهرهاي . به نام آوانس مراديان را مامور تلقيح آبله به مردم کرمانشاه کرد

واره  ا خرافات مردم، همکوبي کرد ام همدان، تهران، کاشان، اصفهان و جلفا را مايه
  :گفتند مخالفان مي. سد راه او بود

  !»تلقيح يک نوع مبارزه با خواست خداوند و تقدير الهي است«      

                                                                                                                 
ي خود را حمل به  وقت مرده با خود عهد کردم هيچ«: گويد او با ديدن اين وضع مي» .اند خورده

در زماني که حقوق کارمند دولت در ايران ده تومان در ماه بود، حاکم کربلا و ... » .کربلا نکنم
. کرد ا پانصد تومان دريافت مينجف براي تدفين اجساد ايراني در کربلا با توجه به مکان آن ت
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  :در روزنامه وقايع اتفاقيه اين خبر آمده      
شود و  در ممالک محروسه ناخوشي آبله عمومي است که اطفال را عارض مي«      

شوند اشخاصي که در کودکي اين  ا کور و معيوب ميکند ي اکثري را هلاک مي
... رسند  آورند و به هلاکت مي سالي بيرون مي آورند در بزرگ آبله را بيرون نمي

دارند و  اند که در طفوليت از گاو آبله بر مي طور يافته اطبا، چاره اين ناخوشي را اين
زحمت خوب  بي آورد و کوبند و آن طفل چند دانه آبله بيرون مي به طفل مي

اند که بعد از  شود اولياي دولت کساني براي يادگرفتن اين شريف گماشته مي
آموختن به جميع ممالک محروسه مامور نمايند که هر ولايتي جميع اطفال خود را 

  ».۶۹شان را بکوبند و از تشويش و هلاکت و عيب آسوده کردند مردم بياورند و آبله
ودالي و آسيايي، تمايل به سکون دارند و با هرگونه ي توليد فئ فرهنگ شيوه      

چرا . ها از طبقه حاکمه بوده و هست داران اصلي آن سردم. کنند تغيير مخالفت مي
شود  ؛ مانند آزادي بيان و مطبوعات، سبب رشد و آگاهي مي که تغييرات در جامعه

  :تندفراوان هس يخيتار يها نمونه. افتد و منافع طبقه حاکمه به خطر مي
آخوند حاج ملاعلي كني رئيس يکي از بانفوذترين محاكم شرع در پايتخت بر       

هاي جديدي توسط سپهسالار، ضمن  ي آزادي و به راه انداختن روزنامه سر مسئله
  :شاه نوشت مخالفت، به ناصرالدين

نماست و خوب، ولي در باطن سراپا  ي قبيح آزادي به ظاهر خيلي خوش كلمه«      
دانست که يعني  بندوباري مي او آزادي را مترادف با بي. ...است و عيوب نقص

باز هم » !۷۰دانست دهد و بازگشت به وحوش مي هرکسي هر کار خواست انجام مي
  :شاه نوشت حاج ملاعلي کني در رأس روحانيون مخالف سپهسالار، به ناصرالدين

                                                 
 ۱۲۶۷ربيع الثاني۱۹وقايع اتفاقيه شماره سوم مورخه جمعه - ۶۹
 ۲۰۱ص......آدميت، انديشه ترقي و حکومت قانون - ۷۰
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به ايران سرازير شوند با شود كه جماعت اروپايي  ساختن راه آهن موجب مي«      
يان در بلاد ايران كدام عالمي در ايران خواهد ماند و اگر بماند  هجوم عموم فرنگي

  »۷۱.دفعه وادينا و واملتا بگويد جاني و نفسي داشته باشد كه يک
  :شاه نوشت اش به ناصرالدين سپهسالار پس از عزل

مردند، من  گي مي م از گرسنهوقتي كه حاج ملاعلي كني غله انبار داشت و مرد«      
و او . كردم ي خودم را بيرون آورده، قسمت به فقرا مي ي عيال و خانه آذوقه

گان  داد و بنده تر فروختن نمي برد و غله را به اميد گران خرواري پنجاه تومان مي
اش، حافظ شريعت و  ها، حاج ملاعلي كني و ياران حال آن... شدند خدا تلف مي

  ».۷۲ن استخدوي مخرب دي
. ديو فقر گسترده را خواند يگ مانده هاي تاريخي از دفاع از جهل و عقب نمونه      

  .اواخر عصر قاجار ياجتماع يم اوضاع اقتصاديادامه ده
گر شمال و جنوب، بر احداث جاده و خطوط  دو کشور استعمارگر و اشغال      

 ،)rd George Nathaniel CurzonLo( لرد جرج ناتانيل کرزن. حمل و نقل تاکيد داشتند
  :نويسد مي» ي ايران ايران و قضيه«اش  وزير امورخارجه انگليس، در کتاب

] کتاب دو جلدي[هايي که در اين دو مجلد  براساس اطلاعات و استدلال«      
ارقام . آشکار شده است" ها کاملا آمده، شک ندارم که اهميت ايران براي انگليسي

ها ارائه  مورد تجارت، به ويژه تجارت ميان ايران و انگليسي و محاسباتي که در
گي و امکانات  ي موجود در ايران، ويژه ام، بررسي منابع دست نخورده کرده
يي که براي به کارگيري  ي داخلي و بنابراين، زمينه هاي بکر براي توسعه طرح

ملي گي براي استعدادهاي کاري و ع ي سرمايه گشوده است، همه حساب شده

                                                 
 ۲۶۹ص:پيشين - ۷۱
 ۲۶۵ص: پيشين - ۷۲
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امان رقابتي که هم اکنون به مانند  در فضاي سخت و بي. اند ها جذاب انگليسي
توفاني در سراسر جهان آغاز شده، از دست دادن هر بازار گامي رو به عقب و 

. شود آوردن آن گامي مثبت است که به توان ملي اضافه مي ناپذير، و به دست جبران
ردن تجارتي است که پيش اين صدها هزار تفاوتي نسبت به ايران به معناي فداک بي

توجه دوستان . شدند مان در اين کشور و هندوستان از آن منتفع مي نفر از شهروندان
، براي نيروي کار  هاي انگليسي تر براي کشتي به ايران به معناي اشتغال بسيار بيش

  »۷۳.است انگليسي] نساجي[هاي  و براي دوک  انگليسي
  :ايدافز وي سپس مي      
پرست  ايران نه کشوري قوي است و نه در جاده ترقي است و نه عناصري وطن...«      
اش عاطل مانده است،  کشاورزي آن در وضع ناهنجاري است، منابع ثروت. دارد
اش تباه است و قشون آن هم به صورت مرموزي در  اش لنگ و کار حکومت تجارت

ات و يا لااقل تجديد نيرو هم متعدد است و هاي علاج براي تأمين اصلاح راه. آمده است
بر . ترديدي نيست که با مرور زمان تغييراتي در آن ملک راه يافته است. هم حائز اهميت
جا  ها و هدر رفتن منابع آب، ميزان متوسط کشت و کار را در آن تأمل جنگل انداختن بي

هاي  دامنه  .شود گي مي تر از سابق در ايران بارنده در حال حاضر کم. تقليل داده است
. کند هاي کوهستان را جذب و از رسيدن آن به جلگه جلوگيري مي پرشيار، همه آب

مسافر اتفاقي در پيرامون . در گوشه و کنار همه جا آثار ويراني و اهمال نمودار است
خود فقط شهرها و دهات متروك و بازارهاي خالي و ديوارهاي کهنه و پوسيده و 

هاي  سراهاي خراب و پل درخت و گياه و کاروان هاي بي يخته و باغهاي فرو ر برج
شکسته خواهد ديد و درحيرت خواهد افتاد که شايد نعمت حرکت و برکت از مردم 
  .و خود آن سر زمين رخت بربسته است و آثار انقراض و زوال از درو ديوار آشکار

                                                 
 ۸۰-۷۹:ي ايران، جلد دوم ص و قضيه کرزن؛ ايران – ۷۳



۵۵ 

يي  ورزند و شبهه غرور مي ايرانيان که به حد وفور نسبت به ميراث تاريخي خود      
پرستي به وجه  هم ندارند که ايران برترين سرزمين دنياست از فضيلت وطن

واره نيز  اثري دارند و هم اند و شايد فقط وطن دوستي منفي بي تأثرآوري بيگانه شده
اند، ولي يکي از  در اظهارات وطن خواهي و ستايش افتخارات کشور خويش آماده

در موقع . يست که در راه استقلال وطن شمشير از نيام بر آوردميان صدتن ايشان ن
اند و  نمايد که ايشان از دست و پا افتاده ابراز روح ملي و يا جهد و تلاش چنين مي
در هر حال با اندکي . ها را فرا گرفته است سستي و رکود از نوك پا تا فرق سر آن

هاي  عهده سرکوبي ترکمنمداري و نمايش زور و همت ممکن بود از  هنر سياست
اگر . ناحيه ماوراء بحرخزر برآيند و آن حدود را به رايگان تسليم دشمن نکنند

نمود و طرز کارش سخت تباه نبود،  تر علاقه و مراقبت مي دولتي داشتند که بيش
در . توانستند از افراد کُرد و لُر ممتازترين مدافعان وطن را در جهان فراهم سازند مي

اين ايلات نظر خوشي نسبت به حکومت مرکزي ندارند و گمان هم وضع فعلي 
گاني عمومي و حتا خصوصي فقدان  در زنده. رود که درهنگام خطر سر بدهند نمي

آوري در آمده است و مثل اين است که نفر ايراني  رمق و ابتکار به صورت حيرت
چشمه  حاضر است از آب حوض کثيف دسترس خود بنوشد و ناخوش شود، اما تا

آب زلال که فقط در دويست قدمي اوست نرود و به همين نسبت دشوار است که 
اشراف ايراني . دولت ايران را به اقدامات جدي اصلاح و آباداني ترغيب و وادار نمود

با وجود سنگ مرمر فراواني که در دسترس خود دارند باز فقط به ساختن خانه گلي 
ايران هم سرکردن با سبک و وسايل کهنه شرقي  کنند، به همين روال دولت اکتفا مي

اقتصادي و فرهنگ اروپائي ] مانده باشد آثار نيکو که از کسي باقي[را بر کسب مآثر 
  .نهد ترجيح مي

المال در نزد همه مأموران رسمي بسيار متداول و گرامي  رسم دست اندازي بر بيت      
ايران از . اند ان و دل دنبال مداخلترين نفر همه به ج از حضرت والي تا پايين. است
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دهد که در همين حال باقي  ضعف و ناتواني خويش آگاه است و صادقانه ترجيح مي
گاني نوين نيست و هنگامي که قباي فلزي تمدن را  مثل ژاپن تشنه زنده" بماند و قطعا
در دهند، درست مانند زمانه تفتيش عقايد و ايمان  اش مي پوشد گويي شکنجه برتن مي

  ».۷۴اند شده اسپانيا وقتي که افراد اولين بار با آلات زجر و شکنجه روبرو مي
اشرافيت فئودال قاجار که قدرت حاکمه را هم در دست داشت، و تحت       

کشي، ماليات بستن بر الاغ و اسب و گاو و زمين و آب  عناوين مختلف مانند پيش
هم نتوانست هزينه بارگاه عريض و  و غيره مشغول غارت و چپاول دهقانان بود، باز

مجبور شد در سال  ۷۵شاه سراهاي وسيع، تامين کند ناصرالدين طويل و حرم
ها، معادن و  آهن، تراموا، سد، جاده حقوق انحصاري ساخت راه«، ۱۲۵۱/۱۸۷۲
 ۲۰۰ميزان اين امتياز . هاي صنعتي به بارون ژوليوس دو رويتر به فروشد کارخانه

سود سالانه بود، به توصيف کرزن وزير خارجه انگليس % ۶۰راه  هزار دلار به هم
ترين واگذاري مجموع منابع يک پادشاهي به دستان  اين امتياز در واقع بزرگ
در حرکت ... گنجيد، و در تاريخ به ندرت روي داده است  خارجي که در خيال مي

نباکو را به ، انحصار فروش و صادرات ت۱۲۷۱/۱۸۹۱شاه در سال  بعدي، ناصرالدين
  ».۷۶ديگر ماژور تالبوت، واگذار کرد  يک انگليسي

هزار ليره امين السلطان صدراعظم و  ۲۵البته براي اجراي قرارداد انحصار تنباکو       
مبالغي ميرزا ملکم خان و کامران ميزرا و حتا دکتر طلوزان پزشک فرانسوي شاه نيز 

مت عمومي روبرو شدند و مجبور به لغو البته اين مورد آخر با مقاو... رشوه گرفتند
                                                 

 ۷۴۶-۷۴۸صفحات ي ايران، جلد دوم  کرزن؛ ايران و قضيه - ۷۴
خواهم به شمال مملکت بروم، سفير  مي«: هاي خود نوشته است شاه در يادداشت ناصرالدين - ۷۵

اي مرده شور، . کند خواهم به جنوب بروم، سفير روس اعتراض مي کند مي انگليس اعتراض مي
 »!اش مسافرت نمايد مملکت را ببرد که شاه آن حق ندارد به شمال و جنوب مملکت اين
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۸۰يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  - ۷۶
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ها واگذار  تر در معرض ديد را به انگليسي ها توانستند چيزهاي کم اما آن. آن گرفتند
راني در کارون، ساخت  حق کشتي«ها خوش بگذرد؛  سراها به آن کنند تا در حرم

هاي قالي در اصفهان، بوشهر،  جاده و تلگراف در جنوب کشور و تامين کارگاه
آباد و تبريز و تاسيس بانک شاهنشاهي با اختيار کامل چاپ اسکناس و از  انسلط
. ... ي جنوب غربي را کسب کردند تر، امتياز حفاري براي نفت در منطقه مهم  همه
گيري در درياي خزر، لايروبي بندر انزلي، حفاري براي نفت  ها هم حق ماهي روس

  » ۷۷.شمال و ساخت جاده و خطوط تلگراف
شد،  ها و خطوط تلگراف که با هزينه و ماليات مردم فقير ايران پرداخت مي جاده      

  .ها بودند ها و انگليسي ها خود روس ترين استفاده کننده از آن نخستين و بيش
، تاسيس شد و هدف از تاسيس آن نه فرزندان رعايا، ۱۲۳۰/۱۸۵۲دارالفنون در       
هاي وابسته به دربار قاجار  شراف و فئودالکه فرزندان، آن هم از جنس مذکر، ا بل
. آموز داشت دانش ۳۵۰، بيش از ۱۲۸۰/۱۹۰۰به طوري که در سال . بود
  .رفتند آموزان برتر آن براي ادامه تحصيل به اروپا مي دانش

العاده داشت به طوري  سفارت انگليس در تهران که در دربار قاجار، نفوذ فوق      
 ۱۲۸۵/۱۹۰۶گي شاهان قاجار خبر داشت در سال  زندهترين شرايط  که به خصوصي

  :گزارش کرده است
ي عطف بسيار مهمي در تاريخ ايران است زيرا در اين  نقطه ۱۲۸۵/۱۹۰۶سال «      

سال نهادهاي پارلماني در کشور شکل گرفت مدتي بود که اوضاع و احوال ايران 
يي از درباريان فاسد شده  قهي حل بازيچه" شد، شاه کاملا هر روز تحمل ناپذيرتر مي

شاه ثروتي را که از پدرش . گذراندند بود که با غارت دولت و کشور روزگار مي
چنين بخش اعظم املاک ملي و سلطنتي را به اين و آن  به ارث رسيده بود و هم

                                                 
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۸۱يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  - ۷۷
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هايي که يا در سفرهاي  بخشيده و ناچار از وام گرفتن از خارجيان شده بود؛ وام
هاي درباريان، کسري سالانه و بدهي  خرجي شد يا صرف ول خارجي هزينه مي

يي جز توسل به استقراض خارجي  هيچ چاره" يافت ظاهرا کشور هر روز افزايش مي
به قيمت از ميان رفتن " باقي نمانده بود و باور عمومي بر اين بود که گرفتن وام عملا

اه نسبت به اين شماري از جوانان مستقل و آگ. استقلال کشور تمام خواهد شد
  »۷۸.ها از طرف دولت در حال مذاکره براي يافتن راهي براي وام گرفتن بودند واقعيت

تر از صد خانواده  هاي ايران عصر قاجاريه کم ي آبراهاميان تعداد فئودال به گفته      
شهرها به . اند که شهرها و روستاهاي ايران را در کنترل مالياتي خود داشتند بوده
جمعيت . شده و هر محله يک کدخدا داشته است عين روستاها ايي تقسيم ميه محله

هزار و  ۲۰۰درصد بود و تنها دو شهر تهران و تبريز به ترتيب  ۲۰تر از  شهري کم
تر از صدهزار  شان کم هزار نفر جمعيت داشته و بقيه شهرهاي ايران جمعيت ۱۱۰

  .نفر بوده است
، صدور شناسنامه براي ساکنين تهران رايج ۱۹۲۲ل يآور/ ۱۳۰۱از فروردين       
، گرفتن شناسنامه ۱۳۰۶/۱۹۲۷اما براي سربازگيري تمام ساکنين ايران از سال . شد

  .گي اجباري شد و داشتن نام و نام خانواده
خورشيدي به وسيله  ۱۹۰۲/۱۲۸۱شاه در  و نخستين اتومبيل را هم مظفرالدين      
در پاريس به قيمت شانزده هزار فرانک خريداري السلطنه وزيرمختار ايران  يمين

کرد و يک راننده فرانسوي هم به نام فرناندووارنه که مهندس مکانيسين بود با ماهي 
 ۷۹که در زمان محمدعلي شاه. گي آن استخدام شد فرانک حقوق براي راننده ۷۰۰

                                                 
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۸۶-۸۵ يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص -- ۷۸
يي از توطئه و دسيسه بر عليه  اش، هرگز، لحظه محمدعلي شاه در طول سه سال پادشاهي - ۷۹

بارها قسم خورد و پشت قرآن را امضا کرد و قول داد که . خواهان غافل نشد مجلس و مشروطه
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لي به اندازي حيدرخان عمواوغ گرفت که در حادثه بمب هم مورد استفاده قرار مي
مارس /۱۲۸۶اسفند  ۸در ) اکباتان(کالسکه محمدعلي شاه در خيابان باغ وحش 

ها هم در سال  شماره گذاري اتومبيل. ، آسيب ديد و از رده خارج شد۱۹۰۷
  .در تهران رواج يافت ۱۹۱۹/۱۲۹۸

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
و سرانجام نيز همين ... کستاش را ش ديگر توطئه بر عليه مجلس نخواهد کرد اما بلافاصله توبه

عضدالملک از او پرسيده بود . اش داد و مجلس را به توپ بست غرور و عنادش، کار دست
! اش عمل کرده؟ ها را زير پا گذاشته و برخلاف هايي که خورده بود، آن طور با آن قسم چه

حالت در اين  بودم و قسم) جنب(من در موقع قسم خوردن ناپاک «: محمدعلي شاه پاسخ داده بود
 !طور قرآن را لمس کردي؟ عضدالملک هم گفته بود پس در آن حالت ناپاکي، چه» اعتباري ندارد
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  فصل دوم
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  جنبش کارگري عصر قاجار و رضاشاه 
  
هاي اقتصادي و  گرايي بر اثر نابساماني خواهي و قانون رشد فرهنگ آزادي      

ي عصر قاجار بود، و  اجتماعي داخلي که ناشي از اعمال ديکتاتوري طبقه حاکمه
 ۱۸۴۸هاي  ، انقلاب)۱۷۸۹-۱۷۹۹(نيز تاثير سه عامل خارجي؛ انقلاب کبير فرانسه 

روسيه، زمينه  ۱۹۱۷ياليستي اکتبر و سوس ۱۹۰۵اروپا، و انقلاب بورژوادموکراتيک 
  .لازم براي انقلاب مشروطيت فراهم کرد

ي نوزدهم با اروپا، سبب شد که  روابط تجاري و بازرگاني ايران در سده    
گرايي منتج از انقلاب کبير فرانسه و اروپا،  بازرگانان مبلغ فرهنگ بورژوايي و قانون

  .به ايران باشند
ن شمال، و شمال شرقي و شمال غربي ايران به روسيه به رفت و آمد ساکني      

ي بيستم، بود که  ي نوزدهم و در دو دهه اول سده دلايل اقتصادي، در اواخر سده
چون از نظر . مفهوم آزادي و برابري واقعي از منظر اقتصادي را به ايران وارد کرد

ب بلشويک هم در آن تر بود و حز رفته پيش آن زمان، صنعتي، روسيه بسيار از ايران
، سبب انتقال فرهنگ سوسياليستي و ين دو عامل ماديزماني فعال بود، ا مقطع
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ش آگاهي طبقاتي و فرهنگ مبارزاتي در يکمونيستي به ايران شدند و سبب افزا
  .ران آن زمان شد، که ظهور انقلاب مشروطيت نتيجه بلافصل آن بوديا

در انقلاب مشروطيت، " اجار و مخصوصاگام در در عصر ق يکي از طبقات پيش      
  :نويسد مي ۸۰طبقه کارگر تازه متولد شده بود، خسرو شاکري

گفتن ندارد که هر گفتاري پيرامون تکوين و انکشاف جنبش کارگري ايران «      
داري عصر  سرمايه ي ايران، نظام پيش از فروپاشي نظام سنتي جامعه" بايد ضرورتا مي

 .قاجاريه، آغاز شود

طور عام از اواسط دوران قاجار که  توان به آغاز فروپاشي نظام سنتي ايران را مي      
پس از عقد . تري يافت، دانست طي آن، نفوذ اقتصاد استعماري شتاب بيش

انگليس متعاقب شکست _ چاي و گلستان و سپس قرارداد ايران قراردادهاي ترکمن
ها  يران تحميل شد که موافق آنايران در جنگ هرات، شرايطي به دولت مفتوح ا

ويژه  گان و تجار ايران در وضعيت نامساعدي نسبت به رقباي خارجي، به توليدکننده

                                                 
ي جنبش چپ و  نگار برجسته داراي دکتراي تاريخ و تاريخ) ۱۳۱۷ـ  ۱۳۹۴( خسرو شاکري- ۸۰

چند روز پس از پايان حکومت شاه، براي ثبت  ۱۳۵۷جنبش کارگري ايران، در مقطع انقلاب 
خيز  ي مبارزات و اعتصابات کارگران صنعت نفت در پالايشگاه آبادان و مناطق نفت تجربه

گان کارگران نفت و پتروشيمي و  او با تعدادي از فعالان و نماينده. جنوب به آن شهر رفت
گيري مبارزات کارگران  هاي شاکري در مورد شکل يي، آبادان ديدار و به پرسش کارگران پروژه
خسرو شاکري پس از ديدار خود با فعالان . پاسخ دادند ۱۳۵۷يابي در مقطع انقلابي  و نوع تشکل

رو در  پيش: نهضت کارگري ايران«ي هشدارآميز  کارگري و ثبت تجربيات مبارزات آنان، مقاله
مقاله با . گان منتشر کرد ي آينده در روزنامه ۱۳۵۸ارديبهشت  ۱۶را در » بهره از نتايج قيام، بي
ي کارگران از مقطع  طلبانه ي تاريخ جنبش کارگري، تأملي بر چند دوره مبارزات حقبازخوان

بسيار آموزنده هايي،  انقلاب مشروطه تا پايان حکومت شاه دارد، مطالعه اين مقاله با وجود کاستي
 .موضوع تز دکتراي خسرو شاکري، حزب کمونيست ايران بوده است. است
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داران و دلالان  ، معافيت سرمايه"مثلا. داران انگليسي و روسي، قرار گرفتند سرمايه
داري، علاوه بر ارزاني محصولات  درصد ماليات راه ۵خارجي از پرداخت 

آهسته کالاهاي ايراني را از بازار  ب شد که کالاهاي خارجي آهستهخارجي، موج
ي نوزدهم  ي دوم سده تفوق کالاهاي خارجي در بازار ايران طي نيمه. رانند بيرون به

گران ايراني را به ويراني  چنين صنعت تنها بازرگانان ايراني بل هم ميلادي، نه
انايي آن را داشتند که با خريد در حالي که بازرگانان بزرگ تو. روزافزون کشاند

گاه از  گي نجات دهند و گه ي ورشکسته اراضي خالصه و امثالهم، خود را از مهلکه
داران  طريق توليد محصولات کشاورزي موردنياز صنايع استعماري همکار سرمايه

دادن وسايل محقر توليد  کاران و روستاييان ايراني، با از دست خارجي شوند، صنعت
 .کار شده راه مهاجرت را در پيش گيرند کار بي خود، از

گان ايراني در اثر  اند توليدکننده بنابر اطلاعاتي که مورخين کسب کرده      
شده در بالا مجبور به ترک وطن شدند، به سوي هندوستان، آمريکاي  ي گفته پديده

 .کردند قففاز و آسياي مرکزي مهاجرت مي" شمالي و عمدتا

رو شدت يافت که در  اين تر از  يرانيان به قفقاز و آسياي مرکزي بيشمهاجرت ا      
داري نوپاي روس در حال گسترش سريع در اين مناطق بود و لذا  اين زمان سرمايه

با جنبش کارگري _دولت روسيه_گان ايشان داران و نماينده نياز روزافزون زمين
استثماري آنان مقاومتي  هاي تحميلي و رفت با سياست نيرومندي روبرو شد که مي

توانست  قيمت ايراني مي  همين دليل ورود نيروي کار ارزان به. تر بنمايد هرچه بيش
انحصار نيروهاي کارگري مبارز در اين مناطق را شکسته، سطح دستمزدها را به 

بنابر آمار استخراجي مورخين شوروي از آرشيوهاي . حداقل ممکن تقليل دهد
به بعد هزاران مهاجر ايراني با پاي پياده از نقاط  ۱۸۴۵ل ي تزاري از سا روسيه

شمالي ايران، گاه حتا از نقاط جنوبي ايران، به سوي مناطق شمال مرزهاي کشور 
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جا مانده  هايي که از حکّام دولتي اين مناطق به موافق بخشنامه. کردند کوچ مي
طور مثال  به. تکرده اس هايي را حتا تشويق مي است، دولت روسيه چنين مهاجرت

هزار ويزا براي  ۲۷نزديک به  ۱۸۹۱توان يادآور شد از شهر تبريز در سال  مي
هزار بالغ شد و يک سال  ۳۳به  ۱۹۰۳همين رقم در سال . مهاجران ايراني صادر شد

. هزار ويزاي مهاجرت براي ايرانيان صادر گرديد ۷۱بعد در تمام ايران بيش از 
ي رسمي دولت تزاري از روي  د که بسياري بدون اجازهافزون بر اين بايد يادآور ش

گذشتند و لذا در شرايط بدتري استخدام  طور غيرقانوني از مرز مي استيصال، به
تر بود لذا کارگران غيرمهاجر  گفتني است که تعداد روستاييان بيش. شدند مي

 .دادند دهم مهاجران را تشکيل مي اکثريت نه

. شدند ترين اوضاع و احوال استخدام مي ر بدترين و سختاين کارگران ناچار د      
ي ايران فقيري است که در  تبعه«: در گزارشي نوشت )پل اليزابت(حاکم شهر گنجه 

اش را  اش غارت شده، صبح مطمئن نيست که شب کشور خودش به دست دولت
اش را در کجا صبح  در کجا صبح خواهد کرد، دم صبح مطمئن نيست که شب

ناني را به دست خواهد  رد، دم صبح مطمئن نيست که در طول روز تکهخواهد ک
ناميدند و  مي» همشهري«ي ايراني را در قفقاز  زده کارگران فقير فلاکت» .آورد يا نه

اين واژه در آن زمان بنابر قول مورخين شوروي معادل حيوان بود، زيرا وضع 
 .ات نبودتر از وضع حيوان گي کارگران مهاجر ايراني به زنده

هاي زير تقسيم  يي که داشتند به دسته کارگران مهاجر ايراني بنابر حرفه      
کارگر غيرمهاجري که مزد خود (رنجبر ) ۲، )کارگر کشاورزي(فعله ) ۱: شوند مي

کارگران بارکش در بنادر باراندازها و (حمال يا حمپال ) ۳، )گرفت را به جنس مي
 .)۸۱ها کارخانه کارگران صنعتي(مزدور ) ۴) غيره

                                                 
 .بهره از نتايج رو در قيام، بي پيش: يراننهضت کارگري ا :خسرو شاکري – ۸۱
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هاي ايران،  ترين فئودال ها و در عين حال يکي از بزرگ به قول يکي از شاهزاده      
اکثريت . ميليوني ايران نان و پنير بود ۱۶غذاي اکثر مردم «منوچهر فرمانفرماييان؛ 

تري به دست  کردند و سعي داشتند محصول بيش ها روي زمين کار مي قاطع آن
بخش . بعد سهم آب، بذر، و اجاره را به مالک پرداخت کنندآورند تا در فصل 

بافي، نساجي، فلزکاري،  هاي کوچکي نظير قالي ي ساکنان شهرها در گارگاه عمده
ها  کردند که اغلب تنها يک اتاق بود و نور و هواي کافي نداشت و در آن کار مي

  ».۸۲کار کودکان متداول و روز کاري دوازده ساعته معمول بود
گي بخور و نمير ايرانيان مهاجر که پس از طي صدها کيلومتر  بار و زنده وضع رقت      

انداز کنند و براي  رنج ناچيز خود حتا تکه ناني هم پس بايست از دست با پاي پياده مي
فرستند، طوري بود که به هر کاري تحت هر اوضاع و  راه خود به به ي چشم خانواده

از جمله از . گرفتند ي کارفرمايان قرار مي مورد سوءاستفاده دادند و لذا احوالي تن مي
خورن که به عضويت  خواستند به قرآن قسم به کارگران ايراني به هنگام استخدام مي

رفت که  پس، از کارگران ايراني توقع مي. خواهند آمد ي کارگري در نه هيچ اتحاديه
چنين به عنوان  بل هم تنها در اعتصابات کارگري اين مناطق شرکت نکنند، نه

يي که يکي از  بنابر مقاله. شکن عليه کارگران غيرايراني وارد عمل شوند اعتصاب
ي کنوني تحت عنوان  دموکرات کارگري روسيه در اوايل سده فعالين حزب سوسيال

بيکاراني که وضعيت اقتصادي  نوشت، ارتش» حوادث ايران و بازار کار در باکو«
. از کارگران مهاجر ايراني تشکيل شده است" کند عمدتا د ميکارگران باکو را تهدي

که از نظر آگاهي  آورند، بل افزايد که اينان نه تنها به سازماندهي کم روي مي وي مي
هاي  دموکرات درست همين مشکل بود که سوسيال. نيز در سطح نازلي قرار دارند

 .پردازند ايراني به قفقازي را بر آن داشت تا به کار سياسي در ميان کارگران

                                                 
 ۱۴۵ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۸۲
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ي کارگري ايران و سپس  هاي اتحاديه جا بود که نخستين نطفه از همين      
گفتن دارد که نخستين . ايران بسته شد) عاميون-اجتماعيون(دموکراسي  سوسيال

» همت«سازماني که به تبليغ در ميان ايرانيان آگاه در قففاز پرداخت همان سازمان 
هاي ايران را به وجود آوردند، در  دمکرات اني که سوسيالبود که برخي از ايراني

 .درون آن پرورش سياسي يافتند

و احوال فرهنگي حاکم   هاي ايراني، سپس با توجه به اوضاع دمکرات سوسيال      
در ايران اقدام به تأسيس سازمان مجاهدين کردند که شعبات وسيعي در شهرهاي 

 .شمال و مرکزي ايران داشت

نقشي که کارگران ايران در جنبش انقلاب مشروطه ايفا کردند، شايد به       
قدر کافي است گفته  جا همين در اين. ي کافي مورد تأکيد قرار نگرفته است اندازه

ها و  دموکرات نظامي سوسيال -شود که بدون شرکت مؤثر سازمان سياسي
که زير فرمان ي روس  پرورده خواهان بر نظاميان دست مجاهدين هرگز مشروطه

همان کارگراني که چندي پيش با پاي . شدند شاه قرار داشتند چيره نمي محمدعلي
ي حيات مادون بشري به هر  ناني به قفقاز رفته بودند و براي ادامه پياده براي تکه

دادند، حال  شکني عليه رفقاي کارگر خود در قفقاز تن در مي کاري، حتا اعتصاب 
مرداني که فقر و  به تفنگ و بمب، فعالانه عليه دولتبا آگاهي سياسي، مسلح 

 .رزميدند ها ايراني را موجب شده بودند، مي روزي ميليون سيه

کارگران ايراني که از هستي ساقط شده بودند، در جنبش انقلابي مشروطه       
که در رهبري  ويژه به دليل اين جنگيدند، جان دادند اما به دلايل گوناگون و به

کننده نداشتند، سهمي در پيروزي به دست  جنبشي انقلابي نقشي تعيين سياسي
ي  طلبان چنگال مخوف خود را بر همه در فرداي پيروزي انقلابيون، فرصت. نياورند
بار گذشته  کارگران را در همان اوضاع و احوال نکبت. هاي قدرت افکندند اهرم



۶۷ 

رغم  ايد ناگفته گذارد که علياين را هم نب. داشتند و انقلاب شکست خورد باقي نگه
توانايي در رقابت با کالاهاي خارجي  اين که صنايع داخلي نتوانسته بود در اثر عدم

در اين . دادند چنان به حيات خود ادامه مي ها هم جان بگيرد، برخي کارخانه
ها، کارگران از سطح آگاهي بالايي برخوردار  هاي کوچک، يا کارگاه کارخانه
ين همه برخي از کارگران و کارکنان خدمات در جنبش انقلابي با ا. نبودند

که با ) ها خانه چاپ(اند کارگران مطابع  مشروطه شرکت جستند و از آن جمله
داران جنبش کارگري در  ي کارگران در داخل ايران طليعه تشکيل نخستين اتحاديه

و تلگراف نيز ياد پست " در کنار کارگران مطابع بايد از کارکنان مثلا. ايران شدند
يي هرچند کوچک به رژيم فاسد قاجار وارد  کرد که با اعتصاب خود ضربه

هاي صنفي کارگران که در  از همان زمان جنبش انقلابي مشروطه خواست. ساختند
شد، به طوري که يکي از  کردند فراموش نمي گي مي تحملي زنده  وضع غيرقابل

مان براي شرکت در جنبش انقلابي به هاي قفقازي که در آن ز سوسيال دموکرات
  :يي به پلخانف، نوشت ايران آمده بود، طي نامه

هاي صنفي خود وارد  کارگران سه کارگاه دباغي تبريز براي تحقق خواست«      
نفر بود مورد حمايت  ۱۶۵اين کارگران که تعدادشان . اند اعتصاب شده

  :گران به شرح زير بودهاي کار خواست» .ها قرار گرفتند دموکرات سوسيال
  دستمزد به مبلغ يک شاهي و نيم بابت هر قطعه پوست اضافه. ۱      
  استخدام و اخراج کارگران و شاگردان کارگاه با موافقت کارگران. ۲      
  تأمين شرايط بهداشتي. ۳      
  پرداخت مخارج بيماري توسط کارفرما. ۴      
  به هنگام بيماريدرصد از دستمزد  ۵۰پرداخت . ۵      
  کار تقليل اضافه. ۶      
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  کار پرداخت دوبرابر دستمزد بابت اضافه. ۷      
  نان به هنگام اعتصاب کارگران شکن عدم استفاده از اعتصاب. ۸      
  پرداخت دستمزد به هنگام اعتصاب. ۹      
 عدم اخراج کارگران به علت شرکت در اعتصاب. ۱۰      

، آغاز شده بود، بنابر ۱۲۸۷آبان ماه  ۱۹۰۸/۶ماه اکتبر  ۲۸که در اين اعتصاب       
. گزارشي که به پلخانف فرستاده شده پس از سه روز با موفقيتي نسبي به پايان رسيد

کارگران براي اولين بار طعم . کارگران برآورده شد ۱۰و  ۸، ۱هاي شماره  خواست
توانند  ي وحدت عمل خود مي يهاتحاد و اتفاق خود را چشيدند و دانستند که در سا

ي خود  هاي حقه گر را مجبور به قبول خواست آهسته کارفرمايان جبار و ستم آهسته
ي مجدد مرتجعين، رشد و  اما شکست جنبش انقلابي مشروطه و تأمين سلطه. کنند

 -تنها با تشديد بحران سياسي. گسترش جنبش سنديکايي ايران را کاهش داد
خانه دست به  جهاني اول بود که بار ديگر کارگران چاپاقتصادي پس از جنگ 

با طرح خواست هشت ساعت کار در روز در زمان . ي اعتصابي زدند مبارزه
پيروزي . نشيني کردند الدوله، دولت و کارفرمايان را مجبور به عقب صدارت وثوق
 ها موجبات تشويق ديگر کارگران ايران را، حداقل در شمال خانه کارگران چاپ

اقتصادي جهان  -علاوه بر اين گفتني است که بحران سياسي. کشور فراهم آورد
 .تأثيرات خود را در ميان ايرانيان قفقاز و آسياي مرکزي نيز گذاشته بود

ترين عناصر سوسيال دموکراسي ايران، با تشکيل حزب عدالت در سال  انقلابي      
بالا . ايران را بسته بودندي تشکيل حزب کمونيست  در باکو، نطفه ۱۹۱۶/۱۲۹۵

ويژه در گيلان، انقلابيون ايراني مهاجر را به  گرفتن امواج انقلاب در شمال ايران، به
از سوي ديگر، تأثيرات انقلاب اکتبر در ايران چنان بود که حتا . سوي ايران کشاند

اقشار غيرکارگري نيز در اوضاع و احوال بحراني کشور به انقلاب کشيده شده 
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ها در ميان تمام اقشار و طبقات  ي مساعدي براي فعاليت انقلابي د و زمينهبودن
در شمال ايران کارگران ايراني دست به تشکيل . ضدامپرياليسم فراهم آمده بود

هاي ايران ناچيز بود و تعداد  که تعداد کارخانه با اين. هاي کارگري زدند اتحاديه
با اين همه . شد يي بالغ نمي ر هر رشتهکارگران ايراني به بيش از چند هزار نفر د

شوراي . هاي اول پس از انقلاب اکتبر تشکيل شد هاي صنفي در همان سال اتحاديه
ها، کارمندان  ها، نانوايي ها، خبازي خانه هاي تهران که کارگران چاپ اتحاديه
باف را  ها، کارگران کفّاش، خياط و يراق چي ها، تلگراف چي ها، پست خانه تجارت
تشکيل شد که تعدادشان بنابر رقم ارائه شده از  ۱۹۲۰/۱۲۹۹کرد، در  متحد مي

زاده به  بنابر گزارشي که رفيق سلطان. گرديد هزار بالغ مي ۱۰زاده به  جانب سلطان
که تازه تشکيل  هاي کارگري با اين داد اتحاديه )پروفينترن(الملل سرخ کارگري  بين
آميز دست زدند، نظير  ه چند اعتصاب موفقيتب ۱۹۲۱اند طي شش ماه آخر سال  شده

ها، کارگران  فروش ها، سقط خانه هاي تهران، کارگران چاپ اعتصاب کارگران نانوايي
تمام اين اعتصابات . و کارگران پست در انزلي و غيره) تهران(و کارمندان پست 

ي  فقط اعتصاب معلمان مدارس ملي در ژانويه. اقتصادي داشت" ي صرفا جنبه
روز طول کشيد سرانجام به صورت تظاهرات سياسي  ۲۱، که ۱۳۰۱بهمن /۱۹۲۲

هاي صنفي  بدين ترتيب اتحاديه. السلطنه گشت ي قوام درآمد و موجب سقوط کابينه
هاي  اتحاديه .۸۳کنند ي سياسي ايران بازي مي گيري در صحنه رفته نقش چشم رفته

کارگران شهرهاي رشت،  کارگري در شهرهاي ديگر ايران نيز به وجود آمدند،
زاده، به  ، بنا بر قول سلطان۱۹۲۲/۱۳۰۱بندرانزلي و تبريز متحد شدند و در سال 

هزار کارگر ايراني در داخل ايران در چارچوب  ۲۰ي محمد دهگان در حدود  وسيله 
 ».۸۴شرايط به فعاليت مشغول بودند

                                                 
 تهران /علم/ ،فلورانس)۱۰۱جلد چهارم،ص(کمونيستي ايران،...اسناد جنبش کارگري- ۸۳
 .، آيندگان۱۶/۲/۱۳۵۸ ؛ خسرو شاکري؛»بهره از نتايج رو در قيام، بي پيش: کارگري ايران نهضت«- ۸۴
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 کيفي و کمي قعيتمو و وضعيت صنعت ايران، ي جامعه زاده از تحليل سلطان      
 از حزبي کادرهاي مشخص و تحقيقات ارقام آمار، بر کشور متکي ي کارگر طبقه

  .دارد خواني هم تاريخي شمار بي هاي با داده که امروز تحليلي .اوست جمله خود
نشريه  در مندرج» ايران کمونيست و حزب ايران در اقتصادي وضع«ي  در مقاله او
 مورد در. شد چاپ »ايران«نام  ، که با۱۳۰۰تير /۱۹۲۱ژوييه  »بولتن کمونيست«

  :نويسد چنين مي ايراني پرولتارياي موقعيت و اقتصاد ايران
 بسيار ضعيف ايران در کارگري نيروي گي اقتصادي، افتاده عقب علت به«      
 به گاه گاه و بي ها آن در که است، صادق ايالات شمالي در به ويژه امر اين .است
 نفر ۵۰تا  ۱۵از  تر بيش که کنيم مي هاي توليدي برخورد کارگاه يا اه کارخانه
در  که جنوب نفتي موسسات در .تر است به وضعيت جنوب در .ندارند کارگر
در هفت،  هزار کارگر وپنجاه ايراني است، دويست _انگليسي  ۸۵تراست دست

کار  به غيره و مناطق مسجدسليمان، شوشتر، خرمشهر ازجمله اصلي هشت گروه
ايران  که حزب کمونيست است روشن و احوال اوضاع اين در .دارند اشتغال
حزب  .کند کوششي هم نمي جهت اين در و مردمي بدل گردد حزبي به تواند نمي
به خود  صنعتي و کارگران کارگر ي طبقه ميان را از عناصر ترين آگاه دارد سعي
تربيت  و سازد متشکل نيست،الملل کمو بين اصول پرچم تحت را آنان .کند جلب
کشان  زحمت هاي اتحاديه در روستاها و شهرها سنديکاها در آن موازات و به کند
  » ۸۶.آورد وجود به را

                                                 
المللي  داري در سطح ملي يا بين هاي سرمايه ها و شرکت ي بين بنگاه تراست شکلي از اتحاديه - ۸۵
اعضا يعني . اعضاي اين اتحاديه از خود هيچ استقلالي ندارند و تابع قوانين تراست هستند. است
 .شوند دار مي ها در حقيقت تنها سهام شرکت

 ۶۲-۶۱:جلدچهارم اسنادتاريخي :زاده سلطان - ۸۶
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خانه در  نوشتيم، نخستين اتحاديه کارگري را کارگران چاپ" طور که قبلا همان      
» تفاق کارگرانا«اين اتحاديه ارگان خود را به نام . به وجود آوردند ۱۲۹۸خرداد 

پس از موفقيت در يک اعتصاب، تايمز لندن که . براي مدت کوتاهي منتشر کرد
ها  که خواست يي نداشت جز اين خانه بود، چاره مخالف اعتصاب کارگران چاپ

ي گسترش تدريجي  في نفسه جالب توجه و نشانه«هاي ايران را  خانه کارگران چاپ
اتفاق «ي  اين اعتصاب و وجود روزنامه. ارزيابي کرد» عقايد غربي در تهران

تا بدان حد که نخستين نمودهاي يک «داشت، » اهميت تاريخي خاصي«، »کارگران
اين اعتصاب و اعتصاب کارگران . شد تلقي مي» گرا و سوسياليستي جنبش جمع

  . ۸۷نفت جنوب، تحت رهبري حزب کمونيست ايران صورت گرفت
خر عصر قاجار، تحت تاثير شرايط اقتصادي تحميلي اشاره کرديم که در اوا" قبلا      

توسط دو کشور امپرياليستي روس و انگليس، اقتصاد خوداتکايي فئوداليسم رو به 
زوال رفت، چرا که قادر به رقابت با کالاي ارزان وارداتي نبود، در نتيجه دهقانان 

گرفتار فقر،  از کشت و زرع مقداري زمين نامرغوب فئودال، خلع يد و" ايراني عملا
از طرف ديگر رشد اقتصادي و افزايش . دستي شديدي شدند کاري، و تنگ بي

ها به  امکانات رفاهي در مراکز صنعتي قفقاز روسيه، سبب رشد سريع مهاجرت ايراني
تر از ايران آن زمان، بود و  رفته زيرا روسيه از لحاظ تکنولوژي بسيار پيش. قفقاز گرديد

گاه جنبش شورايي کارگران روسيه در  و نيز پاي. ي داشتسه ميليون کارگر صنعت
دادند که تحت  اما هشتاد درصد جمعيت ايران را دهقانان تشکيل مي. ها بود کارخانه
  .ها و چادرنشين بودند ي فئودال سيطره

هايي که چه قبل و چه بعد از جنگ جهاني اول در ايران تأسيس  کارخانه      
گي  انگليس و روسيه با ورشکستهاي امپرياليستي ه شد، تحت فشار سياست مي

                                                 
 ۱۴۰-۱۳۹ص دموکراسي؛خسروشاکري، سوسيال وانکشاف مشروطيت جنبش اقتصادي،اجتماعي هاي پيشينه- ۸۷
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ها قدرت رقابت با کالاهاي خارجي را  توليدات اين کارخانه. شدند رو مي روبه
کار  در نتيجه بسياري از اين کارگران بي. شدند کست و تعطيل مينداشت و ورش

خصوص معادن نفت باکو  شده راهي مراکز صنعتي روسيه از جمله قفقاز و به
داري  داري روسيه در حال رشد و توسعه بود و برخلاف سرمايه سرمايه. ندشد مي

تازه متولد شده ايران که قدرت جذب نيروي کار آزادشده از روستا را نداشت، از 
  .کردند العاده ارزان استقبال مي اين نيروي کار فوق

ر برآورد هزار نف ۱۰۰تعداد ايرانيان مقيم روسيه در حدود  ۱۹۰۰/۱۲۷۹در سال       
هزار نفر رسيد، که  ۵۰۰ها پنج برابر و به  ي آن عده ۱۹۱۳/۱۲۹۲در سال . شده است

" اين مهاجران عمدتا«. ها دهقانان و کارگران ساده بودند اکثريت عظيمي از آن
در مشاغل خدماتي به کار "براي همين، غالبا. ِ يدي و فاقد مهارت بودند نيروي کار
فروشي، دلاکي، بنايي،  فروشي، ترياک به حمالي، سبزي افرادي که. شدند گرفته مي
پزي،  کني، کوره داري، آسياباني، چاه کشي، جامه پزي، کيسه فروشي، آش چاي
فروشي، ليمونادفروشي و بقالي  اخته فروشي، زغال دوزي، زغال پزي، پالان کيک

رمايان ترين دستمزدها براي کارف اغلب اين مهاجران با نازل«، »۸۸.مشغول بودند
تراشي  کنند که در پرداخت همان دستمزدهاي نازل هم بهانه قفقازي کار مي

ها در شرايط دشوار و با دستمزد بسيار  در حقيقت شمار بسياري از آن »۸۹.شد مي
ي کمي از کارگران داراي تخصص بودند  از طرف ديگر عده. کردند کمي کار مي

کارگران  ۱۹۰۳/۱۲۸۲در سال «ي که طور که در صنايع نفت مشغول به کار بودند به
درصد مجموع کارگران  ۲۲ايراني نفت باکو قريب هفت هزار نفر بود و اين عده 

  »۹۰.داد باکو را تشکيل مي
                                                 

 ۳ص:۳۳،شماره ۱۹۰۷اوت ۲۰:مجله ملانصرالدين - ۸۸
 ۶ص:۲۰شماره:۱۹۰۶اوت  ۱۸:ملانصرالدبن - ۸۹
 ۳۵ص:انقلاب مشروطيت ايران: ايوانف - ۹۰
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ي  المللي داشت و صحنه باکو مرکز صنعتي مهمي بود که شهرت بين      
همين موقعيت . روسيه شد ۱۹۰۵هاي عظيم کارگري در زمان انقلاب  اعتصاب

 ي لازم را براي خلق ادبيات کارگري مانند رمان ارگري باکو بود که بعدها زمينهک
ايراني نيز تاثير   اين جنبش بر کارگران ،نوشته ثابت رحمان را فراهم کرد نينا

وردي در  هاي سرب االله در معادن و کارخانه ۱۹۰۶/۱۲۸۵هاي  در اعتصاب. گذاشت
ها را  ي اعتصاب ي اوليه آذربايجاني هسته ايراني  نفر از کارگران ۲۵۰۰ارمنستان، 

هزار کارگر  ۱۲۵، بيش از ۱۲۸۶-۱۹۰۷/۱۲۸۴-۱۹۰۵در مقطع . تشکيل داده بودند
تعداد زيادي از . کردند ايراني دائمي در مراکز صنعتي و بازرگاني قفقاز کار مي

کارگري روسيه   دموکرات روترين کارگران ايراني به صفوف حزب سوسيال پيش
حکومت تزار هزاران ايراني را به زور از باکو  ۱۹۰۵/۱۲۸۴در اواخر . بودند پيوسته

اخراج نمود، اما چون نياز به کارگران مهاجر در قفقاز زياد بود، هربار که حکومت 
هاي داخلي  خواست رفت و آمد در مرزها را کنترل کند با اعتراض روسيه مي

  ايراني مقيم روسيه کارگران  تر کارگران بيش. شد کارفرمايان محلي مواجه مي
کردند و  فصلي بودند که پيوندشان را با شهر و روستاي محل تولد خود حفظ مي

هاي انقلابي  اين امر عامل مهمي در انتشار ايده. آمدند مهاجر دائمي به حساب نمي
هاي اعتراضي  هاي لازم عيني براي جنبش از روسيه به ايران بود، که خود زمينه

  بسياري از اين کارگران. هاي جديد و نو بودند ستايي و ترويج ايدهشهري و رو
در ايران بودند که نقش مهمي در انقلاب  عدالتو  همتعضو تشکيلات 

ها در روسيه توسط  هاي بلشويک آشنايي با انديشه. ي ايران بازي کردند مشروطه
ها را برجسته  نقش آن هاي بورژوايي غرب، مهاجر ايراني و نيز آشنايي با ايده  کارگران
هاي کارگران در صنعت شيلات گيلان، که در کنترل ليانوزوف،  ها و اعتصاب قيام«. کرد

در همين سال ليانوزوف . ، آغاز شد۱۸۷۳/۱۲۵۲روسي بود، در سال_تاجر ارمني
برداري از کل صنعت شيلات را در  قراردادي با حکومت ايران امضاء کرده و حق بهره
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ترين بندر ايراني درياي خزر بود و با  انزلي مهم. به دست آورده بود جنوب درياي خزر
هايي که  ها، کلبه دوزي ها و چکمه دوزي کش سازي و آهنگري، دست هاي کشتي کارگاه
] گرگان[اش در استراخان  هاي چوبي راحتي که قطعات گاه مردان بود، و خانه خواب
در همين انزلي بود که . اروپايي شبيه بودي  تر به يک مستعمره ساخته شده بود، بيش پيش
ي  خانه ، سه هزار کارگر، تلگراف۱۲۸۵آبان /۱۹۰۶در نوامبر . گيران اعتصاب کردند ماهي

هايي به مجلس فرستادند و خواهان خاتمه  هاي بعد تلگراف طي هفته. شهر را اشغال کردند
گيران شکايت  ماهي. دندهاي مقامات محلي ش دادن به قرارداد ليانوزوف و نيز بدرفتاري

هاست و بايد  گيرند، و صيدي که حق آن داشتند که در مقابل کار خود مزد ناچيزي مي
حاکم انزلي سردار منصور . شود ها باشد، توسط حاکم انزلي ضبط مي کمک معاش آن
سردار منصور . ي متنفذ انزلي، تعلق داشت ي اُمشه، يکي از دو خانواده بود که به خانواده

اش از محل  ي گمرک گيلان را از حکومت مرکزي اجاره کرده بود و درآمد سالانه رهادا
ي گمرک را تصرف، و  کارگران اداره. گمرک و منابع ديگر بيش از صد هزارتومان بود

شان  هدف. ها پرداختند يي را از ميان خودشان مسئول دفاتر کردند و به بررسي حساب  عده
هاي مسئولان ارمني گمرک و  هي و بررسي بند و بستتعيين ميزان دقيق صادرات ما

اي ديگر نيز  گيران در اعتصاب خود از پشتيباني عده اين ماهي. کارکنان ليانوزوف بود
مردم در گرگان اموال ليانوزوف را ويران، و در رشت و انزلي کالاهاي . برخوردار بودند

هايي  دين انزلي نيز کمکگيران انزلي از انجمن مجاه ماهي. روسي را تحريم کردند
  ».۹۱کردند دريافت مي

تا  ۱۹۰۶هاي  جنبش کارگري در ايران در سال«بيژن جزني معتقد است که       
ي مبحث جنبش  او سپس در ادامه» .، هنوز به وجود نيامده بود۱۲۸۸تا  ۱۹۰۹/۱۲۸۵

 ها لکن بايد توجه داشت که در اين دوره کارگران کارخانه«: نويسد کارگري مي
" که قليل بودند در انقلاب شرکت کردند و به خصوص در تبريز نقش نسبتا با اين
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ترين رقم  وجود هفت هزار کارگر ايراني در باکو بزرگ. قابل توجهي داشتند
ها پيوسته  دموکرات چنان کارشان با سوسيال کارگران ايران است و اين گروه آن

ان و ساير نواحي به شمار است که قسمتي از نيروهاي اين گروه در آذربايج
  ».۹۲رفتند مي

ي کارگري  هاي تهران نخستين اتحاديه خانه کارگران چاپ۱۹۰۶/۱۲۸۵در سال       
، جنبش اعتصابي کارگران و کارمندان ۱۹۰۷/۱۲۸۶در سال . ايران را تشکيل دادند
ها که  چي اعتصاب عمومي تلگراف ۱۹۰۷در ماه مارس . ايران آغاز گرديد
/ ۱۹۰۸در سال . افه دستمزد و مطالبات ديگري داشتند، درگرفتدرخواست اض

گيري ليانوزوف در بحر خزر، عصيان و  چندين بار در موسسات ماهي ۱۲۸۷
ها مقامات دولتي مجبور  اعتصابات کارگري به وقوع پيوست که براي سرکوبي آن

-۱۹۱۰/۱۲۸۷-۱۹۰۸هاي  در طي سال. هاي قزاق ايراني اعزام کنند شدند که دسته
در تهران . رانان اعتصاب کردند ، کارگران بندر انزلي، باربران و قايق۱۲۸۹
ها  خانه ها، کارکنان ترامواها و کارمندان وزارت خانه ها، کارگران چاپ چي درشکه

  . ۹۳در اعتصابات شرکت جستند
هاي مهم  ي روزنامه صنعت چاپ همه  ، کارگران۱۲۸۹خرداد / ۱۹۱۰در ژوئن       

هاي  به جنبش] نو مانند روزنامه ايران [ها  که خود از طريق همين روزنامهتهران، 
کاپيتال و مانيفست [هاي کارل مارکس و فردريش انگلس؛  کارگري اروپا و آموزه
، آشنا شده بودند، دست به اعتصاب عمومي زدند و تشکيل يک ]حزب کمونيست

» اتفاق کارگران«نام  يي به ريهنشم که ياشاره کرد" اتحاديه را اعلام کردند، که قبلا
  آغاز جنبش کارگري در ايران را اغلب همين اعتصاب کارگران. دادند را انتشار مي
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روزنامه تايمز لندن با احساسي آميخته به احترام از سطح . اند صنعت چاپ دانسته
ها را  گران تهران سخن گفت و مطالبات آن بالاي شعور سياسي و اقتصادي چاپ

  :دمنتشر کر
هاي منظم، به دليل اعتصاب عمومي  ي گذشته هيچ يک از روزنامه شنبه يک«      
ي  به اندازه" يي تقريبا گران خودشان برگه چاپ. گران تهران، منتشر نشد چاپ
. چاپ کردند» ي کارگران اتحاديه«ي ادبي تايمز به زبان بومي تحت عنوان  ضميمه
را به عوامل مستبد نسبت داده بود   رانجايي که برخي شايعات اعتصاب کارگ از آن

هاي  ها هستند، اعتصابيون دقت بسيار کرده بودند تا جنبه که خواهان نابودي روزنامه
هاي خود  ها فهرستي از درخواست آن. اقتصادي حرکت خود را مشخص کنند

دهد، و  دار و کارگر را نشان مي منتشر کردند که به طرزي گويا مناسبات سرمايه
»   .۹۴بتوان گفت که چنين سندي در اين کشور منحصر به فرد استشايد 
  : گر را در تايمز لندن چاپ  هاي کارگران خواست

  .ساعت باشد ۹کار روزانه بايد . ۱      
و  ۵دستمزدها طبق مقياسي بين . حداقل دستمزد بايد سه تومان در ماه باشد. ۲      
 ۲۵تا  ۲۰بالاترين دستمزد ذکر شده، " مثلا. درصد بسته به مبلغ، افزايش يابد ۱۲

تر از همه، دستمزدها بايد دائمي و  مهم. درصد افزايش يابد ۵تومان در ماه، بايد 
  .مرتب پرداخت شود

جهت اخراج شود، بايد دستمزد پانزده  اگر کارگري بعد از شش ماه خدمت، بي. ۳      
  .اه دستمزد اضافيبعد از يک سال خدمت، يک م. روز اضافي را دريافت کند

کارگر حق اطلاع پانزده روزه را  دارد، و اگر محل کار به شخص ديگري . ۴      
  .تواند براي آن مدت از صاحبان اوليه دستمزد مطالبه کند منتقل شود، کارگر مي
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  .سردبيران و مديران بايد با کارکنان خود با ادب رفتار کنند. ۵      
برابر دستمزد روز  ۵/۱وسته، کارکنان شب بايد با کاري پي در صورت شب. ۶      

هاي خاصي در شب کار کنند، بايد  اگر کارکنان روز به مناسبت. استخدام شوند
  .ها نيز بشود افزايش مشابهي شامل آن

  .علاوه بر تعطيلات مرسوم، يک روز در هفته بايد تعطيل باشد. ۷      
زد کامل خود را دريافت کند، اما به در صورت بيماري، کارگر بايد دستم. ۸      

  .محض بهبود بايد به سر کار برگردد
  .خانه بايد پزشک داشته باشد هر چاپ. ۹      
گي موقت، کارگر تا سه ماه از دستمزد کامل  در صورت از کار افتاده. ۱۰      

  .شود برخوردار مي
ارفرما و گي کامل، مبلغ غرامت توسط ک در صورت از کارافتاده. ۱۱      
  .شود تعيين مي  گان کارگران نماينده

ي متوفا، طبق مورد قبلي حل  در صورت فوت، پرداخت غرامت به خانواده. ۱۲      
  .شود و فصل مي

  .خانه بايد مديري داشته باشد هر چاپ. ۱۳      
بايد مقرراتي براي   ي کارگران گان کميته ها و نماينده خانه صاحبان چاپ. ۱۴      
  . ۹۵ها تنظيم کنند خانه ام چاپتم

هزاران کارگر ايراني و هندي در صنعت  ۱۹۱۳-۱۲۹۲/۱۹۱۴-۱۲۹۳در سال       
شهر، اهواز، مسجدسليمان و امثال آن اندک  آبادان، خرم. نفت به کار مشغول بودند

شرايط کار در صنعت نفت . اندک به مراکز صنعتي و تجمع کارگري تبديل شدند 
سازمان کارگران صنايع «. فرسا بود شد، طاقت انگليس اداره ميايران که توسط 
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هر نوع فعاليت و اقدام . رو بوده است نفت تا حال با مشکلات بسيار بزرگي روبه
ي فعاليت دفتر ويژه سياسي شرکت نفت انگليس و  متشکل کارگران، در نتيجه

تا (ي شرکت  کننده با اقدامات سرکوب" ايران که دفتر امور امنيتي نام دارد، فورا
جا که ممکن است  دستگاه اداري شرکت، تا آن. گردد مواجه مي) اخراج کارگران

تومان و  ۸کارگر غيرمتخصص ايراني ماهانه . کند اصل تبعيض نژادي را دنبال مي
در حالي که کارمندان و . کنند تومان، حقوق دريافت مي ۳۰کارگر متخصص تا 

تومان حقوق  ۷۵تا  ۳۰ها از  تومان و هندي ۴۰۰تا  ۱۲۰کارگران اروپايي در ماه از 
هاي مجهز که داراي  کارمندان اروپايي، علاوه بر حقوق مذکور، خانه. گرفتند مي

کنند و اتومبيل و  باشد دريافت مي کشي مي چند اتاق، کولر، برق و آب لوله
ها و  لوبدر مناطق نفتي، اروپاييان، ک. شود ها گذارده مي کار در اختيار آن خدمت
هريک از آنان يک ماه مرخصي دارد و . هاي مخصوص به خودشان را دارند مغازه

ها نيز از برخي امتيازات  هندي. شود ها را متحمل مي شرکت خرج سفر آن
کارگران ايراني و عرب، بايد . اما ايرانيان شرايط بسيار دشواري دارند. برخوردارند

شان را از باران و آفتاب سوزان  ي بدبخت هيي پيدا کنند، تا خانواد خودشان گوشه
هايي که در محله کارگري آبادان ساخته شده، بدون  عنوان مثال، خانه به. پناه دهند

ها از قد  ارتفاع اين خانه. کنند هاي ژنده آويزان مي جاي آن پرده در است و به
  » .۹۶تر است متوسط يک انسان کوتاه

ت کار روزانه، نارضايتي شديد، فشارکار و ساع ۱۴در چنين شرايطي؛ با       
کشته . خودي کارگران را درپي داشت گي، اعتصابات خودبه زنده وخامت شرايط

خرداد /۱۹۱۴شدن دو کارگر صنايع نفت جنوب در زير لکوموتيو در ژوئن سال 
ها اوج  اعتراض کارگران عليه انگليسي. ، خشم کارگران را برانگيخت۱۲۹۳
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ها را  هاي محل سکونت انگليسي سنگ و چوب در و پنجره کارگران با. گرفت
وضعيت وشرايط کار . ها کار را تعطيل کردند درهم شکستند و در تمام قسمت

کردند  کارگران مهاجر ايران که در روسيه و قفقاز و در صنايع نفت باکو کار مي
از نظرسطح  تر ازکارگران نفت انگليس و ايران بود، اما اگرچه بسيار بد و حتا وخيم
  . آگاهي وتشکل متفاوت بود

داد، اما  ترين کارها را انجام مي که سخت در قفقاز کارگر ايراني درحالي      
جا که هيچ گزينه ديگري نداشت مجبور بود هم  از آن. تر بود کم  دستمزدش از همه

نعت در ص. جا به صرفه بود استخدام کارگر ايراني همه! تر پرکارتر باشد و هم قانع
هاي سواحل خزر، در بنادر و در بخش کشاورزي و  آهن، در صيدگاه نفت، در راه

که چندرغازي  مزارع پنبه، کارگر ايراني هرگونه فشار و تحقير را با آرزوي اين
. کرد اش برگردد تحمل مي دست آورد و به شهر و روستاي خود نزد خانواده به

يي وارد نشود وسعي  گونه اتحاديه به هيچدادند که  کارگر ايراني را به قرآن قسم مي
ها و اهالي محل ايراني  قفقازي. شد از وي به عنوان اعتصاب شکن استفاده شود مي
شهري از غلام و برده حقيرتر و  هم. کردند خطاب و او را تحقير مي» شهري هم«را 
کارگر ايراني ! حيوان بود شد و معناي آن چيزي شبيه نيمه تر شمرده مي پست
تنها حامي کارگر ايراني پرولتارياي آگاه روسيه و . گاهي نداشت گونه تکيه يچه

ها در ميان کارگران  کار و فعاليت بلشويک. حزب سياسي آن حزب بلشويک بود
روزه پرولتارياي باکو در ژوئيه  ۴۲به طوري که در اعتصاب . ايراني به بار نشست

ز اعتصاب در کنار کارگران باکو ، کارگران ايراني تا آخرين رو۱۲۹۳تير / ۱۹۱۴
و  حزب همتگذاران  ها نيز از جمله بهرام آقايف از بنيان بودند و تعدادي از آن

و در آخر يکي از اعضاي برجسته کميته مرکزي حزب  حزب عدالتبعد، 
  . ماه زنداني شدند ۶گير و به مدت  کمونيست ايران، دست
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هاي  کمونيست ايران، اتحاديهبه ابتکار و کوشش حزب  ۱۹۲۰/۱۲۹۹سال      
تشکيل شده بودند، در تشکيلات واحدي متحد  ۱۹۱۸/۱۲۹۷کارگري که در سال 

گان يازده اتحاديه تشکيل شد  ها، مرکب از نماينده شوراي مرکزي اتحاديه. شدند
شوراي مرکزي داراي . که در آن از هر اتحاديه سه نماينده منتخب شرکت داشتند

 ۱۹۲۲/۱۳۰۱بنابراين در اوايل سال . گان صدر شورا بودعضو و سيدمحمد ده ۳۳
درصد کل کارگران  ۲۰هزار عضو که  ۱۰هاي مذکور با قريب به  تمام اتحاديه

  .ها ملحق شد دادند به شوراي اتحاديه تهران را تشکيل مي
تشکيل شد که فقط کساني » حزب کارگر«اي به نام  در تبريز اتحاديه      
اواخر سال ! کنند گي نمي شوند که از استثمار ديگران زنده توانستند عضو آن مي
ها  کارگران شاغل در مغازه. ، اين اتحاديه حدود سه هزار عضو داشت۱۹۲۱/۱۳۰۰

در تبريز دفتري داير کرد که به مسائل و مشکلات . و بازار را نيز متشکل ساخت
رسيد که قادر  دامنه نفوذ و قدرت اين تشکل به حدي. نمود گي مي کارگري رسيده

هاي  ارگان اتحاديه» تکامل«ي  نامه و نيز هفته! کند بود شهردار شهر را نيز عوض
کارگري تبريز، با کمک سازمان تبريز حزب کمونيست ايران و با قلم اعضاي آن 

  .شد در ميان کارگران پخش مي" يافت و وسيعا نوشته و انتشار مي
 ۵ارکنان شيلات درياي خزر تشکيل شد که در انزلي نيز اتحاديه کارگران و ک      

هزار نفر عضو  ۵هزار نفر کارکنان شيلات خزر،  ۹يعني از . هزار عضو داشت
  .هاي کارگري شکل گرفتند در رشت و ساير شهرها نيز اتحاديه. اتحاديه بودند

باف نيز فعال بود  حزب کمونيست ايران در خراسان و در ميان کارگران قالي      
را » باف اتحاديه کارگران قالي«کارگران را متشکل و ي زيادي از ه بود عدهوتوانست

» کمونيست«در مشهد حتا بعد از روي کار آمدن رضاخان، مجله و . سازمان دهد
تيراژ اين مجله محدود بود . شد ارگان کميته ايالتي حزب کمونيست ايران منتشر مي
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براي تهران و نيز براي کمينترن ارسال هايي از آن  اما به گفته اردشيرآوانسيان نسخه
. هزار کارگر سازمان داده شده، وجود داشت ۲۰در مجموع در تمام کشور . شد مي

که جوان و تازه تاسيس بودند، اما در نيمه دوم  رغم آن هاي کارگري به اتحاديه      
ها،  خانه ، چندين اعتصاب موفق از جمله اعتصاب خبازان، چاپ۱۹۲۱/۱۳۰۰سال
  . ها، پست و تلگراف، و اعتصاب کارگران بندر را سازمان دادند گي سندهري

، به سازماندهي کارگران ۱۳۰۰/۱۹۲۱چنين در سال  حزب کمونيست ايران هم      
، را ۱۳۰۱/۱۹۲۲و اعتصاب کارگران نفت درسال . نفت جنوب مبادرت ورزيد

ت دراز مدت در صنايع نفت حزب کمونيست ايران به فعالي. دهي کرد سازمان
هاي حزبي  العاده پرمشقت و مخفي و پرمخاطره، توانست هسته پرداخته و با کار فوق

، قادر شد ۱۳۰۶/۱۹۲۷نحوي که در سال  هاي سنديکايي را ايجاد کند به و سلول
گان اين  مرکب از نماينده تحت رهبري يوسف افتخاري و يک کنفرانس مخفي
، ۱۳۰۸/۱۹۲۹در ماه مه . بود برگزار نمايدکارگر  ۲۰۰ها که شامل  واحدها و هسته

هايي چون، افزايش دستمزد، کاهش ساعات  هزار کارگر نفت آبادان با خواست ۹
اين اعتصاب نيز . ترازي کارگران ايراني و هندي، دست به اعتصاب زدند کار و هم

 تن از فعالان سنديکايي ۴۵. توسط پليس محلي و نيروهاي انگليسي سرکوب شد
اش به مدت دو سال،  ها در ابتدا توسط يوسف افتخاري و دوستان ي آن که همه
» شرکت در يک توطئه بلشويکي«به جرم هاي لازم را ديده بودند،  آموزش
هزار نفر بوده  ۲۵۰، ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰جمعيت تهران در سال . گير و زنداني شدند دست

ها با  رهبري آنهاي کارگري و  است که از اين رقم ده هزار نفر آن عضو اتحاديه
  .حزب کمونيست ايران بوده است

ي صنعتي  تر از بيست کارخانه ، کم۱۳۰۴/۱۹۲۵در سال «در زمان رضاخان و       
ي بزرگ  ها فقط پنج کارخانه در بين اين کارخانه. جديد در کشور وجود داشت
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سازي در  ي مهمات کارخانه: وجود داشت که هرکدام بيش از پنجاه کارگر داشتند
ي  سازي خوي و دو کارخانه ي تهران، کبريت ي شکر در حومه خانه هران، تصفيهت

هاي صنعتي کوچکي بودند؛  ها و کارخانه ها کارگاه ي آن بقيه. نساجي در تبريز
برق در تهران، تبريز، رشت و   هاي توليد جوسازي، کارخانه خانه، آب چاپ: مانند
رسيده بود که  ۳۴۶هاي مدرن به  ، شمار کارخانه۱۳۲۰/۱۹۴۱ولي در سال . مشهد
هاي ماشين،  هاي کوچکي مثل تعميرگاه ها و کارگاه تا از اين تعداد، کارخانه ۲۰۰

اما . ي مراکز شهري بود هاي برق همه هاي تقطير، دباغي و موتورخانه سيلو، کارگاه
 ۸ي نساجي،  کارخانه ۳۷ي ديگر، تاسيسات بزرگي مانند  کارخانه ۱۴۶در 
 ۲مجتمع صنايع شيميايي،  ۸سازي،  ي کبريت کارخانه ۱۱شکر،  خانه تصفيه
. کني بود مرکز چاي خشک ۵ي سيگار و  سازي جديد، يک کارخانه ي شيشه کارخانه

هاي  ، شمار مزدبگيراني که در کارخانه۱۳۲۰/۱۹۴۱تا  ۱۳۰۴/۱۹۲۵در نتيجه از سال 
  ».نفر رسيد ۵۰۰۰۰نفر به بيش از  ۱۰۰۰تر از  کردند از کم بزرگ مدرن کار مي

 ۳۱۰۰۰نفر به حدود  ۲۰۰۰۰شاغل در صنعت نفت از   در اين دوره، نيروي کار«      
هاي کوچک به  تر کارگاه ، بيش۱۳۱۰/۱۹۳۱ي  افزون بر اين، در دهه. نفر رسيد
تري که هرکدام بيش  هاي بزرگ ها به کارگاه ها و خياطي بافي ها، فرش ويژه کفاشي

، شمار کارکنان صنعت نفت و  بنابراين. تبديل شدکارگر داشتند،  ۳۰از 
هاي کوچک مدرن،  کارگر کارخانه ۱۰۰۰۰راه با  هاي بزرگ مدرن هم کارخانه
سنگ،  کارگر معادن زغال ۴۰۰۰آهن،  کارگر راه ۹۰۰۰کارگر شيلات خزر،  ۲۵۰۰
سازي، در  گير کارگران فصلي بخش ساختمان شاغل بنادر و شمار چشم ۴۰۰۰

  ي کارگر طبقهبدين ترتيب، يک . کارگر رسيد ۱۷۰۰۰۰يش از مجموع به ب
تر از چهار درصد  جديد گرچه کم  ي کارگر اين طبقه. وجود آمده بود جديد به
تر اعضاي آن در چند شهر بزرگ و در کنار  داد، بيش را تشکيل مي  نيروي کار
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اي بزرگ در ه درصد از کارخانه ۷۵بيش از . سنتي گرد آمده بودند  ي کارگر طبقه
ي  ي توليد کارخانه ۶۲تهران . تهران، تبريز، اصفهان، گيلان و مازندران قرار داشت

کارگر را در خود جاي  ۶۴۰۰۰هاي صنايع دستي با  جديد و شمار بسياري کارگاه
اصفهان که به منچستر ايران . ي متوسط قرار داشت کارخانه ۱۸در تبريز . داد

ي نساجي بزرگ جاي داده  کارخانه ۹ا تنها در کارگر ر ۱۱۰۰۰معروف شده بود، 
کارگر بخش حفر  ۴۸۰۰کارگر پالايشگاه آبادان و  ۱۶۰۰۰شرکت نفت نيز . بود
   ».۹۷هاي نفتي خوزستان را در استخدام خود داشت چاه
صنعتي ناراضي شکل   ي کارگر هاي پادشاهي رضاخان، يک طبقه در سال«      
هاي گزاف بر کالاي  زياد، وضع ماليات مزدهاي پايين، ساعات کار. گرفت

ي مالارياخيز مازندران و شرايط نامساعد  مصرفي، انتقال اجباري کارگران به منطقه
،  »گي شباهت داشت به برده" عملا«ي يکي از شاهدان اروپايي  کاري که به گفته

، ۱۹۲۶/ ۱۳۰۵جا که در سال  از آن. گي موجب نارضايتي کارگران صنعتي شد همه
هاي زيرزميني  ها به شکل فعاليت هاي کارگري، ممنوع شده بود، نارضايتي حاديهات

، يازده هزار کارگر ۱۳۰۸/۱۹۲۹در روز کارگر سال . و اعتصابات غيرمجاز در آمد
پالايشگاه نفت براي دستمزدهاي بالاتر، هشت ساعت کار روزانه، پرداخت حقوق 

ها دست به  ت شناخته شدن اتحاديههاي سازماني و به رسمي تعطيلات سالانه، خانه
گرچه شرکت نفت دستمزدها را افزايش داد، ولي نيروي دريايي . اعتصاب زدند

دار خود را به بصره فرستاده و مقامات ايران نيز بيش  هاي توپ بريتانيا يکي از قايق
ي انگليس براي حل و فصل سريع  وزير خارجه. گير کردند کارگر را دست ۵۰۰از 

پنج تن از رهبران اعتصاب هم تا سال . از شاه قدرداني کرد" ضيه، رسماو موثر ق
  ».، در بازداشت باقي ماندند۱۳۲۰/۱۹۴۱
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ي نساجي وطن در  ، پانصد نفر از کارکنان کارخانه۱۳۱۰/۱۹۳۱در سال «      
تر، هشت ساعت کار روزانه و پرداخت حقوق يک روز  اصفهان براي دستمزد بيش

گير  گان اعتصاب دست دهنده گرچه سازمان. از کار کشيدندتعطيل در هفته دست 
از ده (درصد افزايش و ساعات کار روزانه يک ساعت  ۲۰شدند، مزد کارگران 
، تنها دو سال پس از ۱۳۱۰/۱۹۳۱در اواخر سال . کاهش يافت) ساعت به نُه ساعت
مزد آهن در مازندران براي دست کارگر راه ۸۰۰ي خط آهن،  تکميل نخستين قطعه

گان  دهنده سازمان. يي دست زدند آميز هشت روزه تر به اعتصاب موفقيت بيش
  ».۹۸، در زندان ماندند۱۳۲۰/۱۹۴۱اعتصاب نيز تا سال 

ي کارگران  هاي کارگري، به ويژه شوراي متحده ي اتحاديه حکومت رضاخان همه«      
وشش نفر از  وپنجاه، صد۱۳۱۲/۱۹۳۳، تا سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷را از فعاليت محروم کرد و از 

نفر در  ۳۰نفر در آبادان،  ۴۰. گير کرد هاي کارگري را دست گان نيروي دهنده سازمان
نفر از اعضاي انجمن  ۲۴نفر در تهران و ۳۲نفر در تبريز،  ۲۰نفر در اصفهان،  ۱۰مشهد، 

تر اين افراد به شهرهاي دور از زادگاه خود تبعيد  بيش. گير شدند آموزشي قزوين دست
چين  چنين پنج نفر؛ محمد انزابي دبير دبيرستاني در تبريز، محمدحجازي حروف هم. ندشد

دهي کارگران صنعت نفت به آبادان  چيني که براي سازمان اهل تهران، محمد تنها حروف
پور کارگر آذربايجاني پالايشگاه  رفته بود، علي شرقي کارگر آذربايجاني و محمد صادق

  ».۹۹زندان جان باختندآبادان بر اثر شکنجه در 
هاي متعلق به خود در  دانست و در کارخانه ي ايران را مال خود مي رضاشاه همه      

هاي وي با کار بدون دستمزد  سفارت بريتانيا گزارش داد که کارخانه«مازندران؛ 
  ».۱۰۰اند سرپا مانده
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نبودن  جنبش کارگري ايران عصر مشروطه به دليل جوان بودن و  بنابراين      
پرولتاريايي که مسلح به آگاهي طبقاتي باشد تا با اتکا به نيروي خود، دست به 
ي  ريشه ببرد و قدرت سياسي را به کف آورد، به اجبار فقط در چارچوب مبارزه

ي صنفي هم براي انگليس و رضاخان ميرپنج  صنفي فعاليت داشت که همين مبارزه
قلع  يگ مانده ارتجاع و عقب ي ندهيها، نما مهگز ي لهيها به وس قابل تحمل نبود و آن
  .و قمع گرديدند

/  ۱۳۰۸ر آبادان در سال زاده رهبري اعتصاب کارگران نفت خوزستان، د سلطان      
افتخاري و ديگر اعضاي حزب کمونيست ايران را   ، به سازماندهي يوسف۱۹۲۹
 حمايت ۱۰۱نترنطريق پروفي از ها سال اين در نمود سعي وي. شود دار مي عهده
 ي درباره که چنان. را برانگيزد جهان کارگري هاي اتحاديه و کارگر ي طبقه

  .يافت فراواني توفيق مورد اين در گران نفت اعتصاب
از کارهاي زيبا و مبسوط خسرو شاکري که در مورد جنبش کارگري تاريخ       

زنده است او مبارزات ايم که بسيار آمو معاصر ايران انجام داده است منتخبي آورده
و بيرون  ۱۳۲۰جنبش کارگري را از زمان صدارت و پادشاهي رضاخان تا شهريور 

  :دهد راندن رضاشاه ادامه مي
خشم هيأت حاکم ايران " فعاليت روزافزون سنديکاي کارگري در ايران طبيعتا«      

ومت تر حک تسلط هرچه بيش. انگيخت گي رضاخان سردارسپه، برمي را به سرکرده
هاي  هاي کارگري و ديگر سازمان ديکتاتوري رضاخان با سرکوب مداوم اتحاديه

ي بلامنازع  رضاخان براي تأمين سلطه. زمان و هماهنگ بود اجتماعي مترقي هم

                                                 
به اختصار پروفينترن که » هاي کارگري الملل سرخ اتحاديه بين«تشکيلاتي جهاني بود به نام - ۱۰۱

کمينترن  پروفينترن سازماني در کنار. الملل بود ها در سطح بين شد که محل تجمع اين اتحاديه خوانده مي
 .جا نماينده فرستاده و در آن عضو بودند هاي کارگري ايران نيز در چند کنگره به آن بود که اتحاديه
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ترين فشار را بر  خويش مجبور بود با تکيه به ارتش ضدانقلابي خود سخت
اما . ها بودند، وارد آورد ين آنتر ترين نيروهاي اجتماعي که سنديکاها از مهم مترقي
ي خود حتا به شکل  رغم اين فشارها کارگران ايراني تا حد ممکن به مبارزه علي
هاي  از همان سال اول تشکيل شوراي اتحاديه. علني و مخفي ادامه دادند نيمه

، قرار »حقيقت«ي  کارگران تهران که تحت رهبري سيدمحمد دهگان، ناشر روزنامه
هاي کارگري ايران که در صنعت  ترين توده براي سازماندهي وسيع داشت، فعاليت

 .نفت جنوب متمرکز بودند آغاز شد

کارگران نفت مانند برادران مهاجر خود در قفقاز به علت ويراني خانه و       
اينان . گي خود شده بودند ي خود مجبور به ترک روستاي محل کار و زنده کاشانه

شان از کارگران ايراني  که سطح مهارت_ پاکستاني  در کنار کارگران هندي و
ي خود را با رؤساي خويش قطع  کردند و در عين حال رابطه کار مي_ بالاتر بود 
کارگران پاکستاني و هندي نفت جنوب که از امتيازهاي نسبي . کرده بودند

 ي کارگراني بودند که براي احقاق برخوردار بودند، در عين حال از اولين دسته
با ورود مخالفين کارگري ايران . ي خود دست به اعتصاب زدند حقوق پايمال شده

اما به علت . هاي مخفي سنديکايي تشکيل شد به مناطق نفت جنوب، اولين حوزه
پا که هنوز در چارچوب فکري  پايين بودن سطح آگاهي سياسي کارگران تازه

د و نتايج کار درازمدت دهي کار آساني نبو روستاها قرار داشتند، امر سازمان
نخستين اعتصاب بزرگ نفت جنوب . ها آشکار گشت پرمشقت مخفي پس از سال

 .حاصل اين کار با حوصله و پررنج مخالفين کارگري ايران بود ۱۳۰۸در سال 

اريبهشت  ۱۹۲۹/۱۱اعتصاب کارگران نفت جنوب که در روز اول ماه مه       
هاي زير  کت سابق نفت به خاطر خواستآغاز شد بنابر گزارش مامورين شر ۱۳۰۸

  :سازمان داده شد
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  .ي محل کار و هيأت بهداشتي گان کارگران در اداره قبول نماينده. ۱      
  .ريال ۴۵افزايش دستمزد به . ۲      
  .پرداخت دستمزد به هنگام بيماري. ۳      
  .تأمين مسکن از طرف شرکت نفت. ۴      
  ).با توجه به گرماي هوا( ساعته روز کار شش. ۵      
  .هاي کارگران جلوگيري از ويراني خانه. ۶      
  .ها ترازي کارگران ماهر ايراني با هندي هم. ۷      
  .مقامات ايراني مرجع رسيدگي شکايات باشند. ۸      
  .ها باشند تراز هندي کارمندان دفتري ايراني هم. ۹      
هاي ايراني  اروپاييان و نيز شرکت نفت در دادگاه اختلافات بين ايرانيان و. ۱۰      

  .مورد رسيدگي قرار گيرند
گي پرداخت شود و در صورت فوت به فرزندان کارگران  حقوق بازنشسته. ۱۱      

  .تعلق گيرد
حق کارگران نفت جنوب بلافاصله با اقدامات سرکوب رژيم  اعتصاب به      

تنها پليس محلي، بل  نه. يتانيا، روبرو گرديداش، امپرياليسم بر نعمت رضاخاني و ولي
ي  ناو جنگنده. چنين ارتش قزاق فراخوانده شد تا اعتصاب را خفه کنند هم

هاي آبادان شد و موضع تهديدآميز به خود  وارد آب» سيکلامن«امپرياليسم به نام 
ت ي تايمز لندن منتشر شد و از طرف شرکت سابق نف يي که در روزنامه مقاله. گرفت

تنظيم شده بود، اين اعتصاب را به تحريکات شوروي نسبت داد، امري که مستمسک 
گان سنديکايي  تن از کوشنده ۴۵در اين اعتصاب . هاي ضدکارگري است دولت
ارتش  ۲اين کارگران طبق معمول از جانب شهرباني، رکن . گير و زنداني شدند دست

  .شدند» ي بلشويکي توطئه«و کارآگاهي رضاخاني متهم به شرکت در يک 
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در اولين ماموريتم از طرف وزارت دارايي به جنوب «: گويد شاهزاده قاجار مي      
هاي  شرکت.... ي انفجار است درنگ متوجه شدم که اوضاع آماده ، بي۱۳۲۴در سال

کردن در  جنبش ملي. يي نداشتند مندانه نفتي با کارگران محلي رفتار سخاوت
ي مستقيم نارضايتي کارگران از شرايط  ، نتيجه۱۹۳۷/۱۳۱۷مکزيک در سال 
. تري نداشت کرد به شرکت نفت انگليس و ايران نيز عمل. شان بود غيرقابل تحمل

مرخصي با حقوق، مرخصي استعلاجي، غرامت از . سنت بود ۵۰دستمزدها روزي 
يي به نام کاغذآباد  ي مخروبه کارگران در محله. گي وجود نداشت کارافتاده
در زمستان زمين را . دان يا پنکه محروم بودند کردند، از آب و برق، يخ ي ميگ زنده

در شهر عمق گل . آورد ي صاف در مي پوشاند و به صورت يک درياچه سيلاب مي
هاي پارويي براي حمل و نقل در حرکت  ها کرجي رسيد و در طول جاده تا زانو مي
هاي کوچک  دار و با بال ات نيشنشست، ابرهايي از حشر وقتي باران فرو مي. بودند
کرد و به صورت  هاي بيني را پر مي خاست و سوراخ هاي راکد بر مي از آب
هاي پالايشگاه  پنکه. شد پزي جمع مي هاي آش هاي ظرف هاي سياهي روي لبه کپه

  .ايستاد هم در اثر هجوم اين شرايط از حرکت مي
ور  بهار بگذارد، يک مرتبه حملهبدون آن که مجالي براي . تابستان بدتر بود      
. رحم چسبناک و بي -کردم گرما سوزان بود، بدتر از آن که تصورش را مي. شد مي

هاي  خانه. پيچيد، ديگر قابل تحمل نبود و وقتي باد و توفان شن در صحراي داغ مي
ي نفت سرهم بندي  هاي زنگ زده و از کار افتاده کاغذآباد، که از قطعات بشکه

 ۶۰ي حرارت در سايه به  درجه. شدند ريزي تبديل مي هاي عرق د، به کورهشده بودن
هاي برهنه،  هاي بخار و شعله در پالايشگاه، ديگ. رسيد گراد مي ي سانتي درجه

ها  ها، روغن مثل عرق از پمپ سر چاه. داد درجه افزايش مي ۱۵حرارت هوا را ده تا 
از . جوشيد مي" هاي روباز دقيقا هآب در لول. زمين ترک خورده بود. ريخت فرو مي
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آمد، که به نحو  هر شکاف و درزي بوي گند گوگردي نفت در حال اشتعال مي
هزار بشکه و سالي يک ميليون تن بدون  ۲۰کرد که روزي  يي يادآوري مي زننده

رسيد، و شرکت نفت انگليس و ايران  مميزي بر کارکرد پالايشگاه به مصرف مي
  ».پرداخت هم به دولت ايران نمي بابت آن حتا يک سنت

هاي کتاني اتوکشيده  از نظر مديران شرکت نفت انگليس و ايران، که پيراهن«      
به تن داشتند و دفترهاي کارشان از دستگاه تهويه مطبوع برخوردار بود، کارگران 

بندي گوشت در  درست مثل کارگران صنايع بسته -هويت بودند هايي بي کاره بي
. هاي هنگ کنک شيکاگو، معادن زغال سنگ ويلز، و عرق فروشيي  حومه
. بود  مورد نفرت مقامات انگليسي  -غذا خوردن با دست " مثلا» بوميان«هاي  عادت
از جمله غذاخوردن با  –ها  ها نه تنها متوجه نبودند که رسوم خود آن انگليسي

نظر ايرانيان زشت و  ي خود از به نوبه -در دهان کس ديگري بوده" چنگالي که قبلا
قدر  دادند که آب تميز براي کارگران آن اهميتي نمي" که اصلا ناپاک بود، بل

شان  هاي دهند با آن پيش و پس از غذا دست اهميت دارد که به خودشان اجازه نمي
هاي شرکت  گي در برنامه کشي آب به کاغذآباد براي مصارف خانه لوله. را بشويند
هايي که روزي  ران ناگزير بودند آب مورد نياز خود را از پمپبنابراين کارگ. نبود

ي دائمي با  شان به صورت مبارزه گي کرد، تهيه کنند و زنده چند ساعت کار مي
  ».دانستند شان آن را به شدت مذموم مي نجاستي در آمده بود که بزرگان

هاي  ينهاي گل سرخ، زم آبادان، فضاهاي سبز، باغچه  در بخش انگليسي«      
هاي مختلف وجود داشت، اما در کاغذآباد هيچ  تنيس، استخرهاي شنا و باشگاه

حتا يک حوض . يي، نه حمامي، و نه حتا يک تک درختي خانه نه قهوه: چيز نبود
جا به  داري، که جزيي از هر شهر ايراني بود، در اين کاشي و ميدان مرکزي سايه

مردي که در . ها بود ولان موشهاي خاکي آن، محل ج کوچه. خورد چشم نمي



۹۰ 

ي آب  فروخت، براي مقابله با گرما توي يک بشکه دکان بقالي جنس مي
، وزير امور خارجه انگليس، در سال )Ernest Bevin(ارنست بوين . ... نشست مي
گرچه ما در کشورمان يک دولت «، به ناگزير اظهار داشت که ۱۹۴۶/۱۳۲۵

ي بزرگ نفت در  ط اجتماعي اين توليدکنندهسوسياليست داريم، اين امر در شراي
 ».۱۰۲ايران هيچ انعکاسي ندارد

ت رضاشاه و شرکت نفت يحاکم ييها و سرکوبي قرون وسطا تين محرومياما ا      
هاي اساسي سنديکاي کارگران نفت که مخفيانه  ران و انگليس، و حتا ضعفيا

 .کرد، مانع از آن نشد که فعاليت ادامه يابد عمل مي

فعالين سنديکايي ايران به ديگر شهرهاي ايران نيز روي آورده بودند، از آن       
پس . در اصفهان» وطن«ي کازروني  ها براي اعتصاب کارخانه جمله بود فعاليت آن

 ۱۳۱۰ها کار سياسي سنديکا در بين کارگران، سرانجام روز اول ماه مه  از مدت
المللي کارگران را جشن  روز بينکارگران اين کارخانه در چهارباغ اصفهان 

در همين روز بحث مفصلي در بين کارگران پيرامون لزوم اقدام به يک . گرفتند
کارگران پس از . منظور بهبود بخشيدن به وضع کارگران صورت گرفت اعتصاب به

ارديبهشت، را براي آغاز اعتصاب  ۱۵/هاي خود، روز چهارم ماه مه تنظيم خواست
تن از  ۲۵پليس بلافاصله وارد عمل گرديد و . صاب شروع شداعت. تعيين کردند

گير، زنداني و تبعيد کرد، اما با اين همه کارگران  مخالفين و رهبران اعتصاب را دست
  :ها عبارت بودند از اين خواست. هاي خود دست يابند توانستند به برخي از خواست

  .آزادي تشکل سنديکايي. ۱      
  .د کارمزدي به ماهيانهتغيير دستمز. ۲      
  .ريال ۵هشت ساعت کار روزانه و حداقل دستمزد . ۳      

                                                 
 ۲۱۶-۲۱۵صص، ۱۳۷۷رخسان فرمانفرماييان، تهران،خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و  -  ۱۰۲
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  .ها روز استراحت اضافه بر جمعه نيم. ۴      
  .لغو مقررات کنترل به هنگام ورود به کارخانه. ۵      
  .لغو مقررات جريمه و تنبيه بدني کارگران از طرف کارفرما. ۶      
  .ي بدني وارده در سر کار اري و پرداخت صدمهجبران مخارج بيم. ۷      
  .ي مخارج بيماري پرداخت کليه. ۸      
  .تعطيل کارخانه در روزهاي تعطيل رسمي کشور. ۹      
  .پرداخت دو برابر مزد براي ساعات اضافه کار. ۱۰      
  ).با اضافه کار(ساعته  ۱۰حداکثر روز کار . ۱۱      
  .مکانات بهداشتي در کارخانهتأمين وسايل و ا. ۱۲      
  .پرداخت تنظيم و بدون وقفه دستمزد. ۱۳      
رهبري اين اعتصاب با کارگر فعال و مترقي سيدمحمد اسماعيلي معروف به       
بود که در اين اعتصاب دستگير شد و پس از هفت سال در زندان » سيدمحمد تنها«

سرکوب رضاخاني عبارت هاي حکومت  ياران ديگر او در سال. قصر کشته شد
گي در عنفوان جواني به  بودند از علي شرقي، محمد انزابي و پوررحمتي که همه

ها مبارزه به رهبري آن رسيده بودند و  جنبش کارگري جلب شده و طي سال
از ديگر رهبران جنبش . هاي رضاخان به قتل رسيدند سرانجام هر سه در زندان
خانه، ياد کرد  دتقي حجازي، جوان کارگر چاپها بايد از سي کارگري در اين سال

الملل کارگري سرخ شرکت نمود و در  ي بين در کنگره ۱۳۰۷/۱۹۲۸که در سال 
از ديگر . گير و در زير شکنجه به قتل رسيد بازگشت به ايران در بندر انزلي دست
ي  بود که در کنگره) زاده رضاغلام عبداله(فعالين جنبش سنديکايي ايران سيفي 

الملل سرخ شرکت داشت و پس از تشريح وضع کارگران ايران نطق  ارم بينچه
رسد که تزهاي کنگره به وضع  به نظر من مي«: خود را به شرح زير ختم کرد
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هاي  اتحاديه. مستعمره در خاورنزديک بسيار کم پرداخته شده است کشورهاي نيمه
... جانب کمک رساند  ز همهها ا بايد به اين. اند تجربه جا بسيار کم کارگري در اين

هاي  اتحاديه. ما هيچ دستورالعملي در اختيار نداريم... ما به برنامه نيازمنديم 
که  گونه بايد از منافع کارگران دفاع کرد، بل دانند که چه تنها نمي کارگري نه

لذا بايد به اين جنبه از . گونه کارگران را بايد سازمان داد دانند که چه چنين نمي هم
تري مبذول داشت و کشورهاي مورد بحث را در تشکل  ها توجه بيش فعاليت
  »۱۰۳...هاي کارگري از طريق برنامه و سازمان مورد حمايت قرار داد اتحاديه

گفت بيان وضع واقعي  الملل کارگري سرخ مي ي چهارم بين چه سيفي در کنگره آن      
د که هنوز صنعت نقش ناچيزي در کردن کارگران ايران بود که در کشوري مبارزه مي

تعداد کارگران اندک بود، فشار و اختناق پليسي هرگونه اعتراضي را در . اقتصادش داشت
هاي زيادي برخوردار  ها، جنبش کارگري جوان از تجربه کرد و علاوه بر اين نطفه خفه مي

ب مجلس ، قانون مصو۱۳۱۰سياه » قانون«درست در همين اوضاع و احوال بود که . نبود
ي قانوني سرکوب تمام  ، وسيله»مقدمين عليه امنيت کشور«فرمايشي پهلوي براي سرکوب 

نيروهاي مترقي جامعه را فراهم آورد و سنديکاهاي کارگري نيز مشمول همين قانون 
فرسا و  ها از فعالين سنديکايي پر شد، بسياري از آنان در اثر وضع طاقت زندان. شدند
 ».۱۰۴در زندان ديگر هرگز روي آزادي را نديدندهاي ضدانساني  شکنجه

يي  دعوت نامه) انترناسيونال سوم(خورشيدي از طرف کمينترن  ۱۳۰۳در سال       
خانه تهران، که آن موقع زير نفوذ حزب  به اتحاديه مرکزي کارگران چاپ

شود که يک  خواسته مي  ها شود و از آن کمونيست ايران آن زمان بود، ارسال مي
، ۱۹۲۲ر نماينده خود از تهران را براي شرکت در کنگره چهارم کمينترن، ژوئيه نف

  .به مسکو اعزام دارند
                                                 

 ۱۲۲ص  تهران،علم ،کمونيستي ايران،جلد ششم اسناد تاريخي جنبش کارگري:خسرو شاکري -  ۱۰۳
 .ي آيندگان ، روزنامه۱۶/۲/۱۳۵۸ ، خسرو شاکري،»بهره از نتايج رو در قيام، بي پيش :کارگري ايران نهضت«- ۱۰۴
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العاده اتحاديه مرکزي کارگران  براي پاسخ به اين دعوت نامه، جلسه فوق      
گان حاضر بودند، با  در اين جلسه که اکثريت نماينده. گردد خانه تشکيل مي چاپ

پس از مذاکره، آقاي دهگان را به سمت نماينده کارگران قرائت دعوت نامه و 
، و )شکراالله ماني( ايران به کمينترن معرفي و اعتبارنامه او به خط و امضاي نويسنده 

شود و آن را در  خانه، تهيه و در موم گرفته مي مهر اتحاديه مرکزي کارگران چاپ
  .گردد ازم مسکو ميشود و ع آستر لباس دهگان بر روي بازوي چپ او دوخته مي

گردد و گزارش خود را  ، دهگان از مسافرت سه ماهه بر مي۱۳۰۳اواخر سال       
دارد و در قسمتي از گزارش، آمده  خانه اعلام مي به اتحاديه مرکزي کارگران چاپ

بود که؛ کنگره چهارم کمينترن موافقت کرده است که سالي چند نفر از کارگران 
رفت  ي خود به روسيه بروند، تا پيش ر رشته صنايع مربوطهبراي مطالعه و تحصيل د

صنايع جديد را با وضعيت فعلي کارگران روسيه از نزديک مشاهده کنند و مدتي 
هاي  ي مطالعات و کارآموزي مشغول کارآموزي باشند که پس از مراجعه، نتيجه

  .خود را به همکاران خود برسانند
براي نخستين و آخرين بار، قرعه به نام سيدمرتضا  در جهت اجراي فرامين بالا، و      

افتد و او به صورت مخفيانه روانه مسکو،  خانه در تهران مي حجازي کارگر چاپ
برند،  جاسوسان دولت رضاخان مطلع شده و با حيله و نيرنگي که به کار مي. شود مي

جاسوسان دولت . دکه؛ تلگرامي به نام مادرش را به آدرس او مخابره نمايي مبني بر اين
  :کنند رضاخان اين گونه تلگرام ارسال مي

کند، هرچه زودتر خود را به  تابي مي زن جوانت مريض شده است، براي تو بي«      
  ».تهران برسان

شود و با اضطراب و نگراني به  حجازي با دريافت اين پيام، پريشان خاطر مي      
گير و به تهران منتقل  شود، دست نزلي ميطرف تهران روانه، و همين که وارد بندر ا
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شود و در سياه چال  اجازه ملاقات به همسر و مادرش داده نمي" به او مطلقا. شود مي
  .رسد رضاخاني به طرز فجيعي به قتل مي

در خدمت «خانه،  جعفر اردوخاني از طرف اتحاديه مرکزي کارگران چاپ      
کند و از  دان اعتماد حجازي را جلب مي، در زن».نظميه به کار پليسي مشغول بود
  :گويد حجازي براي آخرين بار مي

دهد، سيد  که خود را معرفي کرده و از دوستان خارج نشاني مي همين«      
تر صحبت کنيد، مبادا صحبت ما  کند که با من کم حال شده اول خواهش مي خوش

ن گرفتارتر شوم؛ براي ساير ماموران اسباب سوء ظن گردد که شما گرفتار و م
ام خون  چند شب است از سينه. آيم اطمينان دارم من زنده از اين محبس بيرون نمي

اين طور سرگذشت . ميرم آيد البته پس از دو سه روزي در تنگناي محبس مي مي
کنيد به  که اول جواني در تنگناي نظميه، اين فشار و سختي که ملاحظه مي. من بود
فلاني که از حالم پرسيده " مخصوصا. ان و هم مسلکان برسانسلام مرا به دوست. ميرم
گي ندارم،  من اميدي به زنده. بگو ميان ما ديگر، ديداري نخواهد بود. اش برسان سلام

اميدوارم رفقاي من به . که فراموش کنيد بل. از من دست بشوييد و به سراغم نياييد
ما غرض و . رحمانه خود برسند مقصد خود نائل شوند و قاتلين من به سزاي اعمال بي

  ».ي ايران نداشتيم کشان بيچاره نظري جز سعادت و رفاه ابناء بشر و زحمت
يزدي؛ مامورين رضاخاني از ملاقات کسان و  ي محمد فرخي به گفته      

اش  اش هم از تجمع دوستان کردند و پس از مرگ اش ممانعت مي دوستان
  .رش ممانعت کردندجلوگيري و حتا از عزاداري زن و ماد

 _ اش دوستان و افتخاري يوسف داري پرچم به کارگري مستقل جنبش اما و      
 شرکت در او حضور با که ،)۱۳۲۰( بيست دهه در _... و اميد علي همداد، رحيم
 منفور سران ي وسيله به ۱۳۲۵ سال تا و آغاز ۱۳۰۶ سال از انگليس و ايران نفت
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 کاظمي بهزاد ياد  زنده را دوره اين .شود مي شامل را گرديد قمع و قلع توده حزب
   :است کرده بندي جمع گونه اين

 وارد ايران کمونيست حزب پيدايش با ايران کارگري ]مستقل[ جنبش .۱«      
 سوسياليستي جنبش بستر در کارگري، جنبش اصلي کادرهاي .شد نوين يي مرحله
 کمونيست حزب .شدند ديده آب و ديدند آموزش کمونيست الملل بين و ايران
 .کرد ايفا کارگران ي دوره اين مبارزات در کننده تعيين و اساسي نقش ايران جوان
 .است يي دوره چنين اوج ي نقطه ۱۳۰۸ بهشت اردي در نفت کارگران اعتصاب
 گرايش معرف افتخاري، يوسف رهبري به ايران کارگري گام پيش گير پي جناح
  .است رزاتيمبا چنين آمد پي و منسجم

 و قلع و رضاشاه، دست به ايران کارگري ]مستقل[ جنبش سرکوب خاطر به .۲      
 ي طبقه انقلابي گامان پيش ،۱۰۵استالين دست به کمونيستي فعالين هاي بازمانده قمع

                                                 
در زمان ) بلشويک(ي مرکزي حزب کمونيست شوروي  ميتهاز بيست و دو نفر اعضاي ک- ۱۰۵

. تيرباران يا ترور شدند» استالين«، چهارده نفر به دستور )»استالين«و » لنين«غير از (انقلاب اکتبر 
ي مرکزي حزب کمونيست شوروي تنها در عرض چهار سال  دويست نفر از اعضاي ادوار کميته
قبل » لنين«! ي مرکزي حزب نود درصد کميته" يعني تقريبا. به دستور استالين اعدام يا ترور شدند

ترين افراد رهبري حزب را به عنوان جانشينان احتمالي  يي، شش نفر از برجسته از مرگ، طي نامه
، »تروتسکي«: ، عبارت بودند از»استالين«خود معرفي و تحليل شخصيتي کرد که غير از 

بود که   درخواست کرده» لنين«در انتهاي نامه، . »کوفپياتا«و » بوخارين«، »کامنف«، »زينوويف«
ي مرکزي برداشته  اش، از دبيري کميته کاران به علت رفتار تند و خشن و نارفيقانه با هم» استالين«

تنها » استالين«. ي پنج نفر ديگر را نابود کرد همه) ۱۹۳۶-۱۹۴۰(استالين در عرض چهار سال . شود
اني دوم، سه مارشال از کلّ پنج مارشال ارتش شوروي را اعدام دو سال قبل از آغاز جنگ جه

رهبر حزب » زده سلطان«از جمله (بيش از ده نفر از رهبران احزاب کمونيست دنيا » استالين«. کرد
رهبر » رادک«رهبر حزب کمونيست و دولت انقلابي مجارستان، » کون-بلا«کمونيست ايران، 

ي  را که مهمان و تبعه) بر حزب کمونيست بلغارستانره» راکوفسکي«حزب کمونيست آلمان، 
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 جنبش گامان پيش هاي بازمانده آخرين .خوردند ناپذير جبران يي ضربه ايران کارگر
 در  افتخاري يوسف گروه .فراري يا بودند تبعيد و دربند يا ايران کارگري ]مستقل[

 آسيبِ از را خود که بود ايران کارگران از متشکل گروه تنها قصر، زندان
 .بود داشته نگه محفوظ انزوا، و گي سرخورده خفقان، از ناشي سياسي گي پراکنده

 اشغال تا دوره اين ».بود جنبش متحرک کارگري جناح  افتخاري يوسف گروه«
   .يافت ادامه ۱۳۲۰ شهريور در متفقين ارتش دست به ايران
 رضاشاه، نئوليبرالي امپرياليستي  داري سرمايه خودکامه رژيم فروپاشي از پس .۳      

 خالي، دست با "تقريبا تبعيد، و بند از شده رها کارگري ]مستقل[ جنبش پيشگامان
 را مشکلات از کوهي انقلابي رانکارگ .کردند کارگر ي طبقه سازماندهي به اقدام
 به انگلستان، و شوروي ايران، هاي دولت نظامي نيروي سه .داشتند خود برابر در
 برابرشان در کرد، مي عمل متفقين پنجم ستون عنوان به که توده حزب راه هم

 الملل بين .نداشت وجود ديگر ايران انقلابي کمونيست حزب .بودند ايستاده
 کارگري، ]مستقل[ جنبش گامان پيش وصف، اين با .بود شده دنابو نيز کمونيست

                                                                                                                 
را بنيان » سازمان انترناسيونال سوم« ۱۹۱۹در سال » لنين«. بودند، نابود کرد اتحاد شوروي شده

در جريان » روزولت«و » چرچيل«در جهت کسب رضايت  ۱۹۴۳در سال » استالين«گذاشت، اما 
سرود ملي اتحاد شوروي که توسط . منحل کردجنگ جهاني دوم، آن را تنها با يک دستور ساده 

براي کسب رضايت » استالين«انتخاب شده بود، سرود معروف انترناسيونال بود، اما » لنين«
هاي انگليس و فرانسه، سرود انترناسيونال را لغو کرد و به جايش يک سرود  امپرياليست

به پنج » لنين«. ان تزارگزار ناسيوناليستي روسوفيل گذاشت در مدح سرداران روس و خدمت
و  ۱۹۳۹در سال » استالين«بود اما  لهستان، استوني، ليتواني و لتوني استقلال داده   کشور فنلاند،

هايي از فنلاند،  ، به هر پنج کشور فوق حمله برد و بخش»هيتلر«زمان با بستن پيمان دوستي با  هم
استالين،  هاي پس از مرگ در سال. حاق کردنصف لهستان و کل سه کشور بعدي را اشغال و به شوروي ال

گان  شده تمام اعدام) به علت نبود هيچ مدرک يا سندي(هاي عالي و حزب کمونيست شوروي  دادگاه
 پور خالد رسول.ها را به صفوف حزب بازگردانيد ي حيثيت کرد و آن را اعاده) »تروتسکي«غير از (فوق 
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 »طبقاتي« سازمان خود، ابتکارات با انقلابي، »سياسي« سازمان يک غياب در
 .آوردند وجود به ايران صنعتي بزرگ مراکز در را کارگري مستقل هاي اتحاديه
 و کردند رهبري را کارگران مبارزات و اعتصابات کارگري ]مستقل[ جنبش فعالين
  افتخاري يوسف ناموفق هاي  تلاش .نبود کافي اين اما .يافتند دست هايي پيروزي به
 بديل« و حزب يک ايجاد براي ايران کارگران مستقل هاي اتحاديه کادرهاي و

 با که نسلي ... .انجاميد ناکامي به ارتجاع،  ي جانبه  همه هجوم برابر در »سياسي
 و سازان چرم گان، بافنده گران، نفت چيان، چاپ عتصاباتا و مبارزات اکتبر، انقلاب

 شکست سرانجام شد، ديده آب و آموخت کرد، مبارزه يافت، سازمان شد، متولد ...
 شوراي« به پيوستن با بود، مانده باقي ايران کارگري مستقل جنبش از چه آن .خورد
  ».۱۰۶شد تبديل طبقاتي سازش براي يي وسيله به توده، حزب »مرکزي متحده

، حزب کمونيست نقش ۱۳۱۰در اعتصاب کارگران کارخانه نساجي وطن در سال       
ها اطلاع کامل داشت،  حزب که از وضع عمومي کارگران و نارضايتي آن. مستقيم داشت

داشت  منظور در مراسم گرامي بدين. تصميم گرفت ضرب شستي به حکومت نشان دهد
ارگر در چهارباغ اصفهان تجمع کردند و جشن برابر با روز ک ۱۳۱۰ارديبهشت  ۱۱

. ارديبهشت، اعتصاب کنند ۱۵در پايان مراسم هم قرار شد تا چهار روز بعد، يعني . گرفتند
گان کارگران در جلسه ملاقات با صاحبان  در اين روز پس از اعتصاب، گروهي از نماينده

بان کارخانه براي خاموش صاح. هاي خود را مطرح کردند يي خواسته کارخانه، طي بيانيه
هاي کارگران موافقت کردند، ولي پليس  کردن سروصداي کارگرها، با بخشي از خواسته
ها از جلسه ملاقات با رؤساي کارخانه به  که در کمين کارگران بود، هنگام بازگشت آن

  . ۱۰۷گير کرد نفر را دست ۳۹ها يورش برد و  آن

                                                 
 ۱۴۷-۱۴۶-۱۴۵ص دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي ,کاظمي بهزاد - ۱۰۶
هاي فرهنگي و سنديکايي حزب کمونيست ايران از  فعاليت«جاني،  منصوره اتحاديه و علي االله - ۱۰۷

  ۲۹و  ۲۸،صص )۱۳۹۲زمستان ( ۲۷، سال هشتم،ش مسکويه نامه ، فصل»۱۳۱۰تا  ۱۲۹۹تأسيس تا فروپاشي 
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با موفقيت " کارگري را تقريبا هرچند حزب توانست اين دو اعتصاب      
هايي از  سازماندهي کند، با ختم اعتصاب کارگران کارخانه وطن، چنين فعاليت

گيري رضاشاه از مقام سلطنت در شهريور  سوي حزب نيز پايان پذيرفت و تا کناره
 ۱۳۱۰درواقع در سال . ۱۰۸، ديگر مشابه اعتصابات آبادان و اصفهان رخ نداد۱۳۲۰

ها، توقيف  سرکوب شد و رضاشاه دستور بستن اتحاديهجنبش کارگري 
هاي کارگري بيش از سه نفر  ها و زير نظر گرفتن دقيق تجمع گان آن دهنده سازمان

سرانجام نيز حزب کمونيست ايران در پي . ۱۰۹توسط پليس مخفي را صادر کرد
  .۱۱۰هاي اشتراکي در همين سال، منحل شد تصويب قانون منع فعاليت

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
 ۲۹ص: پيشين – ۱۰۸
هاي پس از  تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالمقاومت شکننده؛ تاريخ  جان فورن، - ۱۰۹

 ۳۷۶، ص ۱۳۸۲ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،  انقلاب اسلامي،
هاي فرهنگي و سنديکايي حزب کمونيست ايران  فعاليت«جاني،  منصوره اتحاديه و علي االله - ۱۱۰

 ۲۹، ص )۱۳۹۲( ۲۷، سال هشتم، ش همسکوي ، فصلنامه»۱۳۱۰تا  ۱۲۹۹تا فروپاشي  از تأسيس
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  محمدرضاشاه دوران کارگري جنبش
  

، بعد از بيرون انداختن پدرش از تخت ۱۳۲۰محمدرضاشاه در شهريور       
، بر تخت شاهنشاهي تکيه ر امپرياليستي شوروي و انگليسسلطنت، توسط دو کشو

، قادر نبود ديکتاتوري يادگرفته توسط پدر ۱۳۳۲مرداد  ۲۸او تا بعد از کودتاي . زد
چون نيروي لازم براي اعمال ديکتاتوري در . ران به طور کامل مستقر نمايدرا در اي

  .اختيار نداشت
، به مدت دوازده ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰ي ايران از سال  بنابراين فضاي سياسي جامعه      

ها و از جمله  تمام روزنامه" تقريبا. سال، به صورت نيمه دموکراتيک بود
همين فضاي نيمه دموکراتيک يکي از علل . يافت هاي حزب توده نشر مي روزنامه

  .دوش محسوب ميدر آن مقطع اصلي رشد کمي حزب توده 
آزاد " نيمه دموکراتيک، سنديکاهاي کارگري هم تقريبا ياسيدر اين فضاي س      

، زماندر اين . دادند بودند و به فعاليت خود در ميان کارگران عضو، ادامه مي
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، که نيروهاي شوروي هم در ايران ۱۳۲۵تا سال پنج سال اول، يعني " مخصوصا
 ،۱۳۲۰در سال  ، شوروي،اش حضور داشتند، حزب توده به پشتيباني خالق

، و مبارزه نددر جهت تامين منافع شوروي انجام داد" هاي زيادي عموما فعاليت
سختي هم براي حذف جنبش مستقل کارگران ايران تحت رهبري يوسف افتخاري 

ي نگيني بر پيشاني تمامي رهبران حزب  ند که به عنوان لکهام داداش انج و دوستان
موفق شان به پشتيباني شوروي،  ها در اعمال ضد کارگري توده، نقش بسته است، آن

  !ندشد
 يها تيفعال ي به همه» خاطرات دوران سپري شده«در کتاب  يوسف افتخاري      
ت يو در نها يبه شورو يکردن جنبش کارگر يلانه حزب توده در جهت وابستهرذ

  .   را افشا نموده استها  ي، اشاره کرده و آنسرنگون کردن جنبش مستقل کارگر
https://t.me/amookhtan/21089  

تر در همان  محمدرضاشاه، بيشهاي کارگران در عصر  عمده و اساس جنبش      
بعد از کودتاي  ونچ. جامعه رخ داد بر ، جو نيمه دموکراتيک حاکمزماني مقطع
 ، هاي جامعه هاي ديگر بخش همانند جنبش ايران، ، جنبش کارگران۱۳۳۲مرداد  ۲۸

  .  به خاموشي گراييد" دچار سرکوبي گرديد و تقريبا
بهره از  رو در قيام، بي پيش: ايراننهضت کارگري «خسرو شاکري در مقاله       
، ادامه مبارزات کارگران را بعد از شهريور ۱۳۵۸گان سال  در روزنامه آينده ،»نتايج
  قدر زنده ياد خسرو شاکري اين چون زنده -بدون نام بردن از يوسف افتخاري ۱۳۲۰

ن در زما -را مطالعه کند» دروان سپري شده«نماند تا خاطرات يوسف افتخاري در 
  :دارد رضاخان و فرزندش محمدرضاشاه، بيان مي

و فرار رضاخان از ايران فعاليت سنديکايي در ايران از سر  ۱۳۲۰پس از شهريور       
ي کمبودها و تجربيات مثبت و منفي  اما متأسفانه به علت عدم مطالعه. گرفته شد

را از سر  بايست راه طفوليتي باز مي ۲۰گذشته، جنبش سنديکايي پس از شهريور 

https://t.me/amookhtan/21089


۱۰۱ 

هاي کارگري کمک  هاي نسبي آن دوران به رشد کمي اتحاديه آزادي. گذراند مي
ها  خورشيدي در تهران و شهرستان ۱۳۲۴اولين جشن ماه مه در سال . فراوان نمود

هاي پراکنده و کارگري در همان سال در  اتحاديه. با عظمت زيادي برگزار شد
فشار روزافزون اعتصابي . ردهم آمدندي مرکزي کارگران ايران گ شوراي متحده
ي اجتماعي بار  ويژه در دوران سخت جنگ بيش از هر طبقه کارگران، که به

ي ايران را به  ي حاکمه سنگيني نبرد ضدفاشيسم در ايران را به دوش داشتند، طبقه
ي کارگري دولت کارگري انگلستان در  اينان در زير فشار وابسته. وحشت انداخت
هاي اجتماعي بود، اولين قانون کار ايران  عتقد به انجام يک سلسله رفرمتهران که م

ي منافع آني کارگران در  کننده را به تصويب رساندند، اما اين قانوني نبود که تأمين
تنها در جهت تأمين منافع صنفي  يافت و نه چنان ادامه مي مبارزه هم. آن زمان باشد

هاي دموکراتيک  جلوگيري از تجديد آزاديمنظور  چنين به خود کارگران، بل هم
در جامعه، ارتجاع به منظور سرکوب فکري کار کارگران در کنار سرکوب پليسي، 

يي  تحت رهبر کارگران با سابقه» زرد«يي زد و با ايجاد سنديکاهاي  دست به مانور تازه
 کوشيد کارگران ايران را از» مهندس شريف امامي«و » مهندس خسرو هدايت«چون 
هاي نادرست رهبري حزب  رغم سياست ي جدي بازدارد، در اين دوران علي مبارزه

ي خود قرار داده بود، کارگران ايران به  توده که جنبش کارگري ايران را وسيله
ي نيروها  مرداد و سرکوب همه ۲۸پس از کودتاي . آوردهاي زيادي نائل شدند دست
گي شد، اما  پاشيده دچار ازهم" مجددا هاي مترقي جنبش سنديکايي ايران نيز و گروه

چنان ادامه يافت تا سرانجام در سال گذشته  ي کارگران ايران هم مبارزات پراکنده
يي در سرنگوني رژيم ضدکارگري  کننده با رشد و انکشاف خود نقش تعيين] ۱۳۵۷[

 .پهلوي ايفا کرد

هاي ايران  رزهاي اصلي آن نخست در خارج م جنبش کارگري ايران که نطفه      
سال خود سهم  ۸۰هاي نفت باکو بسته شد، در طول عمر نزديک به  در کنار چاه



۱۰۲ 

اين . ضدارتجاعي مردم ايران ايفا کرده است -مهمي در مبارزات ضدامپرياليستي
اند؛ عدم  از آن جمله. ها و کمبودهاي زيادي نيز دچار بوده است جنبش به ضعف

انکشاف کيفي آن تا آن حد شد که نتوانسته شک مانع  تداوم سازماني آن، که بي
است رهبري نهضت ضدامپرياليستي را به دست گيرد و اين امر خود ناشي از 

.   ي آن به دست حکومت جبار پهلوي بوده است رحمانه سرکوب مداوم بي
هاي بعدي و کنوني  هاي پيشين کارگري ايران به نسل تجربيات تلخ و شيرين نسل

ي جدي در جزئيات  مطالعه. اند و به نحوي مؤثر انتقال نيافته" کاملا اند يا منتقل نشده
ي جنبش جهاني کارگري،  ي تجربه جانبه  چنين شناخت همه تجربيات گذشته و هم
تواند به جنبش نوين کارگري ايران اعتلا و کيفتي  هاي آن مي دستاوردها و شکست

 . ۱۱۱تازه ببخشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۱۶در نوشته خسرو شاکري » بهره از نتايج رو در قيام، بي پيش: نهضت کارگري ايران«- ۱۱۱
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    بر جنبش مستقل کارگران  ضربات حزب توده
  

در  يح معاصر جنبش مستقل کارگرياز افتخارات تار يکيوسف افتخاري ي      
، در برابر ۱۳۲۰او بعد از آزادي از زندان رضاشاه، در شهريور . ران استيا

آورد که  اند، دليل مي شان را ساخته ن حزبيکه تازه به دستور کرمل ييها يي توده
ترين سازمان جهاني سرخ کارگران را  را منحل کردند و بزرگها که کمينترن  آن«

او درخواست » !خواهند در ايران کارگران را سازمان دهند گونه مي از بين بردند، چه
چندي به کارگري . کند را رد مي رضا روستاکاري با  پيوستن به حزب توده و هم

کند و به ارزيابي شرايط  ها سفر مي راه رفقايي به شهرستان چندي به هم. پردازد مي
يوسف . پردازد هاي کارگري مي سرانجام در تبريز به برپايي هسته. پردازد مي

رو تهران،  در کنفرانسي با شرکت کارگران پيش ۱۳۲۱در سال  يافتخار
  .نهد را بنياد مي» اتحاديه کارگران و برزگران«

روانه اهواز  علي اميد راه با براي بار دوم، هم افتخاري هاي ديگر از فعاليت      
هاي کارگري در جنوب، کارگران نفت را  شوند تا با بازسازي سازمان مي



۱۰۴ 

و  رحيم همدادها تشکيلات کارگري تهران را به  دهي کنند، آن سازمان
اتحاديه «شود، دفتر  و زماني هم که راهي تبريز مي. سپارند و ديگران مي زاده علي

ها را  بيند، و به ياري کارگران، پليس يس ميرا در دست پل» کارگران و برزگران
  .گيرند خلع سلاح و دفتر را بازپس مي

هاي حزب توده به کمک نيروهاي شوروي در آذربايجان و  با گسترش فعاليت      
و  افتخاريساخته شده توسط   هاي مستقل کارگران تهران، فشار بر اتحاديه

 يوسفراه  در نتيجه، فعالين هم. دياب ها افزايش مي يي اش از طرف توده دوستان
که در   يکي پس از ديگري تحت تاثير اين فشارها، و وعده وعيدهاي حزب توده

  .پيوندند مي  چرخيد، از او جدا و به حزب توده مي» ها نواله«آن 
، افتخاريبه شکايت رضا روستا و عبدالصمد کامبخش عليه  ۱۳۲۴در سال       

  . گريزد ي بازداشت مي اين بار از توطئه. کشانند ميوي را به فرمانداري نظامي 
، ۱۳۰۷هاي سياسي، صنفي کارگران تاسيس شده درسال  مدرسه سري آموزش      

به آتش کشيده   داران حزب توده ي چماق به وسيله ۱۳۲۵توسط افتخاري، در سال 
  :شود مي

خساراتي را  چون اهالي آبادان براي تأسيس اين مدرسه زحماتي کشيده و«      
متأسفانه اين . دادند ي مخصوصي به حفظ آن نشان مي متحمل شده بودند، لذا علاقه

توده در اعتصاب ] حزب[ي تاريخي و مورد علاقه اهالي آبادان را اعضاي  مدرسه
اين آتش قلب . سوزاندند" تير آتش زده کاملا ۲۳يعني در روز تاريخي  ۱۳۲۵

  ».۱۱۲ها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد آباداني. اهالي آبادان را سوزاند
السلطنه  توسط دولت شاهنشاهي قوام يوسف افتخارياز طرف ديگر فشار بر       

به » اسکي«کارگري به نام » اتحاديه زرد«که به تقويت حزب دمکرات، و تأسيس 
                                                 

 »خاطرات دوران سپري شده« :يوسف افتخاري – ۱۱۲



۱۰۵ 

ها خواستار برچيدن  آن. رهبري خسرو هدايت مشغول شده بود، افزايش يافت
در واقع تشکيلات » شان تشکيلات«، يوسفبه بيان . اش بودند رگريتشکيلات کا
يک عده لات از قبيل قزلباش، بيوک صابر و حسن عرب و بعضي . کارگري نبود

در خيابان پهلوي هم يک جايي را . ها را هم جمع کرده بود افراد شرور کارخانه
ت به دفعات خسرو هداي. کوشش کردند که ما با اسکي متحد شويم. گرفته بودند

خواهي که ما  خواهي؟ اگر تشکيلات مي نزد من آمد و گفت آخر در دنيا چه مي
اين دفعه قضيه برعکس شده . ولي ما حاضر نشديم. داريم، قدرت هم با ما است

ها شروع  بود، فشار از طرف قوام و دولت و اسکي و به اصطلاح دست راستي
  »۱۱۳...شده
بيان چلنگريان .مطوري که  آن» اختلافات«نه _هاي  يکي ديگر از مخالفت      
باقر و  يوسفهاي کارگري مستقل به رهبري  با تشکيلات  حزب توده_ دارد مي

  :اندازند هاي کارگري راه بي ها حق ندارند اعتصاب داشته اين بوده است که آنامامي 
 به مزبور، ي اتحاديه در رزمانش هم و افتخاري. بود اعتصاب آزادي بحث«      
 دوران در کارگران بارِ فلاکت وضعيت بهبود براي اعتصاب آزادي از حق شدت
درحالي . دادند مي مانور اصل اين بر و آذربايجان تهران در و داشتند تأکيد جنگ
 نقد را خط اين شدت به ] به دستور سران حزب توده[يي،  توده کارگري فعالين که
 ايران در ]در جنگ دوم جهاني[ستي فاشي ضد ي جبهه به يي ضربه را و آن کرده
  ».۱۱۴ددانستن مي

ي علي مرادي  فاشيستي حزب توده، به گفته ضد ي جبههي  در همين رابطه      
سندي ديدم در آرشيو اسناد کتابخانه ملي که مربوط به حزب توده بود «يي  مراغه

                                                 
 https://t.me/amookhtan/21089 :ياروسف افتخي – ۱۱۳
 ۸۸ص:فرزندان سليمان ميرزا جلد يکم: چلنگريان.م - ۱۱۴
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از طرف کارگران و  ۱۳۲۵کوشش حزب در مورخه  در اين سنده آمده که، به
هقانان چالوس و کلارستاق، متينگ عظيمي تشکيل داده که تنها خواسته د

گان متينگ، محکوميت ژنرال فرانکو در اسپانيا بوده و از دولت قوام  کننده شرکت
  » ۱۱۵.خواهند که تمام روابط ايران را با حکومت اسپانيا قطع کند السلطنه مي

اين حرکت حزب توده را  يي که ي علي مرادي مراغه برخلاف نظر و گفته      
قلمداد کرده است، حزب توده نه تنها هيچ معيار » !انترناسيوليست يعني اين«حرکتي 

ها در جهت تامين منافع  انترناسيوناليستي در رفتار و کردار خود نداشت، اين حرکت
  .شوروي استاليني بود و بس و نه چيز ديگري

  

  
  ه شوروي استالينيگزاري حزب توده ب تصوير سندي از عمل خدمت

                                                 
 يي مراغه يمراد يعل يکانال تلگرام – ۱۱۵



۱۰۷ 

يوسف افتخاري، عليه   و باز هم يکي ديگر از اعمال پليد سران حزب توده      
مخالفت با عدم حضور او به عنوان نماينده تشکيلات مستقل کارگري در مجامع 

به کمک دولت   حزب توده. بوده است» سازمان جهاني کار«المللي مانند  بين
ايجاد » سازمان جهاني کار«ضور افتخاري در شوروي موانع فراواني براي عدم ح

در سازمان جهاني کار، به  ييوسف افتخار. دوش ميد، اما در نهايت موفق ننک مي 
  .ه استادامه داد  گير و سرسختانه خود با سران حزب توده مبارزه پي

گي کامل براي سفر به  با وجود آماده يوسف افتخاري،نمود کرملين، به  به ره      
گان حزب توده که  شود تا نماينده س، اجازه سوار شدن به هواپيما داده نميپاري

  .شوند منصوب مسکو بودند، راهي اروپا 
جا نقش مخرب و ضد  رود و در آن ، اما با تلاش زياد، به فرانسه ميافتخاري      

کند و در بازگشت به تهران پس از دو ماه،  کارگري حزب توده را افشاء مي
او را در خيابان . رسد تلاشش به جايي نمي. بيند ود را در يغما ميتشکيلات خ

  ربايند و بدون غذا و آب نه شبانه روز، در زندان حزب توده مي
صد رحمت به زندان رضاخان، که در «گفته بود،  يوسف .شود محبوس مي

اتحاديه کارگري  اعضاي از ديگر سه نفر »!توانست، آب و غذا بخورد جا مي آن
  .شدند زنداني و ربوده  توسط حزب توده ف افتخارييوس
شديدتر از   هاي مستقل کارگري و دهقاني از طرف حزب توده فشار بر سازمان      

لويي سايان رئيس سازمان جهاني کار ] ۱۳۲۵[در همين روزها، . يابد هميشه ادامه مي
گران و رود و از شرايط سخت کار به ديدن او مي يوسفو . آيد به تهران مي
. گويد اند مي يي که در هراس از حزب توده و دولت زير زميني شده اتحاديه

گيرد که در نهايت حزب  ها قرار مي يي تشکيلات خوزستان نيز زير ضربات توده
  ! شود اش پيروز مي ضد کارگري  ي طبقاتي در ميدان مبارزه  توده



۱۰۸ 

يي حقايق را اين چنين  ازهتا انديوسف افتخاري در رابطه با  ۱۱۶محمود طوقي      
  :دارد بيان مي

چرا دو [؟ در دو زمينه  اما به راستي حق با كه بود؟ افتخاري يا حزب توده«      
بيني ديكتاتوري در شوروي  پيش. ۱. بود و حزب به خطا بود افتخاري حق با] زمينه؟

  .هاي مستقل كارگري اتحاديه. ۲و 
هاي محكمي براي  اي قديمي نشانهه محاكمات مسكو و اعدام بلشويک      

و اين . بود كه اين سرآغاز ديكتاتوري در شوروي است افتخـاري يوسـف
، تئوريسين زاده سلطاندرحالي بود كه رهبـران حـزب كمونيست ايران مثل 

راه ديگر رهبران حزب  ، به همحسـابي، ذره، مرتضا علـوينامدار حزب، 
 استالينخانه  ي وحشـيانه بـراي رئيس امنيههـا كمونيست شـوروي در زيـر شـكنجه
كردنـد و بـه عنـوان خائن كشته  ها اعتراف مـي به جاسوسي براي امپرياليست

 ۵۳در بين نيروهاي چپ در ايران از حزب كمونيست گرفته تا گـروه . شدند مي
با دقتي شگرف توانست از لابلاي تبليغات جهاني شوروي  افتخارينفر، تنها 

در ايران يک ] يي شده توده[چپ . يي ديگر است كه داستان به گونه فهمـد هب
بابت اتهام . بدهكار است يوسـف افتخـاريعذرخواهي تاريخي بـه 

  » .۱۱۷تروتسكيست بودن او
                                                 

، »۱۳۵۸-۱۳۲۰ايران   تاريخ مختصر حزب توده«محمود طوقي در متني اينترنتي تحت نام  - ۱۱۶
نيتي روسيه شوروي استاليني را از قلم هاي اطلاعاتي و ام توسط سازمان  ساخته شدن حزب توده

يي به کارهاي تحقيقي گسترده و مستدلي که خسرو شاکري انجام  گونه اشاره گيرد، و هيچ مي
تشكيل حزب «:داند ربط مي نمودهاي استالين بي را به ره  کند و تشکيل حزب توده داده است نمي

تاريخ مختصر :محمود طوقي( ».لين نـداردو استا] استاليني[نمودهاى كمينترن توده هيچ ربطى به ره
 )۸ص: ۱۳۵۸- ۱۳۲۰ايران   حزب توده

 ۴۴: ۱۳۵۸-۱۳۲۰ايران   تاريخ مختصر حزب توده:محمود طوقي - ۱۱۷
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پرافتخارش در جنبش   گي تا پايان زنده ۱۳۳۰از ابتداي  افتخاري  بنابراين      
در . برد ، در انزوا به سر مي۱۳۶۸کارگري حضور ندارد و در حقيقت تا سال 

. هاي سياسي و کارگري اطلاع نداريم ، هم از حضور او در فعاليت۱۳۵۷انقلاب 
يابد تا  نشيند و مجال مي وگو با کاوه بيات و مجيد تفرشي مي ، به گفت۱۳۶۸سال 

  .خود را بازگويد خاطرات دوران سپري شدههايي از  تنها گوشه
ي  ماند و بر دشمنان طبقه ايران وفادار مي  ستقل کارگرانچنان به جنبش م او هم      

ي  با همه. ورزد با همان نگرش قبلي خود اصرار مي  کارگر ايران مانند حزب توده
که به پيروزي و رهايي کارگران وفادار ماند، در سال  آرزوها و اميدها، در حالي

رات او در سال سال دارد و خاط ۸۸گويد؛  يي داشته است که مي مصاحبه ۱۳۶۹
افتخار جنبش  يوسف افتخاري. بيند اش را نمي شود اما وي کتاب منتشر مي ۱۳۷۰

  . يادش گرامي باد. در تهران درگذشت ۱۳۷۰ايران، در اوائل سا ل   مستقل کارگران
  پردازيم که ببينيم در مورد به خاطرات سران حزب توده مي  اکنون در ادامه      

 و آوانسيان اردشير پراکني نفرت. اند يش کردهچه فرما افتخاري يوسف
 آن در اراني دکتر که شد سبب افتخاري يوسف عليه زندان در اش دوستان
  :دهد نشان واکنش بودند، کرده فراهم او براي که زندان سخت شرايط

 افتخاري يوسف رفقا: نوشت موقت زندان از کاغذي تکه روي اراني دکتر«      
  ».۱۱۸پرهيزيد به ارمني مرد آن از. تماس خوب بسيار رفيق
و رحيم همداد،  يوسف افتخاريگان، آقايان  گذرانده» کوتيو«از ميان «      

شان آشنا  خوب درس خوانده بودند، هم سواد سياسي داشتند و هم به وضع ميهن
ي  و اداره] کارگري[بودند، از اين گذشته کارگر نيز بودند و توان دادن تشکيلات 

ها يکي از کارگران را که در آبادان با آنان آشنا شده بودند به  آن. يز داشتندآن را ن
                                                 

 ۸۰ص:بيگانگان و ما سرگذشت: افشار شاهلوي جهان االله نصرت - ۱۱۸
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شد با اصول  که در ميان کارگران و زندان، گاندي ناميده مي ۷نام علي اميد
  ».۱۱۹مارکسيسم و سياست آشنا کرده بودند

و  يوسف افتخارينفر فقط  ۵۳از زندانيان قبل از «شاهلو  ي جهان به گفته      
و يکي دو نفر ديگر، کمونيست و باسواد بودند، بقيه سواد سياسي  يم همدادرح

کردند  گانه را بازي مي ها دانسته يا ندانسته نقش جاسوس بي بسياري از آن. نداشتند
ها، اردشير آوانسيان بود که در زندان  پرست سوادان و روس ي اين کم که سردسته

وشيد و براي خود به تبعيت از استالين پ ها مي براي تظاهر، پوشاکي همانند روس
گرفت و خود را  گردن مي  آوانسيان با اين همه. ...ي فولاد برگزيده بود کنيه

. داد ها، هر يک نارسايي نسبت مي پنداشت و به ديگر کمونيست کمونيست ناب مي
را  عطاااللهو  علي اميدو  رحيم همدادو  يوسف افتخارياز آن ميان، 
گي استالين و تار و  چون در آن زمان روزهاي داغ خودکامه. ميدنا تروتسکيست مي

                                                 
دوره زندان و رهائي در  هاي علي اميد اين بود كه از آغاز ورود به زندان تا پايان گي از ويژه - ۷

اي وصله و  به اندازه  لباسش. گير شده بود، زندان را بسر آورد با همان لباسي كه دست ۱۳۲۰سال 
  به همين خاطر در زندان او را عباس. قابل تشخيص نبود  اش پينه خورده بود كه ديگر رنگ اصلي

را   اش علي اميد مدرك حزبي با وجود اين كه از جيب  پليس. ناميدند مي] علي گاندي[گاندي 
او مقاومت شاياني . گاه تعلق اين مدرك به خودش را نپذيرفته بود بدست آورده بود اما او هيچ

روزي . گونه اطلاعاتي از او بدست آورد نتوانسته بود هيچ  در بازجويي كرده بود و پليس
جناب دكتر مرتضي يزدي خورد و  اي از درخت حياط زندان چيده و مي اميد در زندان ميوه علي

ها  ها و خوردن آن گويد كه چرا با چيدن ميوه شرمي مي فرياد كشيده و در كمال بي  با پرخاش
. گويد زند و به او ناسزا مي او سيلي محكمي به علي اميد مي. بري زيبايي درخت را از بين مي

گفت علي اميد كه  امامي مي. شود شود كه در تمام زندان شنيده مي اي بلند مي صداي او به اندازه
رفت و   خورد و از هوش  اش ها از خوردن ميوه محروم شده بود روزي بوي خيار نوبر به مشام سال

 )خاطرات آلبرت سهرابيان.(سوزاند هدل ب  كند و يا برايش  اش يي خيار تعارف كسي پيدا نشد كه حتا تكه
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تر از  هاي لنيني بود و برچسبي در آن زمان خطرناک مار ساختن کمونيست
  » ۱۲۰.تروتسکيست نبود

و رحيم همداد و علي اميد که پس از اعتصاب  يوسف افتخاريآقايان «      
که روز نخست هر  از اين گاني نفت جنوب بازداشت شده بودند پس بزرگ و همه

 ۱۱نزديک ) ۱۳۲۰شهريور(سه شکنجه شدند تا واپسين روز که در زندان بودند 
واره  هم. برداري کند، نکردند ترين اظهاري که پليس بتواند از آن بهره سال کوچک
ها تکرار کردند که کارگران نفت به سبب مزد کم اعتصاب کردند و  در بازپرسي

رو اداره سياسي و مختاري  از اين. ي در کار نبودگونه انگيزش ديگر هيچ
ها کج  تصميم گرفتند که چون ترک] الدين مختاري رئيس شهرباني وقت رکن[

  »۱۲۱.ها با زبان نرم و پند و اندرز اقرار گرفت اند بايد از آن دنده و لجوج
 يوسف افتخاريوقتي که ما وارد زندان شديم، «: گويد ايرج اسکندري مي      
وري و  جا بود، از آن عده زنداني قديمي مانند اردشير آوانسيان و پيشه در آن" لاقب

او را به اين عنوان که در زمان رضاشاه در نفت . گرفته بودند" غيره بود که قبلا
، را به راه انداخته و در واقع رهبر آن محسوب ۱۳۰۸جنوب آن اعتصاب معروف 

لبته او را به اين دليل ولي به اتهام ا. گير و زنداني کرده بودند شد دست مي
کمونيستي گرفته بودند، وقتي ما وارد زندان شديم، بر اثر اختلافاتي که بين 

و عده  يوسف افتخاريوري و همين  زندانيان سياسي از جمله اردشير و پيشه
ديگر وجود داشت، سعي هريک بر اين بود که خود را به ما نزديک کرده و باب 

البته ما سعي . موده و ما را به نفع خويش، به سوي خود جلب کنندصحبت را باز ن
يوسف کرديم از اين جريان و کشمکش برکنار بمانيم ولي با وجود اين 

                                                 
 ۱۲۸ص: بيگانگان و ما سرگذشت: افشار شاهلوي جهان االله نصرت - ۱۲۰
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نفر را به دام اندازد که از آن جمله قدوه و  ۵۳توانست بعضي از افراد  افتخاري
بود و  آدم خيلي جالبي يوسف افتخاري. حکمي و منو و چند نفر ديگر بودند

اردشير . خودش کارگر نفت بود. کاراکتر يک کارگر را به تمام معني دارا بود
زيرا . مدعي بود که اين آدم تروتسکيست است و لذا بايد او را بايکوت کرد

صحبت کرديم، البته  يوسف افتخاريبا خود . هاست مخالف استالين و اين
به تدريج عقايد خود را  ولي. احتياط کرد و در اول چيزي عليه استالين نگفت

گيرد، تروتسکي  گفت يک رشته کارهاي ناصحيحي صورت مي مي. آشکار کرد
خدمت کرده، فلان کرده، او را اخراج کردند، ديگران را يکي يکي کنار 

آدم باهوش و کار . انجامد به ديکتاتوري مي" گذارند و به اين ترتيب نهايتا مي
هايي  گي او به راه انداخته بود و چنين شايستهآن اعتصاب گسترده را . يي بود کشته
يوسف . قطع مراوده و معاشرت کنيم" خواست ما با او اصلا اردشير مي. داشت

دهي و گردآوردن کارگران و غيره تجربه و  هم از نظر سازمان افتخاري
رضا روستا سعي . يي را جمع کرد و اتحاديه تشکيل داد گي داشت، عده شايسته

که  جدا کنند و با تبليغاتي مبني بر اينيوسف افتخاري ه نامي را از زاد داشت علي
را به انزوا به يوسف افتخاري باشد و غيره کوشش کردند که  او تروتسکيست مي

  »۱۲۲.کشانند
يوسف از اتهام وابسته بودن   اسکندري هم مانند ديگر سران حزب توده      

يوسف جا ديدم که  در اين. يس آمدممن به پار«: به انگليس ابايي ندارد افتخاري
هم تقاضايي نوشته و اتحاديه خودش را با همان اسمي که حفظ کرده  افتخاري

تر به نظر من  البته اين کار بيش. بود، براي عضويت فدراسيون معرفي کرده است
ها بود چون از اين طرف، دعوتي که از ما شده بود از طريق  زير سر انگليس
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به نظر من به غير از طريق  يوسف افتخارير آن موقع ها بود و د شوروي
ها دعوت کرده  آن" جا برود، حتما توانست به آن ها به ترتيب ديگري نمي انگليس
 يوسف افتخاريجا  خلاصه در جلسه کنفرانس شرکت کرديم و در آن. ... بودند

بر عليه " جا نطق مفصلي ايراد کرده و ضمنا من در آن. ۱۲۳را در مقابل خود ديديم
نتيجه آن . ... شان را فاش کردم صحبت کرده و وضع] افتخاري و دوستانش[ها  آن

که زبان بلد  يوسف افتخاري. جا پيدا کردم شد که من موفقيت زيادي در آن
داد ولي نطق مفصل  اش گوش نمي زد کسي به گفته روسي هم که حرف مي. نبود

خواست و وعده داد که به تهران آمده پس از آن سايان مرا . من به زبان فرانسه بود
بعدها که در فدراسيون در وين کار . ... و اتحاديه شوراي مرکزي را به پذيرد

يوسف جا بود، ضمن سوابق، نامه  کردم تمام آرشيو راجع به ايران هم در آن مي
زاده است و  را ديدم که بر عليه من نوشته شده بود که اين شخص شاه افتخاري

" ها، و اصلا دانم از خون کارگران تشکيل شده و از اين حرف اش نمي مهاي شک پيه
اين نامه به زبان روسي نوشته . صلاحيت اين را که نماينده کارگران باشد، ندارد

طور کلي از بين  به يوسف افتخاريجريان . جا فرستاده شده بود شده و به آن
و خود او هم ديگر قادر به  هاي او رونقي بدهند رفت و ديگر نتوانستند به فعاليت

  ».۱۲۴انجام کاري نگرديد
داران حزب توده به تشکيلات  اسکندري در خاطرات خود، حملات چماق      

  .۱۲۵دارد را بيان نمي يوسف افتخاريکارگري 

                                                 
 .جا نبوده است راني او، افتخاري در آن گويد در هنگام سخن اسکندري دروغ مي – ۱۲۳
 ۸۵-۸۴صص: قسمت چهارم: خاطرات اسکندري - ۱۲۴
تشکيل داده بود، يک باند ] مازندران[اتحاديه کارگري که رضا روستا در شاهي «:اسکندري - ۱۲۵

اند که بعد کشف  شخصي را کشته و جسد او را به چاه انداخته] اين باند. ... [درست کرده بودند
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ايستند،  بايد روي پاي خود به  که آموخته بود که کارگران يوسف افتخاري      
مان آن زمان، از سوي استاندار آذربايجان را رد پيشنهاد دريافت يک ميليون تو

  :نويسد شرمانه مي کند، اما اردشير آوانسيان بي مي
رئيس شهرباني هم سرهنگ سيف ... جا فهيمي بود،  در آذربايجان استاندار آن«      
را  يوسف افتخارياين دو نفر، عناصر تحريک کن مانند خليل انقلاب و ... بود 

                                                                                                                 
البته . اند جا بيرون آورده لنکراني رفته و جسد را از آن شد و برمبناي اعترافات و اقارير برومند و

اين موضوع جز به همين باند به هيچ کس ديگري مربوط نيست، باندي که رضا روستا تشکيل 
تير به  پوشيد و هفت زاده و زنش راضيه خانم که معروف بود چکمه مي داده بود، از جمله ابراهيم

» .جا بودند که آرامش را به هم زده بودند در آن! رهايي از کارگ بعد هم عده. بست کمرش مي
. خيلي از اين کارها کردند] مازندران[جا در آن] باند رضا روستا[ها  اين«) ۹۵:خاطرات اسکندري(

يک روز که در " مثلا. ها را گرفتم جا خيلي جلو آن در اين موضوع ترديدي ندارم که من در آن
 »انقلافي«م دو نفر کارگر وارد اتاق شدند و گفتند خليل شاهي و در کلوپ حزب توده بودم ديد

طور  ايم، گفتم چه را آورده.] است يوسف افتخاريمنظورشان خليل انقلاب از همکاران [
گفتم آخر . گفتم کجا و چرا؟ گفتند توي ترن بود، او را گرفتيم. ايد؟ گفتند او را گرفتيم آورده

خليل انقلاب بين دو کارگر ". دي خليل انقلافي" براي چه؟ با همان لهجه ترکي گفتند خوب
اش با من در زندان  که ميانه مسلح رنگ از رخسارش پريده بود، چشمش که به من افتاد، با آن

جا هستيد؟ گفتم بله،  گفت آقاي اسکندري شما اين. که دنيا را به او دادند خيلي بد بود، مثل اين
خواستم به بهشهر رفته و خواهرم  گفت واالله من با ترن مي اند؟ آقاي انقلاب شما را براي چه گرفته

گفتم شما فقط براي ديدن . جا آوردند ها آمده و مرا از قطار پايين کشيده و به اين بينم، اين را به
جا نداريد؟ کار اتحاديه  گفتم کار ديگري در آن. جا برويد؟ گفت بله خواهيد به آن خواهرتان مي

. گفتم آقا ايشان را مرخص کنيد. دهيد؟ گفت بله گفتم قول مي. خيرانقلابي و غيره؟ گفت ن
خواهيد او را تيرباران کنيد؟  خليل انقلافي را ولش کنيم؟ گفتم مگر مي! گفتند آخر براي چه؟ ده

افتخاري حق داشته که [».کردند ها از اين کارها زياد مي خواهيد چه کار کنيد؟ به هر حال آن مي
 )۹۶ص:قسمت چهارم: خاطرات اسکندري.](ناميد اقوکش و هوچي و غيره ميها، را راهزن، چ آن
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اين دو اتحاديه کارگراني را به وجود آورده بودند که در . ندکرد نيز تقويت مي
اينان در زندان . کرد و هر دو دشمن حزب توده بودند باطن عليه حزب توده کار مي

اتحاديه   بنابراين. ها و شوروي نشان داده بودند دشمني خود را نسبت به کمونيست
زب توده مبارزه کنند و کارگران را با کمک دولت به وجود آورده بودند تا با ح
خليل انقلاب از دولت . نگذارند که حزب توده نفوذي در بين کارگران پيدا کند

آن روزها نان . کرد گرفت و بين کارگرها تقسيم مي زميني به قيمت ارزان مي سيب
براي دولت کاري نداشت که چندين هزار . شد زميني به سختي ناياب مي و سيب

هاي کارگري  خليل انقلاب در جلسات يا متينگ. ف کندتومان براي اين کار مصر
کرد، به دولت و  اش کف مي رسيد که دهان جا مي کرد و کارش بدان نطق مي

زد که من با  گفت و داد مي داد، زنده باد کارگر مي ها فحش مي صاحبان کارخانه
در ... . ام زميني به قيمت ارزان به دست آورده داران سيب زور از دولت يا سرمايه

کرد و  به نفع کارگران مي» پر حرارتي«هاي  صورتي که آدمي بسيار ترسو ولي نطق
يي را بدين ترتيب گول زده بود و دکان خوبي در مقابل حزب توده باز کرده  عده
رفقاي ما در اين قسمت فعاليتي از . هدف اصلي اين گروه عليه حزب توده بود. بود

. ه محسوسي از کارگرها را دور خود جمع کنندخود بروز ندادند و نتوانستند عد
درست است که اينان نيز شش ماه قبل اتحاديه کارگري را داير کرده بودند ولي 

توانسته بودند ] خليل و يوسف[برعکس محرکين . تعداد رفقاي ما بسيار کم بود
  ».۱۲۶زياد کارگر در اتحاديه جمع کنند" يي نسبتا عده
يوسف افتخاري در تبريز   ي کارگران خورشيدي، اتحاديه ۱۳۲۳در اول پاييز       
که رئيس تشکيلات  ريا محمد بيبه رهبري   توسط عمال حزب توده" علنا

اين قبيل اقدامات تنها به . در تبريز بود، اشغال و غارت شد  کارگري حزب توده
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و در مسک» رفقا«مورد بالا محدود نشد و مرتب بر تعداد و شدت حملات به دستور 
خورشيدي، يوسف افتخاري را  ۱۳۲۴شد، تا جايي که در بيستم اسفند  افزوده مي

در تهران ربوده و به زندان   در روز روشن توسط عوامل اجير شده حزب توده
از طرف ديگر اتهام تروتسکيسم که از دوران . شخصي رضا روستا منتقل کردند

شد و پس از شهريور  ها به يوسف زده مي زندان رضاخان از طرف استالينيست
توسط مباشرين استالين ساخته و پرداخته شد، با شدت   هم که حزب توده ۱۳۲۰
جاسوسي «تري ادامه يافت، اما چون اين حربه موثر واقع نشد، اتهام جديد  بيش

  .را توسط رضا روستا و اردشير آوانسيان، عليه او ابداع کردند» شهرباني
در چندين محل اعتصاب راه انداختند و ما رفتيم  افتخاريهمين گروه يعني «      

از آن جمله در کارخانه پشمينه تبريز که براي . و اين اعتصاب را خاموش کرديم
چنين در  کرد و هم جبهه جنگ پارچه براي پالتوي سربازان شوروي تهيه مي

کرديم که در  ما به کارگران حالي مي. آهن پل سفيد و چند جاي ديگر راه
چرا که بدين وسيله به . کنند اعتصاب گناه است که براي جبهه کار مي يي موسسه

ما ايرج اسکندري را به پاريس فرستاديم و در . ... رسانند جبهه شوروي زيان مي
که  با اين. جاسوسي بيش نيست افتخاريهاي جهاني ثابت کرد  جلسات اتحاديه

کردند ولي  دفاع مي يوسف افتخارياز " نماينده انگليس و چند نفر ديگر جدا
گان شوروي  طبيعي است که نماينده... رانده شد  افتخاري بالاخره با اکثريت آراء

در روز . ... از اوضاع با خبر بودند و کمک کردند که اتحاديه ما به حق خود برسد
. را کتک زدند افتخاريدرست و حسابي  افتخاريالحاق، کارگران اتحاديه 

  »۱۲۷.خائن و جاسوس است يوسفيده بودند که ها فهم علت آن بود که آن
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ادامه  يوسف افتخارين؛ اردشير آوانسيان عليه يپراکني مزدور استال لجن      
او . سواد و ماجراجو آدمي بود بي. به اصطلاح کمونيست شد يوسفخود «: يابد مي

. گاه مسکو اخراج کردند آميز تروتسکيستي، از دانش را به خاطر عمليات تحريک
در ... در زندان . ... مد به ايران و رفت در جنوب چند صباحي کارگري کردآ

اختلاف شديد ما بخصوص . ... ئولوژيک با هم سخت اختلاف داشتيم مسائل ايده
کرد که وظايف خود را  او شوروي را سخت متهم مي. سر حوادث اسپانيا در گرفت

. ... داد کرد و فحش مي له مياو به دولت شوروي حم. ... دهد در اسپانيا انجام نمي
در زندان به جاهاي  يوسفکار . ... بود» صدور انقلاب«خلاصه پيشنهاداش 

او را بايکوت ... ها  او در زندان شد دشمن سرسخت کمونيست. باريکي کشيد
، اما دشمن با تجربه و  ي کارگر شد دشمن واقعي طبقه افتخاري. ... کرده بودند
شد جاسوس مصطفا فاتح، يعني نوکر  يوسفز زندان، پس از آزادي ا. ماجراجو

ي کارگران به وجود  به دستور فاتح رفت به جنوب تا اتحاديه. شرکت نفت انگليس
در تهران نيز . آورد، ولي کارگرهاي آبادان او را کتک زده از خود دور کردند
تيب به اين تر. ... کارگران کتک حسابي به او زدند و او را از خود دور کردند

گروهک تروتسکيست، پس از آزادي از زندان، نتوانست حتا گروه کوچکي 
  »۱۲۸.تشکيل دهد و به جاسوسي رسمي پليس اکتفا کرد

و  يوسف افتخاريهاي گذشته آقايان  از کمونيست... «: گويد جهانشاهلو مي      
 رحيم همداد پس از رهايي از زندان، شرکت در حزب توده را به همان دلايلي که

که خود کارگري  يوسف افتخاري. گفتند، صلاح ندانستند ديگر دوستان مي
ي  زبده و باسواد بود به حق يک اتحاديه کارگري تشکيل داد و نزديک به همه

حزب توده نيز در برابر اتحاديه کارگران . کارگران برجسته را بدان جلب کرد
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رضا روستا . داد گي رضا روستا تشکيل يي به سردسته اتحاديه يوسف افتخاري
کارگر " نيک نفس بود، اما چون از يک سو اصلا" گرچه خود مردي ساده و نسبتا

ي کار نداشت و از آغاز  گي خود يک ساعت هم سابقه ي زنده نبود و در همه
يي پي کار نرفت و از سوي ديگر از همان آغاز  جواني به نام کمونيست حرفه

داد، نتوانست  ها هيچ کاري انجام نمي پادوي سفارت روس بود و بدون دستور آن
  .رويي تحصيل کند در برابر کارگران آب

رو که به  ي حزب توده به زودي رونق ظاهري بسياري گرفت نه از اين اتحاديه      
ها و  رو که از حمايت روس که از اين ي کارگران ايران بود، بل راستي اتحاديه

از همان آغاز مخارج آن را تامين  شرکت نفت هر دو برخوردار بود و در واقع
نقي حکمي، فريدون منو، و من دعوت  از آقايان علي يوسف افتخاري. کردند مي

عضو آن نبوديم اما در " ما گرچه رسما. ي او شرکت کنيم کرد که در اتحاديه
يي را که به نام گيتي تاسيس شد،  و روزنامه. کرديم ها به او کمک مي راني سخن
آقاي خليل انقلاب . نوشتيم تا مدتي سرمقاله و مقالات مهم را ما مي گردانديم و مي

به نام او گرفته  يوسف افتخارينفر بود و امتياز روزنامه را  ۵۳آذر، که از گروه 
هاي نارواي خود وضع  با دخالت] به تحريک و نفوذ حزب توده[بود، رفته رفته 

کاري با آن سر  ناچار، ما از هم ي آن را مختل کرد تا جايي که و روزنامه  اتحاديه
  .تعادل رواني نداشت" خليل انقلاب اصلا. باز زديم

را  يوسف افتخاريي  از همان ابتداي کار، حزب توده و رضا روستا اتحاديه      
رفت و کاميابي خود ديدند، با او سخت در افتادند تا جايي  سد بزرگي در برابر پيش
را در خيابان يوسف افتخاري  تا روز روشني رضا روس که چاقوکشان اتحاديه

ي خودشان زنداني کردند و چند روزي گرسنه  فردوسي ربودند و در اتاق اتحاديه
ي مرکزي  که گروهي از اعضاي حزب توده و کميته و تشنه او را نگاه داشتند تا اين
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ت ي رضا روستا، سخ ي اتحاديه آن، از آن ميان ايرج اسکندري به اين کار قلدرانه
خود پس از  يوسف. را آزاد کرد افتخارياعتراض کردند و رضا روستا ناچار 

بابا خدا پدر رضاشاه و زندان شهرباني «: چال رضاروستا به من گفت رهايي از سياه
ها به ما نان و آب دادند اما اين مرد پست و ناکس در اين چند  ها سال را بيامرزد، آن

بعدها رضا روستا و اردشير آوانسيان که از روز مرا گرسنه و تشنه نگاه داشت، 
دار سفارت شوروي و دستگاه جاسوسي آن بودند، چون ديدند با  پادوهاي نشان

که او را از  ، کاري از پيش نرفت، براي اينافتخاريانتشار تروتسکيست بودن 
اند که گويا او جاسوس شهرباني  ميدان مبارزه به در کنند هو و جنجال راه انداخته

رضا روستا گذشته از . يي بيش نبود پيداست که اين يک تهمت ناجوانمردانه. تاس
که پادوي رسمي سفارت روس بود، چون مرد ناداني نيز بود، جاسوسان و  اين

عاملين رنگارنگ و جورواجور شرکت نفت چون اسکندر سرابي و جاهد و مانند 
که  يوسف افتخاريبه  ، اما]گرفت يا ناديده مي[شناخت  ديد و نمي ها را مي آن

  ».۱۲۹چسباند ي بدنامي مي کسوت کارگران ايران بود، لکه کارآمدترين پيش
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  :گويد مي  يوسف افتخاري از حزب توده      
  

آوريم که ببينيم  از خاطرات يوسف افتخاري مي" هايي مستقيما  اکنون نقل قول      
  :گويد چه مي  هدر مورد رفتار و کردار سران حزب تود

، به اعضاء دستور داديم که در ۱۳۲۵بهشت  در اول ماه مه، يازدهم اردي«      
جا به منزل  با تظاهرات تا تجريش و از آن" اسدآباد شميران تجمع کنند که بعدا

خواهيد  فقط اگر مي. دستور هم داده بوديم که هيچ چيزي با خود نياوريد. برگرديم
من پيش . تان نباشد چنگال هم نياوريد و چاقو هم در جيبيک قاشق بياوريد، حتا 

رئيس کل شهرباني کشور رفتم و گفتم که ما اول ماه مه در اسدآباد شميران جمع 
خوريم و دسته  جا مي ناهار هم آن. جا از صبح تا بعدازظهر هستيم آن. شويم مي

من به شما رئيس کل شهرباني گفت که . جمعي با تظاهرات تا تجريش خواهيم آمد
  بنابراين. حتا ما دستور داديم که چنگال هم نياورند. گفتم نه. مأمورين انتظامي بدهم

خودمان هم مأمورين انتظامي . ما با کسي دعوا نداريم که مأمور انتظامي داشته باشيم
رئيس شهرباني به کلانتري تجريش تلفن کرد و گفت افتخاري با . نداريم
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اش درست است و  شوند و من مطمئنم که حرف ميسنديکايش در شميران جمع 
ما مطمئن رفتيم و از صبح تا . بنابراين نگران نباشيد. شان نيست حتا چاقو هم پهلوي
کارگران با   ي همه. کرديم بعدازظهر هم توي استخر شنا مي. سه بعدازظهر بوديم

و  ها بود اولين جشن کارگري آن. شان بودند و خيلي هم خوش گذشت خانواده
توي استخر بوديم که آمدند و گفتند حزب توده به . شان بسيار پسنديده بود براي

گفتم حزب توده به ما چه کار دارد؟ زود لباس پوشيدم و . داخل باغ ريخته است
جا  رفتم آن. اند يي جمع شده جا يک عده گفتند آن. يک حياط کوچکي بود. آمدم

، دکتر هشترودي، علي زاده، خليل انقلاب رضا روستا. ها هستند يي و ديدم بله توده
جا جمع  آن. تر از مهاجرين بودند هاي حزب توده که بيش و يک عده از چاقوکش

ايد؟ گفتند ما  ها پرسيدم امروز روز جشن است، براي چي آمده از آن. اند شده
گفتم خب اتحادکردن و متحدشدن به تشکيل جلسه، . آمديم که متحد بشويم

طور شما  چه. شرايطي دارد. کاغذ آوردن و مطالعه احتياج داردمطالب را روي 
ايم با کارگران جشن بگيريم  نه ما آمده: جا که ما جشن گرفتيم؟ گفت ايد اين آمده

در اين موقع ديدم پشت سرم يک صدايي آمد و يکي داخل حوض . و متحد بشويم
خواست شما  آقا مي: برگشتم نگاه کردم، يکي از کارگران سنديکاي ما گفت. افتاد

ها با يک عده  معلوم شد اين. را با چاقو بزند من او را توي حوض انداختم
يي  اند و ما هيچ وسيله ها مسلح ديدم آن. اند و سوءقصدي هم دارند چاقوکش آمده

يک عده از . به کارگراني که در آن قسمت بودند گفتم بياييد برويم. نداريم
ما هم به باغ برگشتيم و زن و . کردند ها جر و بحث مي يي کارگران ماندند و با توده

من به کارگران گفتم که چوب . ها را جدا کرده، به يک طرف فرستاديم بچه
ها در  ها با ما بودند، آذربايجاني يي از آذربايجاني عده. شان کنيد بشکنيد و محاصره
به سرعت ها شروع به بالا رفتن از درخت کردند و  اين. اند جنگ چوب استاد
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شان را نزنيد و  گفتم که کارگران. ها را محاصره کردند ها را شکستند و آن چوب
شان يک چوب  به هر کدام. شان هست بزنيد اگر چاقوکش داخل. آزاد بگذاريد

مقداري چاقو گرفتيم چند . گرفتند شد و چاقويش را مي زدند، زانويش خم مي مي
ها  ها را هم نظامي آن. به آن طرف پريدند نفري هم فرار کردند و از ديوار سعدآباد

شان  هاي که چاقوکش پس از آن.) ديوار سعدآباد بود  اسدآباد ديوار به. (گرفتند
خليل انقلاب شروع به داد . شان کرديم خلع سلاح شدند، شروع به زدن رؤساي

ب گفتم اشتباه هم بکنيد بايد چو. کشيدن کرد که اشتباه، اشتباه، ما اشتباه کرديم
سرازيري بود افتاد و . زاده فرار کرد يک يا چند چوب به او زدم بعد علي. بخوريد

گفتم . گفت که بيچاره شدم مرتب مي. شدند بقيه هم يکي يکي از رويش رد مي
بعد   !بيچاره هم شدي بايد چوب بخوري، بيچاره هم نشدي بايد چوب بخوري

خلاصه . خورد خون آمد سرش هم طاس بود و يک چوب که. رضا روستا را زدند
مان  هاي طور که دسته جمعي بنا بود بياييم صف ما هم همين. ها فرار کردند يي توده

روند و شکايت  ها به کلانتري تجريش مي يي توده. را برقرار کرديم و آمديم
گويند که ما را  روستا سر خون آلود خود را نشان داده و بقيه هم مي. کنند مي
از آمدن . جا رفته بوديد نتري پرسيده بود که شما براي چه به آنرئيس کلا. اند زده
  !ولي شما براي چه رفتيد؟ گفتند ما رفته بوديم متحد بشويم. ها مطلع بوديم آن

ها از غيبت ما استفاده کرده به دفتر سنديکاي مرکزي ما  يي در همان روز توده      
ها  آن. غارت کرده و دزديدند روند و دفاتر و همه وسايل ما را زار مي در لاله
خودشان جايي تظاهرات نداشتند، . دانستند که در آن موقع سنديکا خالي است مي

. شان را با يک عده مهاجر محکم کردند سنديکاي" سنديکايي هم نداشتند بعدا
. آيد ها خيال کردند چيزي گيرشان مي ما چيز سري نداشتيم اين. دفاتر ما را بردند
جريش متفرق شده و به شهر آمديم ديديم که اتحاديه را غارت وقتي که از ت
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شان به سنديکاي ما بود هم به قصد کشتن و هم براي  اين اولين حمله. اند کرده
ها حمله  فقط ما نبوديم که حزب توده به آن. غارت دفتر سنديکا آمده بودند

. بردکه مصمم بود آزادي را از بين ب اساسا حزب توده مثل اين. کرد مي
حزب توده پانصد . کردند کردند به احزاب ديگر هم حمله مي فقط به ما حمله نمي

داد که در  ها مي نفر از مهاجرين را اجير کرده بود و روزي پنج تومان به اين
شان باشند و هر کجا که لازم است اين پانصد نفر را بفرستند غارت و  حزب
نطق و صحبتي هم هست اين کارها  اگر به هم زدن. کشي و زد و خورد بکنند آدم

ها مصونيت  هاي ديگر از دست اين بنابراين احزاب و يا سازمان. را انجام بدهند
دار  ها هم چماق ايرانيسم اين يي درست شده بود به نام پان فقط يک عده. نداشتند

کنم  يک روز فکر مي. کردند زد و خوردهايي مي. بودند و چوب به دست داشتند
ها به تشکيلات حزب عدالت علي دشتي و جمال  يي آباد بود که توده اطراف شاه

ها تمام آجرها را  يک ساختمان بود که رويش آجر بود و اين. امامي حمله کردند
ها را محدود  ها آزادي يي دانم روي چه اصلي توده نمي. ها پرت کردند روي آن
ن تشکيل شده بود حمله المللي کارگرا حتا به تجمعي که براي جشن بين. کردند مي

  »۱۳۰.کردند
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  ملاقات با کنسول شوروي      
  

يک . گري شوروي احضار کردند ز اين قضيه يک روز مرا به کنسولبعد ا      
از . جا نشسته بودند چند نفر ديگر هم آن. اش يميليانوف بود جواني کنسول بود اسم

، مشخص بود که از ارامنه و غير موي مشکي و اين چيزهاشون که روس نبودند
حزب " که نظر استالين اين است که فعلا  چه فرمايشي داريد؟: گفتم. روس بودند

تر است به  شما به. اين يک چيز دائمي نيست. توده باشد و ممکن است فردا نباشد
. توانم کار بکنم ها نمي گفتم من با آن. جا فعاليت کنيد حزب توده برويد و در آن

ها  اين. ديگر را گير دادند هم. شان خيانت کردند کساني هستند که به رفقاي ها آن
پذيرند  ها نمي گفتم آن. شان کنيد شما برويد اصلاح: گفت. اين کاره نيستند" اصلا

ي ديگر را بياورم و يا  شان بروم و يک عده را بيرون کنم، يک عده که من داخل
برو اصلاحاتي . کنند و شما را قبول ميدهيم  ما دستور مي: گفت. اصلاحاتي بدهم

: کنند؟ گفت شما دستور بدهيد قبول مي: گفتم. نظر استالين هم همين است. هم بده
ما . ما اختلاف ديگري نداريم. اختلاف ما سر همين است: گفتم. کنند بله، قبول مي
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. يمي خودمان بايد يک کاري را شروع بکنيم و به آخر برسان گوييم که با اراده مي
توانيم با  يي هستند ما نمي اراده ها اين اراده از خودشان ندارند چون مردمان بي اين
شان تلخ شد و حالا خوب شد مرا  کنسول و ديگران اوقات. ها کار بکنيم اين

بلند شدم خوشحال بودم که از آن . نگه دارند که پنهاني به روسيه رد کنند. نگرفتند
   ».۱۳۱جا به سلامت بيرون آمدم

بعد از سرکوبي جنبش طبقات اجتماعي آذربايجان و کردستان که با چراغ سبز       
، جنبش مستقل ۱۳۲۵کامل استالين، توسط محمدرضاشاه صورت گرفت، در آذر 

با . اش هم توسط حزب توده، قلع و قم گرديد کارگري يوسف افتخاري و دوستان
، سران حزب توده ۱۳۲ضاشاه شد، که منجر به تيراندازي به محمدر۱۳۲۷واقعه بهمن 

  .آموز شده بودند جايي رفتند، که دست هم فرار را برقرار ترجيح دادند، و به همان
، هم طبقه کارگران ايران به حاشيه رانده ۱۳۳۲مرداد  ۲۸در ماجراي کودتاي       

، يعني ۱۳۳۵کارترين سازمان مخوف خاورميانه در سال  شد، و با ظهور جنايت
هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريکا،  کادرهاي آن توسط سازمان  وزشساواک و آم

انگليس و اسرائيل، و حضور دائم يک نفر ساواکي در هر کارخانه، مدرسه، 
ترين  و کوچک. ي ايران رو به قهقرا رفت جامعه" يي، عملا دانشگاه، و اداره

خروار مشت نمونه . گرفت يي، با گلوله پاسخ مي اعتراضي از هر صنف و طبقه
  :است
  چه بود؟ ۱۳۵۰بهشت  واقعه تاريخي هشت اردي      

                                                 
 ۹۲شده ص يخاطرات يوسف افتخاري؛ خاطرات دوران سپر - ۱۳۱
ناصر فخر آرايي به دستور نورالدين کيانوري رهبر حزب توده، و با پوشش خبرنگار و  – ۱۳۲

م به محمدرضاشاه که به قصد شرکت در جشن سالروز کارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلا
 . ناصر بلافاصله به وسيله محافظان شاه کشته شد. گاه تهران به آنجا رفته بود، تيراندازي کرد دانش
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داران ايران يعني  ترين سرمايه کارخانه جهان چيت کرج متعلق به يکي از بزرگ      
آغاز به کار نمود و  ۱۳۳۴اين کارخانه با تجهيزات آلماني در سال . فاتح يزدي بود

  .ارگر داشتک ۱۵۰۰بهشت بيش از  در زمان وقوع فاجعه هشت اردي
بهشت با اعتصاب و  کارگران اين شرکت بزرگ، در نخستين روزهاي ماه اردي      

آميز در محوطه کارخانه، نسبت به شرايط غيرانساني کار اعتراض  تجمع مسالمت
اما با تهديد عوامل کارفرما و نيز . هاي صنفي خود را مطرح کردند کرده و خواسته

کارگر  ۱۵۰۰به همين خاطر . روبرو شدندمامورين اعزامي سرهنگ منصوري 
جهان چيت در اوج اختناق آريامهري و در يک حرکت شجاعانه، تصميم گرفتند 

  .تهران به سوي پايتخت و مجلس حرکت کنند_ که در مسير جاده قديم کرج 
مامورين ژاندارمري در منطقه  -گر  فاتح غارت_ به درخواست کارفرما       
که قادر نشدند کارگران  ه را بر انبوه کارگران بستند و زمانيسراي سنگي را کاروان

را پراکنده کنند و به محل کارشان برگردانند، به دستور سرهنگ منصوري، 
  .دفاع را به رگبار گلوله بستند ها آتش گشودند و کارگران بي وحشيانه به سوي آن

ت دادند و حدود در اين جنايت هولناک حداقل سه کارگر جان خود را از دس      
شان  هاي راهي خانواده گان را شبانه و بدون هم باخته جان. هشتاد نفر مجروح شدند

هاي عمومي،  دفن کردند و مجروحين را براي لاپوشاني جنايت، به جاي بيمارستان
  .منتقل کردند ۵۰۱به بيمارستان تحت حفاظت ارتش يعني بيمارستان 

خلق در يک اقدام مسلحانه، صاحب کارخانه هاي فدايي  سه سال بعد، چريک      
که از ويلاي خود در تجريش عازم محل  را در حالي_ فاتح يزدي_جهان چيت 

يي که اين سازمان منتشر کرد، دليل  در اعلاميه. کارش بود ترور کردند و کشتند
 . ۱۳۳کرد ، اعلام مي۱۳۵۰بهشت  اردي ۸اين اقدام را جنايت کارفرما و رژيم در 

                                                 
 سرکوب کارگران، نابرابري طبقاتي، غارت و فساد سيستماتيک در دوران پهلوي :کمانگر آرش – ۱۳۳
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 يداالله خسروشاهي
     
به  ۱۳۲۰/۱۹۴۱کش در آبادان به سال  يي زحمت يداالله خسروشاهي در خانواده   

گاه آبادان مشغول به  عنوان کارآموز در پالايش دنيا آمد، او چهارده ساله بود که به
عنوان  ، يداالله به۱۳۴۶/۱۹۶۷در سال . جا کار کرد سال در آن ۱۳کار شد و 
اش به  يک سال بعد مديريت يداالله را برخلاف ميل. کارگران انتخاب شدي  نماينده
گي  اما دو سال بعد يداالله دوباره به نماينده. گاه نوتأسيس تهران منتقل شود پالايش

گاه نفت تهران  ، کارگران پالايش۱۳۵۱/۱۹۷۲در سال . کارگران انتخاب شد
گير  بار توسط ساواک دست هدر اين بين يداالله س. سنديکاي خود را تأسيس کردند

راه با طغيان مبارزات  هم. بار سوم يداالله را محاکمه و زنداني کردند. و شکنجه شد
راه با ديگر زندانيان سياسي از زندان آزاد شد و  ، يداالله هم۱۳۵۶يي در سال  توده

يداالله در ايجاد شوراي . بلافاصله در رهبري اعتصاب کارگران نفت جا گرفت
 .فت شرکت داشتکارگران ن
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گير شد به پنج سال زندان محکوم  دست ۱۳۶۰بعد از انقلاب، يداالله در آبان       
اما پس از مدت کوتاهي متوجه شد در شرايط آن . آزاد شد ۱۳۶۴او در بهمن . شد

اش  راه با خانواده باقي عمرش را در لندن هم. زمان ناگزير است از ايران خارج شود
گي با  ، در ايجاد همبسته۱۳۸۸بهمن  ۱۵/ ۲۰۱۰فوريه  ۴مر در گذراند و تا پايان ع

  .مبارزات کارگران در ايران کوشيد
خسروشاهي در هنگام اعتصاب عمومي کارگران صنعت نفت در ده يبه عق      

ي مالي  ، به دليل نبود يک صندوق اعتصاب کارگران در مضيقه۱۳۵۷مقطع انقلاب 
حمايت کارگران نفت به ديدار رهبران  مهدي بازرگان که براي جلب. بودند

بر . اعتصاب رفته بود، حمايت مالي بازاريان را وعده داد که کارگران پذيرفتند
و ديگر کارگران مبارز به  يگونه تجربيات بود که يداالله خسروشاه اساس اين

  .۱۳۴اهميت تشکل مستقل کارگري پي بردند و براي ايجاد آن کوشيدند
خورشيدي، دوران محمدرضاشاه، نزديک  ۱۳۵۰نت قاجار تا سال از اواخر سلط      
درصد جمعيت ايران را روستا نشين تشکيل مي دادند که توسط شاهان قاجار و  ۸۰

  .پهلوي رها شده و از طريق فئودال ها از آنها ماليات هاي مختلف مي گرفتند
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  صر قاجارها در ع جنبش رعيت
  

ي توليد فئودالي، بوده است، هر  ي توليد غالب، شيوه در عصر قاجاريه شيوه      
ي توليد آسيايي هم در گوشه و کنار فلات ايران، به  چند در کنار آن، بقاياي شيوه

داده است، اين برخلاف نظر برخي است که منکر، وجود  بقاي خود ادامه مي
ي بيست و سي  همين الان متولدين دهه. هستند ي توليد فئودالي در ايران شيوه

ها در آن  ي گذشته، که در قيد حيات هستند، با بيگاري رعيت خورشيدي سده
دو   يي، در چنين جامعه. اند زمان، آشنايي کامل دارند و آن را به چشم خود، ديده

ي حاکم که اکثريت  طبقه. ي حاکم و محکوم روبروي هم قرار دارند طبقه
شاهان و : ها را در مالکيت خود داشتند، عبارت بودند از ي کشاورزي و باغها زمين

ي محکوم  طبقه. داران ها و تيول دارهاي بزرگ يعني فئودال درباريان قاجار، زمين
دادند، دهقانان يا همان  عصر قاجار را تشکيل مي  ي افراد جامعه% ۸۰که بيش از 

هاي طبقات حاکم  پاش ريز و به ا و بهه ي هزينه بودند که کليه) ها تيرع(رعايا 
  .کردند استثمارگر را تامين مي
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طور متوسط با سه روز کار در هفته، بر روي  ها هم به طبق بيان مارکس رعيت      
يي در اختيار آنان بود،  صورت اجاره هاي نامرغوب فئودال که به چند هکتار از زمين

دند و مجبور بودند در ازاي تامين اين کر را تامين مي  امرار معاش خود و خانواده
ها بيگاري يا در حقيقت  امرار معاش، سه روز ديگر از هفته را براي فئودال

رعايا علاوه بر استثمار شديد توسط   بنابراين. کاراضافي بدون پول انجام دهند
اين . گرفتند هاي ديگر هم قرار مي واره مورد غارت و چپاول فئودال ها، هم فئودال
يي  واره در مبارزه ها غيرقابل تحمل شده بود و هم گي براي آن ي زنده وهشي

مبارزات اعتراضي دهقانان به . ناپذير با دربار و اشرافيت فئودالي بودند آشتي
در کرمانشاه، مشهد، يزد، کرمان، فارس، اصفهان، آذربايجان،  هاي مختلف  شيوه

  .شده است شمال و جنوب ايران برگزار مي
در اصل مراکز انقلاب مشروطه شهرها بودند اما روستاها هم تحت تاثير       
دهقانان نيز . هاي ايالتي و ولايتي شهري قرار گرفتند هاي شهري و انجمن قيام
دادند و از اين طريق در روستاي محل  هاي روستايي خود را تشکيل مي انجمن
واره در  و هم. پرداختند مي ها گي خود اعمال قدرت کرده و به مبارزه با فئودال زنده

اعضاي انجمن «. رفت انقلاب بودند پي کسب خبر و آگاهي از چند و چون پيش
سوادي روزنامه  ها با وجود بي فرماييد که دهاتي تبريز گزارش دادند که ملاحظه مي

  » .۱۳۵برند که باسوادي پيدا کرده، بخواند خريده به دهات مي
. خودي دهقانان رو به توسعه گذاشت خودبهجنبش  ۱۹۰۶/۱۲۸۵در سال «      

جوار روسيه بود؛ آذربايجان،  نخست اين جنبش در ايالات شمالي ايران که هم
اما سپس به جنوب . وجود آمد و خراسان به] گرگان[گيلان، مازندران، استرآباد 

جنبش دهقاني . ايران؛ کرمان، بلوچستان، اصفهان و ايالات ديگر، سرايت کرد

                                                 
 ۲۰۲ص:ايران ي  مشروطه انقلاب:آفاري ژانت - ۱۳۵
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ها و سهم مالکانه،  امتناع دهقانان از پرداخت ماليات. گرفت خود مي ناگون بهاشکال گو
شد و نافرماني از مامورين  ها محول مي خودداري از اجراي وظايف گوناگون که به آن
به . ها بود که دامنه وسيعي داشت دولت، يکي ديگر از اشکال تظاهر فعاليت توده

. گرفت تري به خود مي پيوسته شکل قاطع نسبت گسترش انقلاب، جنبش دهقانان نيز
   »۱۳۶.کردند کردند و بين فقرا قسمت مي دهقانان انبارهاي آذوقه خوانين را تصرف مي

الدوله حاکم مستبد و حريص که نتوانسته بود ماليات کافي  در قوچان، آصف«      
هايي  نيها را به قبايل ترکمن و ارم آوري کند، دختران آن از دهقانان مفلوک جمع

  » .۱۳۷سکونت داشتند فروخته بود] آسياي ميانه[آباد  که در آن سوي مرز در عشق
چمن، روستاي بزرگي در  ، دهقانان قره۱۲۸۶فروردين/۱۹۰۷در اوايل آوريل «      
. ي تبريز به تهران، عليه ارباب شورش کردند و سهم محصول او را ندادند جاده

دار متمولي  عالي مقام تبريز، که خودش زمين ارباب نزد ميرزاحسن مجتهد روحاني
حاکم براي سرکوب شورش قشون فرستاد . بود و نيز نزد حاکم محل شکايت کرد

دويست سرباز مسلح . و ميرزاحسن نيز سرپيچي از دستورات را حرام اعلام کرد
  ».۱۳۸چمن شدند و تعدادي از دهقانان را کشتند و غارت کردند وارد قره

، پانصد دهقان در مسجدي در رشت ۱۲۸۶فروردين  ۲/ ۱۹۰۷مارس  ۲۳در «      
  » .۱۳۹دهيم الاجاره نمي داران بست نشستند و اعلام کردند که ديگر مال عليه زمين

ي مجلس ماجراي يک اعتصاب دهقاني در نزديکي تبريز را چاپ  روزنامه«      
ر بار سه دسته از طبق اين گزارش، دهقانان متشکل شدند و تصميم گرفتند زي. کرد

  :تقاضاي مالک نروند

                                                 
 ۴۷ص:انقلاب مشروطيت ايران: ايوانف - ۱۳۶
 ۲۳۷ص:ايران ي  مشروطه انقلاب:آفاري ژانت - ۱۳۷
 ۱۳۲ص:پيشين - ۱۳۸
 ۲۰۹ص:پيشين - ۱۳۹
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  ».۱۴۰بيگاري. ۳کنند و  تعهدهايي که مالکان تحميل مي. ۲زورگويي مباشران . ۱      
ي خود به حکومت نوشتند که دو سوم اراضي  دهقانان همدان در اعتراضيه«      

مالکان تمام املاک رعيت را به زور . دار است در تملک شش زمين" مزروعي کلا
چاره به  اند که رعيت بي قدر سر به سر ما رعيت گذاشته ها گرفتند و اين ز دست آنا

يي شکايت داشتند که ملاکان  عده. ... قيمت نازل فروخت يا از اصل اعراض کرد
در آخر سال، گندمي را که در انبار . اند محصول گندم را احتکار کرده] ها فئودال[

تر به دهقانان  که ارزان فروشند، به جاي اين هتوانستند ب ذخيره کرده بودند و نمي
  » .۱۴۱ريزند دهند به رودخانه مي به

يي  ، در مقاله۱۹۱۰/۱۲۸۹ميخاييل پاولوويچ سوسيال دموکرات روس در سال       
دهقانان چندين روستا مباشران را اخراج کردند، از پرداخت ماليات امتناع «: نوشت

هيچ مقام . هاي محلي تشکيل دادند ج انجمنورزيدند و در روستاي خود به تدري
آوري ماليات وارد اين  کرد که براي جمع دولتي، فئودال يا مباشري جرئت نمي

هاي دولت، ده يک محصول  هاي محلي براي تامين هزينه اين انجمن. روستاها شود
    ».۱۴۲فرستادند هاي شهري مي کردند و به انجمن را جمع مي

نگليس در رشت، جنبش دهقانان با اقدمات فردي و گاه به گفته کنسول ا      
در کشوري که دهقان اغلب موظف . گر آغاز شد داران ستم بار عليه زمين خشونت

دار زانو بزند و دختر نو عروس خود را پيش از ازدواج در اختيار  بود در مقابل زمين
هاي  ه اقدامدار قرار دهد، جاي شگفتي نبود که بروز جنبش انقلابي ب پسر زمين

زدند و  تري از محصول خود سر باز مي دهقانان از تحويل سهم بيش. جمعي انجامد
هاي اعزام شده از سوي دولت،  از خود در برابر ضابطان، افراد مسلح خان يا قزاق
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دهقان در مسجد خواهر  ۱۰۰يک نمونه آن بست نشستن حدود ... کردند دفاع مي
ز خودداري از پرداخت سهم محصول به هاي ا امام در رشت به عنون نشان

ها  جنبش دهقاني که آشکارا از حمايت اعضاي راديکال انجمن. ۱۴۳داران بود زمين
مانند انجمن ايالتي گيلان و تبريز برخوردار بود، به سرعت همه گيلان را فرا 

کردند، با برپايي يک نهاد  الدوله کار مي سه هزار دهقان که در املاک امين. گرفت
در بخش ديگري از . دگردان از پرداخت سهم معمول ارباب امتناع ورزيدندخو

داران را راندند و پرچم سرخ  گيلان، ديلمان، دهقانان سر به شورش برداشتند، زمين
  . ۱۴۴برافراشتند

يان را تکان داد و نگران کرد  داران مرفه جنگل يي که بسياري از طرف حادثه      
نشا، بود، که  مند لشت پارچه آبادي ثروت ۴۲الک حدود الدوله، م گيري امين دست

، قيام کرده و شوراهاي دهقاني خود را ۱۲۸۶/۱۹۰۷ها، درتابستان  دهقانان آن
  . ۱۴۵تشکيل داده بودند

هاي  الدوله به تشويق بعضي چهره خان امين نشا، رعاياي ميرزامحسن در لشت      
بر، از پرداخت  رحيم شيشهاجتماعي نو پديد، نظير سيدجلال شهرآشوب و 

الاجاره و بهره مالکانه خودداري نمودند و به فرامين انجمن رشت که اعضاي  مال
داران و مالکان بودند، هيچ اعتنايي نکردند  داران و مدافعان زمين تر از زمين آن بيش

رعاياي تولم و . گان انجمن و مجريان فرمان انجمن شدند و مانع از ورود نماينده
ها درگير  گان انجمن و مالکان ممانعت کردند و با آن بازار از ورود نماينده جمعه

شدند و مردم ضيابر، ماموران انجمن را که با برخي سادات ضيابري عليه رعايا تباني 
کرده بودند، تنبيه نموده و از ضيابر اخراج کردند و رعاياي ديلمان به رهبري ميرزا 
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هاي مشيرالممالک نهادند و  ده و رو به خانهمحمدحسين قاضي پرچم سرخ بلند کر
  . ۱۴۶چيان او درگير شدند با تفنگ

گر  کند که بيان يي اشاره مي ، به حادثه۱۲۹۶/۱۹۱۷در تابستان خسرو شاکري «      
يي و دهقاني جنبش جنگل  ي ارضي و تضعيف پايگاه توده تناقض در حل مسئله

الدوله، مالک و  نشا عليه امين ن لشتاست و اين حادثه مربوط است به قيام دهقانا
مند اين منطقه؛ که توسط شوراهاي دهقاني اين  پارچه آبادي ثروت ۴۲فئودال 

يان به دولت مرکزي تهران  ارجاع اين مسئله توسط جنگل. منطقه انجام گرفته بود
براي اعزام قضات قابل اعتماد جهت حل اين مسئله و به جاي اعزام قضات قابل 

الدوله و چند ملا در معيت افراد مسلح و حمله و  طرف مرکز، آمدن امين اعتماد از
الدوله سرکوب و  گران و امين تاراج دهقانان؛ هر چند با ورود قواي جنگل، ستم

گير شدند و پس از چندي به ازاء مبلغي پول که بخشي از آن جهت رفع درد  دست
يان  ين عمل به موقعيت جنگلو مشقت دهقانان به آنان داده شد، آزاد شدند؛ ولي ا

  ».۱۴۷در ميان دهقانان ضربه زد
يان به  رفتار متناقض جنگل«: گيرد که خسرو شاکري در اين رابطه نتيجه مي      

نشا را از  هاي لشت الدوله زمين کند که امين جا بروز مي مسئله حياتي زمين در اين
ها املاک خالصه بودند  نکه اي داران کوچک و متوسط مصادره نکرده بود، بل زمين

اين تمايز مهم است، . ، به پدر وي داده بود۱۲۶۷/۱۸۸۸شاه درسال  که ناصرالدين
کردن اين املاک بزرگ به  گويند که تقسيم توانستند به يان نمي زيرا جنگل

تر نقض قوانين مالکيت اسلامي بود، اما از اين که سر مشقي و  هاي کوچک قطعه
هاي گيلان يا به طريق اولي، ايران بگذارند، دوري  ر بخشنسقي براي دهقانان ديگ
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يان با مشکلي رو به رو شدند که تا پايان، آنان را  طي اين دوران، جنگل. جستند
يان  جنگل. گر داران ستم نياز مبرم دهقانان به آزاد شدن از يوغ زمين: گير کرد زمين

هاي  ند که در سالهايي قرار ده نتوانستند خود را در موضع دفاع از توده
  » .۱۴۸حمايت کرده بودند] يان جنگل[فرساي نخست جنبش جنگل از ايشان  طاقت

چنين عمليات و اعتراضاتي در مناطق ديگر گيلان نيز تکرار شد و مالکان که       
ديدند،  هاي دولتي محروم شده و انجمن را نيز قادر به حمايت از خود نمي ازحمايت

ملي متوسل شدند و ازمجلس خواستند تا در اين باره اقدام ناچار به مجلس شوراي 
  :کند و دهقانان را به پرداخت بهره مالکانه وادار نمايد

داران براي درهم شکستن مقاومت دهقانان، تشکيلاتي به نام انجمن  زمين«      
اکثريت اعضاء مجلس در تهران، در هنگام بحث بر سر الغاي . ملاکين ايجاد کردند

و ساير اصلاحات بودجه، مدافع منافع تاجران و مالکان بودند و با تقاضاي تيول 
يکي از » .ورزيدند دهقانان در مورد اصلاحات راديکال ارضي نيز مخالفت مي

او . شود ي ارضي دهقانان در رشت مي گان از طرف مجلس مامور حل مسئله نماينده
ما «: ز دهقانان رشت گفتيکي ا. کند راني مي ها سخن در جمع دهقانان عليه آن

مجلس «: نماينده مجلس در پاسخ گفت» .گذاريم مالکان ظلم به رعيت کنند نمي
  » .۱۴۹ملي نخواهد گذاشت که رعايا مال مالکين را بخورند

، تلگرافي به ۱۲۸۶فروردين / ۱۹۰۷رشت در آوريل ] ها فئودال[داران  زمين«      
اند که  چو فرض کرده اياي گيلان هممجلس ارسال داشتند و شکايت کردند که رع

جا  حال رعاياي اين. معني سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن ماليات است
اند و بعضي هم متواري شده و تمام رعيت  به اين جهت سرکشي نموده ماليات نداده
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تکليف چيست؟ عبدالحسين فرمانفرما، وزير عدليه و يکي از . ها مختل است خان
داران ايران، چنان از دهقانان خود ناراضي شد که در آن تابستان  رين زمينت متمول

دانند معني مشروطيت چيست و  رعيت ما علم ندارند و نمي: به مجلس شکايت برد
. ي شرعي مالک را هم نداد پندارند که بايد مال مردم خورد و بهره چو مي هم

دهند و اسم  هيچ نمي مباشرش از روستاي او در مراغه به او نوشت که رعيت
تواند بهره ملکي خود  کسي نمي" به هر حال فعلا... خودشان را هم گذاشتند فدايي 

  ».۱۵۰را ضبط نمايد
، شورانگيز و "ي جنبش اعتراضي دهقانان، حقيقتا مباحثات مجلس درباره      
وگوها از سرکشي دهقانان  شان در اين گفت داران مالکان وطرف. آموز است عبرت
زاده با  خوانند و تقي ها فرا مي گويند و مجلس را به مقابله با اين سرکشي ن ميسخ

  :گويد طنزي گزنده مي
خواهند  ها و ملاکين مي مقصود از سرکشي رعايا گويا اين باشد که ارباب«      

کشند که اين عمل  ها سرشان را در وقت بريدن عقب مي سرهاي رعايا را ببرند وآن
  » !۱۵۱شود ميبه سرکشي تعبير 

گان  ادامه اعتراضات دهقاني در گيلان به عزل و استعفاي برخــي ازنماينده      
داران از انجمن شــد و گروهي از مالکان نيز از بيم جان  دار و يا حاميان زمين زمين

  .۱۵۲و مال، گيلان را ترک گفتند
سعت قابل ، و۱۲۸۷/۱۹۰۸و اما اعتراضات دهقاني در شرق فارس به سال       

چون  نيز هم] زنجان[و نيز رعاياي روستانشين ولايت خمسه . توجهي داشت
داران برخاسته و مانع از عمليات آنان  آذربايجان به مقاومت در برابر ملاکين و زمين
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خان  قلي چون حسين مرد و ملاک بزرگي هم جا که دولت شده بودند تا آن
وضع : کند زيرا در خمسه موقوف مي مافي عزيمت به املاک خود را السلطنه نظام

  » .۱۵۳دهند شأن مالک ندارند و راه نمي  رعايا طوري شده است که ابدا اعتنايي به
ها انجمني  رعايا و ساکنان روستاي کاديجان در ولايت سراب، در همان زمان      

تبريز نيز به انجمن ] ها فئودال[تشکيل دادند و عملياتي عليه مالکان داشتند و اينان 
  . ۱۵۴شکايت بردند و خواستار انحلال انجمن کاديجان شدند

گي آنان کانون اعتراض  در گيلان نيز چند انجمن روستايي تشکيل شد که همه      
  .۱۵۵دهقانان عليه اربابان بودند

هاي  جنبش دهقاني در استبداد صغير رو به افول نهاد اما پا به پاي پيروزي      
شاه، آتشي که به زير خاکستر رفته بود،  مبارزه با محمدعليخواهان در  مشروطه

شاه، بار ديگر دهقانان در مناطقي  دوباره سر برون کرد و پس از سقوط محمدعلي
ها برخاستند و  از ايران و به ويژه در آذربايجان به مقاومت در برابر مالکان و فئودال

  .۱۵۶نه خودداري کردندهاي مالکا الاجاره و بهره براي مدتي از پرداخت مال
ها بر تمام کشور که از  تعطيلي مشروطيت و استيلاي دوباره ملاکان و فئودال      

هاي مرتجع و دو کشور امپرياليستي روس و انگليس، برخوردار  حمايت دولت
چه که بيش از  اما آن. بودند، نقشي موثر در خاموشي جنبش دهقاني داشته است

ني و توقف يا نابودي آن کار ساز بود، مخالفت همه در سرنوشت جنبش دهقا
زيرا . ي منافع طبقاتي خود بود بورژوازي تجاري ايران با اين جنبش از زاويه

شان  ها بابت سلب مالکيت از املاک روستايي مطالبات دهقانان سبب نگراني آن
                                                 

 ۷۷٣ص:خاطرات:مافي السلطنه نظام - ۱۵۳
 ٣و۲صص :۵٨ش :روزنامه انجمن - ۱۵۴
  ۱۷ص :مشروطه گيلان:رابينو - ۱۵۵
  ٨٨ص:سياق معيشت در عصر قاجار - ۱۵۶



۱۳۹ 

 به همين سبب گمان داشتند که هرگونه سلب مالکيت از اربابان و ملاکان به. بود
از اين رو به جلوگيري از توسعه جنبش و . حوزه منافع آنان نيز کشيده خواهد شد

توانست  که مي] دهقانان[ترين ذخيره اجتماعي  بزرگ. هاي دهقاني برآمدند تشکل
چون گذشته  فشاني کند، هم باني از مشروطيت و دستاوردهاي آن، جان براي نگه

منفعل حوادث تلخي نشست که گر  سرباز اربابان شد و در نهايت به نظاره
  .مشروطيت ايران را در خون خود غرق نمود
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  عصر رضاشاه  در ها رعيتجنبش 
        
 ي گونه تغيير و اصلاحاتي در زمينه در زمان حاکميت رضاخان نيز، بدون هيچ      
تثبيت شد و حتا  ارضي، همان قوانين فئودالي حاکم بر اراضي در زمان قاجار مسائل

به دوش ] ها و فئودال[داران  انتقال بار ماليات کشاورزي از دوش زمين«رضاخان با 
ي ثبت  ها به نام خودشان از طريق اداره داران به ثبت زمين دهقانان و تشويق زمين

چنين  هم] رضاخان[او . کرد دار عمل مي ي زمين املاک، در راستاي منافع طبقه
داران تعيين  که زمين ينده کدخداهاي روستا را نه مردم محلي بلدستور داد که در آ

  »۱۵۷.کنند
ي توليد فئودالي  و طبيعت رضاخان اين ايده وجود نداشت که در شيوه در ذات      

ترين فئودال ايران  حاکم بر ايران دست بِبرد، او خود در همان چارچوب به بزرگ
ئودالي در سراسر ايران، اگر نافرماني تبديل شد، شگرد کار او اين بود که هر ف
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گرفت، نخستين کار حمله نظامي به دم و  کرد و زير چتر رضاخان قرار نمي مي
کرد که از منطقه خودش دور  او فئودال را به تهران تبعيد مي. دستگاه آن فئودال بود

 باشد و در تهران در دم دست او، که اگر روزي، دوباره نافرماني کرد به حساب او
فئودال، را مجبور . برده بود هاي فئودال نام ي زمين برسد و سپس تصرف کليه

اش گرفته  اش را به نام رضاخان، امضاء کند و الا جان کرد سند انتقال زمين مي
  .خواهد شد

، رضاخان، عده زيادي از بقاياي سلطنت ۱۲۹۹/۱۹۲۰  در کودتاي انگليسي      
زاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما  شاهز جمله شوند ا گير و زنداني مي قاجار دست
. کند رضاخان در زندان با او ملاقات مي. هاي بزرگ عصر قاجار يکي از فئودال

ي ما را  قرار است همه«: شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به رضاخان گفته بود
که چه انتظاري از من داريد؟ من «: رضاخان بلافاصله جواب داده بود» .بکشند

رئيس زندان به شما گزارش « :فرمانفرما پاسخ داده بود» .نخست وزير نيستم
رسد که ما  به او بگوييد صبح روزي که به او دستور مي. دهد، نه به نخست وزير مي

دهم به زحمتي که  قول مي. ي آتش قرار دهد، ما را آزاد کند را در برابر جوخه
چون مدت [مندي است  مرد ثروت دانست پدرم رضاخان مي» .ارزد کشيد بي مي

، و بهايي .]بان درب خانه شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بوده است زيادي نگه
پنج جريب زمين در خيابان سپه، که درست در : که او به دست آورد، گزاف بود
به ] ۱۳۰۰سال [علاوه بر آن، بيست هزارتومان . قلب املاک ما جاي گرفته بود

دو روز پس از اين . ... دريافت کرد] دين ميليون دلار امروزچن[صورت نقد 
ي  ملاقات در سلول زندان، نخست وزير، سيد ضياء طباطبايي عزل شد و همه

  ».۱۵۸گان قجري آزاد شدند دستگيرشده

                                                 
 ۸۵ص ۱۳۷۷ران،خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، ته - ۱۵۸
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بنابراين در عصر پهلوي اول، به دليل اعمال ضد مشروطه رضاشاه، اثرات       
رود و جنبش دهقاني دچار  به تدريج از بين مي اجتماعي اعتراضي انقلاب مشروطه

  . شود رکود مي
اش، تنها تغييرات  هاي اقتصادي، اجتماعي رضاشاه در دوران حکومت اقدام      

او از رعايا فقط عوارض و . ي شهري را ايجاد کرد اصلاحي جزيي در جامعه
دي روستاها گرفت، و کاري به عمران و آبا هاي گوناگون جنسي و نقدي مي ماليات

کشي و درمان و بهداشت و آموزش و پرورش  از قبيل جاده، آب بهداشتي لوله
اش و تجهيز  نداشت، عصاي دست او فقط دنبال پرکردن جيب خود و خاندان

محمدرضاشاه هم . ي ايران بود ارتش براي سرکوبي طبقات مختلف ناراضي جامعه
که سبب گسترش نارضايتي عميق کرد پدر قلدرش را به کار برد،  همين روي" دقيقا

، توسط مردم عاصي و جان به لب رسيده، جارو ۱۳۵۷گرديد و در سال   در جامعه
نشيند، از  کردند، هرکس ديگري به جاي محمدرضاشاه به مردم عاصي فکر مي. شد

اند و آگاهانه قدم بر  اما تجربه ثابت کرد که اشتباه کرده. او بدتر نخواهد بود
ن ناآگاهي هم ناشي از اعمال ديکتاتوري و نبود آزادي بيان و قلم در اي. اند نداشته
اش بودند و چوب آن را هم  خالق يبود که شاهان پهلو  ها ي عصر پهلوي جامعه
  .خوردند

بنابراين سياست رضاشاه و محمدرضاشاه نسبت به روستاها همان سياستي بود       
گذار سلسله قاجار آقا  ن را از بنيانها نيز آ که در عصر قاجار، وجود داشت که آن

رعيت چون آسوده گردد در فکر « :محمدخان قاجار، آموخته بودند که گفته بود
عزل رئيس و ضابط افتد و چون عموم اهالي ملک را فراغت روي دهد به عمال و 

اين گروه فرومايه را چنان بايد . حکام تمکين نکنند و در فکرهاي دور و دراز افتند
کردن که از کار رعيتي و گرفتاري فارغ نگردند، ارباب زراعت و  مشغول به خود
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فلاحت بايد چنان باشد که هر ده خانه را يک ديگ نباشد تا به جهت طبخ آشي 
   ».۱۵۹يک روز به عطلت و انتظار بسر برند، والا رعيتي نکنند

حدود يک و  ۱۳۲۰در مقطع سال «چه بود؟ او فئوداليسم اما نصيب رضاشاه از       
نيم ميليون هکتار را در تصرف خود داشت و بعد از برکناري او و به دنبال افشاگري 

در مجلس حاضر _ نخست وزير وقت _ هاي وقت، محمد علي فروغي  در روزنامه
انداز شخصي رضاشاه حدود چهار و نيم  در حساب پس شد و اعتراف کرد که فقط

کل اين ثروت به . جهي در آن سال بودميليون دلار موجود است که رقم قابل تو
ها يک و نيم  بخش عمده زمين. محمدرضا و ديگر اعضاي خاندان پهلوي منتقل شد

ميليون هکتاري، در مازندران قرار داشت اما در مناطقي ديگر نظير همدان، گرگان 
  »۱۶۰.و ورامين نيز اراضي وسيعي در دست رضاخان بود
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  در عصر قاجار و پهلويجنبش زنان 
  

ي عصر قاجار و دو پهلوي را فرا گرفته بود  فرهنگ فئودالي که سرتاسر جامعه      
داري جهاني، در گوشه و کنار  ي بيست و يکم و عصر سرمايه و هنوز هم در سده

مانده  گي عقب در روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ، به زنده" ، مخصوصا جامعه
مدارس دختران را به _ که ندارد_ اگر توانايي داشته باشد  دهد و خود ادامه مي
فرستد،  مي» اندروني«و » حجره«ي زنان و دختران را به  کند و همه کلي تعطيل مي

ترين گروه سياسي تاريخ، يعني طالبان افغانستان، چنين  طور که مرتجع همان
  .اند کرده
و رضاشاه، مستندي در  حاکم بر عصر قاجار يشناخت فرهنگ فئودال يبرا      
منوچهر . آوريم که شايد براي بسياري از افراد قابل باور نباشد جا مي اين

هاي بزرگ عصر قاجار،  و فئودال) دار تيول(داران  فرمانفرماييان يکي از بزرگ زمين
  :نويسد در يکي از املاک خود در همدان مي
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کيلومتري غرب همدان،  ۳۲آباد، حدود  در جنت  راهي محل اقامت خانواده«      
آباد رسيدم که خورشيد غروب کرده و هوا تا حدي خنک  موقعي به جنت. ... شدم

... ، ]قلعه خودشان[ي عظيم و تسخيرناپذير  ناگهان از توي تاريکي، قلعه. ... شده بود
ي زيادي از اهالي روستاهاي اطراف جلو دروازه براي  عده. نظرم را جلب کرد

از ماشين که پياده شدم، جمعيت براي . ... من، جمع شده بودندآمدگويي به  خوش
سلام دادن هجوم آوردند و ناگهان مرا در ميان ازدحام پرهياهو و هيجان خود 

يي از مباشرين  عده. ها را فرش پوشانده بود داخل قلعه، تمام کف اتاق. ... گرفت
و مقدمات يک  طبق سنت گوسفندي را ذبح کرده. ملک به دنبال من وارد شدند
قدر زياد بود که يک هنگ را در  ها آن تعداد اتاق. ... مهماني را فراهم آورده بودند

به زودي گروهي از . سر سفره چهار زانو نشستم و شام خوردم. ... داد خود جا مي
. رقص را شروع کردند... نخست زنان . بخش وارد شدند ها براي رقص شادي کولي

هاي واقع  ده راس اسب آماده کرده بودند تا ما را به دهکدهصبح روز بعد، دواز... 
  ».هاي صاف و سرسبز ببرند در دشت

مان در دشت همدان، به غرب، به طرف کردستان  هاي پس از ديدار از دهکده«      
حرکت کرديم، جايي که پدرم بيش از سي ملک بزرگ از زيباترين و 

روستاييان به . ... ارث گذاشته بود مان به خيزترين املاک منطقه را براي حاصل
زني که چادر ... دادند  برخي نامه به دستم مي. کردند ايستادند و تعظيم مي صف مي

: گفت کرد و مي بر سر داشت و رويش را محکم گرفته بود، هق هق گريه مي
توانند او را از اين کار باز  حضرت والا مي" حتما. زند رحمانه مرا کتک مي شوهرم بي«
  ».ي مجاور نيز دست بردارد اش در دهکده ارند و کاري کنند که شايد از معشوقهد

مرد جواني به ما گفت بيش از دو سال است که نامزد کرده، اما نتوانسته «      
تهديد پدر دختر . ... ي مهريه را پيدا نکرده است ازدواج کند، چون هنوز امکان تهيه

ناگهان مردي از توي . ... در خواهد آورد کند که او را به همسري کس ديگري مي
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حضرت والا دخترم خيلي «: و گفت. ... جمعيت اعلام کرد پدر همان دختر است
کنيد که او را  قبول مي" حتما. خوشگل است، اجازه بدهيد او را خدمت شما بياورم

  ».بگيريد
تنها . ... ها آمد سر شب کدخدا براي اداي احترام و نشان دادن حساب و کتاب«      

با اين حال تعظيم کرد و در خلال . او بود که از پرداخت ماليات معاف بود
خواهم  همان ايستاده باقي ماند، چون براي من قابل تصور نبود که از او ب وگوي گفت

ش را بيرون در گذاشت و در برابر  هاي طور که رسم بود، کفش همان. که بنشيند
. ... اش در تمام مدت بر سرش بود لبه يي بي کلاه قهوهمن با پاي برهنه ايستاد، گرچه 

. ... آباد مرکز خريد و فروش ترياک محلي است بختانه جنت توضيح داد که خوش
داشت و هرشب روي آن  اش نگه مي اش را توي بالش پول. دار من شد خزانه
اش را صرف خريد يک خانه  گاه برايش پيش نيامده بود که پول هيچ. خوابيد مي
ي  تر، يک اسب، يک شلوار نو، يا هر تجمل ديگري کند، که در غرب نشانه بزرگ

شد، به  شناسي خم مي با اداي هر جمله، از روي وظيفه. ... گي است رونق زنده
  »  .۱۶۱رسيد روي فرش تا زمين مي" طوري که سرش تقريبا

ايي در اما نخستين مدرسه دخترانه در تهران، توسط مبلغان مسيحي آمريک      
اش مسيحي  خورشيدي در دوره ناصرالدين به وجود آمد، اما شاگردان ۱۸۷۴/۱۲۵۳

و دختران ارامنه بودند، چون در آن زمان ايرانيان به شدت مخالف تحصيل دختران 
شاه، از اين  حالا نماينده رسمي و سردمدار فئوداليسم آن مقطع، ناصرالدين. بودند

  :کند مدرسه مسيحي ديدن مي
گاهان هنگامي كه  خورشيدي صبح ۱۸۹۰/۱۲۶۹در يكي از روزهاي پاييز       

امتحان " شاه شخصا«دختران در تالار جمع بودند، شاه و ملازمان دربار وارد شدند، 

                                                 
 ۱۶۴تا  ۱۶۱ ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، -  ۱۶۱
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خواند كه چيزي بنويسد اما طفلك  کند و يكي از دختران را پاي تخته سياه مي مي
گيرد، به خط  دست دخترك ميشاه گچ را از . از هيبت شاه ياراي نوشتن نداشته

كنند تا از ريزش محفوظ  قاب مي" نويسد كه بعدا مي سياه كلماتي   خود روي تخته
  : مجله ملانصرالدين در اين رابطه کاريکاتوري کشيد و زير آن نوشت» ۱۶۲...بماند
دهد و غيرمسلمان هم به مدرسه  مسلمان، دختربچه خود را شوهر مي«      
  »...!فرستد مي

رفت کشورهاي اروپايي، نسبت به کشورهاي شرق، اين بود  يکي از علل پيش      
ها را  گري دست کليسا را در امر تعليم و تربيت بستند و آن ها در عصر روشن که آن

مجبور کردند به کار اصلي خود به پردازند، چرا که امر تعليم و تربيت، يک رشته 
کارگري که روزي " فرضا. ته داردتخصصي است و احتياج به متخصص در اين رش

کند و در کار خود تخصص دارد، اما در امر تعليم و تربيت،  دوازده ساعت کار مي
ي روز هستند که پرورش و تعليم و  تخصص ندارد، بنابراين اين مسئولين جامعه

آموزش   تربيت کودکان، نوجوانان و جوانان را به منظور اهداف لازم براي جامعه،
هاي  جا خلاقيت التحصيلي، وارد بازار کار شوند و در آن ا در زمان فارغدهند ت مي

  .خود را به پراتيک در آورند
سال اخير براي کسب حقوق  ۱۵۰اما مبارزه طولاني و سخت زنان در طول       

هاي بسيار زيبايي را در تاريخ معاصر ايران خلق کرده است، با  شهروندي، صحنه
اند و  يي خود، دست نيافته ، هنوز به حقوق پايه د مردان جامعهها همانن وجود اين، آن

  .هند گي ادامه مي هنوز هم به مبارزه با جهل و عقب مانده
بي خانم وزيراف نويسنده  خورشيدي، زن شجاعي بنام بي۱۹۰۴/۱۲۸۳در«      

کتاب معايب الرجال که در پاسخ به کتاب تاديب النسوان نوشته بود، مدرسه 

                                                 
 ۳۶۸، ص ۱ج ... تاريخ مؤسسات تمدنى جديد - ۱۶۲
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] نوري[االله نوري را برانگيخت و شيخ  يي افتتاح نمود كه مخالفت شيخ فضل دخترانه
  » .۱۶۳فتوا داد که تاسيس مدارس دخترانه مخالف شرع اسلام است

وقتي در آغاز مشروطيت، مرحوم طباطبايي، ناظم الاسلام و مجدالاسلام را به       
ه با خود همراه سازند، در ک وگو کرده بل فرستد تا با او گفت االله مي سراغِ شيخ فضل

  :گويد االله مي وگو، شيخ فضل اين گفت
دهم آيا اين مدارس جديد  ناظم الاسلام ترا به حقيقت اسلام قسم مي... «       

خلاف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با اضمحلال دين اسلام 
دان را سخيف نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيمي و فيزيك عقايد شاگر

چه توانستيد در جرايد از ترويج  كند؟ مدارس را افتتاح كرديد آن و ضعيف نمي
  »۱۶۴...مدارس نوشتيد

و آخوند سيدعلي شوشتري در آستانه حضرت عبدالعظيم بست نشست و       
  :يي صادر کرد و نوشت تكفيرنامه

  » .۱۶۵واي به حال مملكتي كه در آن مدرسه دخترانه تاسيس شود«      
اما با ظهور انقلاب مشروطيت، نسبت به گذشته، تا اندازه کمي، مدافعان       

  :گي، کمي عقب نشيني کردند ناآگاهي و عقب مانده
ها لباس علم و هنر بپوشيم،  گان وطن بکوشيم و به آن در تربيت بنات و دوشيزه«      

  » ۱۶۶.چه تا دخترها عالم نشوند، پسرها به خوبي تربيت نخواهند شد
  :گروهي از زنان خطاب به مخالفين مدارس دخترانه نوشتند که      

                                                 
 ۲۱۸، ص ۴ج... ملک زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت - ۱۶۳
 .۲۵۷، ص ۱ج ... تاريخ بيداري ايرانيان - ۱۶۴
 ۱۳۲ص ... فخري قويمي -کارنامه زنان مشهور ايران  - ۱۶۵
 ۴ص  ۱ج ... الاسلام کرماني،  تاريخ بيداري ايرانيان ناظم- ۱۶۶
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آخر ما جماعت اناثيه مظلوم ايران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعيه با ...«      
آييم  هاي عالم به شمار نمي گان در رديف انسان شما شريک نيستيم؟ مگر ما بيچاره

خواهيم تا  سوب باشيم؟ از شما انصاف ميو در جرگه حيوانات باركش بايد مح
  »۱۶۷...كي ما بايد از فرمان طَلَب العلمِ فَريضَةٌ علي كُلِّ مسلمٍ و مسلمة خارج باشيم؟

االله نائيني که گويا از هواداران مشروطه بوده فتوايي از او در اسناد آرشيو  آيت      
داند  ديني مي هاي بي را کارخانهکتابخانه ملي، هست که در آن کليه مدارس جديد 

  :نويسد و مي
مکاتب و مدارسي که با دراج مباني طبيعي مذهبان در اصول تعليمات، تخم ...«      
و علي هذا بردن اطفال ...ديني و لامذهبي را در ضمائر ساده ابنا مسلمين کاشته بي
و اعانت و ترويج  ديني هاي بي اند به چنين کارخانه گناه که مواهب و ودايع الهي بي
ها از اعظم کبائر و محرمات و  ها باي وجه کان و صرف يک درهم مال بر آن آن

  .خورشيدي است ۱۳۰۲ /۱۹۲۳ اين سند مربوط به» ...تيشه زدن به ريشه اسلام است
گر ارشد مطالعات زنان و  به قول هايده مغيثي، استاد ممتاز بازنشسته و پژوهش      
رغم گذشت يک  به«: نويسد گاه يورك در تورنتو کانادا، ميشناسي در دانش جامعه

صد سال تحولات ساختاري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران، زنان ايران در 
ي براي دسترسي به  هايي را دارند، که در آغاز سده ي هنوز همان خواسته پايان سده

تلاش براي به انجام  اين واقعيت شايد بيان ضرورت. ها آغاز به مبارزه کردند آن
  ».ي پيش آغاز شد و ناتمام ماند رساندن روند تجدد باشد که يک سده

در دوران قاجار زنان گاه همراه مردان، گاه بدون «ي خانم مغيثي،  به نوشته      
اقتصادي مربوط " هاي عمدتا گري پيوسته با تأييد مردان، در شورش" آنان، اما تقريبا

اما زنان . ها و تعدي حکومتيان فعالانه شرکت داشتند ماليات به کمبود نان، افزايش
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ي جنسيتي داشتند و نه با توجه به  طلبانه هاي برابري شورشي نه آگاهي و خواسته
-توانستند به آگاهي و فعاليت جنسيت شان مي محروميت اقتصادي و اجتماعي

پس از . دمحورکه مستلزم حدي از فراغت از نان و آب روزانه است، دست يابن
ي  مشروطيت است که براي نخستين بار زنان فعال در تشکيلات کوچک، مسئله

کردند و بر ضرورت اصلاحات حقوقي و اجتماعي براي برابري جنسيتي را مطرح 
  »۱۶۹.گي زنان تکيه نمودند بهبود کيفيت زنده

ر گيري انقلاب مشروطيت علاوه ب ايم شکل اشاره کرده" طور که قبلا همان      
ي هجده و نوزده و بيست اروپا شکل  هاي سده عوامل داخلي، تحت تاثير انقلاب

هاي اصلي آن  گرفت که برابري حقوقي زن و مرد در برابر قانون، يکي از خواسته
 ۱۹۱۷/۱۲۹۵تأثير انقلاب بلشويکي در روسيه در «به نوشته خانم هايده مغيثي، . بود

گي اجتماعي، اقتصادي و  در زنده خورشيدي و اعلام برابري حقوق زن و مرد
نام برد و ] توان مي[عنوان نخستين اقدامات دولت نوبنياد شوروي  سياسي به

هاي آسيايي  هاي متعددي که با هدف آزادي زنان در جمهوري خصوص فرمان به
 .شوروي صادر شد

بخش فعالان سرنوشت ايران با انقلاب روسيه پيوند نزديک داشت و الهام      
اين واقعيت که تحولات اجتماعي و قانوني حقوق زنان از . ق زن در ايران بودحقو

دموکراسي و  هاي سوسيالي ايده گرفت جاذبه يک دولت سوسياليستي نشأت مي
ي زنان و  سوسيال فمينيستي را در ميان پيشگامان حقوق زن افزايش داد و مبارزه

ه آموزش و حقوق آنان در هاي آنان از جمله برداشتن حجاب، دسترسي ب خواسته
از همين رو است که با تشکيل حزب کمونيست ايران در . خانواده را شدت بخشيد

هاي سوسياليستي بلافاصله آغاز  خورشيدي سه سازمان زنان، با گرايش ۱۹۲۱/۱۳۰۰
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و بالاخره » خواه ايران جمعيت نسوان وطن«و  »پيک سعادت نسوان«به کار کردند، 
وسيله يک گروه از زنان مارکسيست منشعب از جمعيت  که به» بيداري ما«جمعيت 

هر سه گروه به انتشار نشريات خود با نام . گذاري شد خواه پايه نسوان وطن
  ».۱۷۰شان دست زدند سازماني

با شروع حاکميت ديکتاتوري رضاشاه، دوران او از منظر اقتصادي و اجتماعي،       
چرخيد، يک سري  ي توليد فئودالي مي يوهي ش سياسي و فرهنگي، بر همان پاشنه

اش  گي هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و از بالا و به فرمان عصاي هميشه رفرم
داري،  ي مدرن سرمايه وجه زمينه لازم را براي يک جامعه صورت گرفت که به هيچ

از که او با استفاده  کرد، بل چيزي که در اروپا رايج بود، را نه تنها فراهم نمي
ها داده بود، به سرکوبي جنبش زنان منبعث از  اش، انگليسي هايي که به ارباب وعده
  :نويسد هايده مغيثي مي. هاي حزب کمونيست ايران بودند، پرداخت فعاليت

مشکل اين بود که اين تحولات مثبت با نظارت مستقيم و موشکافانه اما روش «      
رضاشاه زماني مسئوليت کشور را بر عهده . دش ي شاه انجام مي آمرانه و زورمدارانه
کُندي به سمت استقرار قانون و  ي پس از انقلاب مشروطيت، به گرفت که جامعه
کردن هر  سياست شاه اما مرعوب. کرددموکراسي حرکت مي نهادهاي ليبرال

او . دادها را مورد سؤال قرار مي نيرويي بود که اصلاحات او يا روش اجراي آن
ي اداري را که وظايف خود  رتبه دولت، حتا امراي ارتش و مقامات عاليمأمورين 

تنبيه بدني " دادند، شخصا خواست انجام نمي را با سرعت و کفايتي که او مي
توزانه به  هاي کينه ترين کارگزاران و پشتيبانان اصلاحات را با بهانه کرد و مهم مي

بداد فردي و شدت سرکوب، با افزايش است. کشاند زندان و مرگ و خودکشي مي
 ۱۹۳۱/۱۳۱۰هاي داراي مرام اشتراکي در  از جمله تصويب ممنوعت فعاليت گروه
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توسط مجلس که به آلت اجراي فرامين شاه تبديل شده بود، اميد به تغيير و تمايل 
سردي و  گي کشور جاي خود را به دل به مشارکت در حيات سياسي و سازنده

در . قبلي شاه به خيل مخالفين خاموش يا فعال دادپيوستن بسياري از حاميان 
ها نفر، ازجمله دکتر تقي اراني با اتهام فعاليت  ، ده۱۹۳۷آوريل /۱۳۱۶ارديبهشت 

کمونيستي بازداشت شده و به جمع ساير مقامات دولتي، رؤساي عشاير يا ملاکيني 
 .پيوستند که به دلايل گوناگون در زندان بودند

ي حقوق زنان نيز به روشني  رضاشاه در زمينهاجتماعي  بررسي اصلاحات      
کيفيت دوگانه و متضاد اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين دوره براي 

سياست کشف حجاب، آموزش عمومي . دهد ي فمينيستي را نشان مي زنان و مبارزه
اجباري، افزايش تعداد مدارس دخترانه، ايجاد هنرستان دخترانه، پذيرش 

گاه تهران، تدوين قوانين مدني و جزايي جديد،  جويان دختر در دانش نشدا
ديده، کاهش نفوذ قوانين شرع  گزيني قضات شرع با قضات و وکلاي آموزش جاي

هاي  ها و در امر آموزش و فرهنگ در سال و حضور روحانيون در دادگاه
ثبت . داشت، نتايج مثبت و مهمي براي زنان به همراه ۱۹۲۹/۱٣٠٨و  ۱۹۲۸/۱٣٠٧

نيز زنان . سال اعلام شد ۱۵ازدواج و طلاق اجباري و سن بلوغ براي ازدواج زنان 
يي در سند ازدواج، تحت شرايط خاصي به وکالت از توانستند با گنجانيدن ماده مي

 .شوهر حق طلاق داشته باشند

 در مقايسه با ترکيه ماهيت" که مثلا ترديد اين اصلاحات با وجود آن بي      
رغمِ حفظ قوانين شرع مربوط به ازدواج، طلاق،  يي داشت، حتا به کارانه محافظه

ئولوژيک فرهنگي در   حضانت کودکان، ارث و فقدان تلاش آموزشي يا ايده
هاي مهمي بود در جهت بهبود نسبي موقعيت زن  رساني به جامعه، قدم آگاهي
ي سنتي  ستيزانه در باورهاي زنور  ي غوطه ي پدرسالار ايراني و در جامعه درخانواده



۱۵۳ 

ام که حفظ قوانين شرع در مسايل مربوط به  در جاي ديگر اشاره کرده. و فرهنگي
گر وحشت از واکنش روحانيون نبود و به  حقوق زنان در خانواده شايد تنها بيان

اين  .ماهيت باورهاي شخصي شاه نيز مربوط بود که خود داراي سه زن بود
ي پهلوي  ي او را همسرش، ملکه طلبانه تا حدود زيادي فرصت کاري و نيت محافظه

کند، که به او گفته بود  در نقل اظهارات شاه در روز اعلام کشف حجاب تأييد مي
ببرد، » پيش اغيار«داده که زن خود را سر برهنه  گي ترجيح مي مرگ را بر اين زنده

را وحشي و  کاري است که براي کشور لازم است وگرنه ما. ولي چه کند«
  ».دانند افتاده مي عقب
تري  ي سياست حجاب رضاشاه واقعيت مهم درباره«: دهد هايده مغيثي ادامه مي      

ها تلاش فکري و گفتماني زنان و مرداني است که از  نيز وجود دارد و آن دهه
عنوان نماد بارز اعتقادات خرافي مبارزه کرده  ي نوزده عليه حجاب به هاي سده نيمه
ي متوسط،  ي طبقه خوانده به بعد گروهي از زنان درس  ۱٣٠٠از حدود سال . بودند

ابتکار عمل را به دست گرفتند و با به جان خريدن تهديد و توهين و کتک توسط 
شدند و چون بسياري از اينان معلم  اوباش، بدون حجاب در اماکن عمومي ظاهر مي
ها و  عريضه .کردندحجابي مي بيمدرسه بودند شاگردان خود را نيز تشويق به 

ي پليس نيز به اطلاع شاه و مقامات مسئول  هاي مکرر آنان براي مداخله درخواست
سرانجام پس از بازگشت شاه از ديدارش از ترکيه . نتيجه مانده بود رسيده و بي

فرصت را مناست ديدند و  خواه انجمن نسوان وطنيي از زنان عضو  عده
در خرداد . حجاب به دست او رساندند مايت دولت از زنان بياي با تقاضاي ح نامه
، نخست قانون لباس متحدالشکل و کلاه شاپو براي تمام مردان ۱۹۳۵مه /۱۳۱۴

مستخدم دولت و در دي ماه همان سال ممنوعيت استفاده از حجاب براي زنان 
  ».اعلام شد



۱۵۴ 

ممکن براي مرعوب  ي ابزار پليس از کليه«ي رضاشاهي،  اما در همين جامعه      
طور مثال در انزلي نيروي انتظامي، اوباش  به. کردساختن فعالان زن استفاده مي
ي زن، به يک تئاتر  ي ظهور يک هنرپيشه به بهانه متعصب را تحريک کرد تا 
در تهران نيز در حضور پليس که به تماشا ايستاده بود . سوسياليستي حمله کنند
باران کردند  خواه را سنگ محل انجمن نسوان وطن هاي مذهبيگروهي از فناتيک

هاي سوسياليستي  سازمان... ي جمعيت را به آتش کشيدند  شده هاي چاپو مجله
دوست، جميله صدقي و  زنان نيز منحل و بعضي فعالان زن، ازجمله روشنک نوع

ي حکومت،  هاي نابخردانه اين سياست. شوکت روستا توسط پليس دستگير شدند
ي زنان براي کسب برابري جنسيتي را از مبارزه براي کسب عدالت اجتماعي  مبارزه

از . اعتبار ساختو دموکراسي گسست و جنبش زنان در چشم نيروهاي مترقي بي
هاي آموزشي و تبليغي براي گسترش  هاي مستقل زنان، فعاليت ميان رفتن سازمان

ش زنان نيز متوقف هاي جنب آگاهي عمومي و جلب همراهي جامعه براي خواسته
شد و به مرتجعان و متشرعان امکان داد تا بحث حقوق زن و آزادي زن در ايران را 

اندازند و خصومت نسبت به فمينيسم و  ي سلطنت پهلوي جا بي عنوان زائده اساساً به
  ».۱۷۱فکران نهادي کنند زنان فمينيست را در ناخودآگاه حتا بسياري از روشن

هاي اجتماعي مانند تدريس در  دانند که شرکت زنان در فعاليت يم  اکنون همه      
روستاها و داشتن حق راي، نه حق انتخاب شدن براي نماينده مجلس، با انقلاب 

در طول تاريخ پارلماني ايران، معدود . شود ، شروع مي»سفيد شاه و ملت«
به عنوان اند که به طور مستقل از طرف مردم،  گان انگشت شماري بوده نماينده

اش، از  ي مجالس با اشکال مختلف اند، در بقيه موارد، همه نماينده انتخاب شده
هنگامي که براي نخستين بار، زنان حق . شده است طرف طبقه حاکمه، مهندسي مي
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سيدحسن  داشتند، در انتخابات شرکت کنند و راي خود را به صندوق بريزند،
  :اي زنان در مجلس گفتمدرس نماينده اصفهان در مخالفت با حق ر

از اول عمر تا حال بسيار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود براي بنده، ولي «      
نبايد اسم نسوان را در " بدن بنده به لرزه نيامد و امروز بدنم به لرزه آمد، اولا

که بگويند  منتخبين برد که از کساني که حق انتخاب ندارند، نسوان هستند مثل اين
از روي برهان بايد صحبت کرد و برهان اين است . ها نيستند ها نيستند، سفه ديوانه از

ها قرار نداده که  بينيم، خداوند قابليت در اين  کنيم مي که امروز ما هر چه تأمل مي
اند که  ها از آن نمره مستضعفين و مستضعفات و آن. لياقت حق انتخاب را داشته باشند

که در حقيقت، نسوان در مذهب اسلام ما در  ارد، گذشته از اينها استعداد ند عقول آن
اند، الرجال قوامون عالي النساء در تحت قيوميت رجال هستند، مذهب  تحت قيومت

  »۱۷۲...حق انتخاب نخواهند داشت" ند، ابدا ها در تحت قيومت رسمي ما اسلام است آن
» انقلاب بورژوادموکراتيک«انقلاب مشروطه که برخي مانند بيژن جزني آن را       
ي فرودست  آورد روشن و مشخصي براي طبقه نامند، شکست خورد و دست مي

يعني قرار بر اين بود که انقلاب مشروطه به . زنان در بر نداشت" جامعه مخصوصا
ي ايراني، حقوق شهروندي که همان حقوق بورژوايي منبعث از  تمام افراد جامعه

اکنون در کشورهاي اروپاي غربي رايج است، اعطا  انقلاب کبير فرانسه است و
ي، نه  که هنوز هم بعد از گذشت بيش از يک سده نمايد، اما نه تنها چنين نشد، بل

  ي اند به حقوق شهروندي خود، در يک جامعه نتوانسته نيز،که مردان  تنها زنان، بل
  .مدني دست يابند

گاه خاموش  ش زنان در ايران هيچبا وجود اين، بيش از صد سال است که جنب      
ي  ي حاکمه در عصر قاجاريه، طبقه. نشده و به اشکال گوناگون ادامه يافته است
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قاجار و روحانيون وابسته به دربار، به شدت با بيرون آمدن زنان از خانه و رفتن 
و براي جلوگيري از آن به هر کاري که لازم  کردند مي تها به مدرسه، مخالف آن
  بر اين مبنا طبق قانون ضدين، ضد اين افکار در جامعه. نمودند تند، اقدام ميدانس مي

  . گيري بود به سرعت در حال شکل
دموکرات ايراني يا همان  براي نخستين بار با حمايت مردان جوان سوسيال      

، اجتماعي از زنان در ۱۲۸۵دي  ۲۹/ ۱۹۰۷ژانويه  ۲۰در «حزب اجتماعيون عاميون 
ها تقاضاي  نامه به تصويب رسيد که يکي از آن يل شد و در آن ده قطعتهران تشک

ي زيادي  هاي سنگين بود، زيرا عده تاسيس مدارس دخترانه و ديگري الغاي جهيزيه
شود بايد صرف تعليم  انداز مي ي دختران پس معتقد بودند که پولي که براي جهيزيه

، پنجاه ۱۲۸۹فروردين / ۱۹۱۰سه سال بعد، يعني در آوريل . ها شود و تربيت آن
ي زنان که به موضوع آموزش  ي دخترانه در تهران داير و يک کنگره مدرسه

ي  ، يک نشريه۱۹۱۳/۱۲۹۲در . اختصاص داشت نيز در پايتخت برگزار شده بود
 ۲۵۰۰ي تهران با حدود  ي دخترانه مدرسه ۶۳فهرستي از » شکوفه«زنان به نام 

يک هفتم محصلان مدارس تهران را دختران  محصل را چاپ، و بيان داشت که
هاي زنان  ي تشکيلاتي نزديکي با انجمن مدارس جديد رابطه. دهند تشکيل مي
در تهران بيش از ده جمعيت مخفي زنان وجود داشت که هماهنگي امور . داشتند
   ».۱۷۳ي مرکزي بود ها در دست يک کميته آن

، علارغم فشارها و ۱۹۱۱/۱۲۹۰در سال ) ۱۹۳۸-۱۸۷۱(ماهرخ گوهرشناس       
را در تهران تاسيس نمود که اين اولين » ترقي«ي  يان، مدرسه هاي اطراف مخالفت

خواندند  مدرسه مختلط در ايران بود که دختران و پسران در يک کلاس درس مي
بعد از سه سال که از تاسيس مدرسه . کردند و معلمين مرد و زن تدريس مي
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ها رايگان  آموز داشت که حدود يک سوم آن دانش ۸۶گذشت، اين مدرسه  مي
ماهرخ گوهرشناس دو «. او در يک انجمن انقلابي زنان فعال بود. کردند تحصيل مي
وقتي شوهرش از . هاي خود را از چشم شوهر مخفي نگه داشت سال فعاليت
  :ي خود کوفت و گفت ي او با خبر شد، به سر و سينه مدرسه

درت از من بازخواست کرد که دخترم را به تو سپردم چرا در آن دنيا وقتي پ«      
ماهرخ به کار خود » پردازد چه جواب دهم؟ گذاشتي به کار خلاف دين و تقوا به

. تر شد و از پسران هم ثبت نام کرد ي ابتدايي او وسيع در مدرسه ادامه داد، مدرسه
از معلمان و ي منع استخدام معلمان مرد را زير پا گذاشت و  سرانجام قاعده

  » .۱۷۴ي خود دعوت کرد ي متوسطه خواهان مرد براي تدريس در مدرسه مشروطه
ي  با نام مستعار طايره در نشريه )۱۲۹۰-۱۹۱۱/۱۲۴۸-۱۸۶۹( ۱۷۵عصمت تهراني      
او ضمن نقد تند به فرهنگ سنتي مردسالارانه، خطاب به . نوشت مقاله مي» نو ايران«

زنان ساير نقاط عالم سرمشق بگيرند، قدر خود را « :زنان عصر مشروطه چنين نوشت
ي هلاکت و ذلالت و  بدانند و در صدد رهايي از قيد و بندها و خلاصي از ورطه

ها توجه  خانه او از زنان خواست که به مدارس جديد دخترانه و يتيم. بدبختي باشند
سواد زاده  دراني بيکه از ما دختران ما با آن. نمايند و در رفتار خود تجديد نظر کنند

                                                 
 ۲۵۰ص:پيشين - ۱۷۴
. گران بود عصمت تهراني با مهرعلي خان ازدواج کرد که عضو گارد سلطنتي و از سرکوب – ۱۷۵

اني پرداخت که شوهرش به منزل او از طريق عموي خود به بهاييت گرويد و به مراقبت از زنداني
بار به مدت چند روز  حتا يک. شوهرش با اطلاع از اين امر او را اذيت و آزار فراوان داد. آورد مي

، او ۱۸۸۰/۱۲۶۰ي  بعد از مرگ شوهر در اواسط دهه. او را در جرز يک ديوار زنده به گور کرد
هاي فرهنگي، سرودن  ويج فعاليتتوجهي از دولت گرفت و از دارايي خود براي تر مقرري قابل

اي در تهران  ي دخترانه مدرسه. شعر با نام مستعار طايره، و مبارزه براي حقوق زنان، استفاده کرد
 )۴۸۷:ايران ي  مشروطه انقلاب:آفاري ژانت( .تاسيس کرد
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هايي  ياوه. اند بايد راه متفاوتي را برگزينند که راه منزلت و شأن انساني است شده
آورند،  ي نقص عقل، عدم صلاحيت و ضعف زنان به زبان مي که مردان درباره

طايره نوشت که در واقع زنان نه تنها با مردان . ي راه باز دارد نبايد زنان را از ادامه
  » ۱۷۶.تر از مردان هستند که از جهاتي قوي بل اند مساوي

در مخالفت با تصويب متمم قانون اساسي برابر خواست  ۱۹۰۷/۱۲۸۶در بهار       
انجمن تبريز بر خواست . االله نوري، در تبريز اعتصاب عمومي رخ داد فضل شيخ

در ها  کم اعتصاب کم«. ورزيد خود مبني بر قانون مدني مشروطه سلطنتي اصرار مي
يي از  و حمايت عده. تر شد و به تدريج به کل منطقه سرايت کرد تبريز گسترده

سفير انگليس . تر شدن جنبش بود گان، علامت راديکال کننده زنان تبريز از اعتصاب
يي دريافت کرد که در آن، از تاثيري که زنان تبريز بر  از کنسول خود در شيراز نامه

   »۱۷۷.شد ت ميي شيراز گذاشته بودند صحب سکنه
هاي  ها جنازه هايي چاپ کردند که طبق آن المتين گزارش انجمن تبريز و حبل«      

هاي مردان  هاي نبرد اميرخيز و خيابان در کنار جنازه زنان مسلح انقلابي در ميدان
ي تبريز  ماهه ۱۱ي  در جريان سرکوبي انقلابيون و محاصرهيعني » ۱۷۸.يافت شده بود

ي مسلحانه عليه قواي دولتي شرکت داشتند که در کتاب  ن در مبارزهيي از زنا عده
هاي  و نيز در يکي از شماره. ها اشاره شده است نيز به آن» تبريز مه آلود«رمان 
در يکي از زد و خوردهاي بين «: المتين خبري بدين مضمون چاپ شده است حبل

زن  ۲۰ي  قلابيون جنازهگان ان اردوي انقلابيون تبريز با لشکريان شاه بين کشته
ي طاهرزاده بهزاد،  بنا به نوشته» .طلب در لباس مردانه پيدا شده است مشروطه

شود، چون  ها زخمي مي دختري که لباس مردانه به تن داشته در يکي از جنگ
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شود  خواهند براي پانسمان زخم، لباس از تن وي بيرون کنند، مانع مي مجاهدان مي
  »!زخمي دختر است نه پسرگردد که  معلوم مي... 

شود، فرهنگ  گي زخمي شدن دختر مطلع مي گونه ستارخان وقتي از چه      
دخترم، مگر من «: گويد کند و خطاب به دختر مي مردسالاري ارتجاعي او گل مي
  »مرده بودم که تو به جبهه رفتي؟

گذاران  پايهخواه،  هاي مشروطه فمينيست«نام  يي به خواه در مقاله مريم حسين      
  :نويسد مي» جنبش زنان در ايران

بعد از پيروزي انقلاب مشروطه، زنان در نتايج انقلاب سهيم نشدند و نه تنها «      
چنان در زير چادر  که هم ها تصويب نشد، بل حق رأي نيافتند و قوانيني به نفع آن

خاطرات خود،  شاه قاجار، در السلطنه، دختر ناصرالدين تاج. ... نگه داشته شدند
  :کند طور توصيف مي وضعيت زنان در آن دوره را اين

افسوس که زنان ايراني از نوع انسان مجزا شده و جزو بهايم و وحوش هستند، «      
کنند، و دچار يک فشارهاي  گي مي و صبح تا شام در يک محبس نااميدانه زنده

هاي ايراني از دو  ي زنگ زنده... گذرانند  هاي ناگواري، عمر مي سخت و بدبختي
هياکل موحش سياه عزا، : در موقع بيرون آمدن و گردش کردن: چيز ترکيب شده
  ».هاي سفيد کفن: و در موقع مرگ

وجود آمده  جنبش ضعيف زنان عصر مشروطه تحت تاثير شرايط انقلابي به      
تشکل  ترين انجمن زنان در آن دوره بود، شکل که سياسي» ي غيبي نسوان اتحاديه«

هاي انقلابي، که خواستار به رسميت  سياسي به خود گرفت، که تشکلي بود با گرايش
شناخته شدن حقوق زنان و برابري حقوق سياسي و اجتماعي زنان و مردان از سوي 

، ۱۹۰۷سپتامبر /۱۲۸۶اش که مهرماه  اين تشکل در نخستين اعلان عمومي. مجلس بود
  :ي کشور، اعلام کرده بود با انتقاد از وضع ادارهي نداي وطن منتشر شد،  در روزنامه



۱۶۰ 

ها واگذارند، و به شرط آن که عار نداشته  چهل روز هم کار را به دست ما زن«      
قانون را تصحيح . کنيم وزرا را انتخاب مي. کنيم ما وکلا را انتخاب مي... باشند 
. کنيم را از بيخ ميي ظلم و استبداد  ريشه... کنيم  حکام را تعيين مي. کنيم مي

دهيم،  کمپاني براي نان قرار مي. شکنيم انبارهاي جو و گندم متمولين را مي
اند بيرون  ها گرد کرده هاي وزراء را که از خون خلق جمع و در سردآب خزانه
اسراي قوچان را . نشانيم عثماني را عقب مي. کنيم بانک ملي را برپا مي. آوريم مي

کنيم و آب سالم به  قنوات شهري را صحيح مي. دهيم ميهاي خود  عودت به خانه
کنم  قدر عرض مي همين. ... کنيم ها را تنظيف مي کوچه و خيابان. خورانيم مردم مي
  »۱۷۹خواهند چه را که مي توانند آن ها مي که زن

زبان نگاهي به دنياي اسلام در بهمن  ي فرانسوي علاوه بر اين، چنان که نشريه      
زن در تبريز جمعيتي براي مبارزه با  ۱۵۰، گزارش داده بود، ۱۹۰۷نويه ژا/ ۱۲۸۵
  .تشکيل داده بودند» رسوم قديمي مضر و مخالف ترقي«

بي خانم استرآبادي، در سال  از سوي بي» گان دبستان دوشيزه«هنگامي که       
اندازي شد، درس خواندن زنان به قدري غريب بود که اين دبستان را  راه ۱۲۸۵
اين مدرسه از همان روزهاي اول با . ناميدند و بارها به آن حمله شد خانه مي احشهف

طوري که يکي از روحانيون در شاه  رو شد، به مخالفت متعصبان مذهبي روبه
بر آن مملکت بايد گريست که در «: عبدالعظيم بالاي منبر رفت و فرياد زد

  !!! زار گريستند مردم هم زار» .گان باز شده است آن دبستان دوشيزه
اي چاپ کرد  خانم هم فردي به نام سيدعلي شوشتري ورقه  بي ي بي در محله      

بي خانم افتتاح کرده است، اين  گان که بي اين دبستان دوشيزه«: که در آن نوشته بود
  ».زنند و اجتماع هنرمندان است اش تار مي زن مفاسد دينيه دارد، در منزل
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فروختند و اوباش محله را  يي يک شاهي مي خانم را ورقه  بي ي بي اين تکفيرنامه      
اش  بي خانم براي محافظت از مدرسه بي. کردند براي حمله به مدرسه تحريک مي

بي خانم  بي. پيش وزير معارف رفت، اما وزير گفت که از او کاري ساخته نيست
  :پاسخ داد

گونه است که شما  چه. کنم ع ميام دفا من زني لچک به سر هستم و از مدرسه«      
  » توانيد آن را اداره کنيد؟ وزير اين مملکت هستيد و نمي

ي نداي وطن،  روزنامه ۷۰ي  ، در شماره۱۲۸۶/۱۹۰۷يکي از اين زنان در سال       
العقل، و رديف بشر محسوب  اگرچه زن هستيم و به قول آقايان ناقص«: نوشته بود
ن هم که فضل و کمالي نداريم، ولي نادان در هر ما شويم، از مرحمت پدران نمي

. زن به اين مجلس حق دارد امروز بر احدي پوشيده نيست که هر بيوه... طبقه هست 
توانند  ها مي کنم، زن همين قدر عرض مي... خواهيم  ما امروز حقوق خودمان را مي

  ».خواهند چه را که مي آن
جمعيت سعادت «که ديدگاه چپ داشت هاي زنان  يکي ديگر از اولين انجمن      
دوست، جميله صديقي،  از سوي روشنک نوع ۱۳۰۰اين انجمن سال . بود» نسوان

دست آوردن حقوق سياسي و اجتماعي  سکينه شبرنگ، و اورانوس پارياب براي به
اين جمعيت در خارج از گيلان مورد حمايت و پشتيباني . زنان در رشت تأسيس شد
به رهبري فرخي » توفان«" جرايد تهران مخصوصا. گرديد اشخاص و احزاب واقع

حسين ضياء و حيدرعمواوغلي از طرف حزب . کردند ، از آن حمايت مي۱۸۰يزدي
                                                 

کوشيد چهره واقعي استبداد  مي» طوفان«يزدي، هم در اشعارش و هم در مقالات روزنامه  فرخي - ۱۸۰
منجر شد و از  ۱۳۱۸هاي او با استبداد رضاخاني سرانجام به قتل او در سال  مخالفت. رضاخاني را نشان دهد

» از صبا تا نيما«که در کتاب  اسامي و آثار ممنوعه قرار گرفت، چنان آن به بعد نام و آثار او در فهرست
يزدي به مدت هشت سال از  فرخي» طوفان«روزنامه .يزدي اجازه انتشار پيدا نکرد بخش مربوط به فرخي

هاي روزنامه را خودش  ها و مقاله يزدي بسياري از سرمقاله فرخي. شد منتشر مي ۱۳۰۷تا  ۱۳۰۰سال 
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برگزاري نخستين مراسم هشت . ي جمعيت نسوان بودند دهنده کمونيست ايران الهام
هاي  ي پيک سعادت نسوان در سال چنين انتشار مجله مارس، روز جهاني زن، و هم
خواه  جمعيت نسوان وطن«حتا . هاي اين انجمن بود حکومت پهلوي از جمله فعاليت

هاي زنان در دوران مشروطه  ترين انجمن گذارترين و فمينيستي ، که از تأثير»ايران
  .ها گرايش چپ داشتند بود، از سوي زناني تأسيس شد که بسياري از آن

  

  
  نبش زنان در ايرانگذاران ج خواه، پايه هاي مشروطه فمينيست

                                                                                                                 
مقالات فرخي اغلب به . نويسي دهخدا بود تأثير روزنامه  نگاري تحت نظر نثر روزنامه نوشت و از مي

ها و اصطلاحات عاميانه و نيز  شد و در آنها از واژه منتشر مي» طوفان«صورت سرمقاله در صفحه اول 
د در چهارمين سال زندان فرخي، قاتلان حکومت رضاشاه وار .ها بسيار استفاده شده است المثل ضرب

او با درک عميق . او عضو حزب کمونيست ايران بود. سلول او شدند و با تزريق آمپول هوا شاعر را کشتند
چه که تضييع  به بيان آن" ي آن صراحتا داري و سلطه از مناسبات پنهان اجتماعي و سازو کار نظام سرمايه

» .با جنگ صنفي آشنا بايد نمود توده را«پردازد و در شعر معروف به  ي کارگر نام دارد؛ مي حقوق طبقه
  :کند که مبارزه طبقاتي تنها راه رستگاري جامعه است اعلام مي

  کشمکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود/ توده را با جنگ صنفي آشنا بايد نمود
  از هم جدا بايد نمود" اين دو صف را کاملا/ در صف حزب فقيران اغنيا کردند جاي 

 انقلابي سخت در دنيا به پا بايد نمود/جهان مجري شود تا مگر عدل و تساوي در 
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، ۱۹۲۵/۱۳۰۴در سال  .اما جنبش مستقل زنان در دوران رضا شاه زوال يافت      
هنگامي که رضاخان، با انحلال حکومت قاجار، قدرت را در دست گرفت فقط 

در رشت » پيک سعادت نسوان«در تهران و جمعيت » خواه جمعيت نسوان وطن«
جمعيت نسوان «تر  اي جوان و راديکاليک سال بعد، شماري از اعض. فعال بودند
را با خط مشي کمونيستي و با » بيداري زنان«انشعاب کرده و جمعيت » خواه وطن

جمعيت «نيز  ۱۹۲۷/۱۳۰۶در سال . اندازي کردند سوادي زنان راه هدف مبارزه با بي
اندازي  اي به نام زندخت شيرازي راه ساله ۱۸در شيراز از سوي دختر » انقلاب نسوان

بعد از يکي دو . هايش قرار داد ي فعاليت  شد و تلاش براي رفع حجاب را سرلوحه
  :هايده مغيثي نوشته است. سال از سوي حکومت رضاخان ديکتاتور، منحل شدند

گذاردند،  رضاشاه حتا تحمل فعاليت زناني را نيز که بر اصلاحات او صحه مي«      
کردند،  هاي دولت را تأييد نمي ي سياستتر بوده و بعض اما خواستار تغييرات اساسي

  ».نداشت
هاي آن از  و توقف فعاليت» پيک سعادت نسوان«بازداشت اعضاي جمعيت       

ي آشکارتر سرکوب  سويه ۱۳۱۰/۱۹۳۱سوي دولت ارتجاعي رضاشاه در سال 
. جنبش مستقل زنان در دوران رضاشاه بود که تا پايان حکومت او ادامه داشت

ستقل زنان در دوران حکومت رضاشاه عمر کوتاهي داشتند، اما به هاي م سازمان
تر از  هاي چپ داشتند، جدي ها گرايش ها، که اغلب آن رسد اين انجمن نظر مي
شان در پي تساوي حقوق زنان و مطالبات فمينيستي بودند، و با صراحت  پيشينيان
  .کردند تري از برابري حقوق زنان دفاع مي بيش
در شيراز داوطلب  ۱۳۰۲/۱۹۲۳شش زني که از سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹در سال       

بودند، تصميم گرفتند رنگ چادرهاي خود را   معلمي در مدارس دخترانه شده
دوختند ] رنگ قوس و قزح  به[کفتري  ي تافته سينه چادرهايي از پارچه: عوض کنند
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سر کردند و جا چادرها را به  و يک روز به منزلي در خارج از شهر رفتند و از آن
گرفتند، چه  ها را مي اگر متعصبين مذهبي جلوي آن. پياده به سوي شهر آمدند

کار داريد که چادر ما  چه. منظور شما چادر است: جوابي داشتند؟ جواب اين بود
ها خود يک کشف حجاب مقدماتي  چه رنگ است؟ اين جواب در ذهن جوان آن

يابان شلوغ شد و مردم هجوم آوردند و تا اواسط خيابان زند آمدند، ناگهان خ. بود
هرکدام با سر و دست شکسته از طرفي فرار کردند و به . سار کردند ها را سنگ آن
  .ها مخفي کردند را در صندوق] رنگي[هاي خود پناه بردند و چادرها  خانه
هايي بودند که  چنان به دنبال خواسته ي رضاخان هم فعالان حقوق زنان در دوره      
آموزش، تغيير قوانين : شان قرار داشت ي مشروطه در فهرست مطالبات دورهاز 

اندازي مدارس دولتي  فعالان زن پس از راه. خانواده، رفع حجاب، و حق رأي
گاه، و  يابي دختران به دبيرستان و دانش دخترانه، براي گسترش اين مدارس، راه

ها که با  اين تلاش. کردند سواد تلاش مي سال بي چنين آموزش زنان بزرگ هم
گي اجتماعي و پرورش مادران  ادغام زنان در زنده«هاي رضاخان براي  سياست
زمان شده بود، در اين دوره  هم» هاي آينده انداز نسل کرده براي بهبود چشم تحصيل

تر شدن تعداد  آميز بود و منجر به افزايش مدارس دولتي دخترانه و بيش نيز موفقيت
براي مثال، تعداد دختران با مدرک . هران و شهرهاي ديگر شدزنان باسواد در ت

دختر در سال  ۵۶۶۷، به ۱۲۹۱/۱۹۱۲دختر در سال  ۳تحصيلي ششم ابتدايي از 
، ۱۳۰۱/۱۹۲۲هزار تن در سال  ۹رسيد، و تعداد زنان باسواد تهران از  ۱۳۲۱/۱۹۴۲

به آموزش عالي يابي زنان  سد راه. افزايش يافت ۱۳۱۸/۱۹۳۹هزار تن در سال  ۶۸به 
، ۳۷-۱۶/۱۹۳۶-۱۳۱۵يي که در سال تحصيلي  نيز در اين دوره شکسته شد، به گونه

درصد  ۲۸، زنان ۱۳۲۳/۱۹۴۴سراي عالي شدند، و در سال  زن وارد دانش ۸۰
  .جويان کل کشور بودند دانش
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الملوک مصاحب، يکي از نخستين  شکستن اين سدها اما آسان نبود، اشرف      
طور  گاه را اين ي پزشکي، ماجراي ورودش به دانش زن در رشتهجويان  دانش

  :کند تعريف مي
توانند تحصيل بالا بکنند؟  وقتي دبيرستانم تمام شد، پرسيدم که آيا دخترها مي«      

ي مامايي بيمارستان  رفتم مدرسه... پذيرد  ي مامايي دخترها را مي گفتند فقط مدرسه
اين بود که به ... امايي را خواندم اما ناراحت بودم ي م سه سال دوره... اميراعلم 

بيست نفر " تقريبا... چند تا خانم بوديم ... موقع مراجعه کرديم  وزارت فرهنگ آن
وزارت . خواهيم طب بخوانيم جمع شديم و به وزارت فرهنگ نامه نوشتيم که ما مي

قع شما هنوز فرهنگ بعد از يک سال به ما جواب داد و گفتند متأسفانه اين مو
ولي بعد گويا به عرض رضاشاه رساندند که . گاه طب شويد توانيد وارد دانش نمي

... خوب است دانشکده طب دخترانه هم بشود، و او گفته بود که قبول کنيد 
  ».۱۸۱ي طب شديم ما وارد دانشکده ۱۹۳۹/۱۳۱۸طور بود که سال  اين

شويم، اوضاع اجتماعي، سياسي،  بنابراين زماني که به عصر پهلوي وارد مي      
شوند، که ماحصل اين تغييرات نه به نفع مردمان  اقتصادي ايران دچار تغييراتي مي

يي  رضاخان و رضاشاه مهره. شود که به نفع طبقه حاکمه پهلوي مي رنج ديده، بل
بود، او آمده بود که منافع استراتژيک  ۱۸۲مهره آيرون سايد" او واقعا. بيش نبود
و گرنه براي رهايي از قيد و بند خرافات و فقر و جهل، . ها را تامين کند يانگليس

ي توليد فئودالي به تغيير  ريشه چه بود؟ تغيير شيوه. برد بايد دست به ريشه مي

                                                 
  زوال جنبش مستقل زنان در دوران رضا شاه :خواه مريم حسين - ۱۸۱
ها او را نگاه داشت و  ها بر سر کار آورد و پشتيباني مستمر آن رضاخان را تشخيص انگليسي« - ۱۸۲

-۱۳۷۴( کريم سنجابيات سياسي خاطر» .دم پيش برودکه به تدريج قدم به ق موفق کرد به اين
 ۵۲، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳
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اما رضاخان و رضاشاه براي اين کار ساخته و . داري بود ي توليد سرمايه شيوه
  .پرداخته نشده بود

در طول بيست ساله حاکميت رضاشاه در ايران رخ داد، در تغييرات اندکي که       
زاد خودش، يعني کمال آتاتورک، چيز  مقايسه با کشور ترکيه به رهبري هم

  . گيري نبود چشم
و شوروي   اما بعد از بيرون راندن رضاشاه توسط دو دولت امپرياليستي انگليسي      

، به دليل ۱۹۵۳اوت  ۱۳۳۲/۱۹مرداد  ۲۸، تا مقطع کودتاي ۱۳۲۰/۱۹۴۱در سال 
شود و حتا  هاي زنان جلوگيري مي از فعاليت" ي مزدوري حزب توده، عملا سيطره

در دوران «به طوري که . شوند در انتخابات فرمايشي مجلسين هم شرکت داده نمي
، ]توده[هاي حزب  روي از سياست ، دنباله]۱۳۳۲تا ۱۳۲۰[هاي نسبي سياسي  آزادي
مناسب   ناقضِ آن نسبت به دولت ملي دکتر مصدق، فرصتجمله سياست مت از آن

ِ زنان در حمايت از تغييرات اساسي در حقوقِ زنان توسط تشکيلات  براي بسيج
مداري سکولار و  سياست" ناگفته نماند که مصدق نيز که اساسا. زنان، را به هدر داد

ي آنان  تجددطلب و مخالف تلاش روحانيت براي کسب قدرت سياسي و مداخله
در امور اجرايي دولت بود، براي حفظ ائتلاف با افراد و احزاب مذهبي و حفظ 

االله کاشاني، از دادن حق جناح سنتي جبهه ملي و روحانيون متنفذ به رهبري آيت
دولت بايد از حق «االله کاشاني اعلام کرده بود  آيت. رأي به زنان خودداري کرد

ي حقيقي خود، يعني  خانه مانده و به وظيفهها در  رأي زنان جلوگيري کند تا آن
ي  شدن قدرت شاه و پروژه دنبال مستحکم به. ... پردازند پرورش کودکان به

ي  ي تغيير و تحولات گسترده ، زمينه»انقلاب سفيد«اصلاحات تحت عنوان 
تر به  زنان نيز با کسب حق رأي، ورود بيش. اقتصادي، سياسي و طبقاتي فراهم آمد

مند  هاي دولتي و خصوصي، از آن بهره ها و اشتغال در نهاد گاه انشمدارس، د
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ي طبقاتي، و از همه  ي نابسامان اين تحولات، افزايش فاصله اما شکل و شيوه. شدند
ي حقوق  جانبه هاي سياسي و تداوم سرکوب همه تر نبود دموکراسي، آزادي مهم

 .امعه از رژيم انجاميدتر اکثريت ج دموکراتيک مردم، به افزايش و گسست عميق
ي سريع صنايع، سهم زنان در کلِ  داري و توسعه رشد سريع روابط سرمايه      

درصد و سهم  ۱۴.۸جمعيت فعال اقتصادي را افزايش داد و پيش از انقلاب به رقم 
همراه با رشد صنايع، درصد . درصد رسيد ۲۰شاغلين زن در بخش دولتي به حدود 

البته با توجه به تقسيم . عتي نيز رو به گسترش گذاشتي کارگر صن زنان طبقه
جنسيتي کار، اکثر کارمندان و کارگران زن در مشاغل معيني نظير خدمات بهداشتي، 

 .در صنايع نساجي شاغل بودند" آموزشي و دفتري و در مورد کارگران عمدتا
ا افزايش هاي داخلي و خارجي ب گذاري افزايش رشد اقتصادي ايران و سرمايه      

هاي  ي متوسط و بهبود نسبي حقوق و امکانات و افزايش فعاليت سريع طبقه
، متشکل از هفده گروه »هاي زنان شوراي عالي جمعيت«. اجتماعي زنان همراه بود
ي متوسط، که با اجتناب از  ي اقشار بالا و مياني طبقه کرده کوچک زنان تحصيل

ي حيات يافته بودند، در  مکان ادامهدرگيري با مسايل حساس غيرمجاز سياسي، ا
هاي جنسيتي  برد سياست جهت افزايش دسترسي زنان به آموزش، اشتغال و پيش

مندترين  اين شورا تحت حمايت اشرف پهلوي، قدرت. مورد نظرِ رژيم تشکيل شد
سازمان «، با نام ۱۳۴۵/۱۹۶۶شد و چند سال بعد در  زن ايران در آن زمان اداره مي

هاي دولت در  ي پيشين، سياست همانند دوره .يت خود را گسترش دادفعال» زنان
از . يي تبعيضات جنسيتي بسيار مثبت بود ي تساوي حقوق زنان، در زدودن پاره زمينه
هاي  ي نيرو رغم مقاومت سرسختانه ترين اصلاحات در اين دوره که علي مهم

تي انجاميد، ، به شورش و سرکوب خونين دول۱۳۴۲/۱۹۶۳کار که در  محافظه
يي تغييرات در مقررات مربوط به طلاق،  عبارت بود از حق رأي زنان و پاره



۱۶۸ 

در » قانون حمايت خانواده«حضانت کودکان و تعدد زوجات که سرانجام در شکل 
هرچند مواد موجود در قانون مدني . ، از تصويب مجلس گذشت۱٣۴٧/۱۹۶۸سال 
جانبه حق مرد است تغيير نکرد،  يک طور طلاق که بر اساس احکام اسلامي به" مثلا

توانستند براي طلاق به دادگاه اما منوط به تصميم دادگاه شد و زن و مرد هر دو مي
، قيموميت قانوني زن نسبت به فرزندان در ۱٣۵۴/۱۹۷۵در سال . دادخواست دهند

تعدد زوجات ممنوع نشد، اما محدود و . صورت مرگ پدر نيز به تصويب رسيد
ي متعه يا ازدواج موقت  مسئله. ي دادگاه شد رضايت همسر اول و اجازهمشروط به 

 .در قانون حمايت خانواده مسکوت ماند

در شهرها و " راه با گسترش آموزش دختران، عمدتا هاي قانوني، هم اين رفرم      
هاي نسبي  رفت گر پيش گاهي و اشتغال، بيان افزايش دسترسي زنان به آموزش دانش

توجه درآمد  هرچند که با توجه به افزايش قابل. ر موقعيت زنان بودمحسوسي د
" مثلا. ها محدود بود رفت نفت و امکانات موجود مالي و انساني رژيم اين پيش

ترين دستاورد زنان از  ي آموزش مهم رفت در زمينه توان گفت پيش هرچند مي
موزش زنان و مردان در ي اقتصادي و مدرنيزاسيون ايران بود، اما ناموزوني آ توسعه

ي اشتغال هرچند درصد سهم زنان در کل  در زمينه. شهر و روستا ادامه يافت
، ۱٣۴۵/۱۹۶۶درصد در  ۱۳.۷، به ۱٣٣۵/۱۹۵۶درصد در  ۳.۹شاغلين کشور از 

ها و رشد صنعتي سريع  افزايش يافت، اما با توجه به افزايش جمعيت در اين سال
رش بخش خدمات و دستگاه دولت، بسيار کند و گست ۱٣۴٠ي  ايران از آغاز دهه

ي صنعتي ايران مهاجرت وسيع مردان روستايي به  بگذريم که حاصل توسعه .بود
خصوص  شهرها و در نتيجه افزايش فشارهاي فيزيکي و روحي براي کل خانواده، به

  ».۱۸۳زنان بود

                                                 
۱۸۳ -4BE-https://wp.me/p2GDHh 
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" عمدتاپليسي و استبدادي محمدرضاشاه که " از طرف ديگر، حاکميت شديدا      
هاي لازم براي رشد و آگاهي  گرفت، زمينه از طريق سازمان ساواک انجام مي

رژيم با بسيج زنان در جهت «خواهانه زنان را در نطفه خفه کرد،  طبقاتي و آزادي
هاي کردن مبارزات حقوقي زنان، و عدم تحمل جنبش هاي خود و دولتي سياست

ستي، هم مبارزات حقوقي زنان و گرايانه، سوسياليستي و فميني غيرمذهبي ملي
عنوان تنها بديل رژيم  اعتبار کرد و هم ظهور پوپوليسم اسلامي را به فمينيسم را بي
  »۱۸۴.خود تسهيل کرد
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  شرکت نفت انگليس و ايران
  

چاي سران جاهل و مرتجع قاجار با  بار دو جنگ گلستان و ترکمان نتيجه خفت      
شاهان قاجار، نه تنها قفقاز را . ها به تزار روس بود چون چراي آن سليم بيروسيه، ت

که از نظر سياسي هم تسليم تزار روس  به طور کامل به روسيه تحويل دادند، بل
ها سال  شدند و منابع طبيعي و توليدي ساکنين شمال و شمال غرب ايران را براي ده

که ناظر بر اين اوضاع و احوال سران ها  انگليسي. ها قرار دادند در اختيار روس
گاه خود  قاجار بودند، با بند و بست کردن با روسيه تزاري، جنوب ايران را جولان

و با دادن رشوه به تمام ارگانيسم سلسله قاجار، شروع به غارت منابع . قرار دادند
  .يکي از اين منابع طلاي سياه ايران بود. طبيعي ايران کردند

نفت ايران و   ، شرکت انگليسي مه انگليس همراه با مقامات انگليسيطبقه حاک      
ي امتيازات چه  کردند و همه به عنوان طبقه حاکمه در ايران عمل مي" انگليس، عملا

ها بود، در عوض کارگران ايراني که  دلاري و چه رفاهي در اختيار انگليسي
گي رقت  رفت، با زندهگ هاي شرکت را بر دوش آنان انجام مي ترين عمليات بيش
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 ۱۹۲۹/۱۳۰۸ها در سال  کردند؛ دستمزد بسيار ناچيز آن باري دست و پنجه نرم مي
تر از هشت تومان، در حالي که يک لنگه آرد در همان زمان، با وزن  ماهانه کم

ها  ها در آلونک حدود پنجاه کيلويي در آبادان هشت تومان قيمت داشته است، آن
روساي شرکت و . کردند که شايسته هيچ انساني نبود مي گي هايي زنده و بيغوله

  :شرکت  کارمندان انگليسي
  ».سرشان تشر بزنيد، بترسانيدشان، تا در برابرتان سر اطاعت فرود آورند«      
سنت،  ۳۵بحرين به ازاي هر بشکه نفت ) خورشيدي ۱۹۲۱/۱۳۰۰(در آن زمان       

گرفتند اما ايران  سنت حق امتياز مي ۶۰يي سنت، عراق بشکه ۵۶يي  عربستان بشکه
  .کرد دريافت مي! سنت ۸يي  بشکه! يساله شاهنشاه ۲۵۰۰
خورشيدي  ۱۲۷۹/ ۱۹۰۰، در سال۱۸۵امتياز نفت جنوب ايران معروف به دارسي      

بگير قاجار به يک شرکت انگليسي داده شد و بعد از  توسط طبقه حاکمه رشوه
نفت ايران و انگليس تشکيل گرديد که  ، شرکت۱۲۸۷/ ۱۹۰۸کشف نفت در سال

در آن سهمي جزيي از سود خالص شرکت نفت ايران و انگليس به ايران داده 
  .شد مي

حق تفحص و استخراج و «، »ويليام ناکس دارسي« ۱۹۰۰/۱۲۷۹بنابراين در سال       
 ايالت شمالي براي خود ۵در سراسر ايران را به استثنايي » حمل و نقل و فروش نفت

يک ميليونر استراليايي، نخستين کسي بود » ويليام ناکسي دارسي«. به دست آورد
                                                 

خان  ى شاه و امضا و مهر اتابک صدراعظم و ميرزا نصراللّه داراى صحه  امتيازنامه دارسى - ۱۸۵
غفارى مهندس الممالك است و در دفاتر ديوانى به ثبت و ضبط رسيده  الدين مشيرالدوله و نظام

خان ايراني متصدى اداره گمرك ايران، که زمينه اجراي امتياز  البته در اين ميان، كتابچى. است
نامه دارسي فراهم کرده بود، نيز حق دلالى خوبى از اين معامله برد و توانست براى خود و 

در حدود ده هزار   ى دارسى  هى در اروپا تهيه نمايد و به غير از او، نمايندهگانى با رفا اولادش زنده
 .پرداخت کرد" ليره رشوه هم به اتابك و مشيرالدوله، مهندس الممالك نقدا
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هاي حفاري مکانيکي در ايران به اکتشاف  هاي جديد روز و دستگاه که با روش
شناسي به نام  سرپرستي زمين  او ابتدا گروهي فني را به. نفت و حفرچاه پرداخت

شناسي،  هاي زمين گروه پس از بررسياين . استخدام و به ايران اعزام کرد» برلز«
احتمال وجود نفت در حوالي قصرشيرين و شوشتر را زياد و در ديگر نقاط 

يي به نام  پس از دريافت اين گزارش، دارسي نماينده. اميدوارکننده دانست
ماريوت امتياز اکتشاف و . دربار قاجار فرستاد  به ۱۲۸۰/۱۹۰۱را در سال » ماريوت«

شاه به مدت  تمام ايران، به جز پنج ايالت شمالي را از مظفرالدين استخراج نفت در
نام   چند ماه پس از امضاي قرارداد، حفاري اولين چاه در محلي به. سال گرفت ۶۰

  .چياسرخ يا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشيرين آغاز شد
در  که رفت، تا آن کندي پيش مي  علت نبود راه و ناامني به  کار حفاري به      

چاه دوم هم در . گاز و کمي نفت رسيد  متري به ۵۰۷در عمق  ۱۹۰۳/۱۲۸۲تابستان 
بشکه  ۱۷۵دهي اين چاه در حدود  بهره. نفت رسيد  همين ناحيه در عمقي مشابه به

دارسي با ارزيابي نتايج دريافت، اگر در ناحيه چياسرخ نفتي بيش از . در روز بود
بازار مصرف،   از دريا و نبود امکان حمل بهعلت دوري   اين مقدار هم بيابد به

. خوزستان روي آورد  بنابراين ناحيه را ترک کرد و به. سودي عايد او نخواهد شد
دولت عثماني واگذار شد و اکنون   هاي بعدي به چياسرخ در مرزبندي  منطقه

  .چياسرخ يک ميدان نفتي کوچک در عراق است
در . دومين چاه حفرشده شرکت، خشک بودندخوزستان، نخستين و   در منطقه      
پايان بود و هنوز نفتي کشف نشده   شرکت رو به  سرمايه ۱۹۰۸/۱۲۸۷اول سال   نيمه
بود، دستور » دينولدز«نام   مسئول عمليات که مهندسي به  روساي شرکت به. بود

 تر ارزيابي کرده بود چند توقف عمليات را دادند، ولي او که در محل وضع را به
  .حفاري ادامه داد روزي از اجراي دستور توقف خودداري کرد و به
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دار برخورد و نفت با  لايه نفت  حفاري به  مته ۱۲۸۷/۱۹۰۸در روز پنجم خرداد       
  متر بود و دومين چاه که ده روز بعد به ۳۶۰عمق چاه . ۱۸۶فشار از چاه فوران کرد

مقدار   ن اين دو چاه، وجود نفت بهنفت رسيد  با به. متر عمق داشت ۳۰۷نفت رسيد 
 ۱۹۰۹/۱۲۸۸پس از کشف نفت در ايران در سال . زياد در ايران به اثبات رسيد

  .شرکت نفت ايران و انگليس تشکيل شد
دارسي کارشناسان خود را به مسجد سليمان فرستاده شود هنگامي که  گفته مي      

قبيله هفت لنگ بختياري از  بود تا وضعيت نفت را در منطقه وسيعي بررسي کنند،
خواهد؟ چرا  پرسيدند مگر دارسي چند تا خر دارد که اين همه نفت را مي هم مي

آورد، نزد آنان درمان زخم  که يگانه مصرف نفت طبيعي که سر از زمين بيرون مي
اما امپرياليسم انگلستان دريافته بود که او طلاي سياه را يافته است و . شان بود خران
هر چند نخستين مصرف آن در . ن برنامه ريزي صد ساله ريخته استبراي آ
کردند که جاگير و کم بازده  هاي بخاري بود که از زغال سنگ استفاده مي کشتي
  .که موتورهاي گرمايي خلق شد، استفاده از آن گسترش يافت" بود، بعدا

                                                 
 ۱۱۸۰ي حفاري در عمق  ، مته۱۲۸۷خرداد  ۱۹۰۸/۵ماه مه  ۲۶صبح  ۴سرانجام در ساعت  - ۱۸۶

ن يفرورد ۱۹۰۹/۲۵آوريل  ۱۴در تاريخ  .متري نفت شد ۵۰پايي به نفت رسيد و منجر به فوران 
ي دو ميليون ليره استرلينگ تاسيس  با سرمايه (APOC) ، شرکت نفت ايران و انگليس۱۲۸۸

هاي  ي وجود گذاشت که طي دو جنگ جهاني نعمت شد، بدين ترتيب شرکتي پا به عرصه
لي سوخت نيروي دريايي انگليس ي اص کننده فراواني براي طرف انگليسي داشت و بدل به تأمين
هرچند در نهايت . هاي بسيار به همراه داشت گشت و از سوي ديگر براي طرف ايراني بدبختي

کنان خود را به  متفقين را بر امواج نفت ايران شناور کرده و رقص«اين مسئله به قول لرد کرزن 
ياري را در سياست ايران ايجاد اما سرنوشت اين قرارداد بالا و پايين بس. ساحل پيروزي رساندند

ها توسط   کرد، از شکست مذاکرات تيمورتاش تا به دست گرفتن رهبري مذاکرات مجدد با انگليسي
رضاخان و تمديد قرارداد به مدت سي سال ديگر، با شرايط جديدي که فقط مناطق تحت تسلط شرکت 

  6Jw-https://wp.me/p2GDHh.هاي ايران را افزايش نداد نفت را کاهش و پرداختي

https://wp.me/p2GDHh
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ت و بدون ها به منظور حفاظت از عمليات حفاري نف انگليسي ۱۹۰۷/۱۲۸۶در       
توجه به حاکميت ايران، قواي خود را به اين کشور اعزام داشتند و قراردادي هم 

: ها امضا کردند بدون مشارکت ايران، در مورد تقسيم ايران به مناطق نفوذ با روس
طرف بين آن  بي" ها در جنوب و يک منطقه اصطلاحا ها در شمال و انگليسي روس

چنين چيزي وجود " ار گرفته باشد، که عملادو که در اختيار دولت ايران قر
نفت در مسجد سليمان کشف شد و يک  ۱۹۰۸/۱۲۸۷بنابراين در . خارجي نداشت
  . را تاسيس کردند» شرکت نفت انگليس و ايران«ها  سال بعد انگليسي

تمام نفت توليدي ايران از ميدان نفتي  ۱۹۲۸/۱۳۰۷تا سال  ۱۹۰۸/۱۲۸۷از سال       
 ۱۹۳۰/۱۳۰۹در اين سال ميدان نفتي هفتکل و در سال . تخراج شدمسجدسليمان اس

ميدان نفتي آغاجاري و در سال  ۱۹۳۶/۱۳۱۵ميدان نفتي گچساران، در سال 
ها پر  هاي نفتي لالي و نفت سفيد، کشف شدند و خزانه انگليسي ميدان ۱۹۳۸/۱۳۱۷

، شرکت ۱۹۲۷/۱۳۰۶خانه را در عراق، در سال  ميدان نفت. از طلاي سياه گرديد
نيمي از اين ميدان در خاک ايران قرار دارد که . نفت انگليسي و عراق کشف کرد

مورد قرارداد   با کشف اين هفت ميدان نفتي حوزه. شود ناميده مي شهر نفتاکنون 
صورت يکي از مناطق مهم نفتي جهان   شرکت نفت سابق ايران و انگليس به

  .درآمد
. شروع شد ۱۳۰۵دارسي، از سال  ۱۹۰۱ي  متياز نامهتلاش براي تجديدنظر در ا      

که در هنگام قرارداد با اعتصاب کارگري کارگران شرکت به رهبري يوسف 
. ران و دوستان کارگرش روبرو شديا يافتخاري گل سر سبد جنبش مستقل کارگر
شرکت نفت ايران و انگليس . گان بودند تيمورتاش و داور و فيروز از مذاکره کننده

غارت نفت ايران، باز هم به بهانه فني و تجاري، خواهان کاهش " وجود تقريبابا 
شود و رضاشاه امتياز نفت را  با مقاومت پوچ ايران روبروي مي. حق امتياز ايران شد
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برد و  ي بين المللي شکايت مي شرکت انگليسي به جامعه. کند يک جانبه لغو مي
اکرات دو جانبه شوند که در نهايت کنند دو طرف وارد مذ هم توصيه مي  جامعه
  :شود موفق مي

شرکت نفت ايران و انگليس رضاشاه تيمورتاش را مامور مذاکره با روساي       
درصد سهم  ۲۵ايران . سال مذاکره کرد و آخرش به نتيجه نرسيد ۶ کرد او
خواست دو نفر داشته باشد چون  خواست، و در هيات مديره شرکت هم مي مي
  .خواست داشته باشد فردي در هيئت مديره نداشت، و حق وتو نيز ميهيچ " قبلا
ايد  عرضه قدر بي يي به تيمورتاش تشر زد که چرا اين آخر سر، رضاشاه در جلسه      

رضاشاه دستور داد قرارداد را بياورند و تنها سندي که . و نتوانستيد به نتيجه برسانيد
توانست به آن استناد کند را در آتش  مي ايران از اين قرارداد داشت و در دادگاه

  .بخاري انداخت و آن را لغو کرد
بعد از کشتن تيمورتاش به دست رضاشاه، مذاکرات به دعوا و شکايت و       

اکبر داور و نصراالله انتظام را از طرف  المللي کشيد و رضاشاه علا و علي محاکمه بين
نتيجه . اد قرارداد آشنايي نداشتندايران براي دفاع فرستاد که دو نفرشان به مف
  !!!شان را خودشان با هم حل کنند محاکمه اين بود که انگليس و ايران بايد مشکل

در نهايت انگليس تصميم گرفت با شخص رضاشاه مذاکره کند و رضاشاه از       
درصد و حق وتو و داشتن عضو در هيات مديره و کوتاه مدت بودن  ۲۵سهم 

ي افزايش سي و  ي کرد و سهم ايران همان روال سابق به اضافهقرارداد چشم پوش
  .سه سال ديگر به مدت قرارداد، شد

شود و قرارداد نفت را  تسليم انگليس مي ۱۳۱۲/۱۹۳۳بنابراين رضاشاه در سال       
سال بر طول مدت امتياز نفت قبلي افزوده و تا سال  ۳۳بندند و  با آن کشور مي

براي ايران قرارداد جديد اگر بدتر از امتيازنامه دارسي . دشو قطعي مي ۱۳۷۲/۱۹۹۳
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و در عوض بر درآمدهاي ايران از حق امتياز و ساير . تر از آن نيست نباشد، به
چون رئيس شرکت سرجان کدمن، به . حقوق، نسبت به قبل، تغيير چنداني نکرد

رضاشاه هم از ترس پشتيباني از قدرت نظامي که در نزديک آبادان، آماده کرده بود و 
رضاشاه  زاده که وزير دارايي حتا تقي. شرکت نفت شد  خلع يد، تسليم رئيس انگليسي

بود، بعدها گفت که قرارداد را برخلاف ميل خود امضا کرده و در عين حال گفته بود 
   .افتد  که رضاشاه هم به خاطر تسليم در برابر شرکت چيزي نمانده بود به گريه بي

ين شرايطي نيروهاي دريايي بريتانيا سوخت ناوگان خود را از زغال در چن      
تري به اين ذخاير  سنگ به نفت تبديل کردند و با شروع جنگ جهاني اول نياز بيش

دولت انگلستان هم به منظور تقويت موقعيت . جديد و با ارزش ايران پيدا کردند
» کت نفت انگليس و ايرانشر«ها، بخش عمده سهام  خود در برابر ديگر امپرياليست

را خريد و شرکت مزبور از آن تاريخ با شرايطي در ايران به فعاليت پرداخت که 
اين شرکت که هم اکنون با نام بي پي بريتيش . ها بود تا ايران تر به نفع انگليسي بيش

ناپذيري بر طبيعت کره زمين  هاي بسيار جبران کند و خسارت پتروليوم فعاليت مي
  .ه است، با استفاده اوليه از نفت ايران، تشکيل شدوارد کرد

ها، اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي  غارت نفت ايران توسط انگليسي      
ميليون  ۲۴براي خزانه داري انگليس «به طوري که . انگلستان را بسيار دگرگون کرد

از % ۸۵مين کرد؛ تا ميليون پوند ارز تامين مي ۹۲پوند در آمد به صورت ماليات و 
چنين  ها را بر عهده داشت و هم سوخت مورد نياز ناوگان نيروي دريايي انگليسي

و   داران انگليسي يي از آن در اختيار سهام سود سالانه داشت که بخش عمده% ۷۵
هاي نفتي در کويت، عراق و اندونزي قرار  گذاري چنين ديگر سرمايه هم
  ».۱۸۷گرفت مي

                                                 
 ۲۱۸تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص - ۱۸۷
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قرارداد جديد شرکت نفت ايران و انگليس در مورد  ۱۳۲۶/۱۹۴۷و در سال       
اما «: گويد گشاييان مي. به نفع انگليس بسته شد" گشاييان عملا-معروف به گس

و ) ساعد(اگر مداخله شخص نخست وزير . بايد يک چيز را محرمانه به شما بگويم
. . ..تري منعقد کنم توانستم قرارداد به نبود، من مي) محمدرضا(اعليحضرت 
. دانستند که من از حمايت شاه و ساعد برخوردار نيستم و تنها هستم ها مي انگليسي

  » ۱۸۸.اگر جز اين بود دريافتي ما از اين هم بالاتر بود
کردند به  ها منبع اصلي درآمد نفت ايران را به نفع خود کنترل مي انگليسي      

در واقع تبديل شد به يک «طوري که يکي از مقامات انگليسي گفته بود؛ بريتانيا 
  »۱۸۹.امپراتوري در دلِ امپراتوري در ايران

گيري  پي ۱۹۰که زمزمه ملي شدن صنعت نفت از طرف مصدق بعد از اين      
، که نگاهي استعمارگرانه به »سر فرانسيس شپرد«شود، سفير بريتانيا در تهران،  مي

                                                 
 ۱۴۰مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين ص  -  ۱۸۸
۱۸۹ -6Ws-2GDHhhttps://wp.me/pکُرتيس  گرايان راديکال، مارک تباني بريتانيا و اسلام:مرداد ۲۸کودتاي 
چندي پس از درگذشت خانم ضياء السلطنه، همسر دکتر مصدق، آقاي زنجاني مرا خواست تا به  - ۱۹۰
) دکتر مصدق(در خانه آقاي زنجاني، مهندس احمد مصدق نيز به ما ملحق شد و گفت آقا . اش بروم خانه
م رساندند و اين وجوهات شرعي و اين مبلغ را بابت خريد نماز و روزه براي مادرم به من دادند تا سلا

سپس مبلغ ديگري به آقاي زنجاني . ها را به مصرف برسانيد دانيد آن تقديم شما کنم که هر طور صلاح مي
. اشد تقديم کرده استکه ممکن است ديني به گردن داشته ب داد و گفت اين مبلغ را نيز پدرم بابت آن

يي به دکتر مصدق نوشت و در آن پس از  ها در حضور مهندس احمد مصدق نامه دريافت پول آقاي زنجاني پس از
گيرند  کنم و به کساني که نماز و روزه قضا را به عهده مي تشکر اظهار کرد چون از وجوهات شرعي استفاده نمي

سپس وجوهات را در . دهم فرستم و رسيد آن را به شما مي ميلاني مي االله ها را خدمت آيت دسترسي ندارم اين پول
دو کيسه گذاشت و به همراه دو نامه که براي آقاي ميلاني نوشت به من داد تا در مشهد به آقاي ميلاني تحويل 

امانتي شما  آقاي دکتر مصدق«االله ميلاني در اين نامه خطاب به دکتر مصدق نوشته بود  آيت: االله پاسخ آيت.... دهم
چنين دريافت وجوه مربوط را تاييد  در اين نامه هم» .انشااالله مقبول است و پاداش شما نزد خداوند محفوظ. رسيد

 ۲۳۹-۲۳۸هفتاد سال پايداري، خاطرات حسين شاه حسيني، به کوشش اميرطيراني، ص : منبع .کرده بود

https://wp.me/p
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دهد که او نوشته  مي بندي خارج شده نشان اين وضعيت داشت در اسناد از طبقه
شرکت [کردن براي اداره  ها با تلاش بسيار مهم است که نگذاريم ايراني«: است

در . »به دست خودشان منبع اصلي درآمدشان را نابود سازند] نفت ايران و انگليس
ايران احتياج ندارد که صنعت نفت را به دست خودش اداره کند «: نويسد ادامه مي

  ».که نياز دارد از توانايي فني غرب بهره ببرد بل) آيد رنميکاري که از پس آن ب(
در اسفندماه سال . اش را داشت ي صنعت نفت توانايي اداره" البته ايران کاملا      
کردن صنعت نفت، در دست گرفتن  ي ملي ، مجلس ايران لايحه۱۹۵۱ه يفور/ ۱۳۲۹

اين شرکت را تصويب هاي  کنترل نفت ايران و انگليس و سلب مالکيت از دارايي
سياست ما اين بود که هر چه زودتر از «: بعدها يک مقام بريتانيايي نوشت. ... کرد

  »۱۹۱.شر مصدق خلاص شويم
ي نفت در مجلس به رياست  ، کميسيون ويژه۱۹۵۰ژوئن  ۱۳۲۹/۲۶تيرماه  ۵در       

ر اسفند همين سال گزارش کامل خود را مبني ب ۱۷محمدمصدق تشکيل شد و در 
 ۲۴کردن صنعت نفت در ايران به مجلس شوراي ملي تقديم کرد که آن را در  ملي

، ۱۹۵۱مارس  ۱۳۲۹/۲۰اسفند  ۲۹اسفند و سپس مجلس کذايي سنا هم در تاريخ 
 ۲۹آن را به تصويب رساند و بدين ترتيب نفت ملي شد، و تعطيلي رسمي روز 

  .اسفند هر سال، به خاطر اين موضوع بوده است
با قبول هر يک از قراردادهاي پيشنهادي شرکت نفت ايران و انگليس، اين «ا ام      

مرداد  ۲۸پس از کودتاي " شدن بود، که دقيقا شدن کاريکاتوري از ملي گونه ملي
، و بازگرداندن محمدرضاشاه فراري، با امضاي علي اميني در ۱۹۵۳اوت  ۱۳۳۲/۱۹
شناس  اد کنسرسيوم به دولت وظيفه، به نام قرارد۱۹۵۴سپتامبر  ۱۳۳۳/۱۹شهريور  ۲۸

به عبارت ديگر، به لحاظ سياسي تاريخي، بازگشت شاه فراري . کودتا تکليف شد

                                                 
 کُرتيس  اديکال، مارکگرايان ر تباني بريتانيا و اسلام:مرداد ۲۸کودتاي  - ۱۹۱
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انحصاري /، با بازگشت نفت استعماري]از ايتاليا به همراه ثريا اسفندياري همسرش[
و حتا، برخلاف وارونه نگاري تاريخ از جانب . تقيم داشتارتباطي ارگانيک و مس

گين، قرارداد کودتايي کنسرسيوم نه تنها از  سواد و خشم طلبان بي برخي از سلطنت
تر از  که به شهادت و شکايت فواد روحاني بسيار ظالمانه نبود، بل ۵۰/۵۰نوع 

  »۱۹۲.قرارداد پيشنهادي هندرسن بود
اش در صدد برآمدند  ، مصدق و ياران۱۳۳۲مرداد  ۲۸اي چند سال قبل از کودت      

مرداد  ۲۸ها خارج نمايند، اما کودتاي  نفت را از دست انگليسي ۱۰۰که صفر تا 
ها، که سبب سرنگوني محمد مصدق شد،  ها و آمريکايي به رهبري انگليسي ۱۳۳۲

  .آن طرح به سرانجام نرسيد
 ۱۹۳شدن صنعت نفت ها در مورد ملي يي انگليس هاي محرمانه يکي از يادداشت      

، و تحريم خريد نفت از ايران در زمان دولت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ايران در مقطع 
                                                 

 ۱۴-۱۳ومهار استقلال و دموکراسي در ايران؛ سيروس بينا صص  آمريکايي،انگليسي مصدق، کودتاي– ۱۹۲
ابتکار شادروان ملى شدن صنعت نفت در سراسر کشور «: نويسد اش مى دکتر مصدق در خاطرات - ۱۹۳

چند ماه مذاکره و مباحثه دکتر حسين فاطمى است که چون کميسيون نفت مجلس شوراى ملى پس از 
نتوانست راجع به استيفاى حق ملت از شرکت نفت انگليس و ايران تصميمى اتخاذ کند، دکتر فاطمى بامن 
که رئيس کميسيون بودم مذاکره نمود و گفت با وضعى که در اين مملکت وجود دارد استيفاى حق ملت 

عنوان  يت سهام شرکت است و بهکه دولت انگليس مالک اکثر" کارى است بسيار مشکل، خصوصا
، ۱۹۴۸/۱۳۲۷کند و من باب مثال در سال  ماليات بر در آمد هم هر سال مبلغ مهمى از شرکت استفاده مى
دولت ايران که مالک معادن نفت است از بابت  از شصت و يک ميليون ليره عوائد خالص شرکت نفت، به

عنوان ماليات بر درآمد، بيست و  که دولت انگليس به الامتياز فقط نُه ميليون ليره رسيده در صورتي حق
بنابراين اول بايد در فکر آتيه بود که از مال ملت بيش از اين سوء . هشت ميليون ليره استفاده کرده است

سپس راجع به گذشته هر اقدامى ممکن . استفاده نکنند و عوائد نفت هر چه هست نصيب ملت ايران بشود
ه کشور انگليس بعضى از صنايع خود را در سراسر کشور ملى کرده است، نفت را طور ک همان. باشد نمود

خواهند و با هيچ سياستى  گان جبهه ملى جز آسايش مردم چيزى نمى بايد ملى کرد تا دنيا بداند که نماينده
 ۲۳۰خاطرات و تالمات ص:مصدق ».رندسازش ندا
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، که آن را به ۱۳۳۲مرداد  ۲۸طلبان را در مورد کودتا  مصدق، که نظر سلطنت
  :کند ربط مي دهند، بي جنگ سرد بين بلوک شرق و غرب، ربط مي

براي " نعت نفت بدون مديريت خارجي احتمالاي فعاليت حداقلي ص ادامه«      
امنيت : ايرانيان مطلوب خواهد بود؛ اما مشکلاتي براي ما به وجود خواهد آورد

. گي دارد ي خاورميانه وابسته جهان آزاد به ميزان بالاي استخراج نفت از منابع منطقه
ند، اگر نگرش موجود در ايران به کشورهاي عربستان سعودي يا عراق سرايت ک

. راه توانايي ما در دفاع از خود، دچار فروپاشي خواهد شد کل ساختار موجود به هم
پيامدهاي " بنابراين خريد نفت استخراجي از ايران حتا در حجم کوچک احتمالا

ي  از دست دادن نفت که در حکم تنها ماده. ... راه خواهد داشت خطرناک را به هم
ناپذير به دنبال  دار و محاسبه يم، عواقبي ادامهخام مهمي است که ما در اختيار دار

توانند نفت و ارز خارجي مورد نياز خود را با استخراج  ايرانيان مي. ... خواهد داشت
ي  بنا بر تمام اين دلايل، پادشاهي متحده. تر نيز به دست آورند مقادير بسيار کم

  ».۱۹۴ي خود حفظ کنندچنان برا انگلستان بايد کنترل بر منابع واقعي موجود را هم
ي  يک شبکه«ها براي اجراي منويات خود، يعني سرنگوني محمد مصدق  انگليسي      

آنان کارشناسان فارسي زباني در اختيار داشتند که . گسترده و قديمي در ايران داشت
با . ي فعاليت در مورد ايران و در ايران بودند ها داراي سي سال سابقه برخي از آن
هاي مذهبي، روساي ايلات، سران تجاري، و افسران  اران قديمي، چهرهمد سياست

سيکس فهرست کاملي  آي ها ام سازمان جاسوسي انگليسي. ارشد ارتباط برقرار کردند
گي،  هاي سياسي آنان، ارتباط خانواده از افراد سرشناس ارتش فراهم کرده و گرايش

  ».۱۹۵رسي کرده بودچنين نقاط ضعف آنان را بر هاي کاري و هم برنامه

                                                 
 ۲۲۰-۲۱۹-۲۱۸ابراهيم فتاحي؛ صصتاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه  - ۱۹۴
 ۲۲۲تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص - ۱۹۵
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شاه تمام قدرت را در دست گرفت و به ] ۱۳۳۲مرداد ۲۸از کودتاي [کمي بعد «      
سال بعد کنسرسيوم جديدي تأسيس . محبوب سفير بريتانيا تبديل شد» ديکتاتور«

شد و توليد و صادرات نفت ايران را در دست گرفت، در آن کنسرسيوم آمريکا و 
هاي بود از نظم جديد  کردند، اين نشان ود کسب ميدرصد س ۴۰انگليس هر کدام 

يي وارد شد که سابق بر اين تحت حفاظت بريتانيا  که در آن ايالات متحده به منطقه
  »  .۱۹۶قرار داشت

در قرارداد   گونه ها چه اما محمدرضاشاه به چشم خود ديده بود که انگليسي      
. او را به تبعيد فرستادند ۱۹۴۱/۱۳۲۰پدرش را به تسليم وا داشتند و در  ۱۳۱۲/۱۹۳۳

ها قرار داشت که در  ، هم خود تحت فشار انگليسي۱۳۳۲/۱۹۵۳بنابراين در سال 
او شهامت و . گي کند کردن صنعت نفت توسط مصدق، ايستاده برابر خواست ملي

عرضه اين را نداشت که با تکيه بر مردم، در مقابل دو قدرت امپرياليستي انگليس و 
مذاکرات در مورد نفت با شرکت نفت ايران و انگليس، ادامه و در . به ايستدامريکا 

، و در جريان جنگ ۱۳۵۰اما شاه تا سال . نهايت به قرارداد کنسرسيوم منجر شد
هاي  فروش نفت به شرکت  رمضان بين اعراب و اسراييل، قادر نبود، در مورد قيمت

  .اختيار بود يرا بيانجام دهد، ز» ملي«خارجي، عملي در جهت منافع 
، با خيال راحت نفت ۱۹۷۸/۱۳۵۷ها تا سال  ها و آمريکايي بنابراين انگليسي      

ي استعماري اما با ظاهري از قراردادهاي پيچيده و خر  با همان شيوه" ايران را عملا
  .رنگ کن، غارت کردند
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  نقد ديالکتيکي چپ ايران

  
  :سازي کنيم کاتي را شفافقبل از هر چيز لازم است ن      

ها و  ها، سازمان طور کلي؛ اشخاص، گروه ، منظور ما از چپ بهکه نخست آن      
شدند  مشخص مي ۵و۴و۳و۲و۱تحت عنوان خطوط ۱۳۵۷احزابي هستند که در سال 

ين، مائو، مارکس، انگلس، لنين، استال» راستين«و هر کدام به طريقي خود را مدافع 
هاي  در اصل و در درجه نخست، با گرايش. دانستند انورخوجه و غيره مي

ها، که تحت عنوان استالينيسم  حاکم بر آن) آگاهي کاذب و وارونه(ئولوژيک  ايده
در درجه دوم نقد . گردد، نقد داريم و مائويسم و تروتسکيسم و غيره مشخص مي

گي  ها را نماينده حاکم بر آن تشکيلاتهاست، که گرايش  ما؛ سران، و مشاوران آن
" تر با جريان اصلي حاکم بر چپ که عموما يعني در واقعيت امر ما بيش. اند کرده مي

هر چند ممکن است . استالينيسم و مائويسم بوده است، نقد داريم نه با اشخاص
  . جا بياوريم ها هم در اين مجبور شويم در مواردي اسم برخي از سران آن



۱۸۴ 

کران، براساس قوانين ديالکتيک به بقاي  که طبيعت و جهان بي دوم اين      
هاي  دهند، که شامل تغييرات ماده و انرژي و دگرگوني گي خود ادامه مي هميشه
يي است و از صورتي به صورت ديگر و يا از حالتي به حالت  وقفه و لاينقطع بي

هر گرايشي، آن را قبول  چه ما با. دهند ديگر در يک روند ديالکتيکي، ادامه مي
  .داشته باشيم و يا نداشته باشيم

هايي که ديالکتيک مارکسي را قبول ندارند، مانند اشخاصي هستند که  آن      
ها و  ها و نوشته ي گفته معتقدند تاکنون هيچ انساني به کره ماه نرفته است و همه

ها، چه اين  نابراين اينب. هاي در اين رابطه باد هوا بيش نبوده است تصاوير و فيلم
سفر فضايي را قبول داشته و يا نداشته باشند، واقعيت موجود، وجود دارد، يعني کره 

خواهد  ات مي حالا شما تا دل. ماه و اثر پاي انسان در آن همين الان موجود است
يا مثل کسي که منکر وجود قله دماوند شود، تاثيري بر ! نيست! جار بزن که نه
  .دماوند ندارد کارکرد، قله

يي که خود را  که هر فرد، گروه، سازمان، حزب و يا دسته بنابراين اين      
دار  تر خود را طرف خواند و يا به زبان ساده مي» کمونيست«يا » مارکسيست«

تواند، ديالکتيک مارکس را ناديده بگيرد، و پيش خود  داند، نمي مارکس مي
  »!ا با مارکس کار دارممن کاري به فلسفه ندارم ام«بگويد؛ 

در ايران و جهان بسيار کسان هستند در جهت تامين منافع مادي خود که از       
کنند، منکر وجود فلسفه و ديالکتيک مارکسي  داري دريافت مي سيستم سرمايه

در ايران تنها تشکيلات مزدوري که به وسيله روسيه استاليني ساخته و . هستند
جاسوسي کنند و فقط منافع روسيه را در برنامه خود داشته پرداخته شد که براي او 

اين حزب توده بود که با امکاناتي که از . باشد، حزب سراسر فاسد توده بوده است
کرد، فلسفه مارکسي يا ديالکتيک مارکسي را به لجن کشيد و  مسکو دريافت مي
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دار حزب توده به اعمال وکر. کرد آن را بر طبق منافع بلند مدت شوروي تنظيم مي
  .باز خواهيم گشت

مارکسيسم «گان حزب توده که آثار  در تاريخ معاصر ايران، اگر نويسنده      
شان  کدام کردند، و هيچ استالين را ترجمه و به نام خود در ايران منتشر مي» لنينيسم

اند، ناديده بگيريم، شما در ايران از سال  مروج ديالکتيک مارکس نبوده
که  کنيد، بل اکنون، نه تنها يک نفر فيلسوف مارکسي ايراني، پيدا نميت ۱۳۲۰/۱۹۴۱

چه از فلسفه  حتا يک نفر متخصص در امر فلسفه مارکسي هم وجود ندارد، آن
وجود داشته و هست، منبعث از دو تئوري بورژوايي استالينيسم و مائويسم و 

  .ها در ايران بوده است گان آن نماينده
خورشيدي، و در مقطع تشکيل نخستين حزب  ۱۹۴۱/۱۳۲۰قبل از سال       

کار لنين و ري در کمينترن، يکي از  زاده، هم کمونيست ايران، آوتيس سلطان
بعد از او تنها . که جهاني بوده است پردازان نه تنها، ايراني بل ترين نظريه برجسته

ل مارکس دکتر تقي اراني بود که از فلسفه مارکسي آشنايي کامل داشت و کاپيتا
کردن با رژيم  کاري نه را به زبان اصلي، خوانده بود، که آن هم، به دليل هم
يعني عبدالصمد . ب.گ.ديکتاتوري استالين، توسط يکي از جاسوسان مستقيم ک

کامبخش، تحويل ديکتاتور رضاشاه داده شد تا به دستور مستقيم او از طريق 
ر سه جلد نقد حزب توده آمده مشروح قتل اراني د. پزشک احمدي، به قتل برسد

  .است
فلسفه منبعث از مارکس، در سرتاسر دنيا به وفور " مخالفين فلسفه، مخصوصا      

ها  اما نوع خارجي آن. ها هم، چيزي براي گفتن ندارند آن  شوند، نوع ايراني پيدا مي
هم  ها پردازد، بسيارند و بسياري از آن ها مي که بورژوازي هم به تبليغ براي آن

  .شهرت جهاني دارند
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هاي، ضد هگلي و در عين حال ضد مارکسي، لويي آلتوسر  يکي از اين قماش      
شود، کسي بود که همسر خود را به  او که توسط بسياري به ناحق برجسته مي. است

آلتوسر و امثال او، يا ناتوان از درک ديالکتيک مارکسي بودند، و يا . قتل رساند
. نخستين کارشان زدن ريشه فلسفه ديالکتيکي مارکس، بوده است و آگاهانه،" عمدا

ي  هاي خلاقانه و ارزنده، فيلسوفان سده ي فعاليت برخي از اين مدعيان دروغين همه
  .دانند هفده، هجده، و نوزده اروپا را ناديده و آن را باطل مي

 ؟ ساختارگراي حزب کمونيست فرانسه با صراحت بين!آلتوسر فيلسوف      
که در ديگ زودپز پخته شده  انگار خودش خام نبوده بل[» مارکس جوان خام«

کند تا براي  يک گسست فلسفي رژف ايجاد مي» مارکس مسن پخته«و !] است
  .غيرمارکسي، در واقع ضد مارکسي، خود توجيهي بيابد ۱۹۷فلسفه ساختارگرايي

کس و آثار او در حقيقت آلتوسر در تلاش است که چهره مخدوشي از مار      
و آثار » ئولوژيک ايده«و » پيشاماترياليستي«او آثار مارکس جوان را . ارائه دهد

  .خواند مي» علمي«مارکس مسن را 
طور که در بالا، اشاره کرديم، آلتوسر چون خودش ديالکتيک مارکسي  همان      
به کرد،  فهميد و آگاهانه بر ضد آن تلاش و کوشش مي فهميد و يا مي را نمي
کند که فصل اول اين کتاب  گان کاپيتال جلد يکم مارکس توصيه مي خواننده

تر است فصل اول خوانده نشود و از فصل  آکنده از اصطلاحات هگلي است و به
نگارش يافته است، شروع » تر تر و اقتصادي واقعي«دوم شروع کنند که با زباني 

  :حسن مرتضوي نوشته است. کنند

                                                 
هاي  لي پديدهناپيدا و ناملموس، چارچوب اص  ، تعدادي ساختار)ساختارگرايي(ي اين روش فکري بر پايه - ۱۹۷

شود و با نام  گفته مي ۱۹۶۰ي  ي فرانسوي دهه به انديشه" ساختارگرايي عموما. دهند ظاهري اجتماع را تشکيل مي
متفکراني چون کلودلوي استروس، رولان بارت، ميشل فوکو، ژرار ژنت، لويي آلتوسر، ژاک لاکان، آلژير 

  ويکيپديا. است ماس، و ژان پياژه آميخته شده گره داس
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ي  مارکس جوان و زبان فلسفي سرمايه] ۱۸۴۴[هاي  ي دست نوشتهزبان اقتصاد«      
مندي  ي جداگانه و گسسته از روند تکامل انديش خورده، نه دو مرحله مارکس سال

توان  با توجه به همين امر، مي. که فرآيندي واحد بوده است چون مارکس، بل
فصل اول  درک مکانيکي فيلسوف ساختارگرايي چون لويي آلتوسر را دريافت که

گان را دعوت  را به زباني آکنده از اصطلاحات هگلي متهم، و خواننده  سرمايه
دارد، شروع به خواندن » تر تر و اقتصادي واقعي«کند از فصل دوم که زباني  مي
  ».۱۹۸کنند
گفتار ويراست دوم کاپيتال جلد يکم، بعد از آوردن نقل قول  مارکس در پي      

روسي که نقدي ديالکتيکي به کاپيتال جلد يکم داشته  ي بلندي از يک نويسنده
  :نويسد است مي

کند، و تا  ي واقعي من تلقي مي چه را که شيوه نويسنده مقاله که چنين دقيق آن«      
شود، با بلند نظري  از سوي من مربوط مي  گونگي کاربرد اين شيوه جا که به چه آن

جز روش ديالکتيکي را توصيف  کشد، به راستي چه چيز ديگري به تصوير مي
روش ديالکتيکي من نه تنها در بنياد با روش هگل تفاوت دارد، ... کرده است؟ 

ي رازآميز  سي سال پيش، جنبه" تقريبا. ... نقطه مقابل آن است" که دقيقا بل
از اين رو، . ... ديالکتيک هگلي را نقد کردم، آن هم زماني که هنوز باب روز بود

جا در فصل  جا و آن ا شاگرد آن متفکرِ بزرگ اعلام کردم و حتا اينآشکارا خود ر
رازآميزگري، . لاس زدم] هگل[ي بيان خاصِ او  ي ارزش، با شيوه مربوط به نظريه

شود، به هيچ وجه مانع آن  خوش آن مي که ديالکتيک در دست هگل دست
ا به هاي عام حرکت ديالکتيکي ر شود که او نخستين کسي است که شکل نمي
. ديالکتيک نزد هگل، روي سر ايستاده است. يي جامع و آگاهانه بازنمايي کرد شيوه

                                                 
 ۱۴؛ ص ۱۳۹۴کارل مارکس؛كاپيتال جلد يكم؛ حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال  – ۱۹۸
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اش کشف  ي عرفاني ي عقلاني آن، درون پوسته بايد آن را وارونه کرد تا هسته
  ».۱۹۹شود
يي که از  منظور مارکس اين است که من در تدوين کاپيتال روش ديالکتيکي      

که به روش خودم، آن را در تدوين کاپيتال به کار  ، بلهگل آموختم، اما نه مثل او
  .ام برده
داري از مارکس، چرا به هگل و  هاي ايراني و مدعي طرف حالا ضد هگلي      

از . تازند؟ پاسخ واضح است طور کلي به فلسفه ديالکتيکي مارکس، مي امثال او و به
" لس هستند، و يا حتمانظر من يا ناتوان از درک فلسفه ديالکتيکي مارکس و انگ

  .ريگي در کفش دارند
 -مخالفين ايراني لنين برانگيخته نشوند اين يک واقعيت تاريخي است_حتا لنين      

، دوباره ۱۹۱۵و  ۱۹۱۴هاي  فهمد در سال تر به تر و خوب که مارکس را به براي اين
ه است آمد» دفترهاي فلسفي«به سراغ هگل رفت که نتيجه مطالعاتي او در کتاب 
  .که با ترجمه حسن مرتضوي وارد بازار کتاب شده است

مارکس، به ويژه فصل اول آن، بدون مطالعه و فهم  ي  سرمايهدرک کامل «      
هاي نيم  کدام از مارکسيست در نتيجه، هيچ. کامل منطق هگل غيرممکن است

  »۲۰۰!!اند ي گذشته مارکس را درک نکرده سده
هگلي که روي سر بود، و توسط مارکس وارونه و بر روي بنابراين ديالکتيک       

هر جرياني و هر گرايشي اگر . زمين قرار گرفت، جز لاينفک فلسفه مارکس است
فهمد، بايد ابتدا فلسفه مارکسي را بياموزد، در  خواهد چيزي بداند و يا چيزي به مي

  .کوبند غير اين صورت مانند بسياري، فقط آب را در هاون مي

                                                 
 ۴۱-۴۰؛ صص ۱۳۹۴کارل مارکس؛كاپيتال جلد يكم؛ حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال  - ۱۹۹
 ۱۳۹۲برگردان؛ حسن مرتضوي؛ تهران، روزبهان  ۲۲لنين، دفترهاي فلسفي، ص  - ۲۰۰



۱۸۹ 

اين . است» چپ سنتي«مورد سومي که لازم است مشخص شود، بيان واژه       
ها  آن. اصطلاحي است که توسط چپ بورژوايي، ساخته و پرداخته شده است

گويند  خواهند با اين اصطلاح خود را برتر از هر نوع چپ تاکنوني بدانند و مي مي
واقعي که خود  اش تمام شده و به گذشته تعلق دارد، و چپ آن چپ تاريخ مصرف

  !کند ما هستيم را بروز مي
پس . برند ها اين اصطلاح را به درستي به کار مي خوب اگر فرض کنيم آن      

هستند » چپ سنتي«ها منتقد  ها، چه نوع چپي هستند؟ آن پرسش اين است، خود آن
» همه با همي«راست  -ي بارها مردود شده -اما خودشان مدافع سرسخت گرايش

در زير پرچم شيرخورشيدنشان شهرام همايون شادي خود را پنهان هستند و 
پس اين چپ منتقد . کند ها را تکميل مي کنند و مسيح خانم هم، شادي آن نمي
  .که چپ بورژوايي است ، چپ مارکسي نيست، بل»چپ سنتي«

چپ «يا » چپ سنتي«انديشد،  هر فرد و جرياني، برخلاف چپ بورژوايي بي      
  :تاس» هپروتي

خبرند،  سوادند، بي هاي صد من يک غاز، بي چپ هپروتي، ببوگلابي، حرف«      
که پنجاه  اين. ات گذشته يک گوني ادعا دارند، وزارت ارشاد شدي، تاريخ مصرف

پاچه  آهن اصفهان کله هاي ذوب سال پيش، از کنار صنعت نفت رد شدي و با بچه
ي  که جلو هر پديده نفس اين. يستخوردي واسه ما و الان جامعه ايران ملاک ن

تو و . دهيد که کهنه شديد گيريد يعني داريد علامت مي جديدي گارد مي
وزارت ارشادبازي و اداره . هاي هپروتي چرت و پرت. ارزد هايت پشيزي نمي حرف
به نظر من . هايي که الان شدند آبدارچي جنبش کارگري در خارج همين. منکرات

 »۲۰۱.نقرض بشودچپ قديم واقعا بايد م

                                                 
 !ه تشکيل کنفدراسيون کار ايران در آلمانمتدولوژي برخورد ب :مهرنوش موسوي - ۲۰۱
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ي انقلابي در  ي کارگر جهاني به عنوان آخرين سوژه اگر طبقهاز طرف ديگر،       
تاريخ بشريت، طبق نظر مارکس و انگلس، از اين رسالت تاريخي برخوردار است 

که بشريت را از قيد  داري، نه تنها خود، بل ي توليد سرمايه که با جاروب کردن شيوه
توان بر  ها، مي داران رها سازد، چه نامي از منظر اين ر سرمايهو بند، ستم و استثما

  ها گذاشت؟ آن
گري افکار مخاطبان اين نوشته، بيان  منظور روشن و چهارمين مورد را باز هم به      
ها هزار جوان  ساله اخير تاريخ معاصر ايران، ده ۱۲۰داريم که، طي بازه زماني  مي

ز و بوم با هر گرايشي، در راه به ثمر رسيدن باک، اين مر دلير، شجاع، و بي
ها شايسته احترام  از اين نظر، آن. اند شان، سرافرازانه، سر بر خاک نهاده آرزوهاي

محمد (بايد حساب آن دلاوران . ها بود هاي آن گذار فعاليت هستند و بايد ارج
ويکتور  ،۲۰۲ها ها، مرضيه اسکويي ها، حميد اشرف ها، وارتان سالاخانيان حجازي
هاي سال  سواد و فاسد احزاب و سازمان بي" را با سران بعضا...) ها و  شاهي دولت
نقد ما چيزي از ارزش و اعتبار اجتماعي و اهميت مبارزه طبقاتي . ، جدا کرد۱۳۵۷
  . کند هاي تاريخ مصرف گذشته، کم نمي ها، عليه رژيم آن

ها  آن. طلبان داشته باشيم سلطنت يي هم به جا هم، لازم است اشاره اما در اين      
جريانات «زنند که  واره در فضاي مجازي جار مي آگاهانه و يا ناآگاهانه هم

گذاري اين حکومت نقش  اند و در پايه کمونيستي هوادار جمهوري اسلامي بوده
ها انقلاب کرديد و شاه را سرنگون   وهفتي پنجاه«گويند  بعد مي» .اند سزا داشته به

  ».کرديد

                                                 
ها تا  زن  حتا.  نيست  باور كردني" ها در نبرد اصلاآن  و اراده  عزم«: پهلوي  محمدرضا شاه - ۲۰۲

  كهاين  دارند و براي  شانسيانور دردهان  مردها قرص. دهند مي  ادامه  جنگ  به  نفس  آخرين
 ۱۴۶ص...ها و خاطرات اسداالله علم يادداشت» ...كنند مي  گير نشوند خودكشي دست
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» نکردن«و يا » کردن«دانند انقلاب  واقعيت اين است که طالبان سلطنت، نمي      
يي به عوامل بسيار  روند حرکت ديالکتيکي هر جامعه. توسط اين و يا آن نيست
کردن در مورد  ندانستن اين عوامل و قضاوت. گي دارد داخلي و خارجي بسته
است و هيچ عقل سالمي چنين يي، ناشي از ناآگاهي عميق  رويدادهاي هر جامعه

  .کند هايي را نمي قضاوت
يي به  نگر، به صورت ريشه طلبان سطحي خواهيم برخلاف نظر سلطنت مي      

هاي چپ  ي واقعي دارند، و در آن به گرفتاري رئوس حقايقي به پردازيم که پايه
  .پردازيم ايران از منظري ديالکتيکي به

ي بيستم و به طور مشخص از آغاز  از اوايل سده(در زمان تولد امپرياليسم       
، سياست اقتصادي کشورهاي امپرياليستي، )تاکنون ۱۹۱۴اوت  ۴:جنگ جهاني اول

با ايران، اين بوده است که منابع طبيعي اين   انگلستان و آمريکا، در رابطه" مخصوصا
يند و از به صورت رايگان به کشور خود منتقل نما" کشور، از جمله نفت را تقريبا

نظر سياسي هم، کشور را در جهت مبارزه با کمونيسم شوروي تقويت و آماده 
ي نوزدهم را  توانستند سياست استعماري سده کشورهاي امپرياليستي، نمي. نمايند

حاکميت آن را اداره " اعمال، و ايران را به طور کامل مستعمره و خود مستقيما
، و ناتوان شدن سران قاجاريه، در امر ۱۹۱۹د بنابراين بعد از شکست قراردا. نمايند

نسبت به طبقه حاکمه در ايران، تغيير کرد؛   ها ها، سياست آن تامين منافع انگليسي
ها اين بود که شخصي حاکميت را اداره کند که از هر نظر تحت فرمان  خواست آن

  .ها را نيز به خوبي تامين کند باشد، و منافع آن  ها آن
دف فوق را ژنرال آيرون سايد انگليسي بر روي رضاخان قزاق، عملي اجراي ه      

خورشيدي، تاريخ مصرف رضاشاه هم  ۱۹۴۱/۱۳۲۰کرد، به طوري که در سال 
ي انگلستان و روسيه، بيرون انداخته شد و به جاي  پايان گرفت، و در نتيجه به وسيله
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که اين را نيز  آن به شرط گوش به فرمان بودن، فرزندش، محمدرضا را گذاشتند
ي ديپلماتيک، در کنفرانس گوادلوپ ژانويه  بهار عربي، البته به شيوهمانند 
  .سازي براي خروج او را فراهم کردند ، زمينه۱۳۵۷دي /۱۹۷۹

اما قبل از هر چيز، اين را روشن کنيم که استالين چه ديدگاهي نسبت به       
در سال ) ميرزا(؛ روتشتاين نويسد رضاشاه داشت؟ زنده ياد خسرو شاکري زند مي

، در تاييد سياست آن روز شوروي نسبت به ايران، که خود از بانيان آن ۱۹۲۷/۱۳۰۶
توجه  شايسته. نوشت] در دفاع از رضاخان ميرپنج[» کُنه مسئله در چيست؟«بود، مقاله 

هاي با سابقه بود توسط لنين دعوت شد تا سمت  است که روتشتاين که از منشويک
لنين در مکاتباتي که با روتشتاين . پذيرد وزير مختاري آن کشور را در ايران بهنخستين 

  :او نوشت. هاي قفقاز مورد تاييد قرار داد در تهران کرد خط او را در مقابل کمونيست
من هنوز نظرات . با سياست شما در ايران موافق هستم" کنم که کاملا فکر مي«      

کنم دلايل اساسي شما  اما فکر مي. ام را نشنيده] هاي قفقاز کمونيست[ديگران 
  ».۲۰۳غيرقابل رداند

که امروز پوچي ] »کُنه مسئله در چيست؟«[به نوشته خسرو شاکري اين مقاله      
شود، ريشه تفکر غلط سياست شوروي  اش بيش از هر زماني روش مي استدلال

آقاي » تئوريک«باله مقاله اين مقاله دن. دهد نسبت به ايران زمان رضاخان را نشان مي
چيچرين وزير دوم امور خارجه اتحاد جماهير شوروي است که در سال 

چک  از چانکاي[در توجيه حمايت » ما و خاور زمين«، تحت عنوان ۱۹۲۳/۱۳۰۲
  ي نوشت که همه] انگلوفيل[چين، کمال آتاتورک و رضاخان ] ناسيوناليست مرتجع

، و هرکس اين تز ۲۰۴عبور کنند  داري ه سرمايهاز مرحل" هاي شرق بايد ضرورتا خلق

                                                 
 ۲۳۹،ص۱۹۷۰چاپ مسکو، ) فرانسه(آثار  ۴۵، جلد ۱۹۲۱اوت  ۳نامه مورخ  - ۲۰۳
 ۲۲۵-۲۷، صص ۱۹۳۲،)۵۲( ۱۳، در مجله کمونيستي چسکايا روولوتسيا، شماره »ووستک اي مي« -  ۲۰۴
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اين تئوري گذار از . است) ار.اس(پذيرد جزيي از سوسيال روولوسيونرها  را نه
عواقب اين . ها در سه قاره شد ترين حکومت پايه حمايت از مرتجع  داري، سرمايه

ترين آشنايي با تاريخ ايران يا کشورهاي مشابه  سياست بر کساني که کوچک
  .تواند پوشيده مانده باشد رند، نميدا

اين عين سياست استالين بود و احزاب اقمارش مانند حزب توده چشم و گوش        
گونه اعتراضي  دادند، چون حق هيچ گفتند و مورد تاييد قرار مي به مي بسته، بايد به

، کردند ها فرو مي آن» دسته بيل در کون«نداشتند، به قول صادق هدايت حتا اگر 
  .بايستي واکنش نشان دهند نمي
با تصويب قانون ضد کمونيستي در مجلس  ۱۹۳۱/۱۳۱۰رضاشاه در سال      

اش، تمام اعضاي نخستين حزب کمونيست ايران که در ايران بودند، و با  فرمايشي
 -چراغ سبز استالين، گرفتار زندان کرد و دکتر تقي اراني را به کام مرگ کشاند، 

ب کمونيست ايران که در شوروي استاليني بودند، به دستور ي اعضاي حز بقيه
تا در نبود منتقد  -مستقيم استالين، تيرباران و يا به سيبري تبعيد و زنداني شدند

ي  اين سياست به وسيله  ادامه. مارکسي، به آساني غارت از منابع طبيعي را ادامه دهد
ي اجرا گذاشته شد،  لهبه مرح ۱۹۸۹/۱۳۵۷تا  ۱۹۴۱/۱۳۲۰محمدرضاشاه از سال 

طوري که خواندن و يا داشتن کتابي از مارکس و انگلس و يا لنين توسط جواني،  به
  .شد، حبس ابد، در سلول زندان، جايش بود اگر سبب اعدام او نمي

 ۱۳۲۰ي اعمال ديکتاتوري پدر و پسر پهلوي، و اعمال رذيلانه حزب توده از  نتيجه      
هاي دست اول  هاي انقلابي اين مرز و بوم از کتاب ندن جوان، محروم ما۱۳۵۷تا مقطع 

از طريق حزب توده " داشته است، حتما اگر هم کتابي وجود مي. مارکس و انگلس بود
ئولوژي استالينيسم نبوده  شده است، که چيزي جزء بيان ايده وارد بازار کتاب ايران مي

موسا اکرمي و اکبر قنبري درباره وگوي روزنامه شرق با  است به عنوان نمونه؛ در گفت
  :اهميت کاپيتال مارکس، آمده است
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که   تين  نيکي. پ  از» مباني نقد اقتصاد سياسي«کتاب ] ها کمونيست[ها  آن«      
 ۱۹۷۱/۱۳۵۰البته در سال . خواندند نوريان ترجمه کرده بود مي. فردي به نام ع

ن کتاب به زندان راه پيدا کرد ها را جمع کرد، اما اي ساواک هجوم برد و همه کتاب
" البته بعدا. خواندند و گزارش هست که در زندان دوران پهلوي اين کتاب را مي

مباني علم «توسط دکتر ناصر زرافشان تحت عنوان  ۱۳۵۵/۱۹۷۶اين کتاب در سال 
منتشر شد که ساواک بلافاصله آن را جمع کرد و دکتر زرافشان را به » اقتصاد

تر دنبال  ها بيش خصوص چريک هاي سياسي به گروه" کلا .زندان انداختند
دانيم که مرحوم  خب ما مي. ... رفتند نمي» کاپيتال«تر بودند و دنبال  هاي ساده کتاب
هاي  که مبتني بر انديشه» اقتصاد به زبان ساده«زاده کتابي نوشته به نام  عسکري

ترين جريان  لق که مهمهاي فدايي خ اما در نهايت چريک. ... ۲۰۵مارکسيستي است
هاي رژي دبره و کاسترو و  چريکي و چپ آن دوران بود، به سمت خواندن کتاب

در هر صورت امروز . ... دادند گوارا رفتند و درواقع اين آثار را ترجيح مي چه
طرفانه نگاه کنيم  عنوان اثري که اگر بي گان است؛ به در دسترس همه» سرمايه«

اد است، بايد آن را بخواند و حالا يا با کتاب موافق است مند به اقتص هرکس علاقه
به نظرم آقاي هاديان جمله خوبي در مقدمه کارش دارد و گفته اگر . يا مخالف
چه مهم است اين است که اين  هاي سوسياليستي از بين بروند مهم نيست، آن دولت

  » ۲۰۶ .داري است کتاب ادعانامه طبقه کارگر عليه بربريت سرمايه
ي  کارانه کمي از نقش جنايت شود گفت نقش حزب توده دست بنابراين حتا مي      

اگر حاکمان پهلوي به طور فيزيکي جوانان . دو ديکتاتور پهلوي نداشته است

                                                 
هاي  ده، هيچ ربطي به انديشهزا عسکري» اقتصاد به زبان ساده«ي موسا اکرمي،  برخلاف گفته - ۲۰۵

 .پي دي اف اين کتاب در شبکه موجود است. مارکس ندارد
۲۰۶ -rooz.com/240727/1403/02/19-https://www.akhbar /  
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کردند، حزب توده از طريق خوراندن جعليات استالينيسم به  انقلابي را تيرباران مي
ئولوژي بورژوايي يا   را آلوده به ايده  ها در ذهن جوانان انقلابي آن» مارکسيسم«اسم 

جواناني مانند تقي شهرام يا حميد اشرف و . کردند همان استالينيسم و مائويسم مي
  گي هاي ديگري را در زنده راه" ديگران، اگر مسلح به انديشه مارکسي بودند، طبيعتا

ي و ضد اثرات بسيار مخرب افکار ضدانقلاب. کردند مبارزاتي خود انتخاب مي
گي ذهني  سبب آلوده -که هم اکنون نيز، فعال هستند، -بشري سران حزب توده، 

اند خود را از زير بار  ها نتوانسته شد، حتا آن» چپ«ها و احزاب  بسياري از سازمان
  .خروارها جعليات منتج از اين حزب، رها نمايند

به » خائن«اتلاق صفت اما در رابطه با حزب توده، اين را نيز بايد دانست که       
شود که به  چون خائن به شخص يا جرياني گفته مي. مفهوم است حزب توده بي
هاي جديدي را  هاي اوليه خود خيانت کند و مواضع و خواسته مواضع يا خواسته

حزب توده در راستاي سياست خارجي و اهداف امپرياليستي شوروي و . دنبال کند
گيري  دنبال شکل به. تاي منافع متفقين شکل گرفتبا چراغ سبز بريتانيا و در راس

وظيفه . جنگ سرد، در راستاي اهداف سياست خارجي شوروي انجام وظيفه کرد
سازي  مال کردن کمونيسم، وارونه حزب توده سواي از جاسوسي چند جانبه، لجن

عام  ها، حقانيت بخشيدن به قتل اعتبار کردن کمونيست حقايق تاريخي، بي
هاي مارکسي و تخليه خشم اعتراضاتي  توسط استالين، تحريف انديشه ها کمونيست

استالينيستي در ) آگاهي کاذب و وارونه(ئولوژي  نسل معترض و در کل ارائه ايده
  .راستاي مقابله با کمونيسم مارکس بوده است

هاي چپ ايران را مشخص کنيم،  که به ريشه برويم و نقطه ضعف قبل از اين      
ها، طبقه کارگر  هاي آن هايي که در ديدگاه تئوريسين يم به نگاه چپمروري دار

گاه نخست ارتقاء مقام پيدا  است، که به جاي» خلق«که اين  گاهي ندارد، بل جاي
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در صورتي که از ديد و نگاه . گيرد کند و در ضديت با امپرياليسم قرار مي مي
. گاهي ندارد د، جايچون پايگاه طبقاتي مشخصي ندار» خلق«مارکس و انگلس، 

در هر . شود ها استفاده مي ي توده اما از منظر رزا لوکزامبورگ به جاي خلق از واژه
رزا لوکزامبورگ نقش . ها پر رنگ نخواهد بود دو حالت، نقش طبقه کارگر در آن

گاه و شرايط عيني پرولتاريا را ناديده بگيرد، در  يي جاي که ذره ها را بدون اين توده
  .۲۰۷خود به خوبي مشخص کرده استمقالات 

شود،  استفاده شده و مي» ۲۰۸خلق«و چه از واژه » توده«اما در ايران، چه از واژه       
. ، وجود خارجي نداشت۱۳۵۷است، که در مقطع » بورژوازي ملي«چيزي در حد 

اه گردند، تا شايد، ر ها، هنوز در به در به دنبال خلق مي حتا اکنون نيز بسياري از آن
ها  اندازيم به خلقيون که در پشت آن ابتدا نظري مي! ها بيابند نجاتي را براي آن

رويم و از منظر  ها مي حزب توده خود را مخفي کرده است و سپس به ريشه
داري را مورد بررسي کوتاهي قرار خواهيم  ي توليد سرمايه مارکس و انگلس، شيوه

  .داد
فئوداليسم و بقاياي آن رو به اضمحلال گذاشت، حتا با ظهور امپرياليسم؛ نه تنها       
ي  اما چپ ايراني گرفتار در زير سيطره. را هم باطل کرد» !ملي و مترقيبورژوازي «

ي توليد  توانست اين را درک کند و مفهوم ديالکتيکي رشد شيوه حزب توده، نمي
الين و مائو سر چنان در برابر است داري را دريابد، برخي جريانات چپ که هم سرمايه

خطور   در مغزشان هم چيزي به نام تضاد کار و سرمايه" آورند، اصلا تعظيم فرود مي
هايي  گاهي ندارد، به غير از واژه ها طبقه کارگر جاي در ادبيات آن" کند و اصلا نمي

                                                 
۲۰۷ -7Ja-DHhhttps://wp.me/p2G 
طبقه کارگر، : اقتصادي حاضر متشکل شده است از-ايم که خلق در شرايط اجتماعي گفته« - ۲۰۸

 ۱۶۴وقايع سي ساله اخير ايران؛ بيژن جزني ص» .بورژوازي، و بورژوازي ملي دهقانان، خرده

https://wp.me/p2G
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داري جهاني و يا همان  ي سرمايه ها براي رهايي از زير سيطره که اعتبار مادي آن
خواهند در ميان  چنان مي يعني هم. »خلق«مانند؛ واژه . به سر رسيده استامپرياليسم 

ي بورژوايي، براي کارگران متحد دست و پا کنند و يا جبهه  طبقات اجتماعي با پايه
» ملي«بخش خلقي و انقلاب بورژوايي با رنگ و لعاب  و ارتش رهايي» خلق«متحد 

  !ابداع کنند» نوين«و » دموکراتيک«و يا 
ي توليد  ي ايران، هنوز وارد شيوه اکنون، معتقدند که جامعه حتا بسياري هم      

کاري کند، و  ابتدا بايد طبقه کارگر با بورژوازي هم! داري نشده است سرمايه
تا طبقه کارگر از نظر کمي رشد کند، و بعدها، اگر ! نيروهاي مولده را رشد دهد

  !اقدام کند  هشرايط فراهم شد، براي سوسياليستي شدن جامع
، طبقه کارگر ]؟[در سيستم فکري چپ راديکال«:نويسد حسين مردابيگي مي      

. نقش فرمالي داشت، نيروي ذخيره و سياهي لشکر طبقات بورژوا و غير کارگر بود
، نوبت سوسياليسم او هم برسد، تاکي در صف »انقلاب دمکراتيک«قرار بود بعد از 

طبقه کارگر توسط اين چپ در چيزي . ، معلوم نبودرسيد اش مي ماند وکي نوبت مي
خلع سلاح  کلي دار به شد و به اين ترتيب در مقابل سرمايه حل مي» خلق«بنام 
شد که از منافع خود در مقابل بورژوازي به اميد  وادار مي" گرديد، و عملا مي
اين اين نگرش ما و کل چپ سنتي بود به کارگر، با . ، بگذرد»انقلاب دمکراتيک«

تبليغ . رفتيم ويژه کارگران روستا و کارگران فصلي مي نگرش ما به ميان کارگران به
ضد رژيمي صرف، در مورد ما همراه با تم ضد فئودالي بارآوردن آنان، در آن 

اوايل . داد کشان مرتبط با ما را تشکيل مي دوره کل رابطه ما با کارگران و زحمت
انديشه «رها بود، با شيفت شدن تشکيلات روي رفت و آمد ما در ميان کارگران شه

تدريج رفت و آمد ما به دهات براي سرزدن به کارگران روستا به ويژه  به» مائو
کار تئوريکي در ميان نبود، کل فعاليت فکري و . ... کارگران فصلي افزايش يافت
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طور  که در آن مارکسيسم به» مائو«نويس  به چند دست" سياسي ما عمدتا
کنگره اول [در اين کنگره . ... يي سطحي شده بود، محدود مانده بود يمکانيک
بار در اين جمع مطرح  داري بودن جامعه ايران که براي اولين به ايده سرمايه] له کومه
. شد گانه، با شک و ترديد نگاه مي شد به عنوان موجودي عجيب و مرموز و بي مي

هاي  درصد وقت آن به بحث ٩٠ "تقريبا. اين کنگره حدود دو هفته طول کشيد
يي که در سنت  هم به شيوه روانکاوانه بسيار نازل انتقاد و انتقاد از خود، آن

کنگره اول . ... ، رسم بود، اختصاص يافت۱۳۵۷قبل از سال » پوپوليسم خلقي«
و تز  »مائوئيسم«، در مورد ما اعتقاد به »چپ خلقي«بر سنت و سبک کار " مجددا
هاي قديمي، تاکيد  بودن جامعه ايران، يعني همان اتوپي »فئودال نيمه -مستعمره  نيمه«

  »۲۰۹.گذاري سازمان و تعيين آرم آن به کار خود پايان داد گذاشت و با نام
هاي ضد بشري  در نقل قول بالا، که نماد کاملي از چپ ايران، حاصل از فعاليت      

که مدافعين اين  دون ايناش بوده است، ب اش حيات حزب توده در ايام ننگين
خطوط فئودالي، خلقي، به دفاع از حزب توده پرداخته و آن را قبول داشته باشند، 

، را توليد و بازتوليد »سازمان انقلابي حزب توده«استالينيسم حزب توده و مائويسم 
  .کردند مي

ها  آن شناختند؟ آيا زاده را مي اش، آوتيس سلطان آيا حسين مرادبيگي و دوستان      
زاده را ديده و يا  سلطان» انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان«کتاب 

خوانده بودند؟ که در آن شرايط اقتصادي اجتماعي و سياسي ايران عصر رضاشاه و 
زاده که  آثار سلطان .يي ديالکتيکي و مارکسي تبيين شده است قبل از آن را به شيوه

ي گذشته،  ي چهل و پنجاه خورشيدي سده به کوشش خسرو شاکري و در دهه
ترجمه و نشر يافته و در همان زمان، هم حزب توده در خارج از کشور، عليه خسرو 
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شاکري، اقدامات ايذايي خود را گسترش داده بود، چپ ايراني از آن خبر داشت 
دو جلد آثار دارد؟  ذيلانه خود بر نميکه چرا حزب توده دست از اعمال ر

هم اکنون در شبکه موجود است، اگر فردي بخواهد فقط به منظور  زاده سلطان
جلد آثار دو _ مقطع انقلاب مشروطه و بعد از آن_ شناخت ديالکتيکي آن زمان 

گان است؛  در دسترس همه«را مطالعه و به قول موسا اکرمي،  زاده منتخب سلطان
مند به اقتصاد است، بايد آن  طرفانه نگاه کنيم هرکس علاقه عنوان اثري که اگر بي به

چنين کاپيتال مارکس را  و هم» .را بخواند و حالا يا با کتاب موافق است يا مخالف
تواند معني استالينيسم و مائويسم را دريابد، که چه  يهم بخواند، آن موقع م

منجلاب و باتلاقي براي جنبش کارگران در سراسر جهان، ساخته و پرداخته 
  .اند کرده
ها  که آن» کارگران فصلي«و »  فلاح«اش، فقط  ها يعني مرادبيگي و دوستان آن      

ي و به مفهوم شناختند و هيچ اطلاع علم بودند، مي» فلاح«هم در حقيقت 
ي توليد برتر، و طبقه کارگر  داري که شيوه ي توليد سرمايه ديالکتيکي آن از شيوه

ديدند  گاه خود را يافته، نداشتند، و فقط فئوداليسم حاکم بر روستاها را مي هم جاي
" ها مطلقا کدام از آن اما هيچ. در نتيجه به طرف دهقانان روي آوردند نه کارگران

جا،   اتوري عريان محمدرضاشاه و حضور پر رنگ ساواک در همهدر شرايط ديکت
ها مقصر و يا  آن. کاپيتال مارکس را حتا به چشم خود نديده و يا نخوانده بودند

. به قربانيان استالينيسم و مائويسم تبديل شده بودند" که خود عملا تقصيربار نيستند، بل
  .م و مائويسم خواهيم پرداختدر ادامه به اين چپ گرفتار در چنگال استالينيس

از طرف ديگر، در مقطع زماني تشکيل نخستين حزب کمونيست ايران، آوتيس       
دکتر تقي اراني، از جمله کساني بودند که کاپيتال را به زبان " زاده و بعدا سلطان

ها شناخت  در نتيجه آن. هايي از آن را هم ترجمه کرده بودند اصلي خوانده و بخش
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کي درستي از اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران داشتند، که در ديالکتي
زاده که  طور که نوشتيم، دو جلد مکتوبات سلطان همان. ها آمده است مکتوبات آن

توسط دکتر خسرو شاکري ترجمه و اکنون در دسترس است، صحت اين گفتار را 
پيدا نکرد؟ استالينيسم، چرا اين روند شناخت ديالکتيکي ادامه . رساند به اثبات مي

حزب توده و مائويسمي که از دل و درون استالينيسم، تولد يافت، عامل اصلي به 
هاي چپ انقلابي ايران و جهان بودند که هنوز هم با  گاه منجلاب کشاندن، ديده

  .  دهند قدرت تمام، خط مشي خود را به اشکال مختلف ادامه مي
  : نويسد حسين مرادبيگي مي      

» بوژوازي وابسته«دستي با امپرياليسم و قشر حاکم  زعم ما فئوداليسم در هم به«      
» استقلال سياسي«، هرز رفتن نيروي کار و عدم )»اقتصاد ملي«(گي  مانده باعث عقب
امپرياليسم معادل نوعي سياست خارجي غارت و چپاول گرفته  .شدند ايران مي
داري، سرمايه انحصاري، صدور سرمايه و کالا  تري از سرمايه شد، تا مرحله عالي مي

ما در آن دوره حتا خشونت و . مطابق نيازهاي آن در کشورهايي نظير ايران و غيره
بودن » نيمه فئودال«تحکم کارفرما در مراکز کار عليه کارگران را نيز به خصلت 

بر در جامعه و از اين طريق سلطه آن » فرهنگ فئودالي«جامعه و وجود بقاياي 
رفته و  که با حذف روابط فئودالي، روابط پيش گو اين. کرديم محيط کار مربوط مي

. شد بين کارفرما و کارگر ايجاد مي» مستقل و ملي«داري  يي در سرمايه انساني
در ايران، رابطه » بقاياي فئودالي«و حذف » بورژوازي ملي«زعم ما با سرکار آمدن  به

به » مترقي«و » خودي«شد، بورژوازي  گر عوض ميدار کارفرما نيز با کار سرمايه
جاي خشونت و تحکم فئودالي در » ملي«بورژوازي » انصاف«آمد و  بازار مي
هاي رايج چپ  تدريج بحث به! گرفت به امپرياليسم را مي» وابسته«داري  سرمايه

در ايران، فرق آن با » وابسته«داري  راديکال آن دوره در مورد خصوصيت سرمايه
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آورد، در حالي  استبداد مي» وابسته«که حاکميت بورژوازي  ، اين»رژوازي مليبو«
با دمکراسي و جمهوري خواهي توام خواهد بود، » ملي«که حاکميت بورژوازي 

کشاورزي را برباد نخواهد داد، کشور را به محل صدور و توليد منابع طبيعي و مواد 
نيست، » مترقي«، »ملي نيست«ران داري اي که سرمايه خام تبديل نخواهد کرد، اين
دهد، جامعه  که آن را تخريب کرده و هرز مي دهد، بل نيروهاي مولده را رشد نمي
دهد تا روي آن کار کنند،  زميني تکه زميني نمي روستايي بي و توده مردم کارگر و

کند و غيره اتوپي  جامعه هدايت نمي» گي سازنده«نيروي مولده را در جهت 
پرورانديم و به صف عاشقان سينه چاک آن  تقل و ملي را در سر ميبورژوازي مس

تر با اصلاحات ارضي ترک خورده  ها که پيش ديوار شني اين اتوپي. آمديم در مي
هر روز که از عمر ...  »خلقي«، با انقلاب و نقد مباني پوپوليسم ۱۳۵۷بود، در سال 

وجود  به. رو به تجزيه نهادگذشت اقتصاد ملي و بورژوازي ملي نيز  حکومت شاه مي
آوردن يک قشر بورژوازي کمپرادور وابسته، و پشتيباني سياسي حکومت استبدادي 
از رشد آن سبب شد که بسياري از منابع ملي يا صنايعي که کالاي مصرفي و 

سازي، بخاري، بيسکويت، روغن،  کردند، از قبيل يخچال گي را توليد مي خانه
هاي متعدد وابسته به  شکل ايجاد بانک اي مالي بهه کفش و رشد صدور سرمايه

ها هيچ راهي براي رشد  هاي امپرياليستي و پشتوانه سياسي آن داري سرمايه
نابودي کشانده شود و يا  که به گذاشت مگر اين داري ملي باقي نمي سرمايه
امپرياليستي در  عنوان شريک درجه دوم و سوم از در آشتي با سرمايه طريقي به به
 همان گذشت به بنابراين هر اندازه که از عمر حکومت استبدادي شاه مي. ... آيد

 در نتيجه» .نسبت قدرت سياسي و اقتصادي بورژوازي ملي نيز کم شده است
  »۲۱۰!شد وابسته شود مجبور مي! يي نداشت هم چاره» بورژوازي ملي ما«
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گاه او کردستان است  ستکند، که خا نقل قول بلند بالا، حکايت از چپي را مي      
در عصر پهلوي، از نظر اقتصادي عقب " و چون کردستان به علل سياسي و عمدا

داشته شده بود و بقاياي فئوداليسم هم، با وجود ضربه خوردن به وسيله رفرم  نگه
، در کردستان هنوز باقي مانده بود، و مرادبيگي ۱۳۴۱ارضي محمدرضاشاه در سال 

ود داشتن انگيزه ناسيوناليستي، جهت حرکت خود را به اش هم با وج و دوستان
چه را که در آن  تر از آن توانستند بيش ها نمي آن. طرف روستا تنظيم کرده بودند

  .کردند، درک کنند گي مي زنده
» فلاح«که توسط  ي طبقه کارگر بل خواستند همانند مائو، نه به وسيله ها مي آن      

هم در چارچوب » بورژوازي ملي و مترقي«و . آورندشهرها را به تسخير خود در 
ي توليد  تر از چارچوب شيوه ها بيش تبيين آن. ايران حاکميت را به دست گيرد

ها وجود خارجي  که در زمان فعاليت آن» بورژوازي ملي و مترقي«فئوداليسم و 
که گاه در فکر تنها چيزي  ها هيچ در نتيجه آن. توانست برود نداشت، فراتر نمي
در واقع اين چپ گرفتار . هاي مارکس و انگلس بود ها و تئوري نبودند، انديشه

ي ايران   توانست درک علمي از جامعه تر از اين نمي استالينيسم و مائويسم، بيش
  .، داشته باشد۱۳۵۷، تا ۱۳۲۰سال 
بود، در مقابل تبليغات گسترده حزب توده  اين چپ حتا اگر در زندان هم نمي      
يعني به غير از حزب توده و . ، چيزي براي گفتن نداشت۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰سال  از

سازمان فدايي اکثريت که به طبقه حاکمه جديد پيوستند و سپس به شکل 
باري سر تعظيم فرود آورند و گذشته سياسي خود را نيز تقبيح کردند،  فضاحت
مان کوچک و ، به غير از ساز۱۳۵۷هاي مختلف سياسي چپ مقطع  ي سازمان بقيه

ئولوژي استالينيسم، مائويسم و يا  ، گرفتار ايده»وحدت کمونيستي«آکادميک 
  .تروتسکيسم بودند
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هاي  ، روسيه، ناشي از شکست انقلاب۱۹۱۷چنان که شکست انقلاب اکتبر  هم      
ي انقلاب  به زير مجموعه" آلمان بود، و چپ ايران هم که عملا" اروپا، مخصوصا
بود، به اجبار مسير شکست، نخستين حزب کمونيست ايران را  اکتبر تبديل شده

  .رقم زد
» ادبيات ديگر«گرد تولد لنين در کانال تلگرامي  پور به مناسبت سال خالد رسول      

مندي در رابطه با شکست انقلاب اکتبر و ظهور استالينيسم اشاره  به نکات ارزش
  :کند که او بيان مي. دارد
، انحراف انقلاب شدت گرفت و رهبران انقلابي و گارد »لنين«بعد از مرگ «      

ترين و  خواه تماميت. زنداني، اعدام و ترور شدند  لنيني، يکي يکي اخراج،
ي  ي کارگر و جامعه ترين دولت تاريخ بر روسيه حاکم شد و استثمار طبقه مهيب

جاي . داري را هم زير پا گذاشت سرمايه  ي نوزده دهقاني مرزهاي سده
شان عبارت بود از  گرفتند که وظيفه» مديران سياسي«را » فکران انقلابي روشن«

ي صنعتي و  مديريت استبداديِ نيروي کار به زورِِ ارعاب و اعدام در جهت توسعه
از منجلاب فقر و » روسيه«انباشت عظيم سرمايه براي نجات کشوري به نام 

يي بود و نه  کاره» ي کارگر طبقه»  نه ديگر. گي علمي و فنّي و نظامي مانده عقب
قشر بسيار مرفّه و : بودند» مديران سياسي«ي  همه برده» .ي دهقاني جامعه«

  .مندي که براي اولين بار در تاريخ بشري ظهور کرده بود قدرت
ي تازه به  ظهورکرده ي تازه  جا بود که اين طبقه اما طنز ماجرا آن      
گراي  ئولوژي ملّي دانست و ايده مي» لنينيست«، خود را خواه ي تماميت رسيده قدرت

پيکر خسته و . يک خدا ساختند» لنين«از . خواند مي» لنينيسم«ضدکارگري خود را 
که بعدها ناف اردوگاه (اش را موميايي کردند و در معبدي مقدس  شکسته درهم 

تک  تک. گذاشتند به نمايش تاريخ) گاه دين استالينيسم گرديد  استالينيستي و قبله
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صدها و . هايي مقدس بر در و ديوار روسيه نوشتند چون آيه را هم» لنين«جملات 
و اين همه در حالي بود که . هزارها شهر و روستا و خيابان را به نام او مسمي کردند

ي گرم و صميمي کارگران يک کارخانه  در زماني که زنده بود حتا نامه» لنين«
ي اغلب  بود و نيز در مقدمه  شان را رد کرده بر کارخانه   براي نهادن نام او

اش تذکر داده بود که اين کتاب متعلق به فلان دوران  شده چاپ  هاي تجديد ب کتا
ها  خاص است و مسائل روزگار کنوني قابل قياس و استنتاج بر اساس آن کتاب

» ماي عملراهن«را تنها در مقام » مارکسيسم«ي که حتا »لنين«. نخواهند بود
کرد،  دانست و مسخره مي دانست و هرگونه اطاعت مکتبي از آن را جزميت مي مي

  !حالا خود تبديل به خداي جزميات شده بود
ناميدند و عمل  مي» لنينيسم«ها   »استالينيست«چه  که تمام آن تر آن مضحک      
  ».بود» لنين«هاي  ها و انديشه کردند، خلاف گفته مي

  :دهد که  پور ادامه مي لخالد رسو      
پذيرفت، و نه  نظام استاليني نه تنها هيچ اختلاف راي با رهبر کبير خلق را نمي«      

که حتا کساني را که  ي اعدام سپرد، بل ي مخالفان و منتقدان را به جوخه تنها همه
 در. ها پيش با استالين مشکلي داشتند و بعدها مريد او شده بودند، نابود کرد سال

گان  اش تبديل به گماشته ي رهبران دوران استالين، حزب کمونيست و همه
ي استالين شدند و تا آخرين نفسي که او در اين جهان کشيد، جرات  بسته دهان

  .نکردند بر خلاف او حرفي بزنند
تمام عمر کوتاه لنين نوشتن و سازماندهي و تلاش براي رفع نابرابري و فقر و       

واره  هم. دادن باز نايستاد يي از آموختن و آموزش او حتا لحظه .ناآگاهي گذشت
ها پيش از جنگ جهاني نخست با آن مخالفت کرد و بعد از   ماه. مخالف جنگ بود
) و نازيسم انجاميد» هيتلر«که به پيدايش (را » ورساي«آميز   آن هم پيمان فاجعه
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ترين دشمني بود که نظام  ترين و خطرناک بزرگ» لنين«. ناميد» ي دزدان عهدنامه«
ي سي و چهل به نام  چه در دهه است و تمام آن استعماري جهان به خود ديده 

نظيري از خدمات  ي وسيع بي بر اروپا و امريکا حاکم شد و شبکه» دولت رفاه«
اجتماعي و رفاهي براي طبقات محروم ايجاد کرد، تحت تاثير و در واقع از ترس 

  پور پايان نقل قول خالد رسول» .بود» لنين«ي انقلاب  اشاعه
ي جهاني را از هر منظر بنگريد، در جهت افکار و  اکنون اگر اوضاع جامعه      

جهاني، » چپ«يکي از علل اصلي شکست . رود اميال پرولتارياي جهاني پيش نمي
ئولوژي بورژاويي و  که دو ايده نه تئوري و فلسفه ديالکتيکي مارکس و انگلس، بل

گاه اجتماعي  حال ضد مارکسي استالينيسم و مائويسم که از نام و جاي در عين
ها اهداف  آن. کنند، بوده است کرده و مي مارکس و انگلس و لنين سوء استفاده 

سوسياليسم در يک «و » مارکسيسم لنينيسم«هاي جعلي  بورژوايي خود را در قالب
که در سراسر جهان تحت  شان مانند حزب توده، ي عوامل و غيره به وسيله» کشور

طبقه " ي جهاني، مخصوصا به خورد جامعه!) خواهر نه(» احزاب برادر«عنوان جعلي 
ئولوژي استالينيسم  ها را آلوده به ايده ها و تاريخ آن کارگر جهاني دادند و ذهن آن

  .و مائويسم کردند
، ۱۹۱۸-۱۹۱۹هاي  در سال ۲۱۱البته سقوط چپ جهاني با شکست انقلاب آلمان      

، در روسيه هم فراهم ۱۹۱۷شروع شد که زمينه لازم را براي شکست انقلاب اکتبر 

                                                 
طبقه کارگر در روسيه بتدريج به اين نتيجه رسيد که شوراهاي پتروگراد به ابزاري  ۱۹۱۷در تابستان  - ۲۱۱

همزمان . يافت در دست دولت موقت تبديل شده است و نارضايتي کارگران به شدت افزايش مي
در پتروگراد . ها بودند شويکدر پتروگراد به شدت تحت تاثير بل ۱۹۱۷ها در تابستان  هاي کارخانه کميته

کارگران خواهان قيام مسلحانه بودند، اما در ديگر نواحي طبقه کارگر از چنين توانايي برخوردار نبود و 
در شرايط پيش آمده، بورژوازي به پتانسيل طبقه . هنوز بخشي از طبقه کارگر به دولت موقت توهم داشت

لذا بورژوازي در ماه . تش زير خاکستربود، آگاه بودعواقب شرايط اجتماعي که به نوعي آ  کارگر و
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استالين با فريب دادن اعضاي کميته مرکزي حزب بلشويک، به تدريج از سال . کرد
هاي کارگري که در نتيجه انقلاب اکتبر، شکل  ، توانست تمام ارگان۱۹۲۸تا  ۱۹۲۰

                                                                                                                 
شورش «سعي کرد يک قيام زودرسي را در پتروگراد تحريک کند تا سپس بتواند به بهانه  ۱۹۱۷جولاي 
به طبقه کارگر از عواقب اقدام " ها قبلا بلشويک. پردازد ها به به قتل عام پرولتاريا و بلشويک» مسلحانه

پارلمان روسيه قبل از انقلاب (در پاسخ به تحريکات و پروکاسيون دوما . زودرس هشدار داده بودند
. بيرون آمد» تمام قدرت بدست شوراها«، پرولتارياي پتروگراد که خود را مسلح کرده بود با شعار )اکتبر

کارگر در پتروگراد مواجه شدند سعي کردند در راس  ۵۰۰۰۰۰ها با تظاهرات مسلحانه  وقتي که بلشويک
همان . افتند ي بورژوازي ني گويند که يک اقدام صلح آميز است تا طبقه کارگر به تله رار بگيرند و بهآن ق

ها متوجه اقدام زودرس خود شد، فرداي آن روز به  گي بلشويک شب پرولتاريا در سايه کارداني و پخته
د موفق شدند جلوي حمام نظير خو ها با توانايي بي بلشويک. ها طبقه کارگر بيرون نيامد خواست بلشويک
ها در کنترل و هدايت تظاهرات مسلحانه، بورژوازي تظاهرات  با وجود توانايي بلشويک. خون را بگيرند

دستگاه سرکوب بورژوازي . ها را شروع کرد مسلحانه را بهانه قرار داد و سرکوب طبقه کارگر و بلشويک
دنبال آن لنين و زينويف مخفي شدند و شمار به . ها هستند هاي آلمان ها جاسوس پخش کرد که بلشويک
ها موفق شده بودند، جلوي  اما بلشويک. گير شدند ها منجمله تروتسکي دست زيادي از رهبران بلشويک
گيرند تا نيرو و توان را در نبردهاي بعدي که  خصوص رهبران پرولتري را به قتل عام طبقه کارگر و به

که شرايط آماده  سايه چنين درايت و توانايي بود که چند ماه بعد زماني در. شرايط آماده شد، به کار ببندند
نظامي انقلابي شوراي پتروگراد، فرمان قيام مسلحانه و تسخير مراکز و نهادهاي بورژوايي را   شد، کميته

توانست طبقه کارگر و  بر خلاف روسيه که بورژوازي نه. صادر کرد و انقلاب اکتبر توانست پيروز شود
اندازد، در آلمان، بورژوازي با تحريکات و پروکاسيون، توانست قيام زودرس را  ها را به تله بي ونيستکم

هاي آلمان نوعي  ها، کمونيست گي بلشويک برخلاف پخته. تحميل کند ۱۹۱۹براي پرولتاريا در سال 
بال خود سرکوب خونين دن گي از خود نشان دادند و به تله قيام زودرس بورژوازي افتادند که به تجربه بي

ترين ضربه را به انقلاب  بزرگ ۱۹۱۹قيام زودرس در سال . ها را در پي داشت پرولتاريا و کمونيست
هاي آلمان متوجه نبودند که اراده ذهني شرط کافي براي پيروزي طبقه کارگر  جهاني زد، کمونيست

ن، لنين و زينويف در تابستان ها، مخفي شد يي حتا در صفوف خود بلشويک ها، عده براي مدت. نيست
در آلمان و کشتار لجام  ۱۹۱۹دنبال قيام زودرس  اما به. کردند را به فرار در لحظه حساس تعبير مي ۱۹۱۷
دنبال قتل رزا لوکزامبورگ و ليبکنخت، دريافتند که  خصوص به ها و به ي کارگران و کمونيست گسيخته

 .ها بوده است که زمينه را براي انقلاب اکتبر مهيا کرد شويکگي و کارداني بل گر باتجربه اين مسئله بيان
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بيست نفر از اعضاي برجسته کميته مرکزي  گرفته بودند، منحل نمايد و بيش از
. ي بيست، تيرباران کرد ي سي سده حزب بلشويک را خلع يد و بعدها در دهه

، مهر خود را بر تابوت انقلاب اکتبر کوبيد و همين ۱۹۲۸استالينيسم در سال 
  .استالينيسم بود که مائويسم را هم به وجود آورد

استالينيسم " بورژاويي مخصوصا) ب و وارونهآگاهي کاذ(ئولوژي  اين دو ايده      
حضور خود را در زمان تشکيل نخستين حزب کمونيست ايران در سال 

در بندر انزلي نشان داد، که با مقاومت بسياري از اعضاي حزب مانند  ۱۲۹۹/۱۹۲۰
ها  ، مرتضا علوي و لادبن اسفندياري و ديگران روبرو شد، که البته آن۲۱۲زاده سلطان
  .ن را با جان خود پرداخت کردندتاوان آ

اما با شروع جنگ جهاني دوم و تصرف ايران طبق روال سابق توسط روسيه و       
انگليس، هر کدام از اين دو کشور احزاب وابسته به خود را براي پيش برد منافع 

                                                 
چپ روي او در زاده  سلطانگويند علت اعدام  فدايي به تبعيت از استالين و حزب توده مي یها چريک - ۲۱۲

ايوانف در ارتباط با جنبش گيلان و حاکميت وقت کشورش، .س.م«:مورخ استالينيست. انقلاب گيلان بوده است
دهد و به دنبال اين تحريف، مسئله شکست جنبش گيلان را ناشي از سياست  يي ارائه مي  حريف شدهارزيابي ت
مورخ استالينيست ... » .کند روانه شديد رهبري حزب کمونيست ايران منتخب کنگره يکم انزلي معرفي مي چپ

هاي خائن  خست را کمونيستايوانوا کميته مرکزي حزب کمونيست ايران منتخب کنگره ن.ن.خانم م«ديگري به نام 
 )۶۱ص:۱۳۷۲بهمن : ۸۸آدينه شماره (».نامد که با سياست چپ روانه خود باعث شکست جنبش گيلان شدند مي

در باره  ۱۳۵۶حزب کمونيست شوروي در سال الملل  مورخ استالينيست ديگر، اليانفسکي معاون وقت روابط بين
در نخستين کنگره حزب کمونيست «: زند نعل وارونه ميچپ روي حزب کمونيست ايران در جنبش گيلان چنين 

گزارشي در باره وضع موجود داد و گفت کنگره بايد اعلام کند که انقلاب ايران بايد تحت زاده  سلطانايران، 
آبوکف و [گان حزب کمونيست روسيه در اين کنگره آبوکف نماينده. لواي انقلاب سوسياليستي صورت گيرد

و نانيشويلي با مشي انجام انقلاب سوسياليستي مخالفت .] تور استالين تيرباران شدندهمسرش، بوله، به دس
پيشرفت «: حزب کمونيست ايران در انزلينامه مصوب نخستين کنگره  قطعبه  اما دقت کنيد؛). ۶۱ص: پيشين(».کردند

ايران انقلاب سوسياليستي جنبش فزاينده در . طلبد اجتماعي و اقتصادي موجود ايران انقلاب سوسياليستي را نمي
 )۲۳۰-۲۲۵صص:۱۹۲۰نوامبر:۱۴شماره:مجله انترناسيونال کمونيستي کمينترن(».نيست
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 ۱۳۲۰خودشان، ساخته و پرداخته کردند و نماينده استالينيسم در ايران از مهر 
  .ب فاسد، مزدور، و جاسوس، توده بوده استتاکنون حز

شود و در تمام زواياي سياسي، اجتماعي و  حزب توده دست به کار مي      
يکي از . پردازد اقتصادي به فعاليت شبانه روزي در جهت تامين منافع روسيه مي

هاي  يي حزب توده حذف، جعل، و وارونه جلوه دادن تئوري اقدامات ريشه
سوسياليستي و کمونيستي به دستور مستقيم استالين بوده که در مارکسي انقلاب 
ها فقط مطالبي را ترجمه و يا اجازه نشر  آن. ها مطلع نباشد ايران کسي از آن

  .دادند، که فقط اهداف اصلي روسيه استاليني را تبليغ و ترويج کند مي
هيچ ) ردهي چها سده(ي گذشته،  ي بيست، سي، و چهل خورشيدي سده در دهه      

هاي دوم و سوم کمينترن که  کمونيست ايراني خبر و اطلاعي از تزهاي کنگره
زاد و ري، که در رابطه با کشورهاي شرق و انقلاب جهاني  توسط لنين و سلطان

ها  ي آن چرا که همه. سوسياليستي بود، تدوين و به تصويب رسيده بود، نداشتند
. ها خبري نداشت ده بود و کسي از آنتوسط استالينيسم و حزب توده بايگاني ش

ها را  آن -اش مانند يوسف افتخاري و دوستان_اگر کسي هم خبر و اطلاعي داشت
  .کردند به اتهامات جعلي و غير واقعي مانند تروتسکيسم و غيره بايکوت مي

بنابراين منابع دست اول مارکسي در ايران توسط حزب توده معدوم و از       
دهنده  در نتيجه تنها منابع آگاهي. گي دور ماند وياي علم و زندهدسترس جوانان ج

به خيل جوانان ايراني به علم و فلسفه مارکسي، آن چيزي بود که استالينيسم ديکته 
گرفت و اين  ها قرار مي کرده بود و توسط حزب توده به وفور در دسترس آن

توانستند از  ، نميجوانان نيز با وجود نشان دادن استعداد و سطح آگاهي خود
رواج   چارچوب فکري حزب توده که به طور مستقيم و غيرمستقيم در جامعه

  .داد، خارج شوند مي
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تقي شهرام، حميد مومني، بيژن جزني، امير پرويز پويان، و مسعود احمدزاده و       
هاي  نوشته. گي مارکسي بودند بسياراني ديگر از اين جوانان، جوياي علم و زنده

، و ۱۳۵۰/۱۹۷۱امير پرويز پويان در سال »رت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاضرو«
مسعود احمدزاده را اگر مطالعه » مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتيک« يا

هاي فراواني در  ها با وجود داشتن استعداد و تواناي شويد اين نماييد، متوجه مي
جا،  روزي ساواک در همه بانهعصر ديکتاتوري محمدرضاشاه پهلوي و حضور ش

طور که نوشتيم ما  همان. اند استالينيسم و مائويسم در چندته نداشتهچيزي فراتر از 
ها را  کنيم و به هيچ عنوان آن اين جوانان را با علم امروز خودمان محاکمه نمي

ئولوژي بورژوايي استالينيسم و  که عامل اصلي ايده کنيم، بل مقصر قلمداد نمي
دانيم که به وسيله حزب توده بيش از هشتاد سال است تبليغ و ترويج  سم ميمائوي
گل همين جاست، «، »!جاست که بايد پريد جاست، همين رودس همين«. شود مي
  »۲۱۳.رقص جا به همين

هاي ايراني، بعد از مرگ دکتر تقي اراني  ي متون منتشر شده توسط چپ همه      
ستثناء، تحت تاثير استالينيسم و مائويسم و خورشيدي، بدون ا ۱۳۵۰ي  تا دهه

                                                 
يي از ازوپ شاعر افسانه سراي يونان  مارکس در فصل نخست هجدهم برومر، به افسانه - ۲۱۳

ردم را دور گشت، م اين افسانه، اشاره به مردي شياد دارد، که شهر به شهر مي. کند باستان ياد مي
هاي  انگيزي در بلندي هاي بلند و شگفت تواند پرش کرد، که مي کرد و ادعا مي خود جمع مي

پرد، او  شان به خواستند، براي با چنين ادعايي، هرگاه مردم از او مي. جزيره رودس انجام دهد
هاي بلند  ناز قضا، روزي وارد شهري شد و ادعاي پريد. داد وعده پريدن را به رودس حواله مي

رودس حواله ] جزيره[وقتي او پريدن را به شهر . پرد مردم از او خواستند تا به. خود را تکرار کرد
مارکس، با اشاره به اين افسانه  .پر جا رودس است، به اين: مردم فرياد زدند. داد، اتفاق عجيبي افتاد
حواله » ناکجاآباد«ن خود را به هاي دروغي کاران و شياداني که انجام وعده در مقابله با دغل

 ».جا به رقص جاست، همين گل همين«: گويد دهند، مي مي
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اثبات آن، در آن زمان و مکان، به دليل در دسترس . تروتسکيسم قرار داشته است
اما امروزه، به . نبودن منابع دست اول اصلي، چيزي در حد غيرممکن بوده است

، دليل سقوط فيزيکي استالينيسم و مائويسم، و وجود شبکه مجازي، بسياري از اسناد
توان به  ها مي گيري آن انتشار يافته و در دسترس عموم قرار گرفته است، که با پي

برد، که چيزي شبيه به اکسيژن براي امروز  نقاط ضعف چپ ايران در آن زمان پي
بديل مارکس و انگلس،  هاي بي چپ ايران است تا با شناخت آگاهانه از تئوري
ها ساخته و پرداخته کرده  براي آن خود را از منجلاب و باتلاقي که حزب توده

است، نجات دهند و مشعلي فروزان در دست داشته باشند، تا براي چندمين بار با 
  .ي سقوط نکنند به قعر دره» همه با همي«شعار ارتجاعي 

ي فريبرز سنجري همسر  که به گفته_ مسعود احمدزاده ي  اگر نگاهي به نوشته      
مبارزه مسلحانه «در  _بوده است  کهاي فدايي خلقتئوريسين چرياشرف دهقاني، 

توان رد پاي استالينيسم و  گي مي داشته باشيد، به ساده» هم استراتژي، هم تاکتيک
شود،  مائويسم که بيش از هشتاد سال است توسط حزب توده توليد و بازتوليد مي

  :پي برد
شاهد گسترش اين تضاد،  ي اخير، ميهن ما در نيم سده. تضاد خلق و امپرياليسم«      

بايست اين تضاد را حل  هرگونه تحولي مي. سلطه روزافزون امپرياليسم بوده است
. ... و حل اين تضاد يعني استقرار حاکميت خلق و سرنگوني سلطه امپرياليستي. کند

با استقرار و . مسئله مرحله انقلاب را نيز بايد با توجه به اين خصوصيات حل کرد
رياليستي، نخست تقسيم قدرت سياسي ميان فئوداليسم و امپرياليسم و بسط سلطه امپ

بورژوازي . سپس تبديل فئوداليسم به فئوداليسم وابسته و بالاخره نابودي فئوداليسم
ملي هنوز رشد نکرده، تحت فشار سرمايه خارجي، ضعيف شده، امکان تشکل 

بدين ترتيب . رود تدريج از ميان مي دهد و بالاخره به طبقاتي را از دست مي
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از طرفي مبارزه . تواند يک نيروي مستقل سياسي را تشکيل دهد بورژوازي ملي نمي
 با سلطه امپرياليستي، يعني سرمايه جهاني، عناصري از مبارزه با خود سرمايه را در بر

به اين دليل . ها است و از طرف ديگر اين مبارزه محتاج بسيج وسيع توده. دارد
نقلاب سوسياليستي نيز در بطن اين مبارزه ضدامپرياليستي متولد عناصري از يک ا

 بورژوازي ملي به اين دليل که. کند شده و در جريان مبارزه شروع به رشد مي

گير باشد، و به دليل شرايط تاريخي  يي پي تواند در چنين مبارزه نمي" ماهيتا
. و ناتوان است ها مردد وجودش و پيوندهايش با سرمايه خارجي، در بسيج توده

توانند يک نيروي مستقل  گاه نمي دهقانان نيز به دلايل شرايط مادي توليد خود هيچ
و بدين ترتيب يا بايد تحت رهبري پرولتاريا قرار گيرند و . سياسي را تشکيل دهند

. ماند پرولتاريا است تنها نيرويي که باقي مي. يا خود را به بورژوازي بسپارند
از لحاظ کمي ضعيف است، اما از لحاظ کيفي و امکان تشکل  پرولتاريا اگر چه
گيرترين دشمن سلطه امپرياليستي و  عنوان پي پرولتاريا به. مند است بسيار قدرت

] يعني همان استالينيسم[لنينيسم _ المللي مارکسيسم  فئودالي، و با اتکا به تئوري بين
جاست که  در اين. هده بگيردتواند و بايد رهبري جنبش ضدامپرياليستي را بر ع مي

هاي بورژوائي  دمکراتيک طراز نوين با انقلاب-هاي اساسي انقلابي بورژوا تفاوت
گر چه هدف عاجل چنين انقلابي قطع سلطه امپرياليستي . شود کلاسيک آشکار مي

و نابودي فئوداليسم است، و هدف عاجل آن نابودي مالکيت خصوصي بورژوايي 
ها، رهبري پرولتري مبارزه و  رياليستي مبارزه، بسيج تودهنيست، اما خصلت ضدامپ

تدريج موجب برقراري پيوندهاي  داري به اين امر که هرگونه بقاء روابط سرمايه
نزديک با امپرياليسم و سپس تحت سلطه او قرار گرفتن است، دست به دست هم 

نوين و در دمکراتيک -داده، نطفه انقلاب سوسياليستي را در بطن انقلاب بورژوا
پروراند، به اين ترتيب است که چند  جريان رشد آن ايجاد کرده و خيلي زود مي
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گردد و  سالي از انقلاب چين نگذشته، رهبري پرولتاريا مبدل به ديکتاتوري مي
المثل تجربه چين، به  چه في اين بود آن. شود آغاز مي" انقلاب سوسياليستي عملا
اما آيا اينک که در کشور ما . دهد ه، نشان ميبندي کرد نحوي که رفيق مائو جمع

دمکراتيک خود را پشت -فئوداليسم از ميان رفته، پس انقلاب ايران مرحله بورژوا
سر گذاشته و وارد مرحله سوسياليستي شده است؟ به نظر من طرح مسئله به اين 

  :کند يي را بيان مي ملاحظه رژي دبره در اين مورد نکته قابل. شکل غلط است
که در توانايي او به حل مسئله قدرت  کُنه مسئله نه در برنامه ابتدايي انقلاب، بل... «      

در آمريکاي لاتين . دمکراتيک، و نه بعد از آن قرار دارد-دولتي قبل از مرحله بورژوا
  ».۲۱۴دمکراتيک مستلزم نابودکردن دستگاه دولتي بورژوائي است-مرحله بورژوا

بورژوازي ملي و «ن متن بالا توسط مسعود احمدزاده، در ايران در هنگام نوشت      
توانست در آينده هم به وجود آيد، زيرا  وجود خارجي نداشت و حتا نمي» مترقي

شرايط مادي براي حذف آن، با ظهور امپرياليسم، از زمان جنگ جهاني اول فراهم 
شود، که در ايران،  مياما در نقل قول بالا، به شفافيت تمام نشان داده . آمده بود

تضاد کار و سرمايه وجود ندارد، و در ابتدا نبايد طبقه کارگر در فکر انقلاب 
. باشد» دمکراتيک طراز نوين-بورژوا«که بايد در فکر انقلاب  سوسياليستي باشد، بل

اين تببين از شرايط اقتصادي اجتماعي ايران در مقطع دهه چهل و پنجاه خورشيدي، 
  .ي ايران توسط نويسنده در آن زمان است ت ديالکتيکي جامعهيعني عدم شناخ

، در )انترناسيونال سوم(هاي تصويبي در کنگره دوم و سوم کمينترن  نامه در  قطع      
ها اشاره دارد، وجود  هايي که مسعود احمدزاده در بالا به آن مورد ملل شرق، توصيه

. توانند به آن رجوع کنند مندان مي ها در شبکه موجود است و علاقه نامه قطع. ندارد
  :دهد مسعود احمدزاده ادامه مي

                                                 
 آمريکاي لاتين، راهپيمايي طولاني - ۲۱۴
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هاي کمونيست بايد ايجاد  بدين ترتيب پذيرفتيم که هدف ما و ساير گروه«      
باشد، بلافاصله اين مسئله مطرح شد ] يعني استالينيست[لنينيست _حزب مارکسيست

و وظيفه اساسي در برابر ما وقت اين د که براي ايجاد چنين حزبي چه بايد کرد؟ آن
بايست کادرهاي حزب آينده را  طرف مي ها از يک ما و ساير گروه: قرار گرفت

ها فراهم  تربيت کنيم، از طرفي ديگر بايد زمينه چنين حزبي را در ميان توده
ها و  ها، شرکت در مبارزه مبارزاتي توده يعني ما بايد با کار در ميان توده. کرديم مي

  ».۲۱۵کنيم ها را آماده پذيرفتن چنين حزبي به رولتاريا، آنبه ويژه پ
مورد نظر مسعود احمدزاده، اگر همان » لنينيست_حزب مارکسيست«حزب       

همان حزب غير " خورشيدي نباشد، طبيعتا ۱۳۲۰حزب توده ساخته شده در سال 
رعهده ، فرماندهي فردي آن را ب۱۹۲۸بلشويکي استالين ديکتاتور است که از سال 

يا به زبان . داشت و اخلاف او هم آن را تا زمان سقوط شوروي هدايت کردند
تر ترکيبي از استالينيسم و مائويسمي است که مسعود احمدزاده رديف کرده  ساده

است، که هيچ ربطي به تئوري انقلاب جهاني، مارکس و انگلس در مورد برچيدن 
  . داري ندارد ي توليد سرمايه کامل شيوه

  :نويسد مي» ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا«و اما اميرپرويز پويان در       
اند در  کردند پيشاهنگ مبارزه توده طلباني که ادعا مي چون در گذشته فرصت«      

هاي ننگين و در پيش گرفتن خط  گي سياسي و خودفروشي عمل با دريوزه
لق را به بن بست کشانيده بودند، طلبانه، بارها مبارزات خونين خ هاي فرصت مشي

جا  در اين. اش نيز دچار تزلزل گشته بود اعتماد توده به پيشاهنگان راستين و صديق
با آغاز . ها الزامي بود تجربه نويني براي باز گردانيدن اعتماد به پيشاهنگ در توده

ي دشمن در ذهن  ناپذيري سلطه مبارزه مسلحانه و ادامه آن، از يک سو شکست

                                                 
 مسعود احمدزاده. مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتيک - ۲۱۵
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هاي  بازي دار گرديده و از سوي ديگر، قاطعيت، دلاوري و جان لق خدشهخ
  ».گامان رزمنده، اعتماد به پيشاهنگ را به آنان بازگردانيد پيش
در جاهاي  -جا نامي از حزب توده ببرد، که در اين امير پرويز پويان، بدون اين      

طلبي را کنار  اگر فرصتيعني . نامد مي» طلب فرصت«ها را  آن -ديگر نام برده است
طوري که  همان! شدند؟ ، مي»حزب طبقه کارگران ايران«گذاشتند، تبديل به  مي

، حزب ۱۳۳۲هم اکنون، حزب توده را تا قبل از کودتاي  ۲۱۶برخي از جريانات چپ
، هنوز آن دهد که نگارنده اين بند به خوبي نشان مي!! دانند طبقه کارگر ايران مي
  .آموز او يعني حزب توده، ندارد رد استالين و حزب دستشناخت دقيقي در مو

آغاز مبارزه مسلحانه و عمليات دليرانه پيشاهنگان راستين «: دهد او ادامه مي      
گرانه خود را با  عملي حساب هايي را افشا نمود که بي خلق، ماهيت اپورتونيست

کردند و با  يهاي کلاسيک توجيه م آويختن به الگوهاي ساخته شده از تئوري
ها سر دوانيده و  رو را مدت دل و پيش گويي و پر مدعايي، عناصر ساده گنده

ها و افراد نه  اکنون ديگر مواضع گروه. دارند سرانجام دست بسته تحويل دشمن مي
                                                 

ايراد اصلي يک «گويد که حزب توده، حزب طبقه کارگر ايران بوده است اما  اشرف دهقاني نمي – ۲۱۶
هاي اول دهه سي با حزب توده  کردن مرز بين حزب توده دهه بيست و سال در مطالب مورد بحث، قاطي

يي که آن حزب توده که در ميان نيروهاي مردمي جا داشت با  باشد؛ به گونه بعدي مي تغيير ماهيت داده
ر داشتن يک اسم واحد به خاط" حزب توده کنوني که داراي ماهيت ارتجاعي و ضد خلقي است صرفا

هاي مشخص با  مسلم است که اين نوع برخورد با وقايع تاريخي و عدم تفکيک پديده .يکي گرفته شده است
در فهم درست  _ها داراي يک اسم واحد بوده باشند  هر چند آن _ديگر  هاي متفاوت و متضاد از يک ماهيت
ها و اخذ تجربه  درست و علمي وقايع و تجزيه و تحليل آنهاي تاريخي اخلال ايجاد نموده و مانع از درک  واقعيت
که داراي ماهيت ضد خلقي و  -نبايد حزب توده کنوني . ... گردد برد مبارزات کنوني و آينده مي براي پيش

مرداد  ٢٨را با حزب توده دوران قبل از کودتاي  -اش امروز در خارج از کشور قرار دارد  ارتجاعي است و بساط
حزب توده مورد بحث ما، داراي ماهيت خرده . به خاطر هم اسم بودن، يکي تصور نمود" ر ايران، صرفاد ٣٢سال 

بورژوايي بود و با هر عيب و ايرادي که داشت به هر حال در درون صف خلق و در رديف نيروهاي مردمي قرار 
 )۱۵-۱۱چريکهاي فدايي خلق و بختک حزب توده خائن؛ اشرف دهقاني صص(».گرفت مي
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توانند  طلبان ديگر مانند گذشته نمي گردد و فرصت که با عمل روشن مي با ادعا بل
از سوي ديگر چون مبارزه مسلحانه بنا . جلب کنندعناصر صادق را به سوي خود 

پذيرد که انديشه خود را  به سرشت متعرض خود تنها عناصري را در درون خود مي
ها زدوده باشد، بناگزير در اين  خواهي» خود«ها و  گري ترين حساب از کوچک

  ».۲۱۷ماند سنگر هم براي اپورتونيسم هيچ جايي باقي نمي
دارد، که حزب توده، بعد از ساختن  ز پويان شفاف بيان نميچرا امير پروي      

هاي ساواکي مانند  ي چهل خورشيدي، مهره ، و در دهه۱۳۳۵ساواک در سال 
عباس شهرياري، در تشکيلات حزب توده در ايران داشت و آن حزب را اداره 

 يي و توده" کرد؟ به احتمال زياد هنوز خبري از جريان عباس شهرياري، قبلا مي
  :نويسد ساواکي شد، نداشته است، اما هنگامي که مي" بعدا
ها سر دوانيده و سرانجام دست بسته تحويل  رو را مدت دل و پيش عناصر ساده«      

دهد، حزب توده  يعني چه؟ همين جمله امير پرويز پويان، نشان مي» .دارند دشمن مي
  .دهد دارد، کار ساواک را انجام مي" عينا
چه که بيش از هر چيز ديگري در مبارزه کنوني  آن...: دهد ادامه مي او سپس      

توان گفت  مي. نظير جنبش کمونيستي ايران است گير است، رشد بي خلق چشم
جامعه ما تا به حال چنين جنبشي را، چه از لحاظ اصالت و چه از لحاظ عمق و 

ا متوجه جنبش ترين ضربات خود ر البته رژيم هم بيش. وسعت به خود نديده است
گيرترين  ها پي کمونيستي و مبارزين کمونيست کرده است، زيرا کمونيست

لنينيسم از ساير مبارزين به _المللي مارکسيسم انقلابيون هستند و مجهز به سلاح بين
  »۲۱۸.ترند تري داده و در اين امر موفق مسئله تشکل اهميت بيش

                                                 
 »ءضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا« :اميرپرويز پويان - ۲۱۷
 »ءضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا« :اميرپرويز پويان - ۲۱۸
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گويد و بيان  مي» کمونيستي ايراننظير جنبش  رشد بي«اميرپرويز پويان از       
توان گفت جامعه ما تا به حال چنين جنبشي را، چه از لحاظ اصالت و   مي«دارد؛  مي

منظورش همان جنبش " احتمالا» .چه از لحاظ عمق و وسعت به خود نديده است
شود و مبدع  چريکي است که خود اين جنبش، زيرمجموعه استالينيسم محسوب مي

  . ر غيرمستقيم در ايران هم حزب توده بوده استو مبتکرش به طو
ي توليد  ي گذشته، شيوه ي چهل و پنجاه خورشيدي سده دانيم که در دهه اما مي      

داري بوده است، که حزب توده هم اکنون  ي توليد سرمايه برتر در ايران، شيوه
طور هاي فدايي خلق در آن زمان، به  مخالف آن است، در نتيجه خالقين چريک

ي ايران آن  هاي منبعث از حزب توده بودند، و جامعه غيرمستقيم تحت تاثير تئوري
اميرپرويز کردند، در نتيجه در متن نوشته شده توسط  داري تببين نمي زمان را سرمايه

ي  طبقه کارگر ايران در دهه» استثمار«و   هيچ خبري از تضاد کار و سرمايه پويان،
است که معلوم نيست اين » خلق«به دنبال نجات که  ، بلچهل خورشيدي نيست

  گاه طبقاتي از چه طبقات اجتماعي تشکيل يافته و هرکدام داراي چه پاي» خلق«
بورژوازي ملي جزيي از خلق به «ي بيژن جزني  مشخصي بوده است؟ به گفته

فئوداليسم و (پس تضاد خلق با امپرياليسم و ارتجاع داخلي . آيد حساب مي
     ».۲۱۹تضاد اساسي اين سيستم است) مپرادوربورژوازي ک

مرداد موجب از هم  ٢٨کودتاي امپرياليستي ... : دهد امير پرويز پويان ادامه مي      
تنها نيرويي که . هاي سياسي ملي و ضدامپرياليستي گرديد پاشيدن تمام سازمان

وين مشي ن توانست از اين شکست درس بگيرد و بر اساس تحليل آن، يک خط مي
" متناسب با شرايط نوين اتخاذ کند، و رهبري نيروهاي ضدامپرياليستي را که واقعا

اما متاسفانه خلق ما . آماده مبارزه بودند، در دست بگيرد، يک حزب پرولتري بود
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فاقد چنين سازماني بود، و رهبري حزب توده، که فقط کاريکاتوري بود از يک 
ت عناصر فداکار و مبارز حزب را به زير لنينيست، تنها توانس -حزب مارکسيست 
بدين ترتيب مبارزه متشکل . اندازد و خود راه فرار را در پيش گرفت تيغ جلادان بي

  )پيشين(».متوقف شد" اساسا
يک حزب » «خلق ما«شود که چرا  در نقل قول بالا، نويسنده متاسف مي      

ترکيب اين . هم باشد» لنينيست -مارکسيست «و در عين حال . ندارد» پرولتري
معجون؛ همان استالينيسم است، که توسط حزب توده در ايران جا انداخته شد و 

گير چپ ايران گرديد، به طوري که  ، گريبان۱۳۵۷نتيجه واقعي آن هم در انقلاب 
  . اکثريت چريکهاي فدايي به حزب توده پيوستند

حزب توده با ... «: دهد مه ميامير پرويز پويان در بخش ديگري از مقاله خود ادا      
روي داده، و به هر حال شيوه توليد » مثبتي«که به هر حال تغييرات  اقرار به اين

داري آغاز شده، تضادها و  فئودالي تا حدود زيادي از بين رفته و گذار به سرمايه
تقسيمات طبقاتي جديدي در جامعه به وجود آمده، پرولتاريا رشد خود را آغاز 

. مشي رفرميستي خود را توجيه کند عملي خود و خط خواست بي يره، ميکرده و غ
اين استدلال مضحک حزب توده که کمک به اصطلاح اردوگاه سوسياليسم به 

ها به ملت ايران، موجب رشد صنايع، تسريع رشد پرولتاريا  رژيم مزدور، به قول آن
که توجيه  تئوريک، بلشود، نه اشتباه  گي رژيم به امپرياليسم مي و تقليل وابسته

اگر تحولاتي روي داده، اگر تضادهاي جديدي به . ها است تمايلات عملي آن
توان   چه مي آن. فرا برسد» مبارزه قطعي«وجود آمده، پس هنوز خيلي مانده تا لحظه 

طلبانه، به  انجام داد اين است که با اتخاذ يک رشته اقدامات رفرميستي و اصلاح
کوشيم که  خواهيم و به را به» مثبت«ازيم، از رژيم تسريع اقدامات پرد تجمع نيروها به

حلقه اصلي مبارزه، در . هاي تاکتيکي وادار کنيم نشيني رژيم را به يک رشته عقب
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نيست، » ديکتاتوري خلق«و استقرار » ديکتاتوري شاه«شرايط کنوني سرنگوني 
  ».۲۲۰طلب کنيم را» دمکراسي شاه«به » ديکتاتوري شاه«که بايد تغيير  بل

امير پرويز پويان به درستي مواضع عملي حزب توده را بيان  در نقل قول بالا،      
، به دفاع از آن ۱۳۴۱کند که تحت تاثير دفاع مسکو از رفرم ارضي شاه در سال  مي

  .ها داده است پاسخ دندان شکني به آن» ها با چشم«برخاستند و احمد شاملو هم در شعر 
گونه تغييري در شرايط اجتماعي  ريبرز سنجري که حاضر به پذيرش هيچاما ف      

هاي ما با  تضاد بين خلق«ي اخير نيست،  اقتصادي و سياسي ايران در يک سده
  :بيند مي» اصلي در جامعه ايران امپرياليسم به صورت تضاد

خان  رضان ۱۲۹۹با کودتاي سوم اسفند  از بعد از شکست انقلاب مشروطيت«      
و تسلط کامل امپرياليسم انگليس بر تمام شئونات اقتصادي، ) پهلوي(ميرپنج 

سياسي، نظامي و فرهنگي ايران به تدريج وضعيتي در ايران شکل گرفت که 
به همين دليل هم تضاد بين  و باشد گي به امپرياليسم مشخصه اصلي آن مي وابسته
. عه ايران در آمده استاصلي در جام هاي ما با امپرياليسم به صورت تضاد خلق

درست عدم توجه و درک اين واقعيت از طرف اغلب نيروهاي سياسي ايران در  
گذرد، سرنوشت ناکارآمد  مي ۱۲۹۹يي که از کودتاي انگليسي  فاصله طولاني

گيري  براي نمونه، همه شاهد بوديم که بعد از قدرت. ها را رقم زده است آن
توجه بودند در تحليل ماهيت  که به اين امر بييي  جمهوري اسلامي نيروهاي سياسي

هايي زدند و چه مواضع نادرستي  قدرت دولتي جانشين رژيم سلطنت چه زيگزاگ
دليل نبود که رفيق مسعود احمدزاده تئوريسين چريکهاي فدايي  بي. ... اتخاذ کردند

عه در حقيقت تبيين هرگونه تغيير و تحولي در جام«: گفته و نوشته است که  خلق
که به تضاد اصلي نظام موجود، يعني تضاد بين خلق و سلطه امپرياليستي  بدون آن
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گردد و مسئله سلطه امپرياليسم را  توجه شود، تبديل به يک چيز پوچ و مهمل مي
ي هرگونه تحليل و تبيين در نظر گرفت نه  بايد به طور ارگانيک و به مثابه زمينه

  ۲۲۱».نقشي داردچون يک عامل خارجي که به هر حال 
، ايوانف، )اوسترف( ايراندوستآموز استاليني مانند  مورخين دست      

، به عنوان ميرزامعروف به  روتشتاينو  ايرانسکيمعروف به  پاستوخوف
کشورهاي شرق، به فرمان استالين، شروع به جا » پردازان نظريه«و » مورخين«

برخلاف نظر نادرست . کنند سم ميئولوژي استالين يا همان استاليني انداختن ايده
موجب اشتباه دولت شوروي در تشخصي ماهيت اقدامات «گويد  بيژن جزني که مي
. بيژن جزني به پيروي از حزب توده استالينيسم را قبول نداشت» .۲۲۲رضاخان شد

ي انقلاب مشروطيت را  اين مرد جسور و انقلابي که يک پايه حيدر عمواوغلي
اش در نخستين حزب کمونيست ايران، به  راه برخي از دوستانداد به هم تشکيل مي
خورشيدي، حزب کمونيست ايران  ۱۳۰۶در نتيجه تا سال . پيوندند استالينيسم مي

، گرفتار تبيين غلط از حاکميت سياسي ايران هم، تحت تاثير شرايط پيش آمده
اما زيرکي و . دکنن دفاع مي» بورژوازي ملي«شود و از رضاخان به عنوان نماينده  مي

شود که در کنگره دوم حزب کمونيست ايران،  سبب مي زاده سلطانهوشياري 
شود و تبيين غلط حزب اصلاح  مي مشهور به کنگره اروميه، رضاخان به نقد کشيده 

هنگامي که استالين متوجه استقلال راي و استقلال خط مشي حزب . گردد مي
آوردن اهداف خود در ايران، دست به  شود، براي به اجرا در کمونيست ايران مي

ي لازم را براي متلاشي کردن حزب کمونيست ايران آغاز  شود و زمينه کار مي
  .کند که به آن خواهيم پرداخت مي
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هاي استالين در ايران را حزب توده از سال  تبليغ و ترويج و اجراي سياست      
طوري . اند استاد بوده" قعاها در کارشان وا آن. گيرد خورشيدي، برعهده مي ۱۳۲۰

ئولوژي استالين کرده بودند، که اکثريت  هاي ايراني را گرفتار ايده سوسياليست
طور مستقيم يا غيرمستقيم در چارچوب  ها متوجه نشده بودند، که دارند، به آن

تا کنگره بيست شوروي در  ۱۹۴۱/۱۳۲۰از سال ! کنند فکري حزب توده فعاليت مي
تنها مخالف . دار استالينيسم در ايران است زب توده ميدان، ح۱۹۵۶/۱۳۴۳سال 

است که  يوسف افتخاريحزب توده در اين زمان، و در دهه بيست خورشيدي، 
  .کند که آن را بررسيديم فعاليت مستقل کارگري را در ايران شروع مي

ها  شوند و آن داران مائو درون حزب توده اخراج مي ، طرف۱۳۴۳اما از سال       
گذار افکار بورژوارفرميستي مائو در ميان ايرانيان داخل و خارج از کشور  پايه
ها در اصل خود نيز  اما مائويست. پرداخت به اين موضوع نيز خواهيم . شوند مي

ها  ها و مائويست ، استالينيست۱۳۵۷تا سال  ۱۳۴۳از سال   بنابراين. استالينيست هستند
دار  شود، ميدان احمد قاسمي و شرکاء مي» نسازمان توفا«که شامل حزب توده و 

  .ي بورژوارفرميستي استاليني در داخل و خارج از ايران هستند افکار و انديشه
، استالينيسم مهر خود را بر ۱۳۵۷با باز شدن فضاي باز سياسي در نتيجه انقلاب       

قطع به هاي سياسي در اين م ها و گروه ي سازمان کوبد و همه جنبش چپ ايران مي
شوند و قادر نيستند، گريبان  مي  غير از يک گروه کوچک که نام برديم، گرفتار آن

» خط سه«خط دو،  و «معروف به   حتا جريانات سياسي. خود را از آن رها سازند
مرزبندي داشتند، نتوانستند استالينيسم را ] حزب توده و اکثريت[که با خط يک 

بود که کار تحقيقاتي » وحدت کمونيستي«ا گروه تنه. به طور کامل بشناسند" واقعا
، شروع کرده و توانسته بودند، حافظه تاريخي خود را مدون و ۱۳۵۷خود را قبل از 
داري،  ي توليد سرمايه هاي درست مارکس و انگلس در مورد شيوه به تئوري
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ي ها بقيه گروه. رسي پيدا کنند، و با استالينيسم مرزبندي مشخص داشته باشند دست
گونه کار تحقيقي به منظور ارتقاء حافظه تاريخي خود و  ، هيچ۱۳۵۷سياسي مقطع 

طور کلي استالينيسم انجام نداده بودند و اکنون هم بعد از  شناخت حزب توده و به
اند، گريبان خود را از منجلابي که  ها هنوز نتوانسته چهل و پنج سال، بسياري از آن

ي خلاقيتي از  ه بود، آزاد نمايند و در اين رابطهها تهيه نمود حزب توده براي آن
  . خود نشان دهند

، تنها فردي که در آن زمان، به سراغ آثار »وحدت کمونيستي«به غير از       
را منتشر » ۲۲۳اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«ي دو قسمتي  مارکس رفته بود و مقاله

حتا . شد ورانه محسوب مينمود، منصور حکمت بود، که در آن زمان، حرکتي نوآ
نتوانست با استالينيسم مرزبندي قاطع و مشخصي  منصور حکمت هم، مانند بقيه،

  :داشته باشد
بر احزاب کمونيست شوروي و چين به شکست و  ۲۲۴حاکميت رويزيونيسم«      

جهاني از دو سنگر مهم خود در اين کشورها   ي کارگر عقب رانده شدن طبقه
                                                 

مرتکب اشتباه » اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«منصور حکمت در قسمت دوم مقاله  – ۲۲۳
 'M → C → Mهاي مصرفي از فرمول  او براي اثبات نظر خود در مورد توليد ارزش: شود مي

  → C C → Mکند در حالي که بايد از فرمول  استفاده مي) تر ي بيش پول ثانويه_کالا_پول اوليه(
فرمول اول و دوم معرفي شده . نمود کالايي ساده است، استفاده مي  که فرمول توليد) کالا_پول_کالا(

 .است  داري کالايي يعني سرمايه  توسط منصور حکمت هر دو يکي است و آن هم فرمول توليد
به  Bernstein واژه رويزيونيسم همان رويزيونيسمي نيست که لنين در نقد ادوارد برنشتين – ۲۲۴

و آن هم زماني که استالين مرد . هاست ي مائويست رويزيونيسم ايراني ساخته و پرداخته. کار برد
آن  از. و خروشچف در کنگره بيست حزب کمونيست شوروي، استالين را مورد حمله قرار داد

، و گفتند که خروشچف »مارکسيست ارتدکس«شان به اصطلاح شدن  داران زمان مائو و طرف
 ۱۳۴۳از سال   بنابراين. ها را تغيير داد و در آن تجديد نظر کرده است آن» مارکسيسم لنينيسم«

 .شود هاي ايراني هم مي گير استالينيست رويزيونيسم ايراني دامن
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ون بورژوازي در شوروي موفق شده است که ديکتاتوري اکن. انجاميده است
را در اين کشور   داري پرولتاريا را امحاء کند و حاکميت سياسي خود و نظام سرمايه

امروز اين دو کشور به اردوگاه ضد انقلاب بورژوا امپرياليستي . ... احياء نمايد
ه اتکا رويزيونيسم دار و نقط پرچم  شوروي امروز در سطح جهاني. جهان تعلق دارند

خروشچفي و مدافع رفرميسم بورژوايي که در عصر امپرياليسم جرياني ارتجاعي 
  )۱۳۶۰فروردين: برنامه اتحاد مبارزان کمونيست:منصور حکمت(» .۲۲۵باشد است، مي

در قيد حيات  استاليندر پاراگراف بالا از نظر منصور حکمت، تا زماني که       
 خروشچفين سوسياليستي بوده است، اما زماني که بوده، حاکميت شوروي و چ

رود و رويزيونيسم بر چين و شوروي  شود، سوسياليسم از بين مي حاکم حزب مي
ي  است که سه تن از اعضاي کميته مائوئولوژي  اين همان ايده. گردد حاکم مي

هاي احمد قاسمي، غلامحسين فروتن و عباس سقايي،  مرکزي حزب توده به نام
خورشيدي از حزب توده اخراج شدند، اختراع کردند و  ۱۳۴۳که در سال  هنگامي

  .خود را به وجود آوردند] توفان[تشکيلات مائويستي 
پدر و مادر بيژن جزني، عضو حزب توده بودند و خودش هم، عضو سازمان       

ي آن  شرايط اجتماعي اقتصادي و سياسي حاکم بر جامعه. جوانان اين حزب بود
ي آن روز  داد، که تبييني مارکسي از جامعه اين اجازه را به بيژن جزني نمي روزگار،

فهمد که حزب توده با هدف  توانست به ايران و جهان داشته باشد، او حتا نمي
در او ! استاليني ساخته و پرداخته گرديده است  خدمت بدون چون چرا به روسيه

  :نويسدنقد حزب توده مي
                                                 

ترين دستاورد  دهد که اينان به مهم خلقى ايران از رابطه پراتيک با تئورى اجازه نميدرک محدود سوسياليسم « - ۲۲۵
را به مثابه يک  تئوريک در تاريخ عينى و پراتيک طبقات، يعنى مارکسيسم لنينيسم توجه لازم را معطوف کنند و آن

  يي از اثرات اجتماعي کمتح نگسستن) سه منبع و سه جزءسوسياليسم خلقى ايران :منصور حکمت(».علم فرا گيرند
 .که حزب توده خالق آن بود
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حزب توده از يک رهبري با تجربه و کادرهاي ورزيده در بدو تأسيس، «      
و در نتيجه همين ضعف رهبري و عدم درک مسائل اجتماعي کشور ...محروم بود

ما، دچار انحرافات اساسي شده و نتوانست رسالت تاريخي مبارزه ضد فئودالي و 
ضد امپرياليستي را به دوش گيرد و همين ضعف رهبري به نوبه خود باعث شد که 

ر مقابل سياست غلط دولت شوروي و انحرافات استالينيستي حزب کمونيست د
چون و  روي بي به دنباله] خوان استالينيسم به[لنينيسم خلاق_شوروي از مارکسيسم

ها به چراي سياست شوروي در جامعه ما تبديل شده، حيثيت خود را در بين توده
  ۲۲۶».بورژواي از دست بدهدخصوص در قشر خرده

توضيحي اين تبيين جزني در مورد حزب توده اگر آن زمان معدود،   بدون هيچ      
داراني داشته، امروزه به دليل انتشار اسناد فراوان در اين رابطه، کسي آن را  طرف
  .پذيرد نمي
ما به عنوان اولين قدم در اين راه روي نقش استراتژيک «: نويسد بيژن جزني مي      
لنينيستي  -روترين جريان انقلابي مارکسيست مثابه پيش هاي فدايي خلق به چريک

 ها و عناصر ها، هسته ما معتقديم در وحله نخست کليه جريان. کنيم حاضر تاکيد مي

هاي  اند در زير پرچم چريک لنينيست که مشي مسلحانه را پذيرفته -مارکسيست
مومي هاي فدايي خلق تبديل به جريان ع بايد چريک. فدايي خلق متحد شوند

  » .۲۲۷لنينيستي در جنبش مسلحانه شود -مارکسيست
ي  ي توليد برتر در ايران، شيوه در همين متن بالا، و در زمان نگارش آن، شيوه      

 -روترين جريان انقلابي مارکسيست پيش«اما در . داري بوده است توليد سرمايه
هاي  ري از سوژه، يعني در واقع داشتن خط مشي استالينيستي، هيچ خب»لنينيستي

                                                 
 ۲۲نوشته بيژن جزني، ص.چه يک انقلابي بايد بداند آن – ۲۲۶
 ۱۳۵۲بيژن جزني و حزب طبقه کارگر؛ زندان، بهار - ۲۲۷



۲۲۴ 

در دهه چهل و پنجاه   ها به دلايل شرايط سياسي حاکم بر جامعه آن. انقلابي نيست
هاي انقلابي پنهان و ايزوله کردند و با  ي گذشته، خود را از سوژه خورشيدي سده

ها که محيطي طبيعي و ارگانيک، براي مبارزه  جداکردن اعضاي خود، از خانواده
و ذهنيات » هاي تيمي خانه«منشانه در  اجتماعي رياضتشد، و رفتار  محسوب مي

غيرواقعي نسبت به سوسياليسم استاليني، آن زمان، از مسير مبارزه طبقاتي کار و 
  .سرمايه، جدا شده بودند

هاي  طور که در ابتداي اين بحث اشاره کرديم، احزاب و سازمان اما همان      
ه چه ديدگاه و نظري در مورد شوروي ک ، با توجه به اين۱۹۷۸/۱۳۵۷سياسي مقطع 

ها شوروي را  شدند، همه اين خط تقسيم مي ۴و۳و۲و۱و چين داشتند به چند خط 
  . دانستند در دوره حاکميت لنين و استالين را سوسياليستي مي

حزب توده و سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران اکثريت بود، که به : خط يک      
کردند چرا که شوروي قطب  عمال خود را تنظيم ميطور کامل به دستور مسکو ا

 ها اين. کذايي استالين، خروشچف، برژنف و غيره بود» سوسياليسم«اصلي اردوگاه 
کردند و وابسته کامل به رژيم جديد بودند  بدون چون و چرا براي روسيه جاسوسي مي

ضي ترين اغما ها مخالف بود، براي نابودي او کوچک و هر جرياني که با آن
  .کردند نمي
حزب رنجبران بود که رژيم جديد را ضدامپرياليست و قابل پشتيباني : خط دو      
شان با خط يک اين بود که چين الان را هم سوسياليستي  دانست و تنها اختلاف مي
  . دانند دانستند و مي مي

اتحاديه  له، گان، سهند يا اتحاد مبارزان کمونيست، کومه پيکار، رزمنده: خط سه      
ها، بودند که هرکدام مواضع متفاوت و متغيري داشتند اما به طور کلي  کمونيست
، سوسياليستي ۱۳۳۱/۱۹۵۲ها، شوروي را تا زمان مرگ استالين در سال  ي آن همه
  . شد مي) پيکار(امپرياليسم  دانستند و از آن بعد تبديل به سوسيال مي



۲۲۵ 

ه به تعريفي که خود از خط چهار دارد، هيچ راه کارگر بود که با توج: خط چهار      
فرقي با حزب توده نداشتند و تنها تفاوتي که داشتند، مواضع ضد بشري حزب توده 

ها پيش از  از سال«: گويد راه کارگر مي. که جاسوسي و خودفروشي بود، به دور بودند
ران، حزب توده اي. ، سه جريان عمده چپ در ايران وجود داشت۱۳۵۷/١٩٧٩انقلاب 

هاي  جريان .موسوم بود» خط يک«حزبي رفرميست و وابسته به شوروي که به 
» سه جهاني«هاي  و گرايش» خط دو«گوناگون در چارچوب مبارزه چريکي به 

دار چين و يا نيروهايي که هم با قطب شوروي و هم با قطب چين مخالف بودند،  طرف
ي پيش از انقلاب، گرايش ها در آخرين سال .معروف شده بودند» خط سه«هم به 

گيري بود که هم  شکل ديگري بخصوص با توجه به شکست مشي چريکي در حال
گي به شوروي بود و در عين حال دولت شوروي را منحرف  مخالف رفرمسيم و وابسته

کرد،  ها را رد مي جدا از توده دانست، هم مبارزه چريکي شده از سوسياليسم واقعي مي
مائوئيسم و ديگر گرايشات خط سه را قبول نداشت و به همين  و هم تئوري سه جهان،

  »۲۲۸.شهرت يافت» خط چهار«مناسبت در جريان انقلاب به 
ها، شوروي را در دوره حاکميت لنين و استالين را سوسياليستي  همه اين خط      
خط . دانست چنان شوروي را اردوگاه سوسياليستي مي اما خط يک، هم. دانستند مي

مائويست بودند و مدافع سرسخت چين و بر عليه خروشچف که حزب شوروي دو، 
خط سه، در نقد خروشچفيسم با خط دو . را رويزيونيست کرده بود، موضع داشتند

ناميدند؛ هم از نظر  امپرياليست مي مشترک بودند و شوروي بعد از او را سوسيال
ل بتلهايم، سوسياليست نزديک بودن به نظرات شار" تقريبا. اقتصادي و هم سياسي

خط سه مائو را قبول داشتند، اما برخلاف خط دو، چين بعد از مائو . منتقد شوروي
  .کردند و مدافع چين آن روزها نبودند داري تحليل مي را سرمايه

                                                 
۲۲۸ -w.php?objnr=41144nou.net/php/vie-http://www.asre  
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توان اين نتيجه  ، مي۱۳۵۷ها و احزاب مقطع  ها، گروه بنابراين از مواضع سازمان      
در درجه نخست استالينيست هستند و در درجه دوم هم  ها ي آن را گرفت که همه

تنها يک استثنا وجود دارد و آن اين بوده که سازمان . برخي مائويست هستند
که به انترناسيوناليسم پرولتري  بدون اين» وحدت کمونيستي«کوچک و آکادميک 

  .رسيده باشد، استالينيسم را به درستي نقد کرده بود
نويسان و تئوريسين سازمان پيکار که با چند نفر ديگر،  مقالهمجيد نفيسي از       

کردند و جزء مشاوران مرکزيت و رهبران اصلي  نشريه پيکار تئوريک را اداره مي
، ۱۹۸۱/۱۳۶۰ي  که در ابتداي دهه ۲۲۹، بوده است۱۳۵۷سازمان پيکار در مقطع سال 

جا به قول خودش  نشود و در آ آنجلس مي ي گذشته به اروپا و سپس مقيم لس سده
که درک طبقاتي از اقتصادسياسي  کند و بدون اين تمام آثار مارکس را مطالعه مي

رسد و به دامان امانوئل کانت  مارکسي داشته باشد، به نفي مارکس و مارکسيسم مي
انترناسيوناليسم «کند و از نظر او مارکس درک درستي از مفهوم  سقوط مي
گي  او بعد از دگرديسي در زنده. نداشته است» تارياديکتاتوري پرول«و » پرولتري

  :خود به اين نتيجه رسيده است
گيري اتحاد جماهير  از آغاز شکل" جنبش سوسياليستي چپ در ايران تقريبا«      

از مارکسيسم لنينيسم " ، عمدتا۱۳۷۰/۱۹۹۱شوروي تا هنگام فروپاشي آن در سال 
و » انترناسيوناليسم پرولتري«ل آن ويژه دو اص کرد، مکتبي که به پيروي مي

                                                 
هاي  که تمامي نظام پاشد بل مارکس معتقد بود که هيچ نظام طبقاتي در دوران شکوفايي خود از هم نمي - ۲۲۹

تري  ها به نظام توليدي عالي گي را گذراندند، شرايط مادي براي گذار آن يي از فرسوده که دوره طبقاتي بعد از آن
هنوز انقلاب بورژوايي در دستور روز بسياري از  ۱۸۴۸بود که در دهه  با توجه به چنين نگرشي. شود مهيا مي

گي  در عصر امپرياليسم که عصر گنديده. کشورهاي اروپايي و بخصوص آلمان قرار داشت نه انقلاب پرولتاريايي
اي ه توان انقلاب در نتيجه نمي. شود محسوب نمي» ملي و مترقي«داري  داري است، ديگر سرمايه نظام سرمايه

در مرحله اعتلاي انقلابي   ، معتقد بود که جامعه۱۳۵۹سازمان پيکار در سال . بورژوايي را در دستور کار قرار داد
 !اندازد اش، انقلاب مجدد راه بي خواست با تظاهرات موضعي هواداران هست و مي



۲۲۷ 

. بار گذاشت بر جنبش چپ ما اثري بس زيان» ديکتاتوري پرولتاريا و حزب آن«
هاي چپ به سياست خارجي کشورهاي  تر سازمان گي بيش اولي به وابسته
ويژه شوروي دامن زد و دومي به سرکوب فرديت و ترس از انديشيدن  کمونيستي به

  ».۲۳۰سازماني هاي درون هاي ديگر و گرايش نمستقل، عدم تحمل سازما
  :دهد مجيد نفيسي ادامه مي      
ام که اگر حزب توده و فدائيان اکثريت  هاست به اين نتيجه رسيده من سال«      
خاطر انترناسيوناليسم پرولتري خود را مجري سياست خارجي شوروي در ايران  به
شدند، و اگر  ي تبديل نميکن رژيم خمين صاف ديدند هرگز به جاده نمي
هاي چپ مستقل مانند سازمان پيکار آرمان خود را تشکيل حزب پرولتاريا  سازمان

توانستند با تکيه بر ضرورت  گمان مي دادند، بي و استقرار ديکتاتوري آن قرار نمي
آزادي انديشه و بيان، در کنار جبهه ملي و نهضت آزادي، هم در برابر حزب 

ها که از هفده شهريور  الهي ايستند و هم در برابر حزب شاه بهرستاخيز و ساواک 
  )پيشين(» .االله االله، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«: دادند به بعد شعار مي ۱۳۵۷

مجيد نفيسي برخلاف ادعايي که دارد، هيچ شناختي علمي از آثار مارکس و       
ع دقيق ندارد، که در سال انگلس نه تنها ندارد، حتا از تاريخ شوروي سابق هم اطلا

، در قرارداد با انگلستان و ايران، خط مشي انترناسيوناليسم پرولتري را ۱۳۰۰/۱۹۲۱
داري مانند تخريب محيط  ي توليد سرمايه و نيز از رفتارهاي ذاتي شيوه. کنار گذاشت

زيست در جهت تامين سود خود، را که مارکس در سه جلد کاپيتال آن را مدون 
او آثار خسرو شاکري در مورد ساخته و پرداخته . درک نکرده استکرده است، 
را مطالعه نکرده است، تا ذهنيات خود را در مورد » احزاب برادر«توده و  کردن حزب

  .ريزد داني به حزب توده و سازمان چريکهاي اکثريت، به آشغال» انترناسيوناليسم پرولتري«

                                                 
 ۷مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار؛ من و جنبش چپ؛ ص – ۲۳۰
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  :دده مي! نمود داهيانه مجيد نفيسي ره      
خواهد مستقل و دموکراتيک شود، بايد  پس اگر جنبش سوسياليستي چپ مي«      

گاني بودن حقوق بشر را، که در ضمن  اصل همه »انترناسيوناليسم پرولتري«بجاي 
ديکتاتوري پرولتاريا و «نشاند و بجاي  ي حقوق کارگران نيز هست، به دربرگيرنده
هاي فردي دموکراتيک  کانت و آزادياصل جرات به انديشيدن امانوئل » حزب آن

  ».۲۳۱عصر روشنگري را
بايد اين پرسش را مطرح کرد که مجيد نفيسي بر چه اساسي به تئوريسين پيکار       

کتاب کاپيتال را در ايران نخوانده " تبديل شد و اين در حالي بوده است که مطلقا
برد؟ از  اه مارکس پي ميبه اشتب] ؟[!آنجلس با مطالعه آثار مارکس است؟ اما در لس

علت اساسي اين موضع مجيد نفيسي اين بوده . نظر ما ادعاهاي مجيد نفيسي، پوچ است
. گي او تغيير کرده است و در نتيجه، دچار دگرديسي شده است است که محيط زنده

که هستي اجتماعي  کند، بل ها را تعيين مي ها نيست که هستي آن اين آگاهي انسان«
  ».۲۳۲کند ها را تعيين مي ه آگاهي آنها است ک آن

  :مجيد نفيسي تئوريسين و مشاور رهبران سازمان پيکار      
ي کارگر که من چند ماه پس از  بختانه سازمان پيکار در راه آزادي طبقه خوش«      

به آن پيوستم بر خلاف حزب توده و فدائيان اکثريت، مستقل بود  ۱۳۵۷قيام بهمن 
، ۲۳۳امپرياليست اد به انترناسيوناليسم پرولتري، شوروي را سوسيالزيرا علارغم اعتق

  ».۲۳۴دانست هاي رويزيونيستي مي چين را رويزيونيست، و آلباني را داراي گرايش
                                                 

 ۸ص :پيشين – ۲۳۱
 ي سهمي بر نقد اقتصاد سياسي ل مارکس؛ مقدمهکار - ۲۳۲
دانست به اين معنا که در آن يک حزب  امپرياليست مي سازمان پيکار، اتحاد جماهير شوروي را سوسيال - ۲۳۳

داري  سوسياليست در حرف و امپرياليست در عمل در راس قدرت قرار داشت که جامعه را از طريق يک نظام سرمايه
 .گرداند دولتي مي

 ۱۴۰۱، نشر آفتاب نروژ ۸-۷مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،  ص - ۲۳۴
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آيا شما هنوز مارکسيست «: مجيد نفيسي در پاسخ کسي که از او پرسيد      
از «... » ۲۳۵.وست دارمها را د من مارکسيست نيستم اما مارکسيست«: گفتم» هستيد؟

گرايي يا سکولاريسم درآمدم  ي حقوق بشر و عرف صورت کوشنده آن پس، من به
  »۲۳۶.توان از عناوين برخي از مقالاتم دريافت که مي چنان
  :بوده است! گويد جنبش مهسا کار من مجيد نفيسي مي      
پرستي و  در نقد فرهنگ مرگ: وجوي شادي در جست«هايي چون  اگر کتاب      

هاي  شد تا به ريشه سي و چند سال پيش نوشته و چاپ نمي» مردسالاري در ايران
پرستي و کيش شهادت در جنبش سياسي و ديني و خطوط فرهنگي و متون  مرگ

ساز اخير  هاي لازم براي رشد جنبش فرهنگ شک زمينه پردازد، بي ادبي ما به
  » .۲۳۷شد فراهم نمي] جنبش ژينا[

دهد که سران سازمان پيکار و بسياري ديگر از  مجيد نفيسي نشان مي خاطرات      
نبايد " البته علت را قاعدتا. اند ها، عاري از سواد مارکسي بوده اين طيف سازمان

که امري اجتماعي است و ربط مستقيم پيدا  امري شخصي در نظر گرفت، بل
يکي از عوامل کند به ديکتاتوري سياه و قرون وسطايي محمدرضاشاه، که  مي

اصلي،  ناآگاهي عمومي چپ ايران بوده است که منابع مارکسي در ايران وجود 
  .نداشت تا جوانان مشتاق دانش مبارزه طبقاتي از آن آگاهي يابند

علت ديگر حاکميت و فرهنگ ضد کمونيستي حزب توده منبعث از استالين و       
وروي نطفه آن شکل گرفت و در ش ۱۲۹۹/۱۹۲۰استالينيسم بوده است که از سال 

  . ، به بلوغ سياسي خود رسيده بود۱۳۰۷/۱۹۲۸در سال 

                                                 
 ۱۴۰۱، نروژ ۱۶۶-۱۶۵مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،ص - ۲۳۵
 ۱۴۰۱، نشر آفتاب نروژ ۱۷۵مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،  ص - ۲۳۶
 ۱۴۰۱، نشر آفتاب نروژ ۱۷۶يکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،  صمجيد نفيسي؛ پ - ۲۳۷



۲۳۰ 

چپ مارکسي در ابعاد جهاني دچار شکست شده است و يکي از علل اصلي       
هاي مارکس، انگلس، لنين و رزا  شکست آن، نه ناشي از ضعف تئوري

اياتي بوده است که که جن داري، بل ي توليد سرمايه لوکزامبورگ در مبارزه با شيوه
  .استالين به نام مارکس و لنين تحت عناوين جعلي مختلف مرتکب شده است

بنابراين به غير از يک مقطع زماني کوتاه، که نخستين حزب کمونيست ايران       
زاده و  ، به رهبري سلطان۱۹۲۰/۱۲۹۹در کنگره موسس خود در انزلي در سال 

اييد و تاکيد داشتند، بقيه تاريخ معاصر اش، که بر خط مشي مارکسي ت دوستان
ي استالينيسم بوده  ، تاکنون در زير سيطره۱۹۲۱/۱۳۰۰کمونيسم در ايران از سال 

  . است
، را بقاياي حزب ۱۹۴۱/۱۳۲۰وظيفه اجراي استالينيسم در ايران تا سال       

ند و کرد گيري مي کمونيست ايران که به زير پرچم استالينيسم در آمده بودند، پي
به . دار اصلي آن بوده است حزب توده تاکنون عهده! بعد از اين تاريخ اين امر مهم

و دسته بيل را ] چرا[بينند  اين آقايان کاه را به چشم ديگران مي«قول صادق هدايت 
   »۲۳۸!بينند به کون خود نمي

ي جز دادند، چيز ، آلترناتيويي که ارائه مي۱۳۵۷ي جريانات سياسي مقطع  همه      
حتا سازماني مانند راه کارگر، در عصر . ي بورژوايي نبود بازتوليد يک جامعه

ترين روستا را به چرخه خريد و  که دورافتاده ۲۳۹داري امپرياليستي نئوليبرالي سرمايه
  !دانند مي» کاست«ي ايران را  فروش نيروي کار وارد کرده است، جامعه

                                                 
 ۱۷۱، ص۱۳۲۸فروردين  ۲۷، ۶۱صادق هدايت؛ هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره  -  ۲۳۸
، اقتصاددان )۱۸۸۳- ۱۹۴۶(هاي اقتصادي متاثر از آراي جان مينارد کينز  اقتصاد کينزي به سياست - ۲۳۹

در آمريکا و سپس اروپا کم و بيش رايج شد و  ۱۹۳۰شود که دست کم از  نگليسي، گفته ميي ا برجسته
که نئوليبراليسم اقتصاد  ۱۹۸۰ي  پس از دهه. ها بود در جهان غرب مبناي عمل دولت ۱۹۷۰ي  تا اواسط دهه

ارتباط  هاي سوسيال دموکراتيکي مثل سوئد و دانمارک و غيره نيز به دليل کينزي را کنار زد، دولت



۲۳۱ 

ايجاد «در مانيفست اعلام کردند؛  ۱۲۲۷/۱۸۴۸مارکس و انگلس در سال       
ي تمامِ اوضاعِ اجتماعي، ناپايداري و  وقفه گي بي ، آشفته انقلاب پياپي در توليد

تمام . کند هاي پيشين متمايز مي پايان دوران بورژوازي را از تمام دوران قراريِ بي بي
و نظرات  ها داوري يي از پيش راه با زنجيره مناسبات تثبيت شده و سخت منجمد، هم

گي شکل گرفته است پيش از آن  چه به تازه پاشند، و هر آن کهنه و مقدس، فرو مي
شود و به  چه سفت و سخت است ذوب مي هر آن. شود که قوام گيرد منسوخ مي

گردد، و سرانجام آدمي ناگزير  چه مقدس است نامقدس مي رود، آن هوا مي
گي و مناسبات خويش با نوع خود  دهگاني هشيار با شرايط واقعي زن شود با ديده مي

نياز بورژوازي به بازاري دمادم در حال گسترش براي کالاهاي خود، . روبرو شود
جا بايد  جا بايد جا خوش کند، همه همه. کشاند آن را به سراسر مناطق زمين مي

  ».۲۴۰مستقر شود و با همه جا بايد ارتباط برقرار کند
  :است» کاست«، يک ۱۳۵۷بودند طبقه حاکمه سال ها معتقد  کارگري اما راه      
حزب ... آيا دولت، دولت بورژوازي متوسط است يا خرده بورژوازي؟...«      

توده، خميني و روحانيت را خرده بورژوازي انقلابي و متحد پرولتاريا معرفي 
هاي فدايي خلق، دولت خميني را دولت خرده  سازمان چريک... کرد  مي

هم آن را » خط سه«هاي  کرد و سازمان گير ارزيابي مي زل و ناپيبورژوازي متزل
کارگر، دولت جديد  راه... کردند  قلمداد مي» خرده بورژوازي سنتي مرفه«نماينده 

ترين و  از برجسته. ... نوع بناپارتي ارزيابي کرد» هاي استثنايي دولت«را از زمره 
کارگر، اين بود که قدرت دولتي  ههاي منحصر به فرد را مجادله برانگيزترين تحليل

                                                                                                                 
از سوسيال دموکراسي فاصله گرفتند و صرفا حداقلي از " ناگزيرشان با اقتصاد جهاني، به ناچار و تدريجا

اين نکته در واقع به اين معناست که مثلا دولت کنوني سوئد، به . اند شان را حفظ کرده هاي رفاهي سياست
   https://asriran.com/0041YR. سوسيال دموکراتيک نيست ۱۹۷۰يا  ۱۹۶۰هاي  ي دهه اندازه

 حسن مرتضوي و محمود عباديان:  ؛ ترجمه۳۷مانيفست حزب کمونيست؛ ص – ۲۴۰

https://asriran.com/0041YR


۲۳۲ 

در دست اين يا آن  -پنداشتند  طور که همه ديگران مي يا آن -نه در دست بورژوازي 
کاست حکومتي «: است» کاست حکومتي«که در دست يک  بورژوازي، بل لايه خرده
فهم و قبول اين تحليل در آن زمان با توجه به اندوخته محدود اکثر ...» .روحانيت
  »۲۴۱...سياسي از ادبيات چپ با مشکلات بسياري روبرو شد  فعالين

شان کافي  ها براي شناخت آن! ها هم يکي دو نمونه از افکار داهيانه و از مائويست      
رنجبر شماره (» .ايران بجز خميني رهبر دگر ندارد«داد  حزب رنجبران شعار مي: است
هاي صادق خلخالي تبريک  عدامها معروف به سربداران ا ، و اتحاديه کمونيست)۵
، ۲۸حقيقت شماره (کرد،  قلمداد مي» يک حکم تاريخي«گفت و آن را  مي

طبقه کارگر «خواستند  هاي خط مازيار رازي هم که مي ، و تروتسکيست)۲۸صفحه
 ۱۹کارگران سوسياليست شماره (» .دست گيرد را به] ايران و عراق[بايد رهبري جنگ 

ها و سپاه  برد که از اقدامات ضد امپرياليستي کميتهو گروه ن) ۱۳۶۰فروردين 
  .کردند حمايت مي ۲۴۲پاسداران

ي توليد سوسياليستي را  شيوه" اين بيانات مشعشع بالا، در زماني بود که چين اصلا      
، آثار و بقاياي انقلاب اکتبر را به طور ۱۹۲۸تجربه نکرده بود و شوروي هم در سال 

سوسياليسم «داري دولتي به نام  ود و شروع به جاانداختن سرمايهسپرده ب کامل به گور 
داري دولتي هم فرو  ، سرمايه۱۹۹۱ديدند که در سال   کرده بود و همه» در يک کشور

داري به نوسان در آمد و آن را پايان عمر  پاشيد و دم سران کشورهاي سرمايه
چار بحران اقتصادي شدند، د ۲۰۰۸مارکس اعلام کردند، اما وقتي در سال » کمونيسم«

را که در سال  ۲۴۳مجبور شدند به سراغ کاپيتال مارکس بروند و يوکوهاما هم اراجيفي
  .بافته بود، پس گرفت ۱۹۹۲

                                                 
۲۴۱ -nou.net/php/view.php?objnr=41144-http://www.asre  
  ۹۶-۹۷احمديان ازانتشارات گروه نبرد براي رهايي طبقه کارگر؛ صص وگو بااميرحسين گفت- ۲۴۲
پايان «، پس از فروپاشي شوروي، نظريه ۱۹۹۲، در سال  فرانسيس فوکوياما، مشاور وزارت خارجه آمريکا - ۲۴۳
هاي جريان اصلي  رسانه و تماممطرح کرد، » پايان تاريخ و آخرين انسان«را در کتاب خود با عنوان » تاريخ

http://www.asre


۲۳۳ 

، ما با افول کامل انديشه مارکسي در ايران روبرو ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰بنابراين از سال       
کار خودش را   کي جامعهحرکت ديالکتي. تئوري انقلابي هم در کار نيست. هستيم
به غير از مبارزات چريکي پراکنده، . اش ندارد کند و کاري به حزب توده و ياران مي

   .بشناساند  نيروي ديگري حضور نداشت تا خود را به جامعه  در سطح جامعه،
ي  در نيمه دوم سدهتوان گفت  و اما در مورد رويدادهاي تاريخ معاصر ايران، مي      

انقلاب کبير فرانسه » برابري، برادري«يي که منتج از شعار  فکار مترقيانهنوزدهم، ا
، روسيه ۱۹۱۷و انقلاب فوريه  ۱۹۰۵اروپا، انقلاب  ۱۸۴۸هاي  ، انقلاب)۱۷۹۹-۱۷۸۹(

ي توليد  روسيه، در مبارزه با شيوه ۱۹۱۷در مبارزه با فئوداليسم و انقلاب اکتبر 
  .ها به ايران هم منتقل گرديد نسيم آن داري، شکل گرفته بود، به تدريج سرمايه

بر اثر رفت و آمد تاجران و نيز ورود قانوني و غيرقانوني نيروي کار ايراني که به       
شود و سبب افزايش  بخش وارد ايران مي روسيه، رفته رفته، افکار مترقيانه، و رهايي

زمينه را براي  شود، که آگاهي اجتماعي و طبقاتي در ميان طبقات مختلف ايران مي
وقوع انقلاب مشروطيت از منظري بورژوايي که انقلابي ضد استبدادي و 

شود که در آن زمان بورژوازي تجاري ايران هنوز  خواهانه بود فراهم مي آزادي
  .گري در خود نهفته داشت هايي از انقلابي رگه
ختن يک انقلاب مشروطيت دستاوردهايي داشت، اما به اهداف اصلي خود، سا      
" ي بورژوادموکراتيک تحت رهبري بورژوازي دموکرات که هنوز کاملا جامعه

يي که در آن حقوق شهروندي به مفهوم بورژوايي آن،  جامعه. مرتجع نشده بود، نرسيد
  .براي شهروندان تضمين نمايد، حاصل نگرديد

                                                                                                                 
به معني پايان تاريخ  ۱۹۹۱منظور فوکوياما اين بود که فروپاشي شوروي در  .داري براي او هورا کشيدند سرمايه

 ۱۹۹۸وزير انگليس، در سال  و نيز آنتوني گيدنز مشاور اقتصادي اجتماعي نخست. زهي حماقت. کمونيسم است
هيچ «کنيم که  گي مي ، تکرار کرد و نوشت که ما در جهاني زنده»سومراه «اش  همان پيام فوکوياما را در کتاب

 ».داري در دست نيست يي در برابر سرمايه گزينه



۲۳۴ 

ي توليد  ، به تدريج در شهرهاي ايران، شيوه۱۳۴۱از انقلاب مشروطيت تا سال       
ي توليد برتر، حاکم گرديد، اما در روستاهاي رها شده  داري به عنوان شيوه سرمايه

درصد جمعيت ايران را در خود  ۸۰ها، که  از خدمات اجتماعي توسط دولت
ي  چنان شيوه رفتند، هم  ها مي داشت، و فقط در هنگام گرفتن ماليات به سراغ آن

ه است که در آن هم علاوه بر فرهنگ توليد فئوداليسم حاکم و برقرار بود
بيگاري . ي توليد آسيايي هم حضور دائم داشته است ، فرهنگ شيوه۲۴۴فئودالي

در تمام  ۱۳۴۱ي توليد فئودالي است که تا سال  هاي اصلي شيوه گي يکي از ويژه
                                                 

ايستاديم و هرگز  ما هميشه بايد در حضور او مي -به ياد دارم که يک روز بعدازظهر در اتاق پدر ايستاده بودم« - ۲۴۴
. يي برايش آورد دلربا، کنيزش، يک بسته شکلات در يک سيني نقرهکه  -مان را به او بکنيم کرديم پشت جرئت نمي

ها را از مصر  اش به مکه، آن سياه، از جمله خواجه، داشتيم که پدرم در بازگشت از سفر زيارتي]برده[ما تعدادي غلام 
مراقبت از " و معمولاها ارزش زيادي داشتند و در خانه از امتيازهاي خاصي برخوردار بودند  در ايران غلام. آورده بود

يي شکلات را باز کرد،  دلربا که رفت، پدرم پوشش نقره. شد ها سپرده مي به آن  چيزهاي با ارزش ارباب و خانواده
شد و من خيلي آن  شکلات تنقل کميابي بود که از اروپا وارد مي. شکلات را چند تکه و شروع به خوردن آن کرد

حتا نگاه هم به من نکرد، در عوض نگاهش را به جانب . ز آن به من نداداما پدرم هيچ چيز ا. را دوست داشتم
رفت، چشم دوخته و با حسرت شاهد تمام  اش بالا و پايين مي من به دست او که بين سيني و دهان. ديگري انداخت

شد، متوجه شدم که يک تکه، درست يک  بعد، در حالي که به سختي باورم مي. شدن تدريجي شکلات بودم
صبرانه فکر کردم که مال من است، بعد از  بي. دهانم آب افتاد. شه، از شکلات با صداي ناچيزي توي سيني افتادگو
اش  بيني اين که شکلات را توي دهانم بگذارم و طعم شيرين و ملايم پيش. دارم دوم آن را بر مي که او رفت، مي آن

سرانجام او آخرين . افتاد و به زحمت توانستم سرپا به ايستم را بچشم، چنان مرا به هيجان آورد که زانوهايم به لرزه
. شود دانستم که حالا ديگر بلند مي مي. صبرانه به او چشم دوخته بودم بي. اش گذاشت ي شکلات را توي دهان تکه

ي کوچک  اش آهسته به آخرين تکه انگشتان. اش دوباره به طرف سيني برگشت اما با وحشت متوجه شدم که دست
. گيري پدرم اين گونه بود سخت. بعد بلند شد و رفت. اش انداخت و فرو داد آن را توي دهان. لات نزديک شدشک
، در حالي که در سراسر ايران هنوز بيش از هزار دستگاه اتومبيل وجود نداشت، او صاحب ۱۳۰۰ي اول  در دهه... 

ي  گرچه پدرم شيفته... ليموزين بزرگ  فورد، دوج، و يک مرسدس بنز مخصوص، يک -چهار يا پنج ماشين بود
حتا در » .تر از يک اسب خوب حرکت کند ماشين نبايد سريع«ماشين و اتومبيل بود، تصورش از سرعت اين بود که 

شد، با سرعتي  اش به شهر مقدس قم، که سالي يک بار در نوروز انجام مي هاي طولاني نظير سفر زيارتي مسافرت
کيلومتر سرعت  ۱۱۰توانست تا  کرد، گرچه اتومبيل به آساني مي گي نمي اعت رانندهکيلومتر در س ۳۵بيش از 
 ۷۷-۷۸-۵۷-۵۶صص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،».بگيرد



۲۳۵ 

ي توليد برتر  روستاهاي ايران داير و برقرار بوده است، اما اين به معناي شيوه
از خود » مورخين«اين بديهيات برخلاف نظر برخي . م در ايران نيستفئوداليس

در ايران فئوداليسم حاکم نبوده است، در قبل از " اند؛ اصلا راضي است که مدعي
داري، فئوداليسم  ي توليد سرمايه هاي شيوه انقلاب مشروطيت، با وجود رشد نطفه

هاي  جامعه مانند دورانهاي تاريخ  دوران«. ي توليد برتر در ايران بود شيوه
  ».۲۴۵شوند شناسي، با مرزهاي دقيق و انتزاعي از هم جدا نمي زمين
سال گذشته،  ۱۲۰هاي تاريخ معاصر ايران در  ها و دولت ي حکومت همه      
اند، که در کنار هم  داران ايراني بوده ها و تاجران و سرمايه گان اصلي فئودال نماينده

و چپاول و استثمار منابع طبيعي و انساني شريک  و با مشارکت هم، در غارت
، روزانه در گوشه ۲۴۶ها بگيري ها و رشوه ها و غارت طوري که اين دزدي به. اند بوده

چنان که الان  داد، براي مردم ديگر عادي شده بود، هم کنار مملکت روي مي
ديد دزدي و فساد عادي شده است، به طوري که تريلر با بار گندم غارت و ناپ

  .زنند ، و مردم فقط لبخندي مي۲۴۷شود مي
خواري و هزاران بند و بست ديگر که در  و اين هم اضافه کنيم که فساد و رشوه      

هاي رضاشاه و محمدرضاشاه، هم برقرار و هم  زمان قاجاريه مرسوم بود، در رژيم

                                                 
 ۱۳۹۴ترجمه حسن مرتضوي  ۳۸۹کارل مارکس؛ کاپيتال جلد يکم ص - ۲۴۵
ن کرده تا به تجريش كه يرا از رعايا در راه سعدآباد سوار ماشرضاشاه پيرمردى  يروز – ۲۴۶

صد تومان هم به او انعام كرد اما پيرمرد تضرع نمود  ااده کردن حتيمقصد پيرمرد بود برساند، در پ
خواهم امر بفرمائيد پسر مرا كه كمك من است از خدمت نظام معاف  كه صد تومان را نمي
ها بده تا پسرت را   اين صد تومان را ببر به آن فلان فلان شده: شده گفت يبدارند، رضاشاه عصبان

 )۴۱۴ص خان هدايت؛ خاطرات و خطرات نوشته رضاقلي( !معاف کنند
کارخانه استان گلستان به امانت براي  ۲هزار تن گندم را به  ۵۳اداره غله :دادستان مرکز استان گلستان-  ۲۴۷
 .اند ها اثري نيست و ناپديد شده هاي امانتي در اين کارخانه دمداري سپرده بود، اما هم اکنون از گن نگه
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امر ذاتي  بسياري معتقدند که اين. اکنون نيز در اين رژيم به قوت خودش باقي است
دزد و " آيد ذاتا کودکي که به دنيا مي. در واقعيت امر چنين نيست. هاست ايراني

گي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي هر  خوار نيست، اين محيط زنده فاسد و رشوه
اگر نيازهاي مادي و . کند يي است که افراد را به دزد و جنايتکار تبديل مي جامعه

به وفور   د، رفتارهاي عالي انساني در گوشه کنار جامعهتامين شو  رواني افراد جامعه
  .قابل مشاهده خواهد بود

دهد و دچار جنگ  ، رخ مي۱۹۱۷اما در همسايه شمالي ايران، انقلاب اکتبر       
سران بلشويک منتظر پيروزي انقلاب در اروپا، . شود داخلي چهار ساله مي

خورد و انقلاب  ان شکست مياما انقلاب آلم. انقلاب آلمان هستند" مخصوصا
  .شود گير مي اکتبر هم زمين

، تمام مواضع ۱۳۰۷/۱۹۲۸به تدريج تا سال  ۱۳۰۰/۱۹۲۱از سال       
شود و استالين قدرت  انترناسيوناليستي و کارگري حزب بلشويک، کنار زده مي

برد فرهنگ ناسيوناليستي روس از مارکس و  کند و براي پيش سياسي را قبضه مي
، را به عنوان »سوسياليسم در يک کشور«و » مارکسيسم لنينيسم«گيرد و  مايه ميلنين 

ي مخالفان خود را هم تيرباران  برد و همه دفاع از مارکس و لنين به پيش مي
شود، که  ي احزاب کمونيست سراسر جهان هم توصيه اکيد مي و به همه. کند مي

  .ستاليني بايد باشدهدف اوليه شما، بدون چون چرا، حفاظت از روسيه ا
يکي از اين احزاب، نخستين حزب کمونيست ايران است که تحت تاثير       

، در بندر انزلي تشکيل، و عضو کمينترن ۱۲۹۹/۱۹۲۰انقلاب اکتبر روسيه به سال 
  .شود مي

ي اول و خط مشي سياسي نخستين حزب کمونيست ايران بر  اسناد کنگره      
زاده تدوين گرديده بود و او به دبير اولي آن انتخاب  اساس نظرات مارکسي سلطان
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اش اعلام کرده بودند که حزب کمونيست ايران  زاده و دوستان سلطان. شده بود
استالين اين را تاب . نبايد، به ابزاري در دست شوروي تبديل شود، بايد مستقل باشد
را کنار زد و زاده  نياورد و با دخالت او، جناح انقلابي حزب به رهبري سلطان

رهبري جناح راست حزب (کلاسي خود، حيدرخان عمواوغلي  دوست و هم
تر از دو ماه  اين عمل کم. را در صدر رهبري تشکيلات قرار داد) کمونيست ايران

ي حزب کمونيست ايران در بندر انزلي روي داد، که در  پس از نخستين کنگره
ي انزلي،  رکزي منتخب کنگرهي م عضو کميته ۱۵تن از  ۱۲يک اقدامي کودتايي 

 .شوند زاده از رهبري حزب اخراج مي منجمله سلطان

زاده پاراگراف زير که در پنجمين نشست کنگره کمينترن  براي شناخت سلطان      
  :بيان داشته است، کافي است

آيا . فقط فرض کنيم که در هندوستان انقلاب کمونيستي آغاز شده است«      
توانند بدون کمک يک جنبش انقلابي در انگلستان و اروپا  مي کارگران اين کشور

انقلابي که در . ... در مقابل حمله بورژوازي سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا نه
غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده ساخته و به انقلابيون نيرو 

مسئله بر سر اين است که . ...عصر انقلاب جهاني آغاز گشته است. بخشيده است
به  يک جنبش خالص کمونيستيهاي بورژوا دمکراتيک  بايد بر خلاف جنبش

تواند به  ها مي هر ارزيابي ديگري از واقعيت. وجود آورده و بر پا نگه داشته شود
  ».نتايج تاسف انگيزي منجر گردد

، و از ديدگاه ايران داشت» بورژوازي ملي«يي که از  زاده با ارزيابي سلطان      
در همين نقد به آن _ به سر آمده »  بورژوازي ملي«مارکسي معتقد بود که عمر 

نيست، بنابراين دفاع از آن، يعني » ملي و مترقي«و به هيچ عنوان  -خواهيم پرداخت
زاده معتقد بود نبايد حزب  سلطان. داري ي توليد سرمايه قيد و شرط از شيوه دفاع بي
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که بايد بر تکيه بر دهقانان در جهت  ها در آيد، بل ر فئودالکمونيست به زير چت
با نگرشي سوسياليستي " ي توليد فئوداليسم و مبارزه طبقاتي را مستقيما حذف شيوه

ي آن زمان را  گي دهقانان که اکثريت توليدکننده جامعه در جهت تغيير زنده
لاب جهاني، در دستور دادند، به پيش ببرد و تلاش خود را در راستاي انق تشکيل مي

  .کار روز قرار دهد
زاده در  ، به نقش ارزنده سلطان۲۴۸با توجه به دفاعيات کمينترن و شخص لنين      

در ترکيب " ، مجددا۱۳۰۰بهمن /۱۹۲۲حزب بلشويک و انقلاب اکتبر، در ژانويه 

                                                 
هاي وزارت خارجه ايران بود در خاطرات خود در ملاقات با لنين  حميد سياح از ديپلمات - ۲۴۸

در ساعت مقرر رئيس تشريفات وزارت خارجه ...«: نويسد خورشيدي مي ۱۲۹۹در ارديبهشت ماه 
ه کاخ کرملين هدايت کرد دو سرباز مسلح از دفتر لنين حراست به محل اقامت ما آمده و ما را ب

نويس زن در آن  کردند پس از امضاي دفتر يادبود و گذشتن از اتاقي که قريب به ده ماشين مي
تري که در آن بانويي پشت ميز تحرير نشسته بود  مشغول کار بودند و سپس عبور از اتاق کوچک

رهبر بزرگ  .ص لنين است سرانجام وارد دفتر لنين شديمداد که منشي مخصو و ظاهرش نشان مي
از پشت ميز کارش برخاست و به استقبال مشاورالممالک آمد و اولين سوالي که از " شوروي فورا

انگليسي يا  فرانسه، روسي، :دهد او کرد، اين بود که چه زباني را براي مکالمه ترجيح مي
آقاي . کرد ها مکالمه مي ا آشنا بود و با آنه چون لنين به تمامي اين زبان....آلماني؟

لنين به زبان فرانسه خيلي سليس به سفير کبير ايران . مشاورالممالک زبان فرانسه را انتخاب کردند
ها  تر وجود نداشت خودش به اتاق ماشين نويس خير مقدم گفت و چون در اتاق دو صندلي بيش
ولي من نگذاشتم او به تنهايي متحمل اين زحمت . رفت تا دو تا صندلي براي من و نورزاد بياورد

ترين  رگگي آن اتاق که محل کار بز از ساده. اش کردم ها کمک گردد و در آوردن صندلي
در سرتاسر اتاق به غير از ميز . ام بود هر چه بنويسم کم گفته و نوشته  مدار انقلابي سده سياست

قفسه کتاب محتواي چند جلد کتاب، چيز تحرير ساده لنين و آن دو صندلي که آورد و يک 
لنين . من پهلوي لنين نشستم و آقاي مشاورالممالک در صندلي مقابل ايشان. شد ديگري ديده نمي

شد انسان  که از جايش بلند مي رسيد ولي به محض اين در حال نشسته آدم قد بلندي به نظر مي
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گيرد و به عنوان نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن  رهبري حزب قرار مي
  . شود يرفته ميپذ

کاري بي قيد و شرط حزب کمونيست ايران،  کرد غلط استالين مبني بر هم روي      
ايران، يعني رضاشاه، با وجود نقش موثر حيدرخان در فتح » بورژوازي ملي«با 

راه با يارمحمدخان به وسيله  هم) حيدرخان(تهران و خلع محمدعلي شاه قاجار، او 
هاي انگلوفيل با نفوذ بود،  ر اسعد بختياري که از فئودالي جديد؛ سردا طبقه حاکمه

جا به سپاهيان عثماني پيوست و لباس نظامي عثماني  به بغداد تبعيد گرديد و در آن
  .بر تن کرد و با آن عکس يادگاري هم گرفت

بنابراين به دستور استالين، حيدرخان عمواوغلي که دبير اولي حزب کمونيست       
در جريان . شود خان مي ها و کوچک کاري با فئودال ت، مامور همايران را داش

گرا و مرتجع  ملاقات با جنگليان شمال به دستور ميرزاکوچک خان که فردي سنت
  . دهد بود، حيدرخان جان خود را از دست مي

ي ژنرال آيرون سايد در جهت غارت نفت جنوب و ديگر  رضاشاه که به وسيله      
غير «، ۲۴۹سلطنت رسيد، استالين او را همانند کمال آتاتورکمنابع ايران، به 

                                                                                                                 
رش بور بود و موقع حرف زدن چشمان خود را پيشاني بلندي داشت موهاي س. ديد که قدي کوتاه دارد مي

  ...اش کوتاه و بسيار کلفت بودند انگشتان. دوخت زل و دقيق به چهره مخاطب مي
: لنين جواب داد بينيد؟ گونه مي ها، آقاي مشاورالممالک از لنين پرسيد آتيه دنيا را چه در ميان صحبت

بورژوازي اروپا با عقد قرارداد . کند ا تهديد نميگونه خطري ما ر آقاي سفيرکبير، آسوده خاطر باشيد هيچ
زودي خواهيد ديد که يک عده از اين دول بورژوا  هشما ب. ورساي، حکم قتل خودش را صادر کرده است

است که دوستان ديروز را به دشمنان  داري اين دامن ما را براي اخذ کمک خواهند چسبيد سرشت سرمايه
 يي مراغهعلي مرادي » ...فردا تبديل کند

او جدايي کامل دين . تري نسبت به رضاشاه در ترکيه انجام داد  کمال آتاتورک انگلوفيل اقدامات به – ۲۴۹
اما امروزه اردوغان  .هاي اخوان را برچيد و دولت را اساس قرار داده و با اصل لائيسيته خلافت و جماعت

که از  آورد بل ال آتاتورک را بر زبان نمياردوغان هرگز نام کامل مصطفي کم. ها را باطل کرده است آن
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کرد و به رضاشاه و  تصور مي» بورژوازي ملي«، و ضد انگليسي و نماينده »انگلوفيل
ها ناراضي، انجام  آتاتورک چراغ سبز داد که هرچه دوست دارند با کمونيست

ان مانند هاي اير کرد بود که بسياري از کمونيست براساس همين روي. دهند
هاي ترکيه هم به فرمان  زاده و دکترتقي اراني به قتل رسيدند و کمونيست سلطان

  .، از طريق هوا به درياي سياه ريخته شدند»انگلوفيل«آتاتورک 
کارانه استالين بود که هزاران کمونيست رزمنده،  کرد جنايت و همين روي      

هاي  عام کمونيست تصاوير قتلچيني و اندونزيايي را به کام سلاخي فرستاد که 
  .چيني توسط حزب بورژوايي چيانکايچک هم اکنون در شبکه قابل دسترس است

يابد و زمينه را براي حذف  استالينيسم بر کنگره هفتم کمينترن استيلا مي      
ي احزاب کمونيست جهان فراهم  داران خط مارکسي حزب بلشويک و بقيه طرف
به زير " دو حزب کمونيست ايران و لهستان، کاملا به طوري که تنها. گردد مي

زاده،  سلطان: فرمان استالين نرفتند، که با جان خود بهاي آن را هم پرداخت کردند
مرتضا علوي و لادبن اسفندياري، عبدالحسين دهزاد، حسين شرقي، آقابابا 

زاده،   شمزاده، ملابابا ها اكبرزاده، حمداالله حسن علي   زاده، بهرام آقايف، يوسف
کامران رضايف، روشن، چنگيز حسنوف، حسن آشوري، ابوالقاسم ذره و اكبر 

به جوخه آتش سپرده شدند و ) ۱۹۳۰(زاده و ديگران در دهه سي ميلادي  نصيب
                                                                                                                 

ها بر اين  است و بسياري» ها پدر ترک«آتاتورک به معني .کند استفاده مي» سرباز مصطفي کمال کهنه«لفظ 
گي آزادمنشانه آتاتورک، روابط او با  چنين زنده هم. باورند که اردوغان حاضر به پذيرفتن اين مسئله نيست

ه نوشيدن مشروبات الکلي از موضوعاتي است که محافل حزب اردوغان آن را هاي متعدد و ميل او ب زن
او در طي تنها چند سال اصلاحات متعددي به اجرا گذاشت، از تغيير الفباي عربي به خط . دانند ننگ مي

ترکيسم بود که به همين خاطر  يکي از اهداف درازمدت آتاتورک پان. لاتين تا دادن حق رأي به زنان
البته گفته . ، قتل عام کردند۱۹۱۸تا  ۱۹۱۵هاي  را بين سال» هاي جوان ترک«يون ارمني  توسط چند ميل
آور  عمل شرم«از قتل عام ارامنه به عنوان  ۱۹۲۰گذار جمهوري ترکيه، در سال  کمال آتاتورک، بنيانشود  مي

 .کشي حرف نزدند لگاه از قتل عام و نس هاي ترکيه هيچ اما پس از آن ديگر دولت. ياد کرد» گذشته
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بسياري نيز به سيبري تبعيد شدند که بعد از مرگ استالين و به دستور خروشچف از 
  .سيبري رهايي يافتند

تشکيل «: دارد که به تبعيت از حزب توده و استالينيسم بيان ميبيژن جزني هم       
رهبران . زده بود ها به انزلي حرکتي شتاب حزب کمونيست پس از ورود بلشويک

اين حزب درک درستي از شرايط ايران و مرحله انقلاب در ايران نداشتند و به 
ش افتادن از جنبش جنگل يک برنامه انقلابي پيشنهاد کردند که در آن هنگام پي

نشيني انگلستان  از سوي ديگر بورژوازي ملي که از عقب. شد شرايط محسوب مي
خشنود بود از تشکيل جمهوري شوروي گيلان به وحشت افتاد و خواستار پايان 

  »۲۵۰.دادن به جنبش شد
با  ۱۳۲۰کند و در سال  کارانه استالين ادامه پيدا مي کردهاي جنايت اين روي           
جنگ جهاني دوم، و اشغال ايران توسط روسيه و انگليس، هر دو کشور در  شروع

  .سازند ايران حزب مورد نظر خود را مي
، حزب توده توسط روسيه و با نظر مساعد ۱۹۴۱سپتامبر /۱۳۲۰در مهرماه       

مشروح جنايات حزب توده کتابي سه جلدي به نام . گردد ها تشکيل مي انگليسي
  .آمده است» .شوند بازتوليد مي. ميرند نمي. اند ها مانند ويروس يي توده«

ب دارد که حز طلب، که بيان مي برخلاف خزعبلات عباس ميلاني سلطنت      
گاه حزب  ، حزب توده هيچ»۲۵۱در واقع حزب کمونيست ايران بود«توده، 

ي سياست خارجي  حزب توده به بخشي از زائده. کمونيست ايران نبوده است
باريد،  شد؛ هرگاه در مسکو باران مي شوروي، تبديل شد، به طوري که گفته مي
  .گرفتند سران حزب توده در تهران، چتر بر سر مي

                                                 
 ۱۷وقايع سي ساله اخير ايران؛ بيژن جزني ص – ۲۵۰
 ۱۰۸عباس ميلاني، نگاهي به شاه ص  – ۲۵۱
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دو کشور شوروي و انگليس، طبق توافق قبلي خود، رضاشاه را از سلطنت سران       
هر دو . خلع و به تبعيد فرستادند و به جاي او، فرزندش محمدرضا را گذاشتند

کشور امپرياليستي موقعيت خود را هماهنگ با هم در منطقه تحت کنترل خود، تحکيم 
  .ساز، براي خود کردند هاي و احزاب محلي دست کردند و شروع به ساختن سازمان

ها هم مصطفا فاتح انگلوفيل و معاون شرکت نفت ايران و انگليس را  انگليسي      
هاي آن را  که تمام هزينه» مردم«يي به نام  داشتند که با تاسيس جمعيت و روزنامه

  .کردند، ساخت ها پرداخت مي انگليسي
اش را از  دادند، بودجه ر ميي نشرياتي که در ايام جنگ نش اين دو حزب، همه      

ي رهبر ارگان حزب  روزنامهکردند از جمله؛  سفارت روس در تهران دريافت مي
ارگان جمعيت فاشيست مصطفا فاتح، در يك خط و » مردم«ي  توده و روزنامه
، به دنبال توقيف ۱۹۴۲جولاي /۱۳۲۱در مردادماه  .داشتند جهت گام برمي

را که متعلق به خودش » مردم«ي  طفا فاتح روزنامهها، مص يي ي رهبر توده روزنامه
» راهان هم«حزب توده قرارداد و در مهرماه همان سال حزبي به نام بود، را در اختيار 

ها و  اين دو حزب مزدور براي شوروي .تشكيل داده و رهبري آن را برعهده گرفت
عتراض و اعتصاب کردند و به دستور ارباب، هرگونه ا ها تبليغ و ترويج مي انگليسي

  .کردند کارگري را سرکوب و محکوم مي
، چپ مارکسي در ايران غايب ۱۳۵۷/۱۹۷۸تا سال  ۱۳۲۰/۱۹۴۱بنابراين از سال       

چه به عنوان چپ در اين مقطع  يي در ايران ندارد، آن گونه نماينده است و هيچ
ست که در مباحث زماني وجود داشته، چيزي به غير از استالينيسم و مائويسم نبوده ا

  .ايم ها اشاره کرده قبلي به آن
ي ايران به دليل ضعف قدرت  ، جامعه۱۳۳۲/۱۹۵۳تا  ۱۳۲۰/۱۹۴۱اما از سال       

مرکزي، داراي فضاي نيمه دموکراتيک بود و روي همين دليل هم بود که حزب 
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توده توانست جمع وسيعي از طبقات اجتماعي را با شعارهاي دروغين و فريبنده 
  .د، به دور خود جمع کند و به يکه تازي به پردازدخو

جريان دو فرقه دموکرات آذربايجان و کردستان که هيچ ربطي به چپ واقعي       
اش که حزب توده باشند، ساخته و  ايران ندارد، به دستور مستقيم استالين، و عوامل

توده هم گوش  حزب. ايران را داشته باشند ۲۵۲پرداخته گرديد تا امتياز نفت شمال
پيمايي کردند و در آن  راه نظاميان شوروي در تهران راه به فرمان بود و به هم

  !خواستار دادن امتياز نفت شمال به شوروي شدند
به دهان سران حزب توده، » يي نواله«اما قوام، نخست وزير شاه زيرک بود، ابتدا       

ها را  رد کابينه خود کرد و آنطوري که سه نفر از سران حزب توده را وا چپاند به
مطيع خود کرد و سپس به سراغ استالين رفت و بر سر او هم کلاه نمدي عهد بوقي 
گذاشت و با او قرارداد بست و قول داد که با تشکيل و تصويب مجلس دست 

استالين هم . نشانده خودم در آينده، من هم، امتياز نفت شمال را به شما خواهم داد
، جمهوري خودمختار )۱۳۲۵تا آذر ۱۳۲۴از آذر (بعد از يک سال موافقت کرد و 

وري  پيشه. وري و قاضي محمد را رها کرد آذربايجان و کردستان را به رهبري پيشه
جا کشته شد و قاضي محمد اما ماند و  با سران خودمختارش به باکو رفت و در آن

گي،  لي اين جريان ساختهدر اين ميان قربانيان اص. به وسيله شاه به دار آويخته شد
ها  هاي صادق و ناآگاه، از بند و بست پشت پرده بودند که بسياري از آن تنها توده

کار محمدرضاشاه، قتل عام  ايستادند و مقاومت کردند و توسط رژيم جنايت
                                                 

تضاهرات اعضاي حزب توده براي دادن امتياز نفت شمال به شوروي انبوه جمعيت چنان بود که  – ۲۵۲
يي  نمونه«:اش کشيده و نوشت انرا به رخ مخالف روزنامه رهبر ارگان مرکزي حزب توده ايران با افتخار آن

با ! ديديد؟! ديديد؟. کين هنوز از نتايج سحراست/اش بدمد باش تا صبح دولت. از نيروي ملت ايران
هاي پياپي ما، اعتراض ما،  نعره!... طليعه قواي حقيقي ملي را مشاهده کرديد؟! چشمان خودتان ديديد؟

 )۱۳۲۳آبان ۴۱۴،۷رهبر، شماره (»...ايم آري ايم، زنده ما زندهپس . ما بوديم ما. ها صداي رساي ملت ما بود اين
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صادق هدايت که شاهد ماجراي آذربايجان و کردستان توسط استالين و . ۲۵۳شدند
  :نويسد ده بود، مياش يعني حزب تو نوکران

در [مالي کند  داند چه جور ماست حزب توده هم به گُه گيجه افتاده، نمي      
گي ما دربست و  زنده. زارم ها بي من از تمام اين جريان. ...»]ماجراي آذربايجان
. بايد قاشق قاشق خورد و به به گفت. ي پر از گُه است انبانه. احمقانه جلومان افتاده

فرنگ هم . کشيم وريم و فقط انتظار ترکيدن را مي و گُه خودمان غوطه توي گند... 
  ».۲۵۴هاي مام مهين است باز براي بچه تاجرها و دزدها و جاسوس

ايم که با هيچ ميزان و  آلود وحشتناکي افتاده روي هم رفته در سرزمين قي«      
تسليم و توکل  غير از. شود سنجيد گيش را نمي گي و مادرقحبه مقياسي، پدرسوخته

  :که شاعر فرمورد و تفويض کار ديگري از ما ساخته نيست چنان
                                                 

هاي حضرت اشرف منصور استاندار و تيمسار سپهبد شاه بختي  ايجان زير چکمهآذرب«- ۲۵۳
که اين حضرات براي پر کردن جيب خود و غارت مردم  کَند، در حالي فرمانده قوا، جان مي

ز مردم آذربايجان را به عنوان مهاجريني که قادر به هزاران نفر ا...آذربايجان در مسابقه بودند
باشند مانند کاروان اسيران به کمپ بدرآباد در لرستان تبعيد  تامين معيشت خود نمي

ارتش شاهنشاهي درجه بربريت و ...«)۶۴۵۴، شماره۱۳۲۶مهر ۴عات، مورخهروزنامه اطلا(»کردند
زدند و به زنان و دختران  ها را آتش مي جايي رسانيدند که اغلب ريش دهاتي هظلم و ستم را ب

غذايي به خوردن  گي و بي هاز گرسن "دهقانان عملا ۱۳۲۷در زمستان... کردند مي ها تجاوز آن
در يکي از قصبات اطراف خوي، از سيصد نفر اهالي قصبه، ...علف و ريشه گياهان مجبور شدند

ها دسته جمعي تلف  که همه افراد آن هايي گي مرده بودند و در دهات، خانه هپنجاه نفر از گرسن
که به قيمت  که انبارهاي مالکين پر از گندم بود و به منظور اين در حالي. شده بودند کم نبودند

بدبختي و فلاکت در آذربايجان به حدي رسيده که در ...شد داري مي تري فروخته شود نگه گران
يات خود سر تکه ناني باهم درگير هاي گرسنه براي حفظ ح ها و سگ هاي تبريز آدم خيابان
 )۸۱الي۷۹صص... ويليام داگلاس ...سرزمين شگفت انگيز و( »شدند مي
 ۸۴،ص۱۳۲۵بهمن  ۵، شنبه ۱۷صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره -  ۲۵۴



۲۴۵ 

  يي؟ غير از تسليم و رضا کو چاره/ يي در کف خرس خر کون پاره
...  
جا را  شايد آزادي اين. تر ميل مهاجرت دارند خواهان چرا بيش دانم آزادي نمي

  .پردازند اند حالا به جاهاي ديگر مي تامين کرده
اش هم  بت حرکت شاه به آذربايجان، فريدون ابراهيمي را دار زدند و عکسبه مناس

ي خود  مردم غيور آن سرزمين روزي يکي دو نفرشان بچه. ي آتش بود در روزنامه
  ».۲۵۵سرزمين عجايب است. کنند پاي همايوني قرباني مي را جلو خاک

طف تاريخي ، که يک نقطه ع۱۹۵۳اوت ۱۹/ ۱۳۳۲مرداد ۲۸بعد از کودتاي       
چه را که  شد، اعتماد به نفس خود را بازيافت و به تدريج آن براي شاه محسوب مي

ها و  کاري کامل و بدون قيد و شرط انگليسي از پدرش رضاشاه آموخته بود با هم
  .ها به مرحله اجرا در آورد آمريکايي

عاتي هاي اطلا ، ساواک را به کمک سازمان۱۳۳۵/۱۹۵۶محمدرضاشاه در سال       
به  ۲۵۶و امنيتي سه کشور امريکا و انگليس و اسرائيل راه اندازي کرد که پرويز ثابتي

  .ي اين موارد اشاره کرده است همه
ها و  ي سي و چهل خورشيدي شاه در مبارزه با سازمان بنابراين در دهه      

در گيرد و با نفوذ  هاي کارگري و کمونيستي در موقعيت برتري قرار مي تشکيلات
                                                 

 ۱۱۰، ص۲۸،۱۴/۳/۱۳۲۶صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه ش - ۲۵۵
گي ندارند لذا دادن آزادي و  پرويز ثابتي معتقد بود که مردم ايران براي دموکراسي آماده - ۲۵۶

پرسيدند پس جواب نهادهاي  وقتي از مي. دانست انتخابات آزاد براي مردم ايران را مضر مي
بگويند، حتا  خواهند بگذاريد هرچه مي...! به جهنم: گفت حقوق بشري غرب را چه بدهيم؟ مي

کردهاي  او تمام جنايات و عمل...! هاي آمريکا و انگليس نيز بسته شود لازم بود سفارتخانه اگر
اما اين . »امنيت ملي«:کرد ضد بشري دستگاه تحت امرش را در دو کلمه خلاصه و توجيه مي

 ...حفظ امنيت سيستم بود نه امنيت شهروندان
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گاه موفق نشد  ها وارد آورد، اما هيچ ناپذيري بر آن ها ضربات سنگين جبران ميان آن
طلبانه در حاکميت ديکتاتوري  ها را بخشکاند، زيرا ريشه مبارزه حق که ريشه آن

آورد، جوانان  اگر جواني را از پاي در مي. مطلق خود محمدرضاشاه نهفته بود
  .کردند ديگري جاي آن را پر مي

، و قبل از ۱۳۵۷/۱۹۷۸حزب توده هم با باز شدن فضاي سياسي کشور در سال       
کار سران حزب " هاي جلد سفيد که عموما که رژيم شاه سقوط کند، کتاب اين

توده بود، بدون نام و نشان نويسنده، وارد بازار کتاب کردند که به صورت مخفي و 
جوانان طالب آگاهي دست به  رفتند و در ميان نيمه علني، به سرعت به فروش مي

ها، تمام نيروهاي سياسي  حزب توده توانست از طريق همين کتاب. شد دست مي
که عضو حزب توده شده  چپ و جوانان غير وابسته با گروهاي سياسي را بدون اين
ترين سازمان سياسي چپ  باشند، در تسخير خودش قرار داد، به طوري که بزرگ

ها بعد از مدت  يعني چريکهاي فدايي، اکثريت آن ،۱۳۵۷خاورميانه در مقطع 
کوتاهي به حزب توده پيوستند و لکه ننگيني را براي هميشه در پيشاني خود ثبت 

  .کردند

  
  ۱۳۵۷عکس از مريم زندي، بهمن :هاي جلد سفيد کتاب
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  :ها را شناخت ريشه گري معضلات چپ ايران، لازم است اما براي روشن      
بخش، انقلاب سياسي، و  هاي آزادي چيز، ابتدا به مفهوم انقلابقبل از هر       

داري  ي توليد سرمايه پردازيم و سپس به خصايص ذاتي شيوه انقلاب اجتماعي مي
  .اندازيم نظري کوتاه و اجمالي مي

طور قطعي بيان داشت که بسياري، هرگونه تغييري در  توان به امروزه شايد به      
نامند و برخي ديگر حتا ممکن است که بدون  لاب ميحاکميت کشوري را انق

  .توجه به مفهوم لغوي آن، آن را به کار ببرند
ي نوزدهم و بيستم ميلادي رخ  تا کنون سه انقلاب شناخته شده در دو سده      
هاي  بخش، دوم؛ انقلاب هاي آزادي يکم؛ انقلاب: اند از اند که عبارت بوده داده

ديگر عوض شوند،  متخاصم با هم" ي دو طبقه اجتماعي ذاتاکه جا سياسي، بدون اين
اند، مانند؛ انقلاب  ديگر عوض کرده دو طبقه حاکمه، جاي خود را با هم

و سومين انقلاب هم انقلاب . ۱۳۲۸/۱۹۴۹ايران و انقلاب چين  ۱۳۵۷/۱۹۷۸
و انقلاب  ۱۲۵۰/۱۸۷۱اجتماعي است که در آن براي نخستين بار در کمون پاريس 

در هر . ، جاي دو طبقه متضاد ذاتي با هم عوض گرديدند۱۲۹۶آبان /۱۹۱۷ر اکتب
  .داري شد ها طبقه کارگر جانشين طبقه حاکمه سرمايه دوي آن

ي توليد  متعلق به زماني بوده است که شيوه" بخش عموما هاي آزادي انقلاب      
استعماري و در  داري نقش مترقي و ملي داشته است که در مقابله با کشورهاي سرمايه

انقلاب " مثلا. گرفته است دار صورت مي مبارزه با فئوداليسم به رهبري طبقه سرمايه
ي  ي نوزده و حتا تا دهه هاي کشورهاي آفريقايي و آسيايي در سده الجزاير و انقلاب

بخش در نظر  هايي از انقلاب آزادي توان نمونه ي بيستم را مي شصت ميلادي سده
ي مرگ و  زيرا که جرقه.   ها به پايان رسيده است اين نوع انقلاب اکنون عمر. گرفت

بخش  ناسيوناليستي و آزاديهاي  که با جنبش» ملي و مترقي«داري  پايان عصر سرمايه
و اين زماني . اروپا زده شده است ۱۸۴۸/۱۲۲۷هاي  کرد، در انقلاب ملي، نمود پيدا مي
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، دست از مواضع انقلابي خود، عليه است که بورژوازي به عنوان يک طبقه انقلابي
فئوداليسم کشيد و در کنار ارتجاع و اشرافيت فئودالي بر ضد طبقه کارگر جهاني، 

  .موضع گرفت
بخش و ملي، مربوط به مقطع زماني است که  هاي آزادي تر، جنبش به بيان ساده      

پرداخت و داراي  طبقه بورژوازي عليه طبقه حاکمه فئوداليسم در اروپا، به مبارزه مي
. مواضعي انقلابي و راديکال در جهت نابودي استعمار و آثار و بقاياي فئوداليسم بود

هاي ملي و  هاي بورژوايي عليه فئوداليسم، به صورت انقلاب بنابراين انقلاب
  :نويسد لنين مي. يافت بخش نمود ظاهري مي آزادي

هاي  داري بر فئوداليسم با جنبش تمام جهان، دوران پيروزي نهايي سرمايهدر «      
دهد  ها را اين موضوع تشکيل مي ن جنبشاقتصادي اي ي پايه. ملي توام بوده است

] خودي[که براي پيروزي کامل توليد کالايي بازار داخلي، بايد به دست بورژوازي 
ها به زبان واحدي تکلم  هايي که اهالي آن تسخير گردد و بايد اتحاد دولتي سرزمين

مايند، عملي گردد و در عين حال هر نوع مانعي از سر راه تکامل اين زبان و ن مي
ترين وسيله ارتباط بشري است؛  زبان مهم. تحکيم آن در ادبيات برداشته شود

" ترين شرايط مبادله بازرگاني واقعا وحدت زبان و تکامل بلامانع آن، يکي از مهم
بندي  ترين شرايط گروه و يکي از مهمداري معاصر  آزاد و وسيع و متناسب با سرمايه

آزاد و وسيع اهالي به صورت طبقات جداگانه و بالاخره شرط ارتباط محکم بازار 
  .گان خرد و کلان و فروشنده و خريدار است با انواع توليدکننده

هرنوع جنبش ملي عبارت است از تشکيل ) اشتياق(بدين جهت تمايل       
ترين  داري معاصر را به به هاي سرمايه ين خواستتواند ا که به، هاي ملي دولت

  »۲۵۷.وجهي برآورد نمايد

                                                 
 .منتخب آثار لنين ، از۳۵۰درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش؛ ص - ۲۵۷
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ي توليد  هاي ملي، زماني تولد يافت که شيوه در حقيقت ناسيوناليسم و جنبش      
اين . گرايي داشت داري هم وارد فاز جواني خود شده بود و ادعاي ملي سرمايه
داري هم مترقي باشد، اين  د سرمايهي تولي ها تا زماني مترقي هستند که شيوه جنبش

يي که در  شبيه درخت ميوه. اند در آن زمان دو در واقع لازم و ملزوم هم بوده
اش  دوران جواني و رشد خود، محصول خوب و عالي توليد و در اختيار صاحب

گي رسيد، به تدريج از محصولات  گذارد، اما زماني که به سن پيري و فرسوده مي
گي خارج  ي زنده شود، و در نهايت از رده ها کاسته مي سالانه آنمرغوب توليدي 

  .هاست گي، طبيعت و ديالکتيک آن ي زنده شود، چرا که اين شيوه مي
گي رسيده  داري به سن فرسوده ي توليد سرمايه بنابراين امروزه، چون شيوه      

ودن ب» ملي و مترقي«است، و دوران رشد و ترقي آن هم به سر آمده است، 
داري  ي توليد سرمايه بورژوازي هم به سرآمده است و تبديل به جزيي از شيوه
ها را   توان نمودي از آن جهاني در آمده است، اکنون در هيچ کجاي جهان، نمي

تواند خود را متکي به آن  آيا چيزي که وجود خارجي ندارد، جرياني مي. يافت
  کند؟
نوردد و وارد عرصه جهاني  ي ملي را در ميداري مرزها ي توليد سرمايه شيوه      
شود و براي رهايي از اين  شود و در اين عرصه گرفتار بيماري ذاتي خود مي مي

چه را که  رود تا آن مي ۲۵۸هاي امپرياليستي بيماري هر از چند گاهي، به سراغ جنگ
                                                 

هاي امپرياليستي طبقات مختلف اجتماعي براي نجات جان خود، حق دفاع  آيا در جنگ – ۲۵۸
ندارند؟ در چنين شرايطي، حق دفاع از هستي خويش لازم و ضروري از خود را دفاع مسلحانه 

هاي  در جنگ. گيرد يي صورت مي است، اما مسئله اين است که اين دفاع تحت رهبري چه طبقه
امپرياليستي نبايد، طبقات فروشنده نيروي کار، به زير چتر بورژوازي بروند و به عنوان گوشت دم 

اما وقتي که ما قادر نبوديم مانع جنگ «: نویسد می رزا لوگزامبورگ. ها استفاده شود توپ از آن
ورمان را آيا بايد کش. شويم و برخلاف خواست ما جنگ برپاشد و کشور ما با تجاوزي روبرو شد
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ه سان کند، و دوباره خود را براي بازسازي آن آماد ساخته شده است، با خاک يک
  :نويسد مارکس مي. کند
کننده بر کل  ريشه دوانيد، تاثيري تعيين" که صنعت ماشيني عميقا اما پس از آن«      

که تجارت خارجي به مدد صنعت ماشيني بر  توليد ملي اعمال کرد؛ تنها پس از آن
که بازار جهاني، پي در پي مناطق  تجارت داخلي چيره شد؛ تنها پس از آن

ياي نو، آسيا و استراليا را به خود الحاق کرد؛ و سرانجام تنها پس از يي از دن گسترده
ي  تنها پس از همه -که شمار کافي از کشورهاي  صنعتي پا به صحنه گذاشتند آن
بخشِ تکراري را مشخص کرد،  هاي خودتداوم توان تاريخ چرخه هاست که مي اين
اوج آن، بحراني  هاست و هميشه هايي که مراحل پياپي آن، شامل سال چرخه

  »۲۵۹. ...ي ديگري بوده است ي آغازِ چرخه عمومي، و پايان هر چرخه، نقطه
پردازان عمده، مانند رزا لوکزامبورگ، در  براي نظريه" اين بند که ظاهرا«      

. توانست در بحث امپرياليسم نقش داشته باشد ي بيستم ناشناخته بود، مي ابتداي سده
يي را ميان نظريه بحران  در مجلد يکم سرمايه، رابطه" يماجا مارکس مستق در اين

  »۲۶۰.کند ي امپرياليسم مدرن برقرار مي خود و پديده

                                                                                                                 
دست دشمن تحويل دهيم؟ آيا مگر سوسياليسم از حق ملل  دفاع رها سازيم؟ آيا بايد آن را به بي

کند؟ آيا اين به معناي آن نيست که مردم مجازند و حتا وظيفه  در تعيين سرنوشت خود دفاع نمي
ته است، ي ما آتش گرف هاي خود، از استقلال خويش حمايت کنند؟ وقتي خانه دارند، از آزادي

ها  که آتش افروز را مشخص کنيم، آتش را مهار کنيم؟ اين استدلال آيا نبايد ابتدا پيش از آن
اما يک نکته را . کرد سوسيال دموکراسي آلمان و فرانسه تکرار شده است بارها وبارها در دفاع از روي

به اين » از سرزمين پدريدفاع «ها  از نظر سوسياليست: سوزي خانه فراموش کرده است نشان در آتش آتش
 ».معنا نيست که نقش گوشت دم توپ را تحت فرماندهي بورژوازي امپرياليست ايفاء کند

 ۲۵؛ ص۱۳۹۴کارل مارکس؛كاپيتال جلد يكم؛ حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال  – ۲۵۹
 ۲۵ص:پيشين - ۲۶۰
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ي نوزدهم ميلادي  هاي نيمه دوم سده نوشتيم در انقلاب" طور که قبلا همان      
که مواضع انقلابي گذشته خود را کنار  اروپا، بورژوازي اروپا، علاوه بر اين

در کنار اشرافيت فئودالي ارتجاعي قرار گرفت، هر چند سال يک بار گذاشت و 
ي بيستم است که تمام  با ورود به سده. گرديد هم دچار بحران اقتصادي مي

دهد که نشان از عبور ديالکتيکي و تطور  خصايص امپرياليستي را از خود بروز مي
است که نقطه از يک مرحله انقلابي به يک مرحله ارتجاعي و جهاني گرديده 

  .عطف آن جنگ جهاني اول بوده است
يعني با آغاز جنگ جهاني اول در اروپا که يک نقطه عطف تاريخي بود، ورود       

بورژوازي ملي «ي امپرياليسم را اعلام کرد، عمر  داري رقابتي به مرحله نظام سرمايه
اني اول، به هاي ملي را برعهده داشت، در جنگ جه گي جنبش که نماينده» و مترقي

  .پايان خود رسيده بود
ي و به ميل خود،  اما اگر، ما به خواهيم بر خلاف حرکت ديالکتيکي جامعه      

به جنبش بورژوايي ايران بدهيم که در مقابل » !يي مترقيانه ملي و انقلابي«امتياز 
و يا کشورهاي ديگري از ملل ! اند کرده سلطه پدرسالانه فئوداليسم مبارزه مي

يايي و آفريقايي و امريکاي لاتين به آن هم اضافه کنيم، و حداکثر زماني که آس
، است که هم عصر با ۱۹۵۳/۱۳۳۲  ها در نظر گيريم، تا سال توانيم براي آن مي

کنيم که بورژوازي ايران  حضور نخست وزيري محمدمصدق بوده است، فرض مي
  . شبيه به انقلاب الجزاير چيزي. باشد» !ملي و مترقي«توانست تا اين تاريخ،  مي

توان به دنبال اجراي انقلاب  بر اساس فرض ما، بعد از تاريخ فوق، ديگر نمي      
ها  گي آن بود، چون ديالکتيک زنده» بورژوازي ملي و مترقي«بخش متکي به  آزادي

چرا که در برخي از اين کشورها، مانند ايران، با وجود غلبه . تغيير کرده است
ي توليد برتر بود، در روستاهاي رها  داري در شهرها که شيوه ليد سرمايهي تو شيوه



۲۵۲ 

ها، هنوز بقاياي فئوداليسم با قدرت تمام، تا رفرم ارضي  شده توسط دولت
داد و هيچ خبري از  راني خود ادامه مي ، به حکم۱۳۴۱/۱۹۶۲محمدرضاشاه در سال 

م مستقر در روستاها را وارد نبود که شيوه توليد فئوداليس» بورژوازي ملي و مترقي«
بورژوازي ملي و «اما اين اصل چهار ترومن بود که به جاي . فاز بالاتري نمايد

  .به آن خواهيم پرداخت. ، در ايران انجام داد۱۳۴۱رفرم ارضي » !مترقي
به بعد است که ديگر، نام بردن ) ۱۳۳۲/۱۹۵۳(بر اساس فرض ما، از اين تاريخ       

، ناسيوناليسم »حکومت ملي«، »بورژوازي ملي و مترقي«بخش،  از انقلاب آزادي
ي  ي اقتصادي همه مرکز و حاشيه، در ايران محلي از اعراب ندارند، چرا که پايه

گي به  ملل در تمام کشورهاي جهان در مرحله امپرياليستي است و ديگر بسته
تي نيست، داري رقاب ي توليد سرمايه کوچک و بزرگ کشوري ندارد، چرا که شيوه

داري تلاش دارد به هر قيمتي  که امپرياليستي است که در آن هر کشور سرمايه بل
تر در تصرف  داري را براي کسب سود بيش شده قسمتي از بازار جهاني سرمايه

خودش قرار دهد، حتا اگر لازم شد به تهديد و يا به جنگ، و يا فريب و نيرنگ، 
ها را براي سود  ارگر کشور خودي عطش آنچرا که استثمار طبقه ک. به دست آورد

خواهند از استثمار طبقه کارگر ديگر کشورها هم تغذيه  خواباند، مي تر نمي بيش
  .کنند 

امپرياليستي جهاني اول، به عنوان نقطه عطفي بين   نوشتيم که شروع جنگ      
رزا . تداري امپرياليستي اس داري رقابتي و در عين حال مترقي با سرمايه سرمايه

گونه توضيح  لوکزامبورگ فرآيندي را که منجر به جنگ جهاني اول شد را اين
  : دهد مي

آغاز  ۱۹۱۴وقايع تاريخي که موجب تولد جنگ جهاني شد چند دهه قبل از «      
ها تارهايي را با نظم و دقت خاصي به هم تنيد تا بتواند  شد و در طول سال
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يي  سرتاسر پنج قاره گسترش دهد، مجموعه هاي سياسي امپرياليستي را در شبکه
هاي اقتصادي دارد و  ترين زمينه يي عميق در مهم بزرگ از عوامل تاريخي که ريشه

هاي آن به سوي دنياي جديد تيره و مبهم اشاره  ترين قسمت ي تارهايي که انتها
فاکتورهايي از چنان اعتبار کامل که مفهوم جرم و مجازات يا حمله و _ کند مي
  ».۲۶۱دهد ها معنا و مفهوم خود را از دست مي فاع در مقابل آند

بورژوازي ملي و «هاي ايراني و مدافعين  بنابراين بايد اين واقعيت را به ناسوناليست      
دارهاي کوچک  زد کرد که در عصر امپرياليسم که سرمايه ، گوش»مترقي

کنند، و امکان  يسم عمل ميو بزرگ خودي، به عنوان ابزار امپريال) بورژوازي خرده(
» بخش رهايي«و يا » ملي و مترقي«که  که جنگي رخ دهد که امپرياليستي نباشد، بل اين

باشد، خيالي بيش نيست و پا در زمين واقعي ندارد و چنين امکاني به هيچ عنوان رخ 
ي کشورهاي  گونه به وسيله شاهد بوديد که چه  بهار عربي را همه. نخواهد داد

کن کشورهاي  شان به جاده صاف ليستي تار و مار شد و بورژوازي خوديامپريا
  .امپرياليستي غربي شدند

  :دارد رزا لوکزامبورگ موضوع بالا را اين گونه بيان مي      
گرايي به شکل عبارت هنوز وجود دارد؛ در حال حاضر فقط به عنوان  ملي«      

ه عنوان شعار براي کشورهاي هاي امپرياليستي و ب طلبي پوششي در خدمت جاه
هاي مردم  ئولوژيک براي جذب توده اين به معناي آخرين ابزار ايده. امپرياليستي رقيب

هاي امپرياليستي  ها به عنوان گوشت دم توپ در جنگ و به خدمت گرفتن آن
  ».۲۶۲است
داري عصر امپرياليسم را  ي توليد سرمايه رزا لوکزامبورگ که به خوبي شيوه      
تر و  تر از هر شخصيت ديگري در رابطه با مسئله ملي قضاوت درست شناخت، به يم

                                                 
 . رزالوکزامبورگ؛ بحران سوسيال دموکراسي؛ فصل هفتم – ۲۶۱
 .ورگ؛ بحران سوسيال دموکراسي؛ فصل هفتمرزالوکزامب - ۲۶۲
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کرد که تنها از طريق سوسياليسم است که خودمختاري  تري را دارد، او تاکيد مي به
بخش در عصر  هاي آزادي براي او جنگ. تواند عملي شود واقعي مردم مي

ير بود و معتقد بود که منافع داري يعني امپرياليسم، تصورناپذ گي سرمايه فرسوده
طبقاتي و در خدمت دشمن خوني  ي ها از مبارزە ملي تنها در خدمت انحراف توده

  :نويسد رزا مي. ي امپرياليسم استپرولتاريا يعن
هاي آزاد را به  سوسياليسم انترناسيوناليستي حق استقلال و برابري براي ملت«      

هايي را ايجاد  توانند چنين ملت سياليستي ميشناسد، اما فقط نيروهاي سو رسميت مي
تا زماني که . تواند عملي شود کنند، و استقلال مردم تنها از طريق سوسياليسم مي

اش  گي دروني و بيروني دهد تمام زنده داري است و اجازه مي يک دولت، سرمايه
چ ، هي۲۶۳توسط سياست جهاني امپرياليستي تعيين شود، نه در زمان جنگ يا صلح

يي با حق تعيين سرنوشت ملي نخواهد  ترين رابطه هايش کم يک از فعاليت
   ».۲۶۴داشت

  :دارد رزا لوکزامبورگ در جايي ديگر بيان مي      
ي مردم را در استقلال و آزادي به  درست است که سوسياليسم حق همه«      

" مئنااما مط. شناسد، حق هر ملتي که سرنوشت خودش را تعيين کند رسميت مي

                                                 
اين . يي از جدال شديد نباشد تواند دوره بار ديگر با وضعيتي روبرو هستيم که ادامه آن نمي« - ۲۶۳

که از منافع صلح جهاني نيز دفاع  وظيفه ماست که نه تنها از سوسياليسم، نه تنها از انقلاب، بل
يابيم که ما در گروه اسپارتاکوس به طور مداوم و  يي ميها جا توجيهي براي تاکتيک در اين. کنيم

فقط . صلح يعني انقلاب جهاني پرولتاريا. ايم در هر فرصتي در طول چهار سال جنگ دنبال کرده
برگرفته » !از طريق پيروزي پرولتارياي سوسياليست -توان صلح برقرار و حفظ کرد  از يک راه مي

فرانس موسس حزب کمونيست آلمان، تنها شانزده روز بعد از اين راني رزا لوکزامبورگ در کن از سخن
 .راني اين انديشمند پرولتاريا توسط سگان شکاري سوسيال دموکرات در خون غلتيده شد سخن

 .رزالوکزامبورگ؛ بحران سوسيال دموکراسي؛ فصل هفتم - ۲۶۴
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داري امروز را به  هاي سرمايه هاي سوسياليستي است، اگر دولت مسخره کردن ايده
در کدام يک از اين . ها تصور کرد عنوان يک تجلي براي حق تعيين سرنوشت ملت

اند براي ساختار سياسي، اجتماعي و يا ملي کشور  ها مردم خود توانسته دولت
  .تصميم بگيرند

افتد  تواند اتفاق بي تي امروز، ديگر هيچ جنگ دفاع ملي نميدر فضاي امپرياليس      
هايي را ناديده بگيرد و در مرکز  و اگر يک حزب سوسياليستي چنين واقعيت
انداز محدود کشور  بر اساس چشم" سياست پرتلاطم جهاني تلاش خود را صرفا

 ) زارماسه (خود جهت يابي و تعيين کند آن موقع سياست خود را بر زمين لرزان 

  »۲۶۵.بنا نهاده است
  :گيرد رزا به صورت شفاف و مستدل نتيجه مي      
هاي  تواند آزادي و استقلال خود را از طريق دولت هيچ ملت تحت ستمي نمي«      

کشورهاي کوچک، چيزي که . امپرياليستي به عنوان نتيجه جنگ به دست آورد
هاي بزرگ  در درون قدرتشان  کاران حاکم شان در تباني با هم طبقات حاکم
هاي بزرگ عمل  هاي شطرنج در بازي امپرياليستي قدرت مهره" هستند، صرفا

مورد سوء ] امپرياليستي[يي در جنگ  کنند و مانند پرولتاريا به عنوان وسيله مي
داري  گيرند، تا بعد از جنگ رها شده و تسليم منافع سرمايه استفاده قرار مي

  ».۲۶۶شوند
ظرات رزا لوکزامبورگ، از آغاز جنگ جهاني اول، و براساس فرض ما بنابر ن      

تا مقطع  ۱۳۳۲ي قطعي گرفت که از سال  توان نتيجه خورشيدي، مي ۱۹۵۳/۱۳۳۲از 
کردند،  چپ ايران، حتا اگر به قدرت سياسي هم دست پيدا مي ۱۹۷۸/۱۳۵۷

                                                 
 .المللي بين رزالوکزامبورگ؛ رهنمودهايي براي انجام وظايف سوسيال دموکراسي - ۲۶۵
 .رزالوکزامبورگ؛ بحران سوسيال دموکراسي؛ فصل هفتم - ۲۶۶
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» ازي ملي و مترقيبورژو«توانستند حکومتي در ايران برقرار نمايند که نمادي از  نمي
ها باشد، اگر هم موفق  و يا چيز ديگري مشابه اين» جمهوري دموکراتيک خلق«و يا 
  .شدند شدند به اجبار، به ابزاري به دست کشورهاي امپرياليستي تبديل مي مي

در حال حاضر، در هيچ کجاي جهان، کشوري وجود ندارد که داراي بنابراين       
ي کشورهاي  همه. باشد» بورژوازي ملي و مترقي«عث از دولت و يا حکومتي که منب

شان، اهداف امپرياليستي و ضد کارگري  جهان صرف نظر از کوچکي و بزرگي
  .گان نيروي کار هستند دارند که شبانه روز در پي استثمار فروشنده

» ملي و مترقي«، بورژوازي را ۱۹۵۳/۱۳۳۲و اين هم از فرض ما که تا سال       
  :مفرض کردي

گي  ، در اوج خفقان رضاشاهي براي رسيده۱۹۴۰ژوئن / ۱۳۱۹مصدق در تير ماه «      
 ها از سياست دور که سال اش از احمدآباد به تهران آمد و با اين گي به امور خانواده

 رضاشاه، مخالفت. گير و به بيرجند فرستاده شد بود، توسط مامورين شهرباني دست
. ي پهلوي را فراموش نکرده بود ريه و استقرار سلسلهمصدق با انقراض دودمان قاجا

پسر . محمدرضا وليعهد آزاد شد» شفاعت«مصدق چندي بعد، در اثر مداخله و 
يي نه چندان دور،  دانست که با اين کار، و در آينده رضاشاه در آن موقع نمي ارشد

دکتر مصدق چند سال بعد در مجلس . اش را نجات داده است نظام پادشاهي
  :اش از زندان رضاشاه، چنين گفت ي کمک وليعهد به رهايي شوراي ملي درباره

، شاه  خواهم عرض کنم که من در اين مجلس از همه جا مي بنده اين«      
که شاه کسي است که بنده را از  تر دوست دارم، براي اين را بيش] محمدرضا[

ما در ... ف شده بودم جا تل زندان بيرجند خلاص کرد و اگر شاه نبود من در آن
  » .۲۶۷جا يک شاه خوب داريم و شاه را بايد نگاه بداريم اين

                                                 
 ۸۶گرايي و افسانه دموکراسي ص بهزاد کاظمي؛ ملي - ۲۶۷



۲۵۷ 

ي نيروهاي چپ در مقطع زماني سال  نوشتيم همه" طور که قبلا همان      
، چه خود قبول داشته و يا نداشته باشند، در زير چتر ۱۹۷۸/۱۳۵۷-۱۳۵۸/۱۹۷۹

. در ايران، حزب توده بوده استاستالينيسم و مائويسم بودند که سرمنشاء هر دو 
ها  ترين نيروهاي چپ، در آن زمان، خط سه بودند، که سران آن راديکال
در مقطع انقلاب . هاي خط سه، با هم وحدت کنند خواستند که تشکيلات مي
، چند كنفرانس وحدت را تشکيل داده بودند و در آن، اعتقاد راسخ خود را ۱۳۵۷

همان استالينيسم و مائويسم، اعلام داشتند و در عين  ، يعني»ماركسيسم لنينيسم«به 
کردند و  حال اعمال استالين و مائو را هم در جهت ساختمان سوسياليسم ارزيابي مي

، که بعد از مرگ استالين، در »رويزيونيسم خروشچفي«به قول خودشان با 
ز مرگ بعد ا  هاي استاليني تجديدنظر کرده است و تز سه جهان سران چيني تئوري

کردند و  مائو، مرزبندي داشتند و آن دو کشور را ديگر سوسياليستي قلمداد نمي
انقلاب «دانستند و براي ايران هم خواستار  امپرياليست مي شوروي را سوسيال

ي  ، بودند و حاکميت ايران را در دهه»ي كارگر دموكراتيك خلق به رهبري طبقه
يعني . دانستند ، مي»داري وابسته رمايهس«ي گذشته را  چهل و پنجاه خورشيدي سده

داري  ، ما سرمايه»کمپرادور«داري وابسته يا  منظورشان اين بود که در مقابل سرمايه
داري  هم داريم، که توسط سرمايه» بورژوازي ملي و مترقي«غيروابسته يا همان 

  .وابسته، از قدرت سياسي کنار گذاشته شده است
انقلاب «، ۱۳۵۸-۱۳۵۷اي نيروهاي خط سه در سال در نتيجه يکي از شعاره      

برقرار باد جمهوري دموکراتيک «و يا » ي كارگر دموكراتيك خلق به رهبري طبقه
  ي اين شعار از کجاست؟ منشاء و ريشه. بود» !خلق
 ۱۹۰۵آلمان و انقلاب  ۱۸۴۸هاي تز انقلاب دمکراتيک را بايد در انقلاب  ريشه      

ها انتظار داشتند که بورژوازي آلمان  اتحاديه کمونيستمارکس و .  روسيه جست
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ها  آن. قدرت را کسب کرده و يک جمهوري بورژوايي بنا نهد ۱۸۴۸در سال 
سريع به يک " ي خود و نسبتا چنين اميدوار بودند اين جمهوري نيز به نوبه هم

پروس  اما تسليم شدن بورژوازي ليبرال آلمان به دولت. انقلاب پرولتري منتهي شود
خطابيه کميته مرکزي به . باعث شد که مارکس در اين سناريو تجديدنظر کند

، در واقع تجزيه و تحليل مارکس و انگلس از ۱۸۵۰ها در مارس  اتحاديه کمونيست
ي انقلاب دمکراتيک بر آن بود که پرولتاريا هم وظايف  ايده. شرايط جديد بود

قلاب مداوم يا بدون وقفه انجام بورژوازي و هم وظايف خويش را از راه يک ان
اين انقلاب دمکراتيک در واقع به مثابه يک موقعيت قدرت دو گانه بين . دهد

بورژوازي و به عنوان گامي به سوي ديکتاتوري انقلابي پرولتري  کارگران و خرده
به پايان رسد، مارکس و انگلس تئوري  ۱۸۵۰که  قبل از اين. شد در نظر گرفته مي
اتيک را رها کرده و نتيجه گرفته بودند که هر اميدي به يک انقلاب انقلاب دمکر

بينانه  بيش از اندازه خوش ۱۸۵۰پرولتري به دنبال يک انقلاب بورژوايي در سال 
در سر آغازي بر مبارزات طبقاتي در فرانسه  ۱۸۹۵انگلس در سال . بوده است
  :نوشت

کردند، ثابت کرد که اشتباه  يتاريخ به ما و تمام کساني که چون ما فکر م«      
ايم، و روشن کرد که سطح توسعه اقتصادي در بخش اصلي اروپا در آن زمان  کرده

داري چندان زياد آماده نبود و اين را با انقلاب  براي از بين بردن توليد سرمايه
  » .بخش اصلي اروپا را فرا گرفته ثابت کرده است ۱۸۴۸اقتصادي که از سال 

ها، انقلاب  ن مارکس و انگلس از طريق خطابيه اتحاديه کمونيستبنابراي      
انگلس با . دمکراتيک را پس گرفتند و انقلاب اجتماعي را مد نظر قرار دادند

کردند،  تاريخ به ما و تمام کساني که چون ما فکر مي«شجاعت تمام نوشت که 
  ».ايم ثابت کرد اشتباه کرده
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دو تاکتيک سوسيال دمکراسي در «و کتاب  روسيه ۱۹۰۵مورد دوم انقلاب       
لنين در تلاش بود تا توسعه ناهمگون روسيه را که . اثر لنين بود» انقلاب دمکراتيک

هاي بزرگ  تر از ده ميليون کارگر به وسيله سرمايه جهاني در شرکت در آن کم
چنان يک رژيم نيمه فئودال مرتجع قدرت سياسي را در  شدند، ولي هم استثمار مي

هاي تزار در سال  کرنش بورژوازي ليبرال در برابر وعده. دست داشت، دريابد
ها، لنين را مجبور کرد تا آلترناتيو خود را به شرايط جديد  و کرنش منشويک ۱۹۰۵

ديکتاتوري انقلابي «لنين به اين نتيجه رسيد که پرولتاريا بايد از راه يک . ارائه دهد
  .ورژوازي را نيز به سرانجام برساندوظايف ب» کارگران و دهقانان فقير

لنين در مقابل حکومت مطلقه تزار و نه ديکتاتوري امپرياليستي، و زماني که       
گي خود نشده بود و جامعه روسيه  داري وارد دوران انحطاط و فرسوده هنوز سرمايه

را » ديکتاتوري کارگران و دهقانان فقير«داري بود، راه حل  در حال گذار به سرمايه
داري  لنين هرگز در مقابل ديکتاتوري ناشي از حاکميت سرمايه. مطرح کرد

جمهوري دمکراتيک «توانست بديل يک جمهوري بورژوايي ديگر و يا حتا  نمي
 .را پيشنهاد کند» خلق

چون مارکس و انگلس به تجزيه و تحليل شرايط پرداخت و بخش  لنين نيز هم      
اگر خطابيه . تجربيات جنبش کارگري تکامل داداعظم نظرات خود را در سايه 

تزهاي «کرد،  ها دورنماي جديد مارکس و انگلس را ترسيم مي اتحاديه کمونيست
هاي لنين  يک تکامل با توجه به شرايط جديد اجتماعي، هم در تئوري» آوريل لنين

  .و هم در جنبش کارگري بود
ها،  ود؟ برنامه قديمي بلشويکگيري تزهاي آوريل لنين چه ب هاي شکل زمينه      

گي خود،  داري وارد دوران امپرياليستي و فرسوده شده بود، سرمايه ديگر قديمي 
بايست  ها مي بلشويک. هاي امپرياليستي شده بود عصر انقلابات پرولتري و جنگ
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متاسفانه اکثريت . دادند حل و آلترناتيو خـود را با شرايط جديد وفق مي برنامه، راه
هاي قديمي قادر به درک شرايط جديد،  خصوص بلشويک ها، به کبلشوي
تنها . ور بودند چنان در گذشته غوطه داري نبودند و هم خصوص تکامل سرمايه به

. گوي شرايط جديد شدند ها لنين، پاسخ ها و در راس آن اقليت ناچيزي از بلشويک
ي آوريل لنين يي بود که تزهاي آوريل لنين شکل گرفت و تزها در چنين زمينه

اما برنامه با مخالفت . گرفت هاي قديمي را مي بايست جاي برنامه بلشويک مي
شد  گي مي هاي قديمي که به وسيله کامنوف نماينده نيرومندي در ميان بلشويک

اما سرانجام . راي شکست خورد ۲راي در مقابل  ۱۲روبرو شد و در نتيجه با 
موقت دست برداشته و به تدارک براي  پارچه از پشتيباني دولت ها يک بلشويک

تز دوم از تزهاي آوريل لنين، شوراها را به عنوان قدرت . قدرت شورايي پرداختند
بعد از آن بود که شعار تمام قدرت به دست شوراها . سياسي پرولتاريا مطرح کرد

  .ها مطرح شد توسط بلشويک
شکل گرفت،  ۱۹۱۷ – ۱۹۲۲هاي  يي که بين سال در جريان موج انقلابي      

انقلاب پرولتري روسيه در کشوري به پيروزي رسيد که در آن تجزيه جمعيت به 
پرولتاريا و بورژوازي نه فقط در سطح وسيعي همانند بريتانيا، آلمان، فرانسه و غيره 

نيز صورت  ۱۳۵۷که حتا در سطح نسبي، همانند ايران  صورت نگرفته بود، بل
هاي شرقي آن  خصوص در قسمت قاط روسيه بهدر بسياري از ن. نگرفته بود
. شکل نگرفته بود و يا از رواج بسيار کمي برخوردار بود" داري اصلا سرمايه

رسيد که  تر از ده ميليون نفر مي به کم ۱۹۱۷جمعيت پرولتارياي روسيه قبل از 
بخش زيادي از اين جمعيت در جريان جنگ امپرياليستي، جنگ جهاني اول کشته 

. ۱۳۵۷اين مسئله را مقايسه کنيد با شرايط اجتماعي ايران در سال . دشده بودن
هنگامي که انقلاب پرولتري روسيه به وقوع پيوست، حدود صدوسه ميليون نفر، 
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دادند، در حالي که جمعيت شهري تنها حدود  جمعيت روستايي را تشکيل مي
  .بيست و دو ميليون نفر بود

افت که شرايط اجتماعي ايران، يعني ميزان توان دري با اين توضيحات مي      
تر از روسيه  بيش ۱۳۵۷داري در ايران سال  گي نظام سرمايه رفت و گسترده پيش
انقلاب دمکراتيک «تواند دليلي موجه بر ضرورت  ميلادي بود و نمي ۱۹۱۷سال 
برقرار باد «شعار ي برقراري  بنابراين شرايط عيني و ذهني اجازه. باشد» خلق

   .داد را نمي» !دموکراتيک خلق جمهوري
لنين از طريق تزهاي آوريل خود، موضع جديدي را انتخاب کرد که بسياري       

او تئوري انقلاب . در همان ماه آوريل با او مخالف بودند، از جمله استالين
دمکراتيک حزب بلشويک را پس گرفت و تز انقلاب سوسياليستي را ارائه داد و 

  ».تئوري ما يک دگم نبود«تغييرات توضيح داد که در رابطه با اين 
يي که نيروي  يعني طبقه. افکار طبقه حاکم در هر دوران افکار حاکم هستند«      
. ي معنوي آن نيز هست ي مادي جامعه است، در عين حال نيروي حاکمه حاکمه
هني را يي که وسايل توليد مادي را در اختيار دارد، در نتيجه وسايل توليد ذ طبقه

هايي که فاقد وسايل توليد  نحوي که افکار آن تحت کنترل خواهد داشت، به
ها به عنوان يک طبقه  بنابراين مادام که آن... ذهني هستند در کل تابع آن است

نمايند،  ي يک دوران تاريخي را تعيين مي کنند و حدود و دايره حکومت مي
آورند، لذا به عنوان  عمل مي به ابعاد آن  ي بديهي است که اين کار را در همه
کنند و توليد و توزيع  گان افکار نيز حکومت مي متفکران، به عنوان توليدکننده

سان افکار آنان افکار حاکم  بدين: هاي عصر خويش را تنظيم مي نمايند انديشه
 ».۲۶۸آن دوران است
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مانند  ترين کشورها ي بيستم و چه در حال حاضر، در دمکرات چه در سده      
شود، چرا  کشورهاي اروپاي شمالي، نيز هم اکنون، ديکتاتوري سرمايه اعمال مي

که وسايل توليدات ذهني و افکار عمومي در دست بورژوازي است و کارگران 
ها و سنديکاهاي رفرميست، به خدمت طبقه حاکمه در  ي اتحاديه ها به وسيله آن
شايد گفته . خود دخالتي ندارند ي در سرنوشت و امور جامعه" اند و عملا آمده

ها از طريق احزاب و انتخابات  جا انتخابات آزاد برقرار نيست؟ آن شود، مگر در آن
آزادترين . يي بيش نيست اين حرف ياوه! توانند در سرنوشت خود دخالت کنند مي

فريبي عليه طبقه کارگر است و مانع  ترين انتخابات نيز يک نوع عوام و دمکراتيک
آزادترين انتخابات پارلمانتاريستي در راستاي . قدرت کارگران است اعمال

هاي قانوني و سپس  ي طبقاتي به کانال ي طبقاتي و هدايت مبارزه تضعيف مبارزه
ترين انتخابات پارلمانتاريستي  ترين و شفاف دمکراتيک. کردن آن است هم سترون

  . يزيکي کارگران استدر راستاي ايجاد تشتت در آگاهي طبقاتي و سرکوبي غيرف
داران و ديکتاتوري براي  دمکراسي بورژوايي يعني دموکراسي براي سرمايه      

اگر طبقه کارگر جهاني به دمکراسي بورژوايي متکي باشد، يعني اتکا به . کارگران
خصوص در  اين مسئله به. ناآگاهي و ناداني خود در تکامل مبارزه طبقاتي است

جا افتاده دمکراسي بورژوايي را دارند، از اهميت کشورهاي غربي که سنت 
داري در  دمکراسي بورژوايي زمينه در تکامل سرمايه. خصوصي برخوردار است به

داري ابتدا در کشورهاي اروپاي غربي شروع به رشد  سرمايه. اين کشورها دارد
رهنگ کرد، انقلابات بورژوايي ابتدا در اروپاي غربي انجام گرفتند و به تبع آن ف

اين سنت و فرهنگ . يي برخوردار است بورژوايي در اين کشورها از سنت جا افتاده
اين فرهنگ از . اند جا افتاده را اروپاييان به شمال آمريکا و يا استراليا نيز انتقال داده

ئولوژي بورژوايي در طبقه  طريق ادبيات، هنر و غيره، نقش حياتي در نفوذ ايده
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ئولوژي بورژوايي فردگرايي، تعلق ملي و غيره نقش  در ايده .کارگر ايفا کرده است
  .در تضاد با انترناسيوناليسم پرولتري است" کند که دقيقا اساسي ايفا مي

داري به  ي توليد سرمايه يي که قادر است جامعه را از شيوه تنها طبقه اجتماعي      
تمامي طبقات اجتماعي از  ي توليد سوسياليستي انتقال دهد و زمينه از بين بردن شيوه

تر امکان رسيدن به  به عبارت به. جمله خود را مهيا سازد، طبقه کارگر است
هيچ طبقه اجتماعي در طول تاريخ . سوسياليسم بدون طبقه کارگر ممکن نيست
  .سازي بر عهد نداشته و نخواهد داشت بشري چنين وظيفه تاريخي و سرنوشت

ت که براي نخستين بار، جاي دو طبقه متخاصم هاي اجتماعي اس در انقلاب      
گي ذاتي طبقه کارگر جهاني است که  گردد و اين ويژه ديگر عوض مي ذاتي با هم

ي طبقات اجتماعي رسالت  کند که براي نجات خود و بقيه به او حکم مي
يي که در اختيار دارد، آن را به سرانجام برساند، در غير اين صورت،  تاريخي

داري در انتظار عموم  ي توليد سرمايه ابودي کل بشريت بر اثر شيوهبربريت و ن
  .خواهد بود

ها وجود نداشت  ها يا رعيت ها و سرف گي ذاتي براي برده در گذشته اين ويژه      
توانستند طبقه حاکمه زمان خود  ها نمي که رهبري انقلابي را در دست بگيرند، آن

داري  هاي عصر برده به عبارت ديگر در انقلاب. ها را بگيرند را سرنگون و جاي آن
ها نبودند که به حاکميت  ها يا رعيت گان و سرف و عصر فئوداليسم اين برده

که طبقه جديدي که از طبقات اصلي نظام منسوخ نبودند به حاکميت  رسيدند، بل
ولد داري مت دارها به فئودال تبديل نشدند، فئوداليسم از دل برده يعني برده. رسيدند

که  دار تبديل شدند، بل ها نبودند که به سرمايه شد و در عصر فئوداليسم، اين فئودال
ي توليد  دارها از دل و درون شيوه به تدريج و با حرکتي ديالکتيکي، سرمايه

  .فئوداليسم سر برآوردند و طي انقلاباتي، جانشين فئوداليسم گشتند



۲۶۴ 

تي، انقلاب اجتماعي سوسياليستي هم بنابراين بدون آگاهي طبقاتي سوسياليس      
که اگر نقطه عطفي پيش آيد، آن هم يک انقلاب سياسي  رخ نخواهد داد، بل
  .تر نخواهد بود بورژوايي بيش

مارکس و انگلس . از منظر فلسفي هم بايد، عينيت و ذهنيت بر هم منطبق باشند      
گاهي، معتقد بودند که ضمن رد تقدم شعور بر ماده و قبول تقدم ماده بر شعور و آ

چرا که ناشي از . شعور و آگاهي هم ماده است. اين دو از هم جدايي ناپذيرند
و بر همين مبنا هم هست که هر دو . باشند هاي طبيعي و فيزيولوژيکي مغز مي فعاليت

گي است که افکار و  دارند که اين زنده ئولوژي آلماني اظهار مي در کتاب ايده
چرا که شعور و آگاهي تراوش و حاصل . سازد نه برعکس يشعور و آگاهي را م

دارد  و بر همين اساس هم هست که مارکس در نقد فلسفه هگل بيان مي. مغز است
که نيروي مادي را با نيروي مادي بايد پاسخ داد و تئوري يا نظريه همين که به 

يعني . دشون جذب شوند به نيروي مادي تبديل مي  رو جامعه وسيله نيروهاي پيش
  .عين و ذهن به هم وابسته هستند و با هم رابطه ديالکتيکي دارند

در فصل چهارم آن ) ۱۹۰۴-۱۹۰۶(»اندازها نتايج و چشم«تروتسکي در کتاب       
اما روز و ساعتي که قدرت به دست «: نويسد تحت عنوان انقلاب و پرولتاريا مي

که به  انکشاف نيروهاي مولده بل نه به واسطه" گردد، مستقيما طبقه کارگر منتقل مي
المللي، و بالاخره به تعدادي عوامل  تناسب قوا در مبارزه طبقاتي به اوضاع بين

  ».گي دارد گي کارگران براي نبرد بسته ذهني، سنن، ابتکار و آماده
انقلاب «و يا » جمهوري دموکراتيک خلق«بنابراين بيان اصطلاحاتي مانند       

که » جمهوري دموکراتيک نوين«، و يا »جمهوري سکولار«يا و » دموکراتيک ملي
داري و  ها نه تغيير در روابط توليدي سرمايه ي آن هدف نهايي و بلافاصله

ي  که برقراري همان شيوه گزيني آن با روابط سوسياليستي و لغو کارمزدي، بل جاي
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خود را در داري با شکل و شمايل طبقه حاکمه جديدي است که بقاي  توليد سرمايه
ي توليد  اش تغيير شيوه هر انقلابي که هدف. بيند استثمار طبقه کارگر مي

داري را هم نخواهد تغيير بدهد، همان  داري نباشد و طبقه حاکمه سرمايه سرمايه
از جنگ جهاني اول تاکنون به دليل . انقلاب سياسي است نه انقلاب اجتماعي

مپرياليسم، سخن گفتن از جمهوري داري رقابتي و ظهور ا مرحوم شدن سرمايه
دموکراتيک خلق و امثال آن که در بالا اشاره کرديم، نشانه ناآگاهي و يا 

  .فريبي مبلغين آن خواهد بود عوام
  .دهيم تر توضيح مي انقلاب اجتماعي را بيش      
از هنگامي که طبقات اجتماعي شکل گرفتند و استثمار انسان از انسان آغاز شد       
يي، محصولات مادي توليدي را  کل سيستماتيک به خود گرفت و طبقهو ش

ها و حتا  ها، شورش ها، عصيان گيري قيام هاي شکل تصاحب نمود، اين استثمار زمينه
ها  اما شرايط مادي براي اعتراضات اجتماعي و حتا قيام. ها را فراهم ساخت انقلاب
اگر شرايط . قلاب اجتماعي استها بسيار متفاوت از شرايط مادي تحقق ان و طغيان

که  مادي براي اعتراضات اجتماعي مهيا باشد اما شرايط ذهني آماده نباشد و يا اين
تر  معترضان براي اعتراض خود افق يا دورنمايي نداشته باشند، اين اعتراضات بيش

آورد قابل  شکل طغيان، عصيان و يا حتا قيام به خود خواهند گرفت، که دست
  .آن حاصل نخواهد شدملموسي از 

توليدي و به تبع آن  يي است که در روند آن مناسبات انقلاب اجتماعي پروسه      
. گردد توليدي و اجتماعي کهن مي گزين مناسبات مناسبات اجتماعي جديدي جاي

تاريخ کليه جوامع تاکنوني، تاريخ «اين يک حقيقت انکارناپذير است که 
ما اين امر به مفهوم اين نيست که هميشه نبرد ا» .ي طبقاتي بوده است مبارزه
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گان تاريخ با حاکمان جوامع طبقاتي منجر به انقلاب اجتماعي و  استثمارشده
  .توليدي شده است دگرگوني واقعي مناسبات

داري  توليدي برده گزين مناسبات توليدي فئودالي، جاي که مناسبات پيش از آن      
ترين  گان بوده است که معروف عصيان و قيام برده داري مملو از گردد، تاريخ برده

گان و  گي برده شرايط زنده. بوده است اسپارتاکوسگان به رهبري  ها قيام برده آن
. شد، زمينه اعتراضات را فراهم کرده بود ها وارد مي ظلم و ستمي که بر آن

ريان در ج. پيش از ميلاد شروع کرد ۷۳اسپارتاکوس رهبري اعتراضات را در سال 
گان به  برده. گان پيوستند کننده گان زيادي به صف قيام قيام اسپارتاکوس، برده

. مقاومت کردند» روم«رهبري اسپارتاکوس چندين سال در برابر سپاه مجهز 
هاي حماسي  ها و مقاومت فشاني قبل از ميلاد با وجود جان ۷۱سرانجام قيام در سال 

 .گان اسير، به صليب کشيده شدند و بردهسرکوب شد » روم«گان، توسط سپاه  برده

داري نداشتند، خواست  شان آلترناتيويي براي نظام برده هاي گان در قيام برده      
گان هرگز نه افق نظام  برده. شان بود هاي شان به سرزمين ، آزاد شدن و برگشت ها آن

که  ارتقاء يابند، بلتوانستند به طبقه حاکم  خواستند و نه مي فئودالي را داشتند، نه مي
  .داد شان را تشکيل مي گي دنياي آرزوهاي گي آزاد بدون زنجير برده زنده
نيز صادق ) داري داري يا رعيت نظام سرف(همين مسئله هم در مورد نظام فئودالي       
در تاريخ به ثبت ) داري سرف(هاي متعددي در دوران فئودالي  ها و عصيان شورش. است

اش دست خودش بود، منتها  ت يا سرف ديگر برده نبود، اختيار جانرعي. رسيده است
. شد به مالک جديد منتقل مي" شد، عملا اگر مالک زمين عوض مي. وابسته به زمين بود
 ۱۷۷۵هاي  بود که بين سال» ۲۶۹پوگاچف«ها شورش  ترين شورش رعيت يکي از معروف

 .ميلادي در امپراتوري روسيه به وقوع پيوست ۱۷۷۳تا 

                                                 
گي  که افسر ارتش بود و در رفاه زنده خود رعيت نبود بل» «Yemelyan Pugachovيمليان پوگاچف  -۲۶۹
ها وارد  ها و ظلم و ستمي که بر آن گي رعيت هاي خود و با مشاهده شرايط زنده او در جريان ماموريت. کرد مي
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داري دست به  هرگز با هدف و خواست نظام سرمايه) ها سرف(ها  رعيت      
تر از دست يافتن به قطعه زمين و  ترين حالت بيش ها در به افق آن. شورش نزدند

توليدي  استثمارشده روابط) هاي سرف(هاي  رعيت. عدالت نسبي نبوده است
رعيت يا دهقان را طبقه  ي جديدي به وجود نياوردند، هيچ انقلاب بورژوايي طبقه

دار  تر، طبقه رعيت، طبقه سرمايه به عبارت به. توانست هم بکند حاکمه نکرد و نمي
در بطن نظام فئودالي رشد يافت و " داري تدريجا توليدي سرمايه که روابط نشد، بل

گزين طبقه  که جاي گزين طبقه رعيت بل دار نه جاي طبقه جديد يعني طبقه سرمايه
  .دال گرديدارباب فئو

هاي دو طبقه اجتماعي يعني پرولتاريا و بورژوازي  در درون نظام فئودالي نطفه      
در . به وجود آمد و هر دوي اين طبقات سپس به طبقات اصلي جامعه تبديل شدند

حقيقت رشد اين طبقات در جامعه بود که توانست به حاکميت فئوداليسم خاتمه 
داري بـه  هاي روابط سرمايه وابط فئودالي، نطفهبه عبارت ديگر در درون ر. دهد

جات و ديگر صنايع نه  ها، کارخانه کارگاه. وجـود آمـد و شروع به رشد کرد
داران و در درون نظام فئودالي به وجود  که توسط سرمايه توسط طبقه فئودال بل

  .آورده شدند
دالي در روند خود داري در درون نظام فئو توليدي سرمايه رشد تدريجي روابط      

عدم تجانس روبناي جامعه يعني قدرت سياسي را با زير بناي جامعه به وجود آورد 
آزادي، برابري، «. هاي بورژوايي را مهيا کرد گيري انقلاب هاي شکل که زمينه

                                                                                                                 
اربابان زيادي فراري . ها را به دست گرفت ها برخواست و رهبري اعتراضات و قيام آن شد، به حمايت از رعيت مي

پوگاچف سعي کرد در منطقه تحت تسلط . سته شدشدند و واحدهاي زيادي از ارتش امپراتوري روسيه درهم شک
نظام ارباب و رعيتي را ملغا اعلام کرد، خدمت سربازي را لغو کرد، ماليات حذف . خود به اصلاحاتي دست بزند

جا به  گير شد و به مسکو انتقال داده شد و در آن سرانجام قيام پوگاچف سرکوب شد و خود پوگاچف دست. شد
 .شد يي اعدام شکل وحشيانه
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که  ها، بل اين شعار نه شعار رعيت. شعار و سمبل انقلاب کبير فرانسه بود» برادري
توليدي نويني را در درون نظام  در حال رشد بود و روابط يي بود که شعار طبقه

کرد، يعني طبقه بورژوا که در آن  گي مي فئودالي که در حال رشد بود نماينده
براي ) داري توليدي سرمايه روابط(توليدي جديد  روابط. مقطع يک طبقه انقلابي بود

بري در برابر قانون، مسلط شدن در جامعه نيازمند آزادي شهروندي بود، نيازمند برا
 . در جامعه بود» سان براي همه قانون يک«يعني 
 ۱۸۴۸هاي  تاثير از انقلاب کبير فرانسه، انقلاب انقلاب مشروطيت ايران که بي      

قانون «و » پارلمان«روسيه، نبود با دو خواست اصلي  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵اروپا، انقلاب 
انقلاب . هاي اصلي آن بودندشکل گرفت که آزادي و عدالت از شعار» اساسي

هاي  دمکراتيک ايران بود که بنا به محدوديت_گر انقلاب بورژوا مشروطه که بيان
کشورهاي پيراموني چون ايران با تاخير انجام گرفت و به آرزوهاي واقعي خود هم 

ها تلاش بدون  سرانجام بعد از سال. که حقوق شهروندي بود، دست نيافت
انقلاب کبير فرانسه، منجر به تشکيل مجلس شوراي ملي و  آوردهايي شبيه به دست

ي  تصويب نخستين قانون اساسي فرمال ايران شد، که فقط نماد ظاهري يک جامعه
چنان روابط فئودالي دست نخورده باقي ماند،  بورژوايي را داشت، اما در عمل، هم

مهر پايان عصر " رفرم ارضي نيم بند محمدرضاشاه، تقريبا ۱۳۴۱که در سال  تا اين
  .فئودالي را بر آن کوبيد

ي جهاني، به عبارت  داري در کل جامعه اما رشد سياسي و اقتصادي سرمايه      
داري به مناطق جديد و تسخير مناطق جديد، شامل ايران  ديگر گسترش رشد سرمايه

گسترش تجارت کالايي ايران با کشورهايي مانند؛ ترکيه، هندوستان، . شد نيز مي
. سيه و غيره ضرورت تحولاتي را در زير بنا و روبناي جامعه ايران به دنبال داشترو
دانند، ايران يکي از بازارهاي اساسي مصرف کالاهاي روسي  مي  طور که همه همان
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شان در دور  روسيه و انگليس نيازمند آن بودند تا کالاهاي. و انگليسي بود
يي بود که روسيه  ئله نيازمند خطوط جادهاين مس. ترين دهات ايران رخنه کند افتاده

بريتانيا در راستاي . ها نقش به سزايي داشت و انگليس در ساختن و گسترش آن
کاهش نفوذ روسيه و در راستاي زير نفوذ خود قرار دادن ايران، شبکه تلگراف را 

ميلادي، سراسر ايران عملا تحت  ۱۸۷۰در سال . در ايران تاسيس و گسترش داد
با تغييراتي که در ساختار زير بنايي ايران به وجود . ست و تلگراف بودپوشش پ

. آمد، شهرهاي بزرگ ايران به مراکز اقتصادي تبديل شدند و تجارت رشد يافت
مباحثي چون . جات کوچک در صنايع متفاوت به وجود آمدند ها و کارخانه کارگاه

ه تبـع آن در جـامعه شکل قانون، برابري حقوقي، مليت، حاکميت مستقل و غيـره بـ
  :گويد اصل هشتـم متمم قـانون اساسي مشروطيت مي. گـرفت

در چنين . »اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي خواهند بود«      
شرايطي بود که انقلاب مشروطيت و با خواست قانون اساسي و محدود کردن 

پارلمان شکل گرفت، که در نهايت اختيارات پادشاه و انتقال بخشي از قدرت به 
  .آورد ملموسي با شکست مواجه گرديد بدون دست

اما تنها يک طبقه اجتماعي در طول تاريخ بشريت به وجود آمده و با توجه به       
گي خود قادر بوده، آلترناتيويي در مقابل نظامي که آن را استثمار  شرايط مادي زنده

پرولتاريا بوده است و آلترناتيو آن هم نظام  کند، ارائه دهد و آن هم طبقه مي
طلبانه و عاري از هرگونه استثمار انسان به  نظامي برابري. سوسياليستي بوده و هست

کاري مانند استالين به لجن کشيده شد و  ي جنايت يي ناانسان، که به وسيله ي عده وسيله
گان نيروي  ن فروشندهاثرات مخرب اين اعمال ننگين هنوز هم از ذهن بسياري از همي

  .کار، پاک نشده است
هاي آنان ابتدا در درون  هاي پيشين که نطفه اما نظام سوسياليستي بر خلاف نظام      
هاي طبقاتي قبلي به وجود آمد و در درون نظام قبلي شروع به رشد کردند و  نظام
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داري، به  رمايهسرانجام به نظام حاکم تبديل شدند، آلترناتيو پرولتاريا براي نظام س
داري  تواند در درون نظام سرمايه توليدي سوسياليستي نمي عبارت ديگر نطفه روابط

  . به وجود آيد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد
ي  گان و طبقه ي برده منتها باز هم برخلاف طبقات استثمار شده پيشين، طبقه      

شده اين رسالت را بر عهده دارد ي استثمار  سرف براي نخستين بار در تاريخ، طبقه
تواند  يي که نمي توليدي نويني را به وجود آورد، طبقه تا به حاکميت برسد و روابط
که کل بشريت را از يوغ نظام طبقاتي رها سازد و سپس  خود را رها کند مگر آن

داري  خود را به مثابه يک طبقه از بين ببرد، آن هم در صورتي که نظام سرمايه
  .  ي جهاني تحميل نکند را بر جامعه بربريت

ماند و مسئله  واره بلاتغيير باقي مي هاي پيشين شيوه فعاليت هم در همه انقلاب«      
تنها بر سر توزيع متفاوت اين فعاليت، نحوه جديدي از توزيع کار بين ديگر 
اشخاص بود، در حالي که انقلاب کمونيستي عليه شيوه تاکنون موجود فعاليت 

راه با خود اين طبقات  چيند و حاکميت همه طبقات را هم جه است، کار را بر ميمتو
گيرد که ديگر در جامعه به عنوان يک  يي انجام مي سازد، زيرا توسط طبقه لغو مي

شود، و در نفس  شود، به عنوان يک طبقه به رسميت شناخته نمي طبقه محسوب نمي
  ».۲۷۰اير آن در جامعه کنوني استو نظ ها خود بيان انحلال همه طبقات، مليت

توليدي سوسياليستي در درون  هاي مادي مناسبات اما بايد بدانيم که اگر چه پايه      
آيد، خود روابط سوسياليستي تحت هيچ شرايطي  داري به وجود مي نظام سرمايه

 داري نيروهاي مولده را سرمايه. داري به وجود آيد تواند در درون نظام سرمايه نمي
آورد، از سويي  دهد و همين رشد يک تضاد اصلي را نيز به وجود مي رشد مي

توليدي خصوصي  شوند، اما از سوي ديگر روابط نيروهاي مولده جمعي مي
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داري،  تر در دوران سرمايه به عبارت به. است) مالکيت خصوصي بر ابزار توليد(
دي و عيني انقلاب رشد نيروهاي مولده، تضاد کار و سرمايه زمينه و شرايط ما

 . سازد اجتماعي را فراهم مي
ي استثمار  انقلاب اجتماعي نخستين انقلاب در تاريخ بشريت است که طبقه      

توليدي آينده و براي از بين  شده با آگاهي طبقاتي خود و با شناخت نسبي از روابط
  .زند مي توليدي دست به انقلاب بردن تناقض و تضاد بين نيروهاي مولده و روابط

. که جهاني است اما انقلاب اجتماعي يک انقلاب محلي و کشوري نيست، بل      
به عبارت ديگر زماني که شرايط عيني و ذهني انقلاب اجتماعي در سطح و عمق 

ي جهاني شکل گيرد، يک حرکت اعتراضي اجتماعي به عنوان يک  جامعه
کشور و يا کشورهايي باشد، تواند در  رخ دهد که مرکز آن مي» ي اجتماعي جرقه«

اما شرط پيروزي آن گسترش امواج اين جريان اجتماعي جديد به ساير نقاط و 
 ۱۹۱۷چون انقلاب اکتبر  در غير اين صورت هم. کشورهاي ديگر جهان است

هاي پرولتارياي روسيه، انقلاب ايزوله شده و سرانجام  فشاني روسيه، علارغم جان
توليدي سوسياليستي تنها در مقياس جهاني  روابط .رو به انحطاط خواهد گذاشت

داري تشکيل  توان جزاير سوسياليستي در درون نظام سرمايه پذير است و نمي امکان
و در . کند تاکيد مي» الفباي کمونيسم«به اين مسئله انگلس به وضوح در . داد

  :کند پرسش و پاسخ اين چنين به شکل و ماهيت جهاني انقلاب اجتماعي تاکيد مي
آيا ممکن است که اين انقلاب در يک کشور واحد انجام : پرسش نوزدهم«      
  شود؟

هاي متمدن  ملت" هاي روي زمين و مخصوصا نه، صنايع بزرگ همه ملت: پاسخ      
را به وسيله ايجاد بازارهاي جهاني به طوري به هم متصل نموده است که هر ملت 
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اين انقلاب يک .... کند گي پيدا مي آيد، بسته با وقايعي که در ميان ملت ديگر پيش
  ».انقلاب جهاني است و لذا در يک سر زمين جهاني نيز انجام خواهد يافت

شود، تنها پس از  هيچ نظام اجتماعي در دوران شکوفايي خود از هم پاشيده نمي      
ين ا. سپارد تري مي يک دوره انحطاط است که جاي خود را به نظام اجتماعي عالي

داري را  تاريخ شيوه توليد سرمايه. داري نيز صادق است مسئله در مورد نظام سرمايه
دوره اول زماني است که بورژوازي نقش انقلابي . توان به دو دوره تقسيم کرد مي

دوره . آورد توليدي امکان رشد نيروهاي توليدي را فراهم مي کرد و مناسبات ايفا مي
  ري وارد دوران انحطاط خود شده است، در نتيجهدا دوم زماني است که سرمايه

داري مانعي در  طبقه بورژوا يک طبقه ضد انقلابي و ارتجاعي است و روابط سرمايه
توليدي  داري، روابط در عصر انحطاط سرمايه. رفت نيروهاي توليدي است راه پيش
ر اين تنها د. شود داري غل و زنجيري بر دست و پاي نيروهاي توليدي مي سرمايه

  .شود مقطع است که شرايط مادي براي وقوع يک انقلاب اجتماعي مهيا مي
داري و نقش  لنين بيش از صد سال قبل تصوير روشن و واضحي از رشد سرمايه      

که با شروع  برد و اين هاي متفاوت تاريخي نام مي دهد و از دوره بورژوازي ارائه مي
بورژوازي نقش مترقي خود را از دست  ۱۹۱۴جنگ جهاني امپرياليستي يعني سال 

داري  داد و نقش ارتجاعي و ضد انقلابي به خود گرفت، به عبارت ديگر سرمايه
  : نويسد او اين چنين مي. وارد دوران انحطاط خود شد

هاي تاريخي که به کرات در ادبيات مارکسيستي  بندي معمول دوران تقسيم«      
کرار شده و در مقاله پوترسف استفاده شده، ذکر شده و بارها توسط کائوتسکي ت

جا، مانند هر جاي  در اين۱۹۱۴-، ؟۱۸۷۱-۱۹۱۴، ۱۷۸۹-۱۸۷۱: بدين قرار است
هاي قراردادي و متغيير، نسبي و نه مطلق  ديگري در طبيعت و اجتماع، مرزبندي

 طور تقريبي به عنوان ترين وقايع تاريخي را فقط به ترين و برجسته ما مهم. باشند مي
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اولين دوران از انقلاب  .کنيم هاي تاريخي مهم اختيار مي نقطه عطف در جنبش
پروس دوران تعالي بورژوازي و پيروزي آن است، _ کبير فرانسه تا جنگ فرانسه

هاي بورژوا دمکراتيک به طور کلي و  اين دوران فراز بورژوازي، دوران جنبش
موسسات مطلقه و  ملي بطور خاص، دوران سقوط سريع_ هاي بورژوا جنبش

دوران دوم، دوران سلطه کامل و زوال بورژوازي، دوران . فرتوت فئودالي است
ارتجاعي _ گذار از خصلت مترقي بورژوازي به خصلت ارتجاعي و حتا بغايت

اين دوراني است که يک طبقه نوين مدرن، دمکراسي مدرن در . سرمايه مالي است
وران سوم، که تازه آغاز شده، د. آوري تدريجي قواست حال تدارک و جمع

دهد که اربابان فئودال در دوران اول قرار  قرار مي» موقعيتي«بورژوازي را در همان 
هاي  چنين تکان هاي شديد امپرياليستي و هم اين دوران امپرياليسم و تکان. داشتند

  ».۲۷۱باشد شديدي که ناشي از ماهيت امپرياليسم است، مي
داري،  گر آن اسـت کـه در عصــر رو بـه رشـد نظام سرمايه ايــن مسئله بيان      

کمون پاريس در شرايطي . شرايط مادي براي وقوع انقلاب اجتماعي هنوز مهيا نبود
داري جهاني، هنوز در سطح جهاني وارد دوران  به وقوع پيوست که نظام سرمايه

هاي  ط متمدنکمون پاريس در مهد تمدن بورژوازي و توس. انحطاط خود نشده بود
شد، تحول آن به نظام  اگر هم به خون کشيده نمي. بربر به خون کشيده شد

انگلس اين مسئله را به خوبي . پذير نبود سوسياليستي جهاني در آن مقطع امکان
  :  دهد توضيح مي

طبقه کارگر بود که باريکادها در . جا اين انقلاب را طبقه کارگر انجام داد همه«      
ولي تنها کارگران پاريس بودند که . نمود کرد و جان خود را نثار مي پا مي خيابان بر

روشني داشتند و آن عبارت بود از بر " از بر انداختن حکومت، منظور کاملا
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ها و  ي آن ها از تضاد ناگزيري که بين طبقه که آن اما، با آن. انداختن نظام بورژوازي
د معهذا نه تکامل اقتصادي کشور و نه بورژوازي وجود داشت به خوبي باخبر بودن
کدام به آن پايه نرسيده بود که تجديد نظام  سطح تفکر توده کارگران فرانسوي هيچ
به همين جهت ثمرات انقلاب را در ماهيت امر . اجتماعي را ميسر و ممکن گرداند

  ».۲۷۲داران به چنگ آورد ي سرمايه طبقه
داري وارد دوران انحطاط  ود که سرمايهگر آن ب وقوع جنگ جهاني اول بيان      

در عصر انحطاط . داري وارد عصر امپرياليسم شده بود خود شده بود، سرمايه
نظر از بزرگي و  ها صرف داري، در عصر امپرياليسم تمامي دولت سرمايه
شان مانند آمريکا و روسيه و  شان، صرف نظر از قدرت اقتصادي و نظامي کوچکي

تر مانند عربستان، قطر، ترکيه، امارات، پاکستان  کشورهاي کوچکبريتانيا گرفته تا 
شان امپرياليستي است، گرچه اين کشورهاي  گي ماهيت و اعمال و غيره همه

کوچک توانايي آن را ندارند مانند روسيه پوتين، به اوکراين حمله نمايد، چيزي از 
  .کند کم نمي  ها ماهيت امپرياليستي آن

داري امپرياليستي در يک کشور پيراموني،  اجتماعي در عصر سرمايه انقلاب" قطعا      
مجزا و ايزوله شده و از " بخشي از انقلاب جهاني خواهد بود، نه يک پديده کاملا

سوي ديگر چون بخشي از انقلاب جهاني خواهد بود، نيازمند کمک پرولتارياي 
کشورهاي متروپل  تاريايهاي پرول مسئوليت بزرگي بر شانه" قطعا. جهاني خواهد بود

بدون کمک پرولتارياي کشورهاي متروپل در تمامي ابعاد، پروسه . کند سنگيني مي
  .روي نخواهد بود انقلاب جهاني در کشورهاي پيراموني قادر به پيش

ذکر اين نکته نيز ضروري است که انقلاب اجتماعي محدود به چند روزي       
به عنوان . ه کل پروسه انقلاب را مد نظر داردک شود بل نيست که انقلاب پيروز مي
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ها طول کشيد و سرانجام  يي است که سال مثال انقلاب اکتبر تحقق اهداف پروسه
طي يک قيام مسلحانه قدرت سياسي به دست پرولتارياي روسيه  ۱۹۱۷اکتبر  ۲۵در 
  .افتاد
جا  مينگل ه«. اين درک مادي و ديالکتيکي از تاريخ مبارزه طبقاتي است      

  ».است، همين جا بايد رقصيد
نکته آخر از نقد ما به چپ ايران اين است که بسياري هنوز هم به مفهوم       

در . کنند ها را توجه نمي ي ديالکتيکي بين آن ديالکتيکي کار يدي و فکري و رابطه
کند با کارکردن با ابزار و  رابطه با کار يدي و کار فکري موضوع ربط پيدا مي

و فرد ) گاه استاد دانش" مثلا(کند  که فردي کار فکري مي يل توليد، نه اينوسا
ي توليد  تا قبل از حاکم شدن شيوه). کارگران ساختماني" مثلا(ديگري کار يدي 

هاي  ها يا ارزش گان مستقيم فرآورده داري در سرتاسر جهان، اين توليدکننده سرمايه
ر ابزار کار و وسايل توليد، فرمان مصرفي بودند که با فکر و انديشه خود، ب

تر در قبل از پيروزي  کردند، به بيان ساده هاي مصرفي را توليد مي راندند و ارزش مي
داري کاريدي و کار فکري با هم توام بودند و توسط  ي توليد سرمايه شيوه
  .راندند ها فرمان مي ها بر ابژه يعني سوژه. گرفت کار انجام مي کننده

شود و  داري، جاي اين دو با هم عوض مي ي توليد سرمايه ا غالب شده شيوهاما ب      
آيند و اين ماشين است، که به  ها، به خدمت ماشين در مي کارگران يعني سوژه
يعني در ! تري کار کنند راند که بدون وقفه، با سرعت بيش کارگران فرمان مي

اين رابطه اثر اجتماعي عظيمي بر . رانند نه برعکس ها فرمان مي هها، به سوژ حقيقت ابژه
گي انسان از  گذارد که در واقع سرچشمه اصلي از خودبيگانه اعمال و کردار انسان مي

هاي جسمي و رواني را به دنبال  خود و هم نوع اوست و نيز توليد انواع مختلف بيماري
  .فيلم عصر جديد چارلي چاپلين بر همين اساس ساخته شده است. دارد



۲۷۶ 

دارانه از ماشين، بايد لغو  ي توليد سوسياليستي اين نوع استفاده سرمايه ر شيوهد      
که  کند، که قاعده بالا برقرار باشد، بل شود و ماشين ديگر کالا توليد نمي

در نتيجه هر نوع ماشين و يا ابزار و وسايل کاري، . کند هاي مصرفي توليد مي ارزش
ي توليد  فرمان ماشيني که در شيوهکند نه به  به فرمان کارگران حرکت مي

  . ها قد علم کرده بود داري، به جاي سوژه سرمايه
هدف ما . به پايان رسيد ۱۳۵۷نقد ديالکتيکي ما به چپ ايران تا مقطع انقلاب       

برد چپ ايران در تاريخ معاصر ايران  کار و راه اثبات اين موضوع بود که راه
اشتباه و غلط بوده است و هيچ ربطي به " کاملا) ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰از " مخصوصا(

. هاي انقلابي مارکس و انگلس و لنين و رزالوکزامبورگ نداشته و ندارد تئوري
طور  چپ بسيار بايد هشيار باشد تا در آينده در منجلاب ديگري که آن هم به

  .افتند گيرد، ني مستقيم يا غيرمستقيم از حزب توده سرچشمه مي
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  رضاخان ظهور سياسي و اجتماعي اقتصادي، زمينه
  

 اقتصادي، منظر از چه آن .بررسيديم خلاصه طور به را قاجار عصر حاکميت      
 بدون و نخورده دست داشت، وجود قاجار زمان در فرهنگي و سياسي اجتماعي،

 ملعبه قاجار، شاهان که چنان هم .افتاد رضاخان دست به ،يي هيپا و ياساس راتييتغ
 عروج خط، همان روي نيز، محمدرضاشاه و رضاشاه بودند، ها انگليسي دست
  .کردند

 انگليس استعمارگر دو فعال حضور عصر .بود ۲۷۳جهل و فقر عصر قاجار، عصر      
 ايران که ،۱۲۸۶/۱۹۰۷ سال در .کردند مي دنبال را خود اقتصادي منافع که روس، و
  :کند مي راني سخن ايران مردم براي نامعلومي شخص شود، مي شق دو

                                                 
که در طول تاريخ، شامل سران  جهل در عصر قاجار، تنها مختص عامه مردم نبوده است، بل – ۲۷۳

ايرانيان هنگامى كه براى كردن يا «: بوده استنيز بقه حاکمه ايران طور کلي ط و پادشاهان و به
ج ...سفرنامه شاردن(» جويند شوند به استخاره توسل مي نكردن كارى دچار شك و ترديد مي

با شمردن چند دانه از «گرفت  صورت مي  اغلب كارها در ايران، به کمک استخاره) ۱۰۳۳ص۳
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 در را شما خائنانه مستي تاکي !ايران محبوبم کشور برادران اي !ايرانيان اي«      
 .بگيريد بالا را تان سرهاي .است کافي مستي اين داشت؟ خواهد خواب
 گونه چه که بينيد به و اندازيد بي خود اطراف به نگاهي .کنيد باز را تان هاي چشم
 دانش، تمدن، به بار زنگ سياهان و آفريقا بدويان ي همه .است شده متمدن جهان
 پيش سال صد يک که بنگريد روسيه تان همسايه به .اند حرکت در ثروت و کار

 گذشته در ما .اند شده چيز  همه مالک اکنون آنان .داشت ما از بدتر وضعيتي
 .اند رفته ميان از ها آن ي همه اکنون اما ،]يمنبود حقيقت در[ بوديم چيز  همه صاحب
 اوضاعي به اکنون اما ،]است دروغ[دانستند مي بزرگ ملتي را ما ديگران گذشته، در
 کرده، تلقي خود دارايي را ما جنوبي و شمالي گان همسايه که ايم شده دچار

 تدول مطمئن، ي ماليه سلاح، قشون، هيچ کنند مي تقسيم خود بين را کشورمان
                                                                                                                 

برخي منابع دست اول تاريخي ) ۲۷۳ ص...:افضل التواريخ(»ندك تسبيح، تمام امور را زير و رو مى
تاريخ بيداري . (اند شاه از ميرزا ابوطالب زنجاني اشاره کرده هاي متعدد محمدعلي به استخاره
جناب شيخ محمدتقي «: نويسد اش مي الدوله معزي در خاطرات حسام) ۴۰۳-۴۰۲صص...ايرانيان

شنيدم . کرد ري داشت و براي هر کاري استخاره مينماينده دويم ولايات ثلاث، سواد مختص
حکم استخاره با ميخ  به. اش پيله و ورم کرده معلوم شد دندان. اش رفتم بيمار است به عيادت
. اش آماس کرده بود هايش را سوراخ کرده و خون آمده بود و صورت طويله، اطراف دندان

تسبيح در دست " فورا. رناک استگفتم برويم پزشک، زيرا خط. ريخت ناليد و اشک مي مي
رفتيم پيش ... دکتر مسعود خوب آمد: که کدام پزشک خوب است گرفت استخاره براي اين

را خريداري کند و شيخ  چي دادم تا آن به درشکه. نسخه و دستوري نوشت. دکتر مسعود
کودکي سرش اش بدتر شده و مانند  اش رفتم وضع روز بعد به ديدن. محمدتقي را به منزل برساند

: کرد، گفت داد و ناله مي خواب کرده و پاهايش را به سرعت در هوا حرکت مي را زير رخت
دواها را نخوردم چون براي خوردن دواها، استخاره کردم بد آمد، لذا از خوردن داروها خوداري 

همين آيا ) ۱۶۰ص...الدوله معزي خاطرات حسام: به نقل از. (گي شيخ متحير شدم از ساده. کردم
 ؟ستنيرفتار در مورد مسائل مهم کشوري هم اکنون برقرار 
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 شما روحانيون ميان اين در .نداريم اختيار در تجاري قانون هيچ و حسابي و درست
 افتخارات و خوانده کوتاه را عمر شان هاي موعظه در که چرا .روند مي خطا به نيز

 سوي به کرده، دور جهان از را شما موعظات اين .خوانند مي پوچ را دنيوي
 در و ... کنند مي تان چپاول نيز شاهان مانز هم .برد مي جهل و گي بنده پذيري، سلطه
 عوض در گرفته، خود اختيار در را تان پول ي همه نيز اجانب ها، اين ي همه کنار
 اغوا تجملات و برق و زرق پر هاي شيشه قرمز، و آبي سبز، هاي پارچه با را شما
  ».۲۷۴هستند تان بدبختي دلايل ها اين .کنند مي

که نخستين مجلس شوراي ملي ايران افتتاح گرديده است ، ۱۲۸۵/۱۹۰۶از سال       
مندي که ملعبه دست طبقه حاکمه نبوده باشد، در  ، مجلسين قدرت)۲۰۲۳(تا کنون 

که اشخاص منفردي مانند  نداشته است، با وجود اين يتاريخ معاصر وجود خارج
منافع «اند، به نفع  اند، که تلاش کرده فرخي يزدي، محمد مصدق و ديگران بوده

  .اند کارهايي را انجام دهند اما موفق نبوده» ملي
، را راه ۱۲۹۹/۱۹۲۰ها کودتاي  رضاخان از همان روزي که به کمک انگليسي      

به قول . اندازد انداخت، در فکر اين بود که خود را به عنوان پادشاه در ايران جا بي
ود، اين زمينه چيني کريم سنجابي در زماني که رضاخان سردار سپه نخست وزير ب

علاوه بر نيروي نظامي که در اختيار مطلق او و علاوه بر «گيرد؛  تري مي شدت بيش
که تسليم محض ] چين خودش بود دست  پنجم که همه[گان صوري مجلس  نماينده

نگاران را هم پيرامون  داران محلات و روزنامه ها و سردم ي کثيري از هوچي بودند، عده
ي او  ها و عوامل خودفروخته د که از آن جمله يکي از آن هوچيخود جمع کرده بو

ي شفق سرخ بود که مقالات ضد احمدشاه و علمداريش  مدير روزنامه» علي دشتي«
  ».۲۷۵معروف و مشهور است] جعلي[براي جمهوريت 

                                                 
  ۷۳تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص – ۲۷۴
 ۴۱، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳-۱۳۷۴(خاطرات سياسي کريم سنجابي - ۲۷۵
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هاي لازم را براي انقراض  زماني که رضاخان، در تلاش بوده است که زمينه      
گزيني پهلوي آغاز کند، مخالفين خود را از هر طريق ممکن، کنار  قاجار، و جاي

  :اما محمد مصدق جرئت کرده بود در مجلس پنجم چنين بيان دارد. زند مي
امروز   کنيم پادشاه شد ما سير قهقرايي مي) رضاخان(الوزرا  اگر آقاي رئيس«      

سير قهقرايي بکند و خواهد  ها مي مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه خونريزي
طور باشد که يک شخص  بار هم اين کنم در زنگ بار بشود که گمان نمي مثل زنگ

الوزرا مهم  در مملکت مشروطه رئيس. ... هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد
شوند آن وقت  الوزرا پادشاه به اگر ما قائل شويم که آقاي رئيس. ... است نه پادشاه

کند  هم دخالت کنند و همين آثاري که امروز از ايشان ترشح مي در کارهاي مملکت
فرمانده کل . الوزرا هستند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند رئيس

  . روم ها نمي کنند زير بار اين حرف ام به بنده اگر سرم را ببرند تکه تکه. قوا هستند
خواه بوديد  وب شما مشروطهآقاي سيد يعق. ريزي بعد از بيست سال خون      
کرديد حالا عقيده شما اين است  خواه بوديد مردم را دعوت به آزادي مي آزادي

الوزرا باشد، هم حاکم؟  که يک کسي در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئيس
پس چرا خون   اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است

  »۲۷۶...ختند؟خود ري شهدا راه آزادي را بي
مربوط به الغاي سلسله قاجاريه را در » ماده واحده«که رضاخان آن  به محض اين      
، به زور سرنيزه، از تصويب مجلس فرمايشي پنجم ۱۹۲۵اکتبر  ۱۳۰۴/۳۱آبان  ۹

و ) همسر احمدشاه(گذراند، به سرلشکر عبداالله طهماسبي دستور داد بدري خانم، 
سرلشکر عبداالله . جار و وليعهداش را از قصر بيرون کندتمام زنان حرم احمدشاه قا

طهماسبي با قزاقان وارد کاخ گلستان شده و در سرماي زمستان، زنان حرم را در 

                                                 
  ۱۳۰۴صورت مشروح مجلس مورخه شنبه نهم آبان ماه  ۲۱۱: جلسه - ۲۷۶
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کردند از قصر بيرون کرد و البته پس از اخراج زنان حرم  که گريه و زاري مي حالي
جا  ش را در آن، رضاخان خانواده خود۱۹۲۶ه يژانو ۱۳۰۴/۲۶بهمن  ۶احمدشاه، در 

کشي  اش و مادرش به كاخ گلستان اسباب اسکان داد و محمدرضا و خواهران
هاي درس محمدرضا در همين  کردند و در عمارت بلور ساكن شدند که كلاس

محمدحسن ميرزا وليعهد احمدشاه را نيز در همان شب با . شد عمارت تشكيل مي
كشور بيرون کردند، حتا او را  الحفظ به مرز برده از نزاكتي، تحت خشونت و بي

تفتيش بدني كردند که چيزي با خود نبرده باشد و او با خودرو رولزوريس سفيد 
  !و اين چنين رضاخان، رضاشاه شد. اش راهي مرز شد تا به اروپا رود رنگ
      اهالي اغلب که شرايطي در هم آن بود، رضاخان گذاري تاج با مصادف 

 قائد« مدح بهار الشعراي ملک ؛"مثلا و بودند تغييرات هب خوش دل فرهنگ و سياست
 ۲۱ تاريخ به يادداشتي در يوشيج، نيما .گفت مي »قرين بي پادشه و زمين ايران
  :نوشت پروا بي ،۱۹۲۵ نوامبر ۱۲ /۱۳۰۴ ماه آبان
 يک .اند کشيده کار روي را نفر يک .فهمم نمي چيزي ها بازي اين از من«      
 ساکت يا مير به نام گم باهنر، جوان .داد خواهد تغيير را مملکت خطرناک، استبداد
 به شدند، پيدا پاک هاي نطفه که روزي تواني به تو و نکنند معدوم را تو تا باش
 شناخته منافقين و متفکرين که است اين براي ها نقشه اين .کني تبليغ را اتّحاد ها آن
 ... .شود مي مغلوب شيطان بالاخره ولي کنند، نيست غلبه موقعِ در را ها آن و شوند

، وقتي سرهنگ پولادين يکي از ۱۳۰۶/۱۹۲۷تر توجه شده باشد که در  شايد کم
   ».۲۷۷خواه ژاندارمري، توسط رضاخان کُشته شد نام و آزادي افسران خوش

اين يک قاعده کلي است که بافت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي       
ي  در يک جامعه. کند را ساخته و پرداخته مي  هاي آن جامعه اناست که انس  جامعه

                                                 
۲۷۷ -https://wp.me/p2GDHh-6We 
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دهي و  فرمان. هم داراي فرهنگ فئودالي خواهند بود  فئودالي، افراد آن جامعه
سم را تشکيل يو خانواده در عصر فئودال  بري اساس کلي فرهنگ جامعه فرمان
يي  ين جامعهاز نظر شخصيتي هم ساخته و پرداخته چن ۲۷۸رضاخان قلدر. دهد مي
يي رذيلانه و  هاي مختلفي و به شيوه  رضاشاه کارمندان دربار را هر دم به بهانه. بود

  :داد کرد و دشنام مي لحني مستهجن، حقير و خوار مي
مستخدمين درباري همه روزه مورد «چي رضاشاه؛  ي ارجمندي تلگراف گفته به      

هاي نظافت، فحش و  کاري زهشدند و اغلب بر اثر غفلت در ري ايراد واقع مي
ي او در  ي برنده تنها حربه... خوردند  هاي فراواني از دست مبارک شاه مي کتک
فحاشي به زيردستان و " رفت امور، سختي و خشونت و خشکي و احيانا پيش

  ».متصديان امور بود
 او دشمن. ادعا و بله قربان، بود رضاشاه طالب انسان سر به زير، حقير و بي      

حرف او قانون . داد کرد و از خود فرديت نشان مي انساني بود که عرض وجود مي
هان ارتش به کسب مقام نائل يا خلع مقام  فرماند" بود، به دستور او وزرا و کلا

توانست  کسي نمي. در دست او بود يرانيگي شهروندان ا مرگ و زنده. شدند مي
  .داد کند خود را مالک بداند و صاحب چيزي قلم

هيأت . کس حق دخالت نداشت در کارهاي مملکتي هيچ«: ي ارجمندي به گفته      
گي تابع رأي و  گان مجلس همه دولت، مأموران لشکري و کشوري و نماينده

                                                 
چيز در مورد رضاخان و رضاشاه وارونه کرده و در واقع به دفاع جانانه از   زيبا کلام که همه – ۲۷۸

را » رضاشاه«به » رضاي پادو«کند، و تبديل  ها بودن او را نفي مي رسد و مهره انگليسي رضاشاه مي
در يک «:گويد او مي. شده است» رشد و ترقي«شمارد که سبب اين  هاي ذاتي او مي گي ويژه

صادق زيباکلام، رضاشاه (» .گري خلق کرده است رسيد خداوند او را براي نظامي کلام به نظر مي
ي پهلوي ارتباط  نه کودتا، نه روي کارآمدن رضاخان و نه تشکيل سلسله«: سدينو ياو م) ۶۵ص

 )۸۴ص:پيشين(» .کند چنداني با دولت بريتانيا پيدا نمي



۲۸۴ 

هيچ مقامي جرأت و قدرت مخالفت با دستورهايي را که . مجري اوامر شاه بودند
نجام دادن امور عقيده شاه به مشورت با زيردستان در ا. شد، نداشت صادر مي
ي شاه را، چه شفاهي و چه  متصديان امور از ترس کليه احکام صادره. نداشت

هاي شخصيتي  گي يکي از ويژه. نمودند کتبي، ولو اين که غلط بود، اجرا مي
هر کس از . رضاشاه اشتياق و تمايل زياد به تملق و چاپلوسي و تعريف از وي بود

المقدور  کرد تا خود را حتي لق و فروتني پيشه ميترس جان و مال خود فرهنگ تم
  ».۲۷۹حفظ و حراست نمايد

يک نمونه ديگر از اخلاق و رفتار قلدرمنشانه او در جريان سفر رضاشاه به       
  :کرمانشاه اتفاق افتاده است

ي اطرافيان  کرد و نسبت به همه رضاشاه هيچ چالش سياسي را تحمل نمي«      
احترامي و خواري، چه واقعي و چه خيالي،  به هرگونه بي نسبت. بدگمان بود

هاي کاخ را به لرزه در  اش ستون حساسيتي آشکار داشت، به طوري که خشم
اش اتفاقي بود که در جريان  نمونه. داد درنگ، دستور مجازات مي آورد و بي مي

 داري اميرکل اعظم زنگنه، استاندار، که زمين. سفرش به کرمانشاه پيش آمد
ي من قرابت داشت، نجباي شهر را به رضاشاه  اش با خانواده مند بود و خانواده ثروت

ها توقف کرد به نظرش رسيد که او را  رضاشاه جلو يکي از آن. معرفي کرد
  :شناسد و پرسيد مي

  »ام؟ هم شما را ديده" قبلا«      
  :مرد با اشتياق فراوان پاسخ داد      
ديگر را  زاده فرمانفرما بوديد، هم جا، تحت امر شاه که شما اينبله، ما از زماني «      
  ».شناسيم مي

                                                 
 سهم رضا شاه در تکوين جمهوري اسلامي/ عباس بيگدلي - ۲۷۹



۲۸۵ 

اش ادامه  که چيزي بگويد، به راه رضاشاه ابروهايش را درهم کشيد و بي آن      
که اميرکل، اعظم زنگنه به بستر رفت، پيامي دريافت کرد  آن شب پس از آن. داد

وقتي او را به حضور رضاشاه بردند، با . اندخو گاه رضاشاه فرا مي که او را به اقامت
طور که بعدها به من گفت، در تمامي عمرش  سيلي و ناسزا روبه رو شد، که آن

اش، که مثل هميشه برق  هاي سواري رضاشاه، نصف شبي، با چکمه. نشنيده بود
خطاب به او . داد هايش را به اطراف تکان مي زد، در حال قدم زدن بود و دست مي
  :کشيد فرياد
  »!پدر سگ، مادر به خطا«      
از صدايش معلوم . سرانجام، رضاشاه به اميرکل دستور داد گورش را گم کند      

  ».۲۸۰اش عزل شده است بود که استاندار از مقام
ر خارجه يدر استان کرمانشاه و وز يکريم سنجابي فئودال معروف منطقه سنجاب      

  :گويد رضاشاه مي! ، از الطاف۱۳۵۸ل بازرگان در سا يدولت موقت مهد
اش با ديکتاتوري و  رضاشاه يک فرد ديکتاتور بود و در تمام مدت حکومت«      

اش از او  طوري بود که حتا وزرا و نزديکان خشونت او به. کرد خشونت عمل مي
که مطالب و حقايق را به او  کس جرئت اين بيم و هراس داشتند و هيچ" دائما
او تمام احزاب . نمايد نداشت گي به که در مقابل او ايستاده ا جرئت اينگويد و ي به

تعطيل کرد، آزادي مطبوعات و آزادي " را از بين برد و مشروطيت ايران را واقعا
" از جمله مثلا. گناه را کشت يي کثيري از افراد بي او عده... اجتماعات را زايل نمود 

ر روزنامه توفان، عشقي، دکتر اراني، خواهان مرحوم فرخي يزدي مدي از آزادي
يي کثيري از سران بختياري و افراد عشايري را با قساوت  مرحوم مدرس و بعد عده

نظر  به  چه بيش از همه ي اين معايب و مفاسد آن از بين همه. رحمي از بين برد و بي

                                                 
  ۱۴۴ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۲۸۰
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ني که او زما. العاده و نادرستي مالي او بود بنده عيب رضاشاه بود، حرص و آز فوق
از همان روزهاي اول يک عمارت و پارکي بزرگ را . کودتا کرد هيچ چيز نداشت

ولايت مازندران را . ... که متعلق به يکي از اعيان تهران بود غاصبانه متصرف شد
ي کرمانشاه شايد  پارچه مالک بود، در ناحيه پارچه مالک بود، گرگان را يک يک

بيش از يک هزار و پانصد پارچه ... ت پارچه داش قريب صد فرسخ مربع ملک يک
  ».۲۸۱آبادي داشت

محمدرضاشاه هم، کپي برابر اصل بود، او شخصيت اجتماعي و سياسي داشتن       
داشت  بيان مي ۲۸۲طور که نخست وزير امير عباس هويدا همان. را از پدر آموخته بود

نخست وزيران که امر، امر شاهنشاه آريامهر است، در زمان رضاشاه هم يکي از 
ي مقننه، فقط مهر  رضاشاه اصرار داشت که کار قوه«: بعدها تصديق کرده است که

                                                 
 ۵۱-۵۰، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳-۱۳۷۴(خاطرات سياسي کريم سنجابي - ۲۸۱
. رسيد خورد و به قتل مي کرد، برچسب معاند مي هرکس با نظرات محمدرضاشاه مخالفت مي – ۲۸۲

مدتي که در ... ، به نخست وزيري منصوب شد، ۱۳۴۴اميرعباس هويدا، که پس از قتل منصور در سال 
وزارت دارايي بود، تا حد زيادي روشن شده بود که او حتا در خواندن يک حساب يا داوري در مورد 

بعد، هويدا نزد من اعتراف کرد که او از حد آرزوهاي خودش ها  سال. ... يک صورت هزينه ناتوان است
دانست چه کساني در مجلس هستند، وضع چه قوانيني در دستور کار است،  او نمي. فراتر رفته بوده است

اش خدمت کند، و او اين کار را  طور به ارباب دانست اين بود که چه چه که او مي آن. خواهند مردم چه مي
بيني آرزوهاي شاه و عملي  او بر آن بود که نخست وزير جز پيش. يرکي مطلق انجام دادبا چاکرمنشي و ز
آمد، هيچ انتظار  ناپذير نمي تحمل هيچ تحقير و توهيني به نظرش. يي ندارد ها، هيچ وظيفه ساختن آن

او . نستدا يي را کسر شأن خود نمي آمد، و هيچ وظيفه کشيدني در اتاق انتظار شاه به نظرش طولاني نمي
 – ۱۲۷۸زاده ( عبداالله انتظام وزيري[انتظام . ... خواست بشنود گفت که شاه مي همان چيزي را به شاه مي

... » .سازد، که يکيش دسته ندارد صد تا چاقو مي«] هويدا: [گفت زيرلب مي]   )۱۳۶۲فروردين  ۲درگذشته 
ها او را  بعضي. ... و داده بودندبه ا» گوزپشت«رفت، لقب  چون يک پايش لنگ بود و با عصا راه مي

خون و نفت؛ خاطرات :منبع. ناميد مي» ي حرمسرا خواجه«علَم وزير دربار، او را . ناميدند مي» دلقک دربار«
 ۴۴۵-۴۴۴ص۱۳۷۷منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،



۲۸۷ 

ي مجريه است، بنابراين مجلس به نهادي تشريفاتي تبديل  تاييد زدن بر اقدامات قوه
مجلس «: ، گزارش داد که۱۳۰۵/۱۹۲۶ها در سال  سفارت انگليسي. ... شده است
گان استقلال راي  هيچ يک از نماينده. تلقي کردتوان چندان جدي  ايران را نمي
ي شاه بر  اگر اراده. شود چنان که انتخابات مجلس هم آزادانه انجام نمي ندارند، هم

شود و اگر شاه مخالف باشد،  يي قرار گيرد، آن لايحه تصويب مي تصويب لايحه
رفانه ط فقط موقعي که شاه موضعي بي. آن لايحه از دستور کار خارج خواهد شد

  ».۲۸۳گيرد هدف فراواني در مجلس در مي هاي بي دارد، بحث
سال گذشته، يعني  ۱۲۰طي " قايو دق" طبقه حاکمه، عينا ييروا است فرمانيس      

قت در تاريخ معاصر ايران به غير از يدر حق. همين؛ امر، امر شاهنشاه آريامهر است
سر ايران برقرار بود و ، که جو نيمه دموکراتيکي در سرا۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰مقطع 
يي مستقلانه  توانستند تا اندازه ها و نهادهاي اجتماعي اگر وجود داشتند، مي ارگان
ها ديکتاتوري بلامنازع طبقه حاکم  انديشند و روي پاي خود باشند، باقي دوران بي

  :بود و حرف حرف، نخستين ديکتاتور بوده است
جه ترکيب هر مجلس را، اعم از مجلس هر انتخابات و در نتي" رضاشاه شخصا«      

، تعيين ۱۳۱۹/۱۹۴۰، تا مجلس سيزدهم در سال ۱۳۰۵/۱۹۲۶پنجم در سال 
  ».۲۸۴کرد مي

کنند و به آن شاخ  را معني مي» مشروطيت«ي بسياري واژه  چه عده برخلاف آن      
اه، مندتري را براي يک ديکتاتور مانند رضاش دهند، تا مقام بالاتر و ارزش و بال مي

پيدا کنند، در طول تاريخ اجتماعي حاکمان ايران و در واقع شاهان و سلاطين و 
ها، مشروطيت معني خود را از دست داده و اگر کسي بوده هم آن را در  فئودال

                                                 
 ۱۴۵؛ صتاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي - ۲۸۳
 ۱۴۲تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص - ۲۸۴
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بنابراين . جز پوشاندن ديکتاتور فردي خود نبوده است يکرده، چيز لفظ تکرار مي
خوري  چون از اين واژه چيز به درد بهطلبان زياد خود را اذيت نکنند،  مشروطه
  .آيد بيرون نمي

  

  
  مراسم تحليف رضاخان پهلوي به عنوان پادشاه
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  و نقش آيرونسايد ۱۲۹۹کودتاي 
  

هاي استعماري توسط طبقه  هاي مستعمراتي به سياست با تغيير جهت سياست      
ي استعماري خود در ايران، به اين  يهکردن پا حاکمه انگلستان و به منظور مستحکم

از شاهان دهي به طبقه حاکمه قاجار  رشوهي گذشته؛  ي رسيده بود که به شيوه نتيجه
  .توان ايران را اداره و غارت کرد نمي، ديگر ها قاجار تا آبدارچي

ها يافتند که سياست خود را با هر حيله و نيرنگي باشد، از طريق  انگليسي      
  .دنپرورده خود به پيش ببر ان دستگ نماينده

سلسله قارجاريه کارايي خود را از دست داده بود و ، ۱۹۱۹در جريان قرارداد       
براي يافتن   قرعه .بودخود نزديک شده  به پايان  ها در حقيقت تاريخ مصرف آن
 اش، به نام رضاخان ژنرال آيرونسايد و ياران ها توسط شخص مورد نظر انگليسي

، ۱۳۰۴/۱۹۲۵، تا سال ۱۲۹۹/۱۹۲۰افتاد و او را طي مراحلي از کودتاي سال  جميرپن
  .ران شدنديتبديل به رضاشاه کردند و خود گرداننده شاه در صفحه شطرنج ا



۲۹۰ 

  
 آيرونسايد

  
آيروند سايد افسري جاسوس و کارکشته که در آلمان، هندوستان و آفريقا،       
شود، که اوضاع و احوال ايران را که بعد  ده ميها آموخته بود، به او ماموريت دا درس

او . ۲۸۵ها سروسامان دهد ها نبود، به نفع انگليسي ، باب ميل انگليسي۱۹۱۹از قرارداد 
شود و پس از آماده کرده رضاخان براي انجام اميال  وارد قزوين مي ۱۹۲۰چهارم اکتبر 
ماند و از ايران خارج و  نمي، بيش از چهار ماه در ايران ۱۹۲۱فوريه  ۱۷ها در  انگليسي

  .رود ها در خاورميانه، مي هاي امپرياليستي انگليسي به بغداد، براي ادامه ماموريت
هاي اطلاعاتي و  هاي دقيقي که توسط سرويس آيرونسايد از طريق آموزش      

واره دو طرح در نظر  ها آموخته بود، براي انجام هر کاري، هم امنيتي انگليسي
اگر اولي موفق نشد، دومي را بلافاصله با فاصله اندکي از اولي و يا  گرفت که مي

در صورت شکست کودتاي . تري به مرحله اجرا در آورد در شرايط مناسب
فرد ديگري، حتا با اعضاي کابينه در نظر گرفته بود، که  ۲۸۶، آيرونسايد۱۲۹۹/۱۹۲۰
  .داد وزش ميرا به آنان آم» داري تمرين حکومت«ها  ها با آن شب  برخي

                                                 
وزارت خارجه انگليس نه از کودتا خبر داشت و نه آن «  :کند تصريح مي» ايرانيان«در کتاب » مورخ«کاتوزيان  - ۲۸۵

ه نورمن در مکاتبات خود با اگرچ. را تاييد کرده بود ولي ظرف يکي دو هفته تصوير روشني از وقايع به دست آورد
 ».وزارت خارجه هرگونه دخالت خود آيرون سايد، خود او يا هر افسر ديپلمات بريتانيايي ديگري را در کودتا انکار کرد

کنم که حتا روح دولت انگلستان هم در جريان به قدرت رسيدن رضاشاه نبود، چه  حالا با قاطعيت اعلام مي«-  ۲۸۶
ي کارم بر روي مکاتبات رسمي وزارت  شالوده. ...راحي و ساخته و پرداخته هم کرده باشدکه آن را ط رسد به اين

 )۱۳۹۸، تهران، ۱۱صادق زيباکلام، رضاشاه، ص(».خارجه با سفارت آن کشور در تهران قرار دارد
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طور که اشاره شد، در عصر قاجار، از شاه تا وزيران و حتا آبدارچي،  همان      
بنابراين . ۲۸۷ا غيرمستقيم، رشوه بگير انگلستان بودنديگي چه به طور مستقيم و  همه

برد و تا جايي پيش رفت که  انگلستان به راحتي اميال امپرياليستي خود را به پيش مي
اما با شروع انقلاب . سال، اجاره کند ۹۹قصد داشت، ايران را براي  ۱۹۱۹با قرارداد 

مشروطيت و رشد و آگاهي بسياري از طبقات اجتماعي آن روزگار، مخالفت با 
داد و اين قرارداد به تصويب نرسيد و مبارزات ضد انگليسي   ، نتيجه۱۹۱۹قرارداد 

  .در سراسر کشور، گسترش يافت
، توسط سرهنگ اسمايس و ۱۹۲۱ه يفور ۱۲۹۹/۲۲وم اسفند بنابراين کودتاي س      

سرلشکر ادموند آيرونسايد، به کمک سيدضيالدين طباطبايي آنگلوفيل، و رضاخان 
  .ميرپنج به مرحله اجرا در آمد

رهبري نظامي کودتا با رضاخان ميرپنج رئيس قواي قزاق بود که از قزوين به       
تومان به خود رضاخان پرداخت  ۲۰۰۰دتا سيدضيا، روز قبل از کو. تهران آمد

هيچ . هزار تومان هم بين دو هزار قزاق تحت امر رضاخان توزيع نمود ۲۰کند و  مي
  .ي چنان پولي نبود يي در آن زمان و در کوتاه مدت، قادر به تهيه ايراني

ي  سيدضيا پسر سيدعلي آقاي يزدي، واعظ ضد مشروطه که درست لحظه      
ساله بود که  ۳۰نگاري  خواهان به مشروعيت گرويد، روزنامه پيروزي مشروطه

هزار ليره پرداختي دولت  ۱۳۰او هم سهمي از . کرد روزنامه رعد را منتشر مي
آيرونسايد . ... الدوله را دريافت کرده بود الدوله صارم الدوله، نصرت بريتانيا به وثوق

                                                 
روزي حاجي ميرزا ابوطالب زنجاني در محفلي، نخست وزير علي اصغرخان اتابک را به باد  - ۲۸۷

ام هر  ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب کرده! اصغر خان علي:گرفته و گفت کهتمسخر 
: گويد اصغرخان اتابک در جواب مي اما علي! شده دولت خارجه به پانزده قران فروخته فرد ايراني به

 )۵۱۱ ص...خاطرات حاج سياح(» !ارزند تر نمي ام چون ايرانيان نفري دو قران بيش خيلي گران فروخته«



۲۹۲ 

شان به سوي تهران  رکتهم به طور مستقيم در سازماندهي قزاقان رضاخاني و ح
  .۲۸۸مداخله داشت

به کمک سيد ، ۱۹۲۱ه يفور ۱۲۹۹/۲۲سوم اسفند رضاخان بعد از اين که در       
حکومت را به " ضياالدين طباطبايي آنگلوفيل کودتا را به سرانجام رساند، عملا

  .دست گرفت
] انرضاخ[او «اش نوشت  ، آيرونسايد در دفتر خاطرات۱۹۲۰/۱۲۹۹در سال       

  »۲۸۹...ام  گوترين مردي است که تاکنون ديده مردي واقعي است، رک
، ايران را ترک کند به ۱۲۹۹بهمن /۱۹۲۱که در فوريه  آيرونسايد قبل از آن      

ها با در دست گرفتن قدرت توسط او مادام که  رضاخان اظهار داشت که انگليسي
ها در  هنگام انگليسي در آن. شاه قاجار خلع نشود مخالفتي نخواهند داشت

  .براي مسئله حفظ ايران زير نفوذ خودشان بودند» راه حل مرد قوي«وجوي  جست
ي مردم ايران چنين  کنم همه تصور مي«: اش نوشت آيرونسايد در دفتر خاطرات      
کنم که در معناي سخن  گمان مي. انديشند که من کودتا را طرح و رهبري کردم مي

  »۲۹۰.ام ن اين کار را کردهم" دقيق شويم واقعا
اندکي پس از کودتا، رضاخان وزير جنگ و فرمانده کل قوا شد و به بازسازي       

نخست وزير شد و به تقويت حکومت مرکزي در  ۱۹۲۳/۱۳۰۲در . ارتش پرداخت
رضاخان به آيرونسايد قول داده بود که احمد . هاي ناراضي دست زد برابر فئودال

 ۱۳۰۴/۱۹۲۵اما در . اش وفادار ماند کرد و تا مدتي به قولشاه را خلع نخواهد 
او با حيله و . قاجارها را برانداخت، و در نظر داشت تا خود تاج شاهي را بر سر نهد

خواهي به راه انداخت، تا روحانيون را از جمهوري به  نيرنگي که در باب جمهوري
                                                 

 مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين - ۲۸۸
 ۵۵ص  عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۸۹
 ۵۶عبدالرضا هوشنگ مهدوي ص: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۹۰



۲۹۳ 

چون حيله او نتيجه . نشاند به يخود را به کرس يارتجاع يها دهيترساند، موفق شد ا
داد، بلافاصله به قم مسافرت کرد و رهبران مذهبي قم را متقاعد ساخت که او 

  . دار سلطنت است مخالف جمهوري و طرف
، ۱۲۹۹/۱۹۲۰کودتاي. رضاخان عامل انگليس بود و در اين ترديدي نيست«      

ن سايد انگليسي با ام، در ملاقات ژنرال آيرو ام و يا شنيده طبق اسنادي که ديده
رضاخان، با حضور سيدضياالدين طباطبايي، برنامه ريزي شد و پس از کودتا هم 

در اين مدت، رضاخان . سال طول کشيد تا رضاخان به سلطنت رسيد ۵قريب به 
  » ۲۹۱.سردارسپه و وزيرجنگ و نخست وزير شد

ها بود  با کمونيستها از رضاشاه، يکي هم مبارزه  هاي انگليسي در ميان خواسته      
ها و  راه با پسرش محمدرضاشاه و زير نظر انگليسي که او به نحو احسن هم

  .ها آن را انجام دادند آمريکايي
گويد او پس از بازگشت از  فردوست دوست نزديک محمدرضاشاه مي      

  »۲۹۲.آيد ها خيلي بدش مي پدرم از کمونيست«: سوييس به من گفت
از قول آيرون سايد » ها ميان ايرانيان انگليسي«رايت در کتاب  ي دنيس به گفته      

جا بروم، بايد اين افراد را رها  که از اين عقيده دارم پيش از آن" شخصا«: نوشته است
هاي ما را بر طرف خواهد کرد و ما  در واقع يک ديکتاتوري نظامي گرفتاري. کنم

  »۲۹۳.را ترک کنيمرا قادر خواهد ساخت که بي هيچ دردسري اين کشور 
به او گفتم . من دو مسئله را با رضاخان در ميان گذاشتم«: افزايد آيرون سايد مي      

چنين از او  که چه موقعي او را از حيطه کنترل خود خارج خواهم کرد و هم
يي عليه ما دست  نشيني ما، به هيچ اقدام خصمانه خواستم قول بدهد که در طي عقب
                                                 

  ۸۲ل؛ خاطرات حسين فردوست صظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد او - ۲۹۱
 ۸۳ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول؛ خاطرات حسين فردوست ص  - ۲۹۲
 ۴۲۰؛ ص۱۳۸۷رضا نيازمند؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران  – ۲۹۳



۲۹۴ 

نشيني را  کردم که اگر دست به چنين عملي بزند، من کار عقب به او اخطار. نزند
برم و در چنين صورتي وضع  رحمانه به سوي او يورش مي کنم و بي متوقف مي

  » .۲۹۴کشور او از هميشه بدتر خواهد شد
بنابراين آيرون سايد رهبر نظامي خود را انتخاب، و به يک رهبر سياسي هم       

بر عهده وزير مختار انگليس يعني نورمن گذاشت و او  لازم داشت، که آن را هم
چه لازم  هم به سراغ سيد ضياالدين طباطبايي رفت و گوش او را گرفت و هر آن

  .ديد در مغز او فرو کرد تا انجام شود
هاي سراسر  که به فئودال اش، بل ها نه تنها به محمدعلي شاه و وزيران انگليسي      

اني و طباطبايي، رضاخان و سيد ضيا و وزيران کابينه رضاخان، االله بهبه ايران، و آيت
حتا محمدرضاشاه خود اطلاع داشت که وزير درباراش، اسداالله علم . اند رشوه داده

  .جاسوس انگليس است
مرداد  ۲۸کودتاي  يها آموخته بودند و در ماجرا يها هم از انگليس ييکايآمر      
اند تا کار خود را به  ل و اوباش دربار هم رشوه دادهاالله کاشاني و اراذ ، به آيت۱۳۳۲

رون آمده يها ب ستياليامپر يگانيها از با ن رشوهياکنون اسناد و مدارک ا. پيش ببرند
  .و در دسترس عموم است

حکم «رضاخان به نيابت از ژنرال آيرونسايد بعد از انجام کودتا، به مردم تهران       
   :»کند مي

  :کنم حکم مي      
 .باشند  تمام اهالي شهر طهران بايد ساکت و مطيع احکام نظامي :اول ي ماده      

حکومت نظامي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غير از افراد  :دوم ي ماده      
 .نظامي و پليس مأمور انتظامات شهر، کسي نبايد در معابر عبور نمايد

                                                 
 ۴۲۱؛ ص۱۳۸۷رضا نيازمند؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران  - ۲۹۴



۲۹۵ 

قواي ناظمي و پليس مظنون به مخل آسايش و کساني که از طرف  :سوم ي ماده      
 .جلب و مجازات سخت خواهند شد" انتظامات واقع شوند، فورا

جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکيل دولت به کلي  تمام روزنامه :چهارم ي ماده      
 .موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، بايد منتشر شوند

جتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلي موقوف و در معابر هم اگر ا :پنجم ي ماده      
 .قهريه متفرق خواهند شد ي بيش از سه نفر گرد هم باشند، با قوه

ها و  فروشي، تئاتر و سينماتوگراف هاي شراب فروشي و عرق تمام مغازه :ششم ي ماده      
نظامي  ي يده شود، به محکمههاي قمار بايد بسته شود و هر مست د ها و کلوپ فتوگرافي

 .جلب خواهد شد

ارزاق  ي تا زمان تشکيل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتي، غير از اداره :هفتم ي ماده      
 .خانه هم مطيع اين حکم خواهند بود خانه، تلگراف خانه، تلفون پست. تعطيل خواهد بود

نظامي  ي ودداري نمايند به محکمهکساني که در اطاعت از مواد فوق خ :هشتم ي ماده      
 .ها خواهند رسيد ترين مجازات جلب و به سخت

شهر انتخاب و معين ] فرمانداري نظامي[داني  کاظم خان به سمت کمان :نهم ي ماده      
 .شود و مأمور اجراي مواد فوق خواهد بود مي

  ـ رضا رئيس ديويزيون قزاق اعليحضرت اقدس شهرياري و فرمانده کل قوا      
   ۱۳۳۹الثاني  جمادي ۱۴
  

از طرف  نسخه اصلی آن در شبکه موجود است، که» کنم حکم مي«در سند       
اقدس «گي از آيرونسايد، صادر شده است، به وضوح ذات  رضاخان و به نماينده

ساله  ۲۵۰۰«ي سلاطين و حاکمان ايران در طول تاريخ  همه. روشن است» همايوني
انوشيروان عادلي که به مفهوم واقعي آن . اند بوده»  کنم حکم مي«" دقيقا» شاهنشاهي

چنين اشخاصي ساخته و پرداخته . باشد در تاريخ ايران وجود نداشته است» عادل«
اند، تاريخ را به نفع طبقه خودشان جعل و  همان طبقه حاکمه بوده است و خواسته



۲۹۶ 

استبدادي، تاريخ به نفع  طور که همين الان هم در جوامع وارونه جلوه دهند، همان
رضاخان، کسي حق بيان » کنم حکم مي«در . شود ي مستبد نوشته مي طبقه حاکمه

فقط اوست که . در مصدر قدرت است» شاه«تا زماني که . اظهار نظر و تجمع ندارد
يي، آيا  بسته  ي در چنين جامعه. کند ايران را تعيين مي» رعاياي«تمام » سرنوشت«

در جوامعي که طبقه . ها شکوفا خواهند شد؟ به هيچ وجه قيتاستعدادها و خلا
کند، رشد اجتماعي، رشد نباتي است و آن  حاکمه، استبداد و ديکتاتوري اعمال مي

  .ها برسد هم اگر مواد لازم به آن
چه را که پدر و پسر انجام دادند، نه خواست طبقات اجتماعي ايران که با  آن      

که خواست کشورهاي  کردند، بل پنجه نرم ميگي دست و  فقر و گرسنه
  :اين هم اعتراف رضاشاه. انگليس و آمريکا بوده است" امپرياليستي، مخصوصا

  ».۲۹۵ها بر سر کار آوردند، اما وقتي آمدم به وطنم خدمت کردم مرا انگليسي«      
درصد بودجه  ۵۰اش بيش از  يتيو امن ينظام يکدام خدمت؟ خدمتي که قوا      
، بيست و چهار ساعت نتوانست مقاومت ۱۳۲۰بلعيد و در شهريور سال  ملک را ميم

  !کند و به طور کامل متلاشي شد
  :محمدرضاشاه هم در پيامي براي چرچيل، گفت      
پدرم را روي کار آوردند و بعد او را . ها سلسله قاجار را برانداختند انگليسي«      

  »۲۹۶.هم بيرون کردند
  

  لد دومادامه در ج

                                                 
 ۱۵۸۳،  ص ۱۳۸۷آبادي،  ، يحيا دولت۴حيات يحيا؛ جلد  – ۲۹۵
به  ۴۶۴، ص۱۳۷۱نفت، قدرت و اصول ملي شدن نفت ايران و پيامدهاي آن؛ مصطفا علم؛ – ۲۹۶

  ۳۷۱/ ۱۰۴۶۵۹نقل از اسناد وزارت خارجه بريتانيا سند شماره 


